


بقيُ سال ۶۲۶ 


.. یکی از خادمان خلیفه به پیمارستان عضدی ۲ -در حالی که با ابشان بود عبدالعزیز این 
فیط و لوازم شپزخانة بیمارستان را که در انبار بود سنجیدند از صاحب مسخزن که 
انباردار بیمارستان بود و نیز از پزشک و پرستاران پرسید که آيا اينها برای بیماران کافی 
است؟ همه به اتفاق گفتند برای یک سال کافی است. گفت: ابن فطی خبر داده که انبار 
بیمارستان خالی است و باید مایحتاج پیماران خریده شود. سپس فرمان داد او را سیلی 
زئند آن‌سان که بر زمین درغلتید» آنگاه او زا به ححرة دیو انگان بردند و زنحیر بر نهاده 
زندانی کردند. پس از یک ماه از زندان بیرونش آوردند. 

در غره ماه رجب المبارک در بدریه حقوق و وظیفه‌ها را تقسپم کردند و رباط 
مُشْتجّد را در دارالروم افتتاح کردند. این رباط را خلیفه جُستّنصر بالّه در جوار مسجد 
ذوالمناره احداث کرده بود. فرمان داد آن را عمارت کردند و جماعتی از صوفیان را در 
آن جای داد. شیخ این صوفیان شیخ ابوصالح نصربن عبدالرژاق‌بن عبدالفادر بود و بر او 
و آن جماعت خلعت پوشانید و جمعی را مهمان کرد. 

هم در این سال؛ شهاب‌الدین محمودین احمد زنجانی مدرس نظامیّه را به دار الوزاره 
فرا خواندند جون پیامد بگرفتندش. او در جایی بر شده " خلافت درس می‌گفت. عز لش 


* کتاب از اینجا آغاز می‌شرد صفحات قبل همچنان مفقود است. 

۱- بیمارستان بزرگ بغداد به نام عضدالدوله دیلمی در جانب غربی بغداد. بخشی نیز برای نگاه داشتن 
دیوانگان داشت. 

۲-در خانه با درگاه. اصطلاحاً جیزی چون منبر که در ایوان سدرسه مي‌نهادند و مدرسان برای القاء درس بر 
آنْ می‌نشستند. 
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کردند و او بدون طحه ۱ به خانة خود رفت. آنگاه عمادالدین ابوبکر محتدبن یحبی 
سلامی معروف به ابن خبیر را خلعت دادند و به جای او برگماشتند. او در مسدرسة 
فخرالدولة ابن المطلب در عقد التضطنع و نیز در مدرسة اسپهبدیه در بين الاربین به 
تدر بس برداخت. 
هم در اين سال؛ ابوالقاسم علی‌بن بوری به باب النوبی احضار شد. او را صد چوب 
زدند و زبانش را بریدند و به زندان مدائن فرستادند. این ابوالفاسم جوانی خوبروی بود با 
آفرینشی کامل و زیبا. خبر داده بودند که سخنانی نابجا گنت که مقتضای سیاست کردن او 
بود. پناه می‌برم به خدا از آن حوادث و بلاها که در شب با روز بر سر آدمی می آیند. 
در ماه شعبان؛ بنای مسجد مُشتَجد در جانب غربی دجله به پایان رسید. این مسجد 
روبروی رباط بسطامی معروف به قمریه بود. فرش و آلات و وسایل و قندیلهای زرین و 
سیمین و شمع‌ها و دیگر چیزها بدانجا نقل کردند. مسجد در ماه رمضان افتتاح شد و 
شیخ عبدالصمدبن احمدبن ابی الجیش به امامت آن منصوب شد. در آنجا س ی کودکک به 
آموختن قرآن پرداختند و نیز مُعیدی ۲ که به آثان اعتقادات را تلقین می‌کرد و نیز شیخ 
حسن ابن ژییدی در آنجا در هر روز دوشنبه و پنج شنبه حدیث می‌گفت و همچنین 
کسی بود که فرائت حدیث می‌کرد. برای مسبجد کتابخانه‌ای ترتبب دادند و کتابهای 
بسیار به آنجا حمل کردند. 
هم در این سال فخرالدین ابوطالب احمدبن دامغانی و شیخ ابوالب رکات عبدالرحمان 
ابن شیخ الشیوخ و امیر فلک‌الدین محقدین سر الطویل را بهتزد جلال‌الدین مُنگو برتی 
فرزند سلطان محشدین تکش با رسولی که از سوی او آمده بود فرستادند. جلال‌الدین در 
این هنگام خحلاط را در محاصره داشت با آنان تشریفات " و ستوران و لباس فتوت گسیل 
داستنب, 
فخرالدین ابن دامغانی از دست خلیفه مستنصر بالله جامه فتوت گرفته بتود و شیخ 
ابوالب کات نقیب فتوت بود. این لباس را جلال‌الدین خواستار شده بود. 
۱- قطعه پارچه‌ای که مدزسان بر روی عمامه می‌انداختند تا از دیگران متماپز کُردند. 


۲ آن که پس اژ تفر بر استاد؛ در س ۳ برای شا گردان اخاده میی‌ گر د. 
۳ جیزهای نفیسی که به خلفا اهداء هی شلد ها است. 
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در غة ماه ذوالقعده؛ امیر شمس‌الدین أصلان تین را خلعت دادند و نیز نیابت امیر 
الحاج؛ به بغداد خبر رسید که جماعتی از اعراب بُطنین راه بر حاجیان بسته‌اند و آنان را از 
راهی که هر ساله از آن می‌رفتند» منحرف کرده‌اند. حاجیان از او نگهبانانی خواسته 
بودند که قافله را نگهبانی کنند؛ عریهای راهزن اموال ابشان را برده‌اند و دوازده هزار 
دینا رگرفته و برگشته‌اند. فرمود تا از نفقات شب (مالی که به ابن سبیل تعلق می‌گیرد) و نیز 
از اموال خزانه برای آنان روانه دارند و هیچ یک از حاجیان ملزم به پرداخت آن نبودند. 
پس خلیفه؛ امیر جمال‌الدین فُشتَمُر را با پنج هزار سوار برای تنبیه اعراب مذکور بفرستاد. 
قَشتَمُر در دوازدهم ماه ذو الحخه در حرکت آمد. جون به کوفه رسید جماعتی را به 
عنوان طلایه روان داشت. در لیبّه بود که جمعی از آن طلایه برگشتند و خبر آوردند که 
اعراب از نله تا رود آماده راهزنی درنگ کرده‌اند و منتظر رسیدن فوافل حجٌاج‌اند. 
پس از لته به حرکت درآمد و از بیراهه برفت تا طلایه داران رسیدند و خبر دادند که 
فاصله میان او و اعراب دو منزل است.و آنان در خضرا و تیه هستند. امرای لشکر و 
امیران عرب را فراخواند و زمان رویارویی با دشمن را بگفت. پس خود سوار شد و همه 
شب براند تا سرانجام به آنان رسید. مان تهنگی سبخت درگرفت. اهراب شکست 
خوردند و خلق کثیری از آنان کشته شدند. سپاهیان اموالشان را تاراج کردند ولی به 
فرزندان و زنانشان دست دراز نکردند. سپاه خلیفه در آن موضع که گفتيم ماندند تا 
حاجیان به تعلبیّه رسیدنده آنان نیز به بغداد بازگشتند. 

هم دراین سال؛ محیی‌الدین بوسف ابن جوزی از نظارت در انبارهای غلات در 
باب‌المراتب عزل شد و به جای او کمال‌الدین عبدالرحمان‌بن یاسین آن کار را بر عهده 
گرفت. او را از دیوان جوالی" نیز عزل کردند و محشدین فضلان جانشین او شد. و یز 
گرفتن جزیه از اهل ذِّه به قاعد؛ شرع مطهر بر او قرار گرفت. او کمتر از یک دینار جزیه 
نمی‌گرفت زیرا بنا بر مذهب شافعی اگر جزیه دهنده فقیر هم باشد نباید کمتر از یک دینار 
از او گرفت؛ اگر میانه حال باشد دو دینار و اگر توانگر باشد چهار دینار و جایز نیست که 
از این سه طبقه کمتر از اين مقدار گرفت و اين اقتدا به عمربن خطاب است زیرا او مردم 
سواد را به سه طبقه تقسیم کرد به همان گونه که گفنیم تا به رسول له صلی له علیه و آله 
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و سلم -اقندا کرده باشد. زیرا رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله و سلم -هُمعاذ را به قضای 
"یمن فرستاد و فرمانش داد که از هر نوجوان که به سن بلوع رسیده یک دینار بستاند و در 
روایتی از هر توانگر چهار دینار و از میانه حال دو دینار. البته افزودن بر این را حدی 
نیست» زیرا اگر امام یا نایب او چند برابر این مقدار بستاند جایز است. حتی اگر از 
پرداخت آن مقدار زائد سر باز زنند یمان خود گسسته‌اند. 
و هم در این سال بعقوب‌بن صابر حرّانی‌الاصل که در بغداد زاده شده بود وفات کرد. 
او با منجنیقی می‌گفتند. ببری فاضل بود و مقدم امل این صناعت. و مردی ادیب بود و 
شعر می‌سر ود. از اشعار اوست: 
یل نمی ی الیتاع حاید وسوی اه کسل حسي یسپید 
والذي کانمن شراب و ان عا ‏ اش طسویلاًلٍل التراب سوه 
و مسصير الأنام طً ی صسا صاز فیه آبساژهم وادود 
و هم از این شعر است؛: 
این ۷ یسن آدم اذ فا تم اانلد والشوی واخلود 
۲ هم از این شعر است: 
آیننٌ عاد بل آیین جنا عاد ‏ . ارم این صسبال و مود 
این شعر درازاست و در پایان آن آمده است: 
ا الشق الغسوي من نوّب ال . یام ینجو و لا الشعید الشید 
2 میا نییرا (: قساقرای ع کها واشیا 
و از اوست؛: 
؟ ات بعلم السنجنیق وشیه ضطدم الصسياصي و افتتاح الَرّابط 
و تسظم القوان والدع لشتقوتي نم أغْل ن‌اشالین سن قَصدٍ حائط 
وی بسیار به نزد وزیر؛ ناصرین مهدی می‌رفت؛ تا روزی چون به سرای وزیر داخل 
شذ او را بیرون پرده جای دادند و او گفت: 
قسولوا لسولانا الوزیر الذي آضفء ودي وضوی فسجري 
وصارت ان ج لت أل بسابه آجآسق ق ظس‌اهر الش‌تر 
ان کان ذنسي آنني شاعرژ فاصفع فسقد شب من الشغر 


اد دا ی ارت اس مر ی سا چا از و و ی سا و 
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سپس زمانی جند از او رید و به دیدارش نرفت. حون بر او داخل شد وزیر بریدن او 
سر 
را نکوهش کرد و او گفت: 


و قالوا: قد صَدَدت و ملتَّ متا 


نت مسن الوداد ٍل آنساس 


خبیل قولا للخليفة مد 
وزیسرک هذا بین آسرین فا 
لن کانٌ حقاً من شلالة َیْدر 
و آن کان فبا يدعي غبرٌ صادق 


فسقلت: أبسیت تکرار المحال 
رآوا اي ول یزئوا حالي 


ترَقَ وقیتٌ السوء ما نت صانع 
فأضیع سا کانت لدیه الصنائع 


صس تسیر 
در وصف پسری که دبری بزرگ داشت گفته است: 


یسستعده ق الن وض رذف 
آفدیه مسسن مسقعد مسقیم 
دربارة نی‌زنی گوید؛ : 
وراه پسات تسهارایعا 
تستتلنا الفسمر و نحسیا به 


قسیامی دونسسه تسقوم 
ندي پسه التفقود ال فقبه 


‌ ۳ از 
کان4 ی تفخ ق الطور 


روزی شعر قاضی الفاضل عبدالرحیم بیسانی را می خواند: 


آتقتني ف لظی فان عیرتي 
شل النسج کل من حاک لکن 
و در جواب آن گفت: 
آپاالمُدعي الفشخارٌ دع الشْدٌ 
نشج داود لر ی فد صاحبّ الا 
و کذاک العام یسبتلع اجه 
و بستاء ال مد قب الا 


تین آز؛ لس پالپاگوت 


ر لذي الکبریاء و مروت 
زِ وکان الاو للسعنکبوت 
ر و مسا اامسثر للستعام سوت 
رٍ ُسزیل قسفيلاً الیساتوت 


و هم در اين سال ابوالفضل جبریل‌بن ژطینا کاتب دیوان وفات یافت؛ او نخست 
نصرانی بو د. در ایام حلافت الناصر لد ین اه اسلام آورد. مر دی فاضل و ادیب بود و 
صاحب آثاری نیکو به نظم و نثر. و از اشعار اوست: 


ان سپرت عینکَ في طساعة 

آنشک تسد نات بسپلاله 

و ان قَس الق نب لأک‌داره 
و نیز از اوست: 

|ذا آعیا علیکَ الأمم فارجم 

فکم من مُسلک مَعْ ضیق شلک 
و هم اوراست: 

رید من نفسی نشاط الشبابٌ 

فکسیتٌ رالشبعون جاوزتما 

و مسطلي عزومادونه 

و تسد تحسرت و لا وه آن 
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فناستدرک الفائت فی الیسوم 
له پتسا لدخسر و الوم 


ای رب عسوائسده یله 
۲ ۱ ۲ 
تجسلی واستبان بسغیر حسیله 


و دون ما آیفیه شیب الغرابٌ 
وت مب الشفر رَمّی بالاهابُ 
تساه نسعسي و آسوري صعاب 
مار مسن یطلب مالا یصاب 


و در این سال استاد سعدالدین مختدبن لک خازن دارالتشریفات وفات یافت. 
بیری خردمند بود و همه عمر در خدمت خلیفه الناصرلدین اه و مصاحب او در سفر 
و حضر بود و نوشته‌های او را نزد وزیر و دیگر کسانی که بایست در آنها نظر کنند 
قی نم ۵. 

و هم در این سال» ملک مسعود ابوالمظفر بوسف‌بن کامل‌بن ملک محیدبن ملک 
عادل ابوبکر محدین ایوب‌بن شادی در گذشت. جون پدرش ملک کامل یمن را 
بگرفت و بر مکه مستولی شد» پسر خود ملکت مسعود را امارت یمن داد. 

و یکی از امیران به نیابت او امارت مکه را به عهده گرفت. ملک مسعود میان یمن و 
مکه در آمد و شد بود ولی در یمن مقام داشت. نه سیرتی نیکویش بود و نه طریقتی 
محمود. گویند که در اين سال وارد مکه شد و مردم را بسیار آزرد. مرغان حرم شربف 
را با بندقه (کمان گروهه) می‌کشت. پس دستش فالج شد و مرگش فرا رسید و از دنیا 
برفت او را در مَعلی به خاک سپردند و هنوز جوان بود. 
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در غر؛ محرم این سال» محییالدین ابوعبدالّه محدبن فضلان به دیوان جوالی ! نشست. 
و جزية اهل ذِمّه را به کمال بستد. جزیه دهنده در برابرش می‌ایستاد تا مقدار جزية او 
معین کند و برای او چیزی نویسد. آن ذمّی تحقیر می‌شد و سختی می‌کشید. ابوعلی ابن 
مسیحی رئیس پزشکان بود و از خواص خلیفه. هر زمان که می‌خواست به سرای خلافت 
درم آمد. او جنان نمود که بیمار است و از حضور عذر خواست و خواست که جزیة او 
را از دست پسرش بستاند. از او نپذدبرفت. پزشک مسیحی خود بیامد و جزیه ادا کرد. 
همچنین ابن شویح رئیس بهودیان شب هنگام به خانه‌اش‌رفت و خواست که جزیه‌اش را 
از او بگیرد وی بدو نپرداخت و گفت که باید در روز به دیون آید و جزیه ادا کند. در 
این کار سخت می‌گرفت و با هیچ کس مدارا و مسامحت نداشت. 

هم در این سال» شمس‌الدین ابوالازهر احمدبن ناقد مقام استاد الدار " بافت بر او 
خلعت بوشاندند و این افزون بر وکالت خلیفه المستنصر بالله شد. 

نیز فخرالدین احمدبن دامغانی و شمس‌الدین عبدالرحمان‌ین شیخ الشیوخ وامیر 
فلک‌الدین محشدین شنْر الطوبل و سعدالدین حسن بن حاجب علی به نزد جلال‌الدین 
منگوبرتی رسیدند. گفتیم که اينان در سال گذشته به سوی او در حرکت آمده بودند در 
این هنگام جلال‌الدین در خلاط بود و آنجا را در محاصرة خود داشت. او را خلمت 
دادند و بر او شلوار فتوت پوشاندند. پس از چند روز از سوی جلال‌الدین رسولی با 
نامه‌ای در سپاس از انعام خلیفه برسید و در آن نامه خبر از فتح خلاط داده بود رسول و 
خواص او را نیز خلعت دادند و او را به سرای امیر محشدین انبار ی که بر ساحل دجله بود 
فرود آوردند. رسول روزی چند بماند و باز گردید. 

و در این سال» از عبدالله بن اسماعیل؛ مصاحب اين المّی " واعظ حیزهایی نقل گر دند 


۱ جوالی جمم جالیه - مراد اهل ذْنّه است که به دولت جزیه می پرداخته‌اند. 

۲-رئیس دیوان خلیفه. این عنوان را در عصر ممالیک مصر «استداره می‌گفتند. شغلی به معنی رئیس دفتر 
سلطان یا رئیس دربار. 

۳ اين السنّی علامه ناصح الاسلام ابرالفتح تصرین فتیان‌بن مطر نهروانی حنبلی بغدادی متوفی به سال 


۳[ سس رن تسارح 








۸ الحوادت الجامعة 
که سیب احضار او به دارالوزاره شد. او را صد چوب زدند و زبانش را بریدند. آنگاه به 
بیمارستان عضدی بردند و در حجرة دیوانگان محبوس داشتند و پس از سه ماه از حىس 
آزادش کر دند. 

در غ*ه ماه رجب المبارت بر حسب عادت میان وظیفه بگیران گندم تفسیم کرد. از 
سرای خلیفه استادالدار شمس‌الدین احمدین ناقد بیرون آمد. او مأمور شده بود که به 
میان نیازمندان و بینواپان بغداد گندم پخش نماید. 

هم دراین سال؛ فاضی القضات عبدالرحمان‌ین عبل واسطی ابوعبدالله محشدین ابی 
الفضل حنفی را که به ربیب الایری معروف بود به منصب قضاوت واسط و ولایت 
موقوفات آن معین کرد. 

و در اين سال: خلیفه المستنصر باه فخر الدین احمدین ناب الوزاره مژیدالدین 
قمی را به عمارت مساجد کرّخ فرمان داد. او نیز به کار آغاز کرد چون عمارت کامل شد 
به آنجا امامان جماعت و موذُنان برگماشت. 

و نیز بتای قصر مبارک که در باب الیضره مُشرف بر صراة ساخته می‌شد به اتمام 


تتیتیلا, 


و هم در اين سال؛ ظهیرالدین حسن‌بن غبدالله که مُشرف دیوان بود به ریاست 
مخزن " منتقل شد و به جای او فخرالدین احمدبن دامغانی؛ شرف دیوان گردید. 

در این سال» رسولی از سوی محشدبن یوسف‌بن هود پیامد و خبر از استیلای او بر 
بیشتر بلاد غربی داد و گفت که آن سامان را از دست غاصبان آن بنی عبدالمومن بیرون 
آورده است و دعوت دولت عباسی را در آنجا بر پای داشته. رسول را اکرام کردند 
سیس با او نامه‌ای نرد فرستنده‌اش روانه داشتند و رسول را خلعت دادند و احازت یافت 


سح ۱۰۰۰۰۰0[ مس دس مس 
مس ۰ج 


۰ 
۳ او از کبار فقهای حنیلیان برد (البکمله للمندری ۱ / شرح حال ۲۱ در هامش کتاب). اسماحیل پدر 
خبدالله شا گرد و خلیفه او بود. وی فقیهی اصولی بود ولی در دین اعل تسامح. با اهل حدیث عناد می‌ورزید. 
گونند او را کتابي بود به ام «نوامیس الانبیاه, که در آن کُفته است که اینان هم حکمایی بودند جون حکمای 

بونان؛ وی به سال ۰۱۰ در کذشت. 


۱-ریاست یا صدر مخزن آمور خراجها و درآمد و هز ینه‌هاً را زیر نظر داشت. شغلی به معنی وزیر دارایی. 


سال ۶۲۷ ۹ 


که باز گردد. 

و در این سال؛ بتای باروی زصافه که به فرمان خلیفه المستنصر بالله آغاز شده بود 
پایان یافت. 

و هم دراین سال؛ امیر شمس‌الدین اصلان تگین ناصری امارت حاج یافت و حج این 
سال را با مردم به جای آورد. 

همچنین در این سال؛ عضدالدین ابونصر مبارک‌بن ضحاک در گذشت. وی پیری 
دیندار و فاضل و ادیب بود و در مدینةالتلام از مُعذلان بود و نیز بر دیوان جوالی 
نظارت داشت. و هم دبیر دیوان انشاء با دیوان رسائل بود. از سوی خلیفه به زد صاحب 
شام به رسالت فرستاده شد. چون بازگشت مقام استادالدار یافت و او در این سمت ببود تا 
وفات بافت. 

نیکو شعر می‌سرود. این دو بیت در راء یکی از دوستانش به او منسوب است: 

تن قستهی: آجتند شید ماال وت ق فده ید 
آو فلت مسقلة بسدمع:: فسنهی عل مه تجود 

هم در این سال امیر نورالدین ککفتفر ترکتاحعزرف به حلقی درگذشت. او در آغاز 
مملوکث یکی از امرای عراق بود. چون وزیر ابن قصاب بر آنجا دست یافت آن امیر به 
نزد او رفت و ککشنفر نیز همراه او بود. ابن قساب را از جمال و بالای او خوش آمد. 
بش یکی از مملوکان خود را اشارت کرد که با او سخن گوبد و او را برانگیزد که از 
مولای خود ببرد و به او بپیوندد. آن مملوک برفت و او را وعده‌های جمیل داد و گفت 
که او را به بنداد خواهد برد و مرتبتی رفیع خواهد داد چنان که بزرگتر از مولایش گردد. 
آن فمل وک برفت و با ککشنقر سفن گنت و او را به جدایی از مولایش تزغیب کرد. 
ککشنفر در این باب آنچه رفته بود با مولای خود در میان نهاد. وی سخت مضطرب شد 
و به زاری از او خواست که در نردش بماند و از او جدا نشود ولی ککشنفر نپذیرفت. 
مولایش او را در خانه بازداشت ولی او بکربخت و به درگاه وزیر پناه برد وزیر او را به 
درون خواند ز سخنش بشنید آنگاه مولایش را فراخواند و خواست که غلامش را به او 
بفروشد وی اجابت نکرد؛ وزیر ککشنفر را با یکی از ثقات به بغداد فرستاد. چون برسید 
و خلیفه الناصر را چشم بر او افتاد او را خوش آمد و به نیکی پذیرایش شد و پیوسته بر 


مرتبت او در افزود و به خود نردیک ساخت تا او را منصب امیرالشلاح ارزانی داشت و 
حدادیّه ۲ را به اقطاع او داد. حدادیّه از اعمال واسط بود. سپس قوسان " را نیز به آن در 
افزود و جماعتی از امرا را زیر دست او قرار داد. ککشتشر در نوشیدن می افراط می‌کرد 
سرانجام بلفم بر طبع او غلبه یافت و سخت فربه شد آن‌سان که راه رفتن بر او دشوار شد 
و نتوانست بر اسب نشیند و بر همین حال ببود تا در گذشت. اما مولای او پس از فراق او 
همچنان در عشق آو می‌سوخت و در انديشة او بود تا به پیماری سل مبتلا شد و بمرد. 

و در این سال امیرمجیرالدین جعفرین ابی فراس جلی به بغداد بازگشت؛ او در مصر 
نزد پسرش می‌زیست چون به بفداد رسید سبب خشنودی المستنصر بالله شد. بدان سبب 
به مصر رفته بود که خلیفه‌الثاصر او را شحنگی واسط و بصره داده بود. ولی او را عزل 
کرده و دیگر کاری به او نداده بود. او نیز به عبادت روی آورد و در آن هنگام که 
پسرش حسام‌الدین امیر الحاج شده به حج رفت. چون پسرش از حاجیان جدا افتاد و 
رهسپار مصر شد او نیز در صحبت فرزند راهی مصرگردید و تا اين زمان که به بغداد آمد 
در مصر اقامت داست. در غ*ه ماه رح به بغداد آمد و در سرای خویش مکان گرفت. 
در آ خر ماه ذوالحجّه مرگش فرا رسید در جامع القصر " بر جنازه‌اش نماز خواندند و به 
مشهد امیرالمژمنین علی - علیه‌السلام -نقل کردند. 

و در اين سال احمدین ابی الشعود رصافی کاتب وفات کرد. او در خدمت ولی عهد 
ابو نصر محشّد فرزند خلیفه التاصر لدین اه بود. برای او انساب کسوتران را بادداشت 
می‌کرد. خطی زیبا و ملیح داشت به روش ابن باب و به خط خود می‌بالید. رنهج‌البلاغه» 
را به خط خود نوشت. آن را پنج دیتار می‌خریدند؛ بفروخت. در همان حال نمونه‌هایی 
از خط ابن بوّاب را به پانزده دینار فروختند. وی به خشم آمد و گفت «نهج‌البلاغه, را به 


۱ حدادیه: یاقوت گرید؛ قریه بزرگی است از اغمال واسط (عجم البلدان ۴ / ۴۱۳). 

۷ فوسان: مکانی است مان نعمائبه و واسط. زاب اعلی آن را مشروب می‌کند. این «زاب» شیر از زاب 
اعلی در شمال عراق است. 

۳ اين جامم به فصر معروف به حسنی موب است. این قصر از زمان معتضد (۲۷۹ - ۲۸۹) مقر رسمی 
خلفا بود. زنداني راکه در آنجا بود در زمان مکتفی (۲۸۹- ۲۹۵) خراب کردند و در سکان آن مسجد جامم 
بنا کردند. (تاریخ بغداد ۱/ 2۱۰۹ ۱۴۵) 





سال ۶۲۸ ۰ 1 





پنج دینار می‌خرند و چند ستون از خط ابن باب را به پانزده دینارا و میان این دو خط 
این همه فرق نیست. سپس قصه ابن حَیس را یاد کرد هنگامی که به فصیده‌ای که او 
ساخته بو د هزار دینار صله داده بودند. شاعران دیگر بشنیدند و بیامدند و هر یک 
قصیده‌ای عرضه داشتند ولی به کسی صله‌ای داده نشد. 
یکی از ایشان به ممدوح خود نوشت: 
عی بابک العمور ما عصابدً مفالیس فانظر نی آسور الفالیس 
و قد رَضیَت هذي ال صابةً لها بعشر الذي آعطیته لابمن یرس 
و مابیننا هذااتفاوت کُلّه ولکن سعید لا یقاس بنحوس 
حاضران خون بشنیدند در شگفت شدند. 


سال ۶۲۸ 


در محرم این سال مظفرالدین ابو سعید کُوگیری ابن زین‌الدین علی کوجک صاحب یل 
به بغداد آمد و پیش از این به بغداد نیامده بود. محبی‌الدین یوسف ابن الجوزی و 
سعدالدین حسن‌بن الحاجب علی نیز همراه او بودنده این دو در سال‌های گذشته به او 
پیوسته بودند. فخرالدین احمدین مو بدالدین نائب الوژاره و همه امرا و فقضات و مدرسان 
و ارباب مناصب به پیشباز بیرون رفتند و در یکت فرسنگی به او رسیدند. فخرالدین ابن 
القمی در بیرون بارو او را دیدار کرد و سواره دست در گردن یکدیگر نمودند. سپس 
پیاده شدند چون به مقر عز و جلال و معدن رحمت و کرم و افضال رسیدند فخرالدین 
گفت: پیوسته این درگاه شربف ملجاً کسانی باد که آهنگ آن کنند و اين آستان منیف 
آبشخور تشنه کامانی که بدان رو می آورند, فرا رسیدن تو ای مظفرالدین رسمی است 
که خداوند آن را برتر و بالاتر از همه مراسم شریف قرار داده. و فرمانهايش را در خاور 
و باختر ژمین روان داشته و مجرا نموده است.. سپس چند بار بر زمین بوسه زد آنگاه 
همه به شهر درآمدند. چون به باب الویی رسد فخرالدین اشارت کرد و مظفرالدین 
فرود آمد و بر عَتبه بوسه داد. نورالدین ابوالفضل‌بن ناقد یکی از حاجبان دیوان بازویش 
بگرفت و برپاداشت. آنگاه سوار شد و آهنگ دارالوزاره نمود. مژیدالدین قمی را 


۲ 7 اا ا " . . اتوقاات التاناة 
دیداز کر رد و در آنجانشست. نایب وزارت و فرزندان و همه ارباب دولت و امرای همراه 
آو رری به قصر خلافت نهادند. مژیدالدین و فرزندان و خواص از باب القائم ! 
درآمدند و والیان و امرا از باب علیان و باب الحرم! و همه تا زیر تاج بر ساحل دجله 
پیش رفتند. و در زیر دارالشاطیه که دارای پنجرة مشک بود درنگ کردند: منیس.امیر 
عزالدین الب قّرای ظاهری و یکی از خادمان خلیفه بيامدند مظفرالدین را از دار الوزاره 
دعوت کردند. او پیش رفت و پرده بالا رفت. همه بر زمین بوسه دادند. در زیر بنجره 
مشیّک میانین تختی که چند پله داشت زده بودند. نائب الوزاره و استاد الدار ابن ناقد و 
مظفرالدین بر آن فرا شدند. مظفرالدین با دست به پنجرة مشک اش رت کرد و سلام داد 
و ای آبه یف اند الم کل کم ینم و آنعمث علیکُم نعفتی (آیة ۳ / المائدة) 
خلیفه سلامش را پاسخ گفت. مظفرالدین چند بار بر زمین بوسه داد. خلیفه سعی و 
کوشش او را سپاس گفت. باز هم مظفرالدین چند بار بر زمین بوسه داد و خلیفه را دعا 
گفت. پرده فرو افتاد. مظفرالدین را به حنجره‌ای راه مودند و بر او خلعت پوشانیدند و 
دو شمشیر بر کمرش بستند و اسبی با زین و ستام زرین بیاوردند و پشت سرش علمی 
زرنگار برافراشتند و از باب القائمی به باب التمر" در مشرعه بردند. گروهی همجتان در 
خدمت او بودند تا به سرای شمس‌الدین علی‌بن ستقر در محلهٌ فراشا " بردند. حماعتی از 
امرایی را که همراه او بودند در چند محله در سراهایی جای دادند و باقی لشکر در 
خیمه‌هایی در بیرون شهر فرود آمدند و او و اصحایش را فراوان اکرام کردند, و در 
جامع القصر در داخل روأق در کنار منبر دو جمعه نماز به جای آورد. 

در نیمه صفر مژیدالدین قمی نایب الوزاره و فرزندانش و جماعتی که در روز 
ورودش حاضر بودند نزد خلیفه حضور بافتند. 


۱- باب القائمی: از درهای شمالی دارالخلافه؛ باتوت در وصف آن گر ید: درخاهی است بلند در آشاز عهد 
الا صرلدین اللّه بسته شد .و همچنان تا این زمان (زمان باقرت) بسته استا . (معجم البلدان ۲ / ۲۵۱) این در ره 
خلیفه القائم بامرالله ۴۲۲ - ۴٩۷‏ منسوب است. 

۷- باب الحرم: یکی از سه در اصلی که در باروی داخلی دارالخلافه بود. میأن باب لُوبی و یاب العامه, 

۳ پاپ التمر: یاقوت آن را باب سوق التمر نامیده, این در سابقاً به بازار خردا فروشان باز می‌شده است. 

۴ فراشا: پاقوت آن را درب فراشه گُرید. این محله تا ۱ وایل اين قرن معروف و از محلات شرقی بغداد بود. 





خلیفه با سخنانی خوشایند او را بنواخت. او نیز زمین ببوسید و خلیفه را دعا کرد و این 
آیه را برخواند: بقل ات ُومی یَْلمول» بم غرلی ری و جعلنی امین (یس 
۲ و ۲۷) سپس برده فرو افتاد در آن حجره او را خلعت پوشاندند. و کوسها و علم‌ها 
دادند. و نیز پنجاه هزار دینار به رسم هزینه راه و برای حاشیه و اصحاب او ده هزار دینار. 
از آنجا به دار الوزاره رفت همه اصحابش در آنجا گرد آمدند و در حضور او همه 
خلعت یافتند. چند روز در آنجا ببود؛ پس به خیمه‌هایی که بیرون باروی سوق الساطان ا 
بر بای داشته بودند در حرکت آمد و از آنجا به دبار خود رفت. مدت اقامت او در بغداد 
بیست روز بود. محیی‌الدین ابن جوزی و سعدالدین حسن‌بن حاجب علی با او برفتند. در 
ماه ربیع الاول آن دو باز گشتند و خبر آوردند که مظفرالدین امرای خود و اعبان اهل 
بلد خود را سوگند داده که در اطاعت خلیفه باشند و پس از مرگش شهر به خلیفه تسلیم 
شو د. 

هم دراین سال قاضی القضات عبدالرحمان‌بن مقبل؛ ابوعبدالله محعد بن ابی الفضل 
حنفی را از قضای واسط عزل کرد. در سال گذشته او را چنین منصبی داده بودند. وی 
مجاورت مردم آن شهر را ناخوش می‌داشت. کوشید تا به جایی برگمارندش که بر جاه و 
مقام او افزوده شود ولی چنین مقامی برایش میسر نشد. 

و در ماه صفر یکی از ترکان به سرای وزیر مویدالدین قمی درآمد. و پرده‌دار را 
بفریفت و به مجلس وزیر داخل شد. او را در جای خود نشسته .ندید وی شمشیری 
کشیده در دست داشت. پابان روز بودو یاران او از دیوان بیرون رفته بودند. خادمی 
فرباد زد. غلامان برفتند و آن ترک را بگر فتند. این خبر به مو بدالدین انهاء کردند, به 
مجلس نشست و آن ترکث را در برابر او بداشتنده از او پرسید چه چیز سبب شده که 
دست به چنین کاری زند. ترکك هیچ نگفت: او را سخت بزدند گفت مدتی است که ملازم 
خدمت است و هیچ چیز به او نداده‌اند و او در رنج افتاده» بینوایی و نیازمندی و کینه او 
را بدین کار واداشته. فرمود که او را بر دا رکنند. بر دار کردند پس از دو روز از دار فرود 
آوردند. 

۱- سرق السلطان: این بازار به فرمان سلطان ملکشاه سلجوقی در سال ۴۸۵ بنا گلت و به نام او نامیده شد. 
(المنتظم .)٩۰ / ٩‏ 








۱۴ 5 الحوادث الجامعة 


یت 





در همین روزها به دیوان انهاء کردند که مردی بهودی اسلام آورده و با زن مسلمانی 
ژناشویی کرده و سپس مرند شده و به کیش یهود بازگشته است. فرمان داد بکشندش. او 
را حاضر آوردند و بر دار کر دند. 

و ژبان مردی را که در همدان گرفته و آورده بودند ببرید. می‌گفتند در آنجا ادعا 
کرده که با خلیفه المستنصر باه مراوده دارد. آنگاه او را به بیمارستان بردند و در آنجا 
زندانی کر دند. 

و در آن روزها مردی بر در مسجد گذر می‌کرد در آنجا چوبی بر پاکرده بودند و بر 
آن جراغهایی نصب کرده بودند قطعه‌ای از آن بر سر مرد افتاد و او بمرد. او را به 
خانه‌اش بردند. همسایگان گفتند که امروز در حالیکه با زنش نزاع می‌کرد؛ از خانه بیرون 
آمد و می‌گفت: دوست دارم چیزی بر سرم افتد نا بمیرم و از شر شما راحت شوم. 

و در اين سال در شب عید فطر بر دیوار دارالوزاره دری گشودند و بر آن پنجره‌ای 
آهنی مشْیّْک تعبیه کردند. موبدالدبن قمی نالب الوزاره در آن‌جا می‌نشست و در 
سپاهیان که از مقابلش می‌گذشتند می‌نگریست. 

و در این سال در ماه شوال؛ بنای مدرسه‌ای که شرف‌الدین اقبال شراپی " در سوق 
العمجم در شارع اعظم ساخته بود به پایان آمد. مدرسه نزدیک به باروی سوق السلطان 
بود. مقابل درب الملاحین. متولی بنای آن شمس‌الدین ابوالازهر احمدین ناقد وکیل 
خلیفه المستنصر بالّه بود. واقف شرط کرده بود که بر عهدة اوست نظارث در مدرسه و 
در اوقاف آن و پس از او بر عهدة هر کسی است که وکالت خلافت بر عهده او باشد. 
مدرسه در آخر شوال افتتاح شد. و شیخ تاح‌الدین محمدبن حسن ارموی به عنوان 
مدرس مدرسه تعیین گردید. و او را و فقها را و مُعید را و همه حاشیه و کسانی را که 
مترلی عمارت آن بوده‌اند خلعت داد و همه مدرّسان و فقهاء را با وجود اختلاف 
مذاهب گرد آورد و نیز قاضی الفضات عبدالرحمان‌بن مقبل را بخواند و خود در صدر 
ایوان نشست. محیی‌الدین محمدین فضلان و عمادالدین ابوصالح نصرین عبدالرزاق‌بن 
عبدالقادر در دو جانب او قرار گرفنند. هر دو قاضی القضات بودند و انواع طعام‌ها و 


۱ اين مدرسه شرایبه پا شرفیه و با اقبالیه هم خوانده می‌شد. از مدارس بزرگ اواخر عصر عباسی برد؛ 
وف پر شافعیان. 


سال ۶۲۸ ۵ ۱ 


شیربنی‌ها مهیّا کردند و در صحن مدرسه خیمه‌ها زدند و از آن طعامها و شیرینی‌ها به 
دیگر مدرسه‌ها و رباطها بردند و عنوان هر کس برخواندند و شیخ محئد واعظ سخن 
گفت و پس از وعط به تدریس پرداخت. و در چهار علم تدریس کرد و فراوانی فضل و 
کمال و وسعت دانش خویش آشکار نمود. 

هم در این سال امیر شمس‌الدین اصلان تگین خلعت گرفت؛ خلعت امارت حاج و با 
مردم حح په جای آورد. 

و در این سال برکةین محمود ساعی که در راه رفتن و دویدن شهره بود وفات کرد. او 
از مردم حربية ! بود. راه میان واسط تا بغداد را در یک روز و یک شب طی می‌کرد و از 
تکریت تا بغداد را در یکک روز. از اين راه مال فراوان حاصل کرد و صاحب جاه و مقام 
شد. به خدمت خلیفه الناصرلدین اللّه پیوست او از نگهبانان باب العرّبه ۲ بود و در این کار 
ببود تا بمرد. 

و در این سال ملک امجد ابوالمظفر بهرام شابن فرخ شابن شاهنشاه‌بن اسوب‌ین 
شادی صاحب بعلبک درگذشت. بعد از پدر بدان سمّت رسیده بود ولی ملک اشرف 
موسی‌بن عادل ابوبکر محمدبن ایوب آن مقام به قهر از او بستد و او را از آنجا بردند. او 
نیز به دمشق رفت و در آنجا اقامت گزید. یکی از غلامان خود را به سرقت کمربندی 
متهم ساخت و به حبس فرسناد. آن غلام شبی برجست و به قتلش آورد. آن لام را 
بگرفتند و کشتند. ملک امجد ادیب و فاضل و شاعر بود. از شعرهای اوست که می‌گو بد: 

یسوزقي عستین و ادگ‌ ار وقسد خلت السعاه والایساژ 
تسنامی الاعتون فلي ولا یم مع افوادج حیث الوا 
وليس‌لي بسمد فدهم طویل . فاین مَضّت لیال التسضار 
شین ذا یستعهر سا عیونا تسنام, و مسن رأی عیناً نغاژ؟ 


۱ محلاٌ حربیه: محلة بزرگی در دارالخلانه؛ منسوب است به حرب‌بن عبدالّه از سرداران سپاه ابوجعفر 
سشصرر دوانیقی و از محله‌های بز رگ غربی بغداد (نعجم الیلدان 1 / ۵ . ۱۸۰۳). 

۷ باب الفرّبه: از نختین درهای دار الخلافه برد در جانپ شمالی و نزدیک به ساحل دجله که همواره ‏ 
تعدادی از مردان آن را نگهبانی می‌گردند. 


سس سس 


"۱ و الحامعة 


سس سس سس 


سال ۶۲۹ 


در این سال؛ خبر آمدن سپاه مغول را به آذربایجان آوردند و گفتند که به نواحی و 
اعمال آن سرزمین تا شهر زور پیش آمده‌اند. خلیفه المستنصربالله خزانه بگشود و لشکر 
تجهی ز کرد و برای گرد آوری سپاه به سایر بلاد کسانی را فرستاد. نام مظفرالدین کوکبری 
صاحب بل بیامد و خواست که خلیفه لشکری روانه دارد تا با آن متحد شود. خلیفه 
فرمان داد لشکر بیرون رود. لشکریان از شهر خارج شدند و در بیرون شهر بسیج برد 
کردفت. و ها داز ری جمال‌الدین فَشتَمُر ناصری؛ و با امیرانی جون شمس‌الدین قیران و 
عللاءالدین یلگ و بهاءالدب ن ازغش و فلک‌الدین زعیم البیات در حرکت آمدند و به 
سوی مظفرالدین کوکبُری صاحب بل روانه شدند. و در موضعی نزدیکک به کرخجیتی ! 
فیتیت منود موی و ای و ۳۲ 
کردند. میان یکی از ممالیک خلیفه و بیطاری از اصحاب مظفرالدین صاحب ارسل 
میرب یت مد ان رای امر سبب بروز فتنه شد که به 
قتل و جرح تنی چند از دو طرف انجامید. مظفرالدین و بارانش سلاح بر تن راست کردند 
و خود در درون دهلیز پرده سراهانش بایستاد و نزدیک بودکه جنگ در میان دو طرف 
آغاز شود. دراین حال جمال‌الدین فَشتَمُر بی‌سلاح و زره بیرون آمد و باران و ممالیک 
خود را از این که در پی او روند منع کرد و تنها به میان جنگجویان رفت و آهنگ خيمة 
مظفرالدین صاحب اربل نمود. او را دید غرق در سلاح ایستاده و یارانش را به جنگ 
تحریض می‌کند. وی از در ملاطفت درآمد آن‌سان که او را شرمنده ساخت و عمل او را 
نکوهش کرد و راه صواب به او بنمود و خود بازگشت و فتنه فرو نشست. آنگاه به قصد 
شهر زور در حرکت آمدند زیرا خبر آورده بودند که مغولان به سامیان " رسیده‌اند و 
حاصبک را محاصره کر ده‌اند. جمال‌الدین قَ قشتمر گروهی را به طلایه فرستاد؛ سرکرده 
اینان اربن عراقی بود. و در هشتم ماه رمضان از آنجا به راه اقتادند و در موضعی معروف 
ی یاقوت آن را کرخینی ضبط کرده. قلعه‌ای استوار مان دقوقا و بل (معجم البلدان ۴ / ۴۵۰) 


یط آن به تاء اولی است و آن شهر ک کرک فعلی است. 
۲ سامیان: از قراء همدان یاقوت آن را سامین نامیده. 


[1۳11۰۰ ٩۹٩۹٩۹۰۹۰۹۰٩۰۹۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰(۰((((۰(‌‌‌۰‌۰ 


سال ۶۲۹ ۱۷ 





به اکراد فرود آمدند. خبر از فرا رسیدن امین‌الدین کافور خادم خلیفه المستنصربالله 
آوردند جمال‌الدین مر و مظفرالدین صاحب یل و همه امیران به پیشباز او رفتند و 
با او دیدار کردند او نیز فرمان‌های خلیفه را تقریر کرد و در سحرگاه آن شب به بغداد 
بازگردید. در نهم ماه رمضان سه مرد و یک زن از مغولان را به نزد جمال‌الدین فَشتّر 
آوردند. وی اخبار سپاه مغولان را از ایشان پرسید. گفتند که از مغول جدا شده‌اند و آنان 
از مراغه باز می‌گر دند. جمال‌الد ين اسلام دا بر آنان عرضه کرد. اسلام آوردند و ایشان را 
ره باران خود منضم ساخت. 2 ز آلجا در حرکت آمدند تا به دربند رسیدند در 
آن‌جا زیرگ برسید و خبر آورد که با پیشرو لشکر مغول برخورد کرده میانشان 
کشاکشی در گرفته و مغولان به سبب افزونی شمار و شناختن راه‌ها بر آنها غلیه بافته‌ند. 
سردار طلایه کشته شده و لیز جماعتی از سپاه. در این حال به شتاب واپس نشسته‌اند تا به 
شهر زور رسیده‌اند در آنجا در قریه‌ای په نام مُوغان در مغرب شهرزور فرود آمده‌اند 
ولی به سبب نبودن آب شیرین در آنجا ماندن نتوانسته‌اند. و به همین سبب خلق کثیری 
هلا کث شده‌اند. در این هنگام مظفرالدین صاحب اریل سخت بیمار شد. جمال‌الدین 
قشتّشر به عپادتش رفت دید که به پشت بر زمین افتادة. صاحب رزیل گفت دیگر در 
بازگشتن به شهر خود سودی نمی‌بینم و از او فرزند خود شرف‌الدین علی را خواست و 
گفت با من باشد که چون مردم شهر را تسلیم کند و نیز امیرسعدالدین حسن بن حاجب 
علی را طلب کرد تا خفتیان ۲ را نیز به آن دو واگذارد. این خواست را اجابت کرد. 
مظفرالدین آهنگ شهر خود کرد و َشنمر به کزخیتی رفت. اما مظفرالدین چون به یل 
رسید شرف‌الدین و سعدالدین حندی در نزد او درنگ کردند. سپس آن دو را روانه 
ساخت. آن دو نیز به کرخیتی ۱ رفتند و خر دادند که او در عافت تام ات از آن کارها 
گونه‌ای حیلت بوده است. جمال‌الدین تفر امیرحساالدین طرفْل ۲و نورالدین یگ 
را با طلایه به دربند فررستاد. آنان شکا رکنان روانة دربند شدند. هنگامی به خود ۲ آمدند که 
مغولان خیمه‌هایشان را محاصره کرده و خیمه‌ها و هر چه در آنها بود در تصرف آورده 
بودند. چون خبر به جمال‌الدین فُشتمُر رسید با یاران خود برنشست و براند و از کوهی که 


۷ طرغُل: به احتمال قوی طفرل. 





۱۸ ۱ ۱ الحوادث الجامعة 





در آنجا بود فرا رفت و لشکریان را نگریست جز امیران و غلامان و معدودی از سران 
سپاه کسی را ندید. و چشم به راه رسیدن سپاه مغول بایستاد. چون پرده از روی کار 
طلایه‌ای که فرستاده بود برافتاد و معلوم گشت که افواجی از آنها در دربند هستنده رأی 
او بر بازگشت قرار گرفت و فرود آمدن در منزل تا مردم خوشدل شوند و نگریزنه و 
مضطرب نگردند. پس هماٌ امران نزد او حاضر شدند. ظهیرالدین‌بن عبدالله عارض 
لشکر نیز بیامد و در باب رویارویی با دشمن با یکدگر رأی زدند هر کس به چبزی 
اشارت کرد مکٌر عارض لشکر که او گفت رأی با شماست. پس بر آن نهادند که شب 
هنگام در خفا در حرکت آپند پی‌هیچ طبلی و مشعلی. مسیرشان به شهرکرد باشد که در 
آنجا جولانگاه پهناوری است؛ درخور میدان جنگ. آهسته و خاموش در جنیش 
آمدند و بامداد وارد شهر کرد شدند. اما افواجی از سپاه که غریبه بودند؛ پرا کنده شدند و 
ه رکس به شهر خود رفت. جمال‌الدین فَشتُر و باران او ماندند ولی کسی از لشکر مقول 
به قصد جنگ بیرون نیأمد. 

این خبر به دیوان خلافت رسید پیشنهاد شد که باز گردند. وی به قصد مدینةاللام به 
راه افتاد ولی او را اجازت ندادند که به شهر درآید. وی تا ماه صفر در پیرون شهر بماند. 
سپس اجازت دادند که به شهر درآبد و به شهر درآمد. 

هم در این سال؛ از عبدالل‌بن ذبابه سخنی نقل شد که به سوجب آن او را در باب 
یی زدند و زبانش را بریدند و به بصره تبعید کردند و ملزم ساختند که در آنجا مقام 
کند, 

نیز میان مردم باب الاح ! و مختاره فتنه افتاد و یکدیگر را با بندق ( کمان گروهه) و 
فلاعن و آجر زیر ضربه گرفتند و شمشیر در یکدیگر نهادند و از دو جانب جماعتی 
کشته شدند و جماعتی مجروح گردیدند. شبانگاه روز بعد سپاهیان به میدان آمدند و 
آنان را از جنگ بازداشتند. نایب باب لوب بیامد و سپاهیان را بیاورد و جمعی را 
دستگیر کرد و بزد و اعضاء ببرید و به حبس فرستاد و آن فتنه فرو نشست. 

هم در اپن سال کسی که بلدرچینی با خود داشت به شیخ محمّد واعظ که در باب بدر 
بر منبر موعظه می‌کرد نزدیک شد و گفت: پیامبر - صلی‌الله علیه و آله -را در خواب 


۱- باب الأْزنْ: محله بزرگی شامل محله‌های دیگر هر یک به ماب شهری (یاقوت: معجم البلدان ۱ / 1۸). 


سال ۶۲۹ ۱۹ 


دید به من فرمود که این بلدرچین را به محشدواعظ برسان و بگو که آن را به خلیفه 
دهد. در این هنگام بیدار شدم دیدم که بلدرچینی در دست من است. شیخ محشد گفت 
که آن را در نز د خود نگاه دار تا مجلس به بایان رسد. این حال را به خلیفه خبر دادند. 
فرمان شد که او را ببرند و به سب دروغی که بر رسول خدا - صلی‌الله علیه و آله -بسته 
است تعز یر کنند و بند پر نهند. 

و در این سال؛ فاضی القضات عبدالرحمان‌بن مُقبل الواسطی؛ احمدبن عنتر الهمامی 
را قضای واسط داد و بر او خلعت پوشاند. او در حالی که لوح بسم الله الرحمن الرحیم 
پیشاپیش او می‌بردند به خانة خود بازگشت. ابن عُر را گذار بر دارالوزاره افتاد. 
مویدالدین قمی کنار پنجره ایستاده بود؛ او را بدید و به دیده انکار در او نگرپست. 
ماحرا بیرسید: صورت حال بگفتند. قاضی القضات در ترتیب حنین عملی از او اجازت 
نخواسته بود. در حال وکیلی نزد قاضی فرستاد و به زبان او را عزل کرد ولی پس از آن که 
کسانی نزد وزیر شفاعت کردند وزیر نیز به قاضی القضات پیام داد که او را به قضاوت 
بازگر داند؛ او نیز بازگر دانید. 

و در این سال؛ خلینه المستنصر بالله فرزند خود ام الموئد ابو احمد عبدالله را 
احازت فرمود که عبد الوهاب‌بن المظهر را وکالت شرعی دهد دو عادل؛ علی‌بن نیّار 
موذب او و محبدین حدیده بر این شهادت دادند. 

و هم خلیفه امیر شمس‌الدین باتگین زعیم بصره را به عمارت جامع بصره و تجدید بت 
و استحکام بخشیدن به آن فرمان داد. و نیز فرمود تا بیمارستانی در آنجا بسازد و هزینه 
آن از حالص مال خلیفه بپردازد و موقوفاتی عالی و پرمحصول بر آن وقف کند. 


عزل وزیر مژیدالدین قمی و حکومت نصیرالدین 
در روز ششةً هفد هم شوال مو‌بد‌الدین ابو طالب محمد‌ین احمد این علقمی که در آَنْ 
زمان مشرف دارالتشر یفات بو ۵ نز داستاد الدار شمس‌الدین ابو ازهر احمد‌ین زاقد رفت و 


متفق شدند که اب الوژاره موبدالدین ابو الحسن محمد‌ین محصد بن عبدالکریم‌بن برز 


۲۰ الحوادث الجامعة 
قمی را فرو گيرند. استاد الدار مردان نوبتی دو نوبت راگرد آورد و ایشان را فرمان داد که 
در دارال‌خلافه بخو ابند. هیچ یکت از آثان نمی دانست این کار زا جه سس است: ۳ 
درهای باب الوبی و باب العاّه" را بستند. جماعتی را با ابن شجاع مقدّم باب الاتراک 
فرمان داد که چون باب الُوبی گشوده شود مبدالدین قمی را فرو گیرند و جماعتی دیگر 
را با حسن‌بن صالح معمار معین کرد که در همان ساعت پسرش را یز دستگیر کنند و 
گروهی را نیز به گرفتن برادر و هم اصحاب و خواص او فرمان داد. چون باب الوبی 
۳ ‌ س- ۳۹ ۳1 ۳ ت‌" ۳۹ ۳۹ 3 
کشوده شد گروهی با شمشیر‌های اخته بیرون آمدند و او و پسرش و برادرش و همة 
سس سیت متیر 

بارانش را گرفتند و از آنان کسی نتوانست بگریزد نه خرد و نه کلان. او و بسرش را به 
درون دارالخلافه بردند و در همانجا حبس کردند. دختران و زنانش را نیز به درون 
ححره‌ای از دارالخلافه حای دادند. ولی برادر و ممالیک و اصحاب او را به دیوان رو انه 
کر دند. 

در روز شنبه مد کوره استاد الدار شمس الد ین ابو ازهر احمد‌ین ناقد زا به دار الینلافه 
فرا خواندند و بر آو خلعت نیابت وزارت پوشانیدند, و شمشیری حمایلش کردند و 
مر کبی با زین و ستام زرین حاضر آوردند و او از باب الیستان مقابل دارالتشر بفات؛ ۳ 
10 سوار شد و بیشایش او همه حاحبان و همه اربات دولت در حرکت بودند؛ بدین 
و زه او را به دبوان بردند. او به درون رفت و در موضعی که برحسب عادت تواب 
وزارت در آنیجا هی نشستند قرار گرفت و گزارش نوشت و پاسخ داد. آنخاه ابستاده آن 
را برای حاضران بر خو اند. 

خلینه فرمود تا او را به خطاب الوزیر ابوالحسن ناصربن المهدی العلوی مخاطب 
سازند و اين القاب به او ارزانی داشت: المولی؛ الوزیر الاعظم؛ الصاحب الکبیر المعظم» 
العالم العادل؛ الموید؛ المظفر ؛ المجاهد؛ نصیرالدین؛ صدرالاسلای غرس الامام» شرف 
الانام» عضد الدوله حالال الملد؛ میت الامف عماد الملکت؛ اختبار الاو فة ی 
محتبی الامامة المکه مه تاج الملوک سید صدور العالمین» ملک الوزراء الشرق و 


سوت وت وت ود سس 
ت_ 2 








۱- باب العامه: از درمای دارالخلافه عباسی آن را باب عموریه نیز می‌گویند پیوسته به میدان جامم القصر 
بود که محل گرد آمدن بر دم بل اد بر د) پیشتر آمرا ر وزرا کاخ‌های خود با بر گرد اپن میدان ساخته بو ذنك. 
(یاقوت؛ معجم البلدان ۲ / ۲۵۱). 


سال ۶۲۹ ۳۱ 


الغرب» غیاثْ الوری؛ ابوالازهر: احمدین الناقد» ظهیر امیرالمغ‌منین ولیِهٌ السخلص 
فی‌طاعنه الموئوق فی صحة عقید نه. 

و در روز دوشنبة نوزدهم شوال» مویدالدین ابوطالب محمّدبن احمد ابن علقمی مقام 
استادالدار یافت. در دارالوزاره بر او خلعت بوشانيدند. با جمع کثبری سوار شد ودر 
سرایی که در برابر باب الفردوس ! بود جای گرفت. 

چون مژیدالدین قمی دستگیر گردید؛ شعرا در آن باب فراوان شعر گفتند: از جمله 
فصیده‌ای است که حاجب: محشدین عبدالملک الوظائفی سروده و خلیفه را به کشتن 


آن دو (او و بسرش) تحربض کرده به الفاظ نندق اندازان و آن قصیده این است: 


اقد انستحی الستنصر النصور 
ملک انراسان ذاکَ بسبفیه 
لا تبقه یا خر مسن وطیء الصا 
وافصم عرّی عنق القتصیر فدوئه 


مولاي ی وچه العدا: صرعت فص 


آخیت منه اوق ندب و کم 
والرأي تذکية الفیق فانه 
فاالَی مخلفه لدیسه واضع 
لا تن عسلیهیا في خسن 
کم ارب مسن ثلّد ق قَمد 
فاتتلها بالئیف أحوّط حارس 
ل الک بکل ما کت به 
ونر الضلافة بالخلاف و یکسن 
فسعزمت فسیه عُرْمة تیوه 
خُرِستْ شسفور السلمین بعزله 


یوم الکین کپا انتحی النصور 
کتیفا تناها اقا 3 
فسالزم آن لا سمل السوتور 
في الکُر والکید الوکید قصیر 
طاعبا ز طئر اقفر قیه و کود 
حامت عسلیه و نله نسو 
ماسته ق ال ندق اشمهوز 
مازال یلک روعه و یطیر 
ی حسده عضد له و طهیر 
و سم تجا بنیوده عنطم 
او ها اول و ضبن 

آراژه ق دشسته اتسقررد 
تسد رد تسدییر اللوک وزیسر 
کادت لسسطرتا الساء قسو 


و تسبشمت للسفالان نسفور 


و هم در این سالء جمال‌الدین علی ابن بوری سمت حاجبی باب التّوبی یافت. 


۱ از درهاي شمال شرقی دارالخلاته. 





وب سس ] 


۳ الحو ادث الحامعة 


و در این سال؛ شیخ محشّد معروف به الواعظ را از وعظ باز داشتند و نیز او را از 
نشستن در باب بدر منع تمودند. همچنین العدل اسماعیل ابن نعال واعظ را. 

در ماه ذوالقعده تصی‌الدین ابوازهر احمدین ناقد نائب الوزاره برادر خود جمال 
الدین غبدالله را به ثیابت خود برگرید تا بهتر بقواند به کار وزارت پردازد. 

و هم دراین سال» خلیفه امیر علاءالدین طبرس معروف به دواتدار بزرگک را سرای 
مقابا ل باب الحرم که محاور سرای او بود عطا کرد و معی ابن دباهی را از آنحا منتفل 
لمورد: 

و در این سال؛ امیر شمس‌الدین اصلان تین ناصری با مردم حج به جای آورد 

و نیز در این سال علی‌بن خطاب فقبه شافعی وفات کرد او ادیب و شاعر بود. 

و در این سال ابوبکر محهدبن عبدالغنی معروف به ابن نقطه ! د رگذشت. مردی نیک 

شت و خوشخوی بود. راه و روشی پسندیده داشت. از علم حدیث نیکک بهره‌مند بود 
و به جند شهر در جستجوی حدیث سفر گرد. 

در پنجم شوال همین سال جمال‌الذین محمدبن علی‌بن خلید کانب درگذشت 
ببری ی فاضل بود و آگاه از سیر و اخبار: و به خط خود کتاب‌های بسیار نوشت. 

و چند مجموعه ترتیب داد. کتاب راغانی؛ اصفهانی را مختصر نمود. در چند جای 
خدمت کرده بود. از جمله دیبری مخزن و خزانهُ غللات بود در باب المراتب؛ و نیز بر 
لاد حلّه و غیر آن|ٍشراف داشت و کتابی در علم کتابت نوشت و آن را «جوهر اباب في 
کثابة الحساس, نامید. 


سال ۶۳۰ 
در ماه محرم» العدل مجدالدین ابوالقاسم هبة ال ابن منصوری خطیب به متام نقیب 


التقباء عباسیان و نماز و خطبه منصوب شد. بر او جامه‌ای از اطلس با حاشية زر دوزی 


۰-۰« ِكصِ+كب+چبكبِ ,سح 


۱ - این نقعله : : نقطه نام کنیز پدرش بوده که او را پرورش داده. وی ملف کتاب «الشقیید فی معرفة رواة 
الکتب و المسانید» و کتاب «ا کمال الا کمال» است که هر دو از کتب نفیس در فن خود هستند. 








سس وه مها از 


سال ۶۳۰ ۱ ۲ 








شده و دراعة سیاه از خاراا و عمامه و جامه‌ای خارایی سیاه و زربفت بدون آستین و 
طیلسانی از قصب کحلی پوشیدند و شمشیری زرنگار حمایل ساختند. و اسبی آوردند پا 
زین و ستام زره و قسمتی از منشور فرمان را در دارالوزاره خواندند و تسلیم او کردند. و 
او با حماعتی به سوی سرایی که به او انعام گرده بودند در مطبق " از دارالخلافه در 
حرکت آمد و پاتصد دینار هم به او ارزاني داستنله. 

او از اعیان عدول مدينة اللام بود و از افاضل ارباب طریقت که به زبان اهل حقیقت 
سخن می‌گفتند. همواره مصاحب فقرا بود و خود اهل ریاضت و سیاحت؛ هر روز روزه 
بو د و از حهائیان دوری کر بده بود. الموفی عبدالقاهر اپن قوف در زمره شا گردان وی 
برای او اییاتی سروده بود» چون به دیوان راه یافت آن ابیات را ناخوش داشت و شاعر را 
جند روز به زندان فرستاد و جز به شفاعت او از حبس آزاد نشد. و 
و یضاق السریر و الاب 
بسی‌یدیه ن قسام نی آدب 


ینم ار انپا علی الأتب 


آن ابیات اين است: 
نادیثٌ شيخي من شدة احرّب 
ق دنس تیجالسا بس بشما 
ورتسسبه ود جعت آه دا 


وک ان آبناژها لدیسه عتْل 
آصابٌ ف الرأي من دعاکٌ شا 
رل صوّت دعاک عن عَرّض 


قسد کنت ذاک الذي یُظن به 
و در آن گوید؛ 


شسيخي آیسن الذي یمن ا 
وس ری و 


4 لذي وا 6" 


شفط من اللّه شامل الب 
و آنت لنااجبت ‏ تسصب 
لو م تکن ششرعاً ای اتب 
فد ویسفتده مسن القرّب 
ال خروج عن کل متسب 
نضَلْ اشعَری بالجوع و الب 
فی الط وف لْبساً له و ف امجشب 








۱ خارا نوعی پارچة ابریشمین که آن را عتایی هم گویند (لغت نامه) در متن خازا آمده است. 
۲ معطیق: راهی زیر زمیلی میان دارالخلافة عبأسی و جامم القصر. خلفا در روژهای جمعه برای ادای نماز 


از آن راه به جامع مذکور می‌رفتند. 


۲۴ 





و آیسن مسن غُرّنا بسژخرفه 
و آیسن ذاک السجرید پشعرنا 
و آیسن من یزل یذم لنا ال 
و آیسن من ۸ یزل بادسعه 
و آیسن من کان ف مواعظه 
و یسقطع لول لا یستیمه 
و یسقيم السثر اه رجسل 
لو کسانت الارض کُّلها دبا 
آشستقر ذاک النساموس تم تلا 
و ک‌انٌ ذاکَ الصراخ یسزعجنا 
شسيخي بعد الم الصرع دا 
نیت ما ناه عسل وفع 
ویسسسل له ان هت بدا تهج 
ماکان مال السلطان مُکتتا 
هذا ورزق من وَقف آریطة 
و لست ق سسروة سس پا 
فلیت شعري ماذا آتول و قد 

آعطیت اه تشد هن هیا 
لو آپالسمة خشیث علی 
و کان ذاک ال حنیک م2 نفطفاً 
اخستلت ق مسابس ذلاذله 
یسرفعها کل شسادن عنم 
واعتضت عن عصبة الرهادة من 
لو کت تا زاهدا ورعاً 
و کان ف اه شاغل آسدا 


ای 








سس ما 


من اعستقدناه زاهسد العسرب 
ان سسواه ق الستمي ل چپ 
دنسیا و قسول احال والکذپ 
ضتعنا بساکياً علی اقب 
یطُول جرا عن کل تنب 
تفا بسالئاع و الطْسرب 
لیس له ی الوجود من أرّب 
اعرض عپها اعراض مُکتئب 
هس راغت ق ارات علب 
شکوی فتر علی انشا وّصب 
آسیته جتته عسل لب 
نع لا این سالآب 
یت کفوراً و لیس بس‌العجب 
لسومن وت ز مق ۳ 
فلا طفیف ]واه بسالتَمی 
دنسياي مسنها مسوفورة شب 
حللت متا ني شزتع خُصب 
عن طسب کان أثشرف الب 
دینک مرکا یکون تون 
ام من يسدعي ول یسب 
تسوبا قصیا جوز لاک 
تشتفب: سین طوطا لن ارب 
وا شا عصلی ارب 
حسولک مسثي الفلیان بالقضب 
ترض دنسیا الشرور باللب 
سا تسسراه بسیعین تج 


الحوادت الحامعة 


یقن ۰(۰(۰۰(۰---- بت ۹ ۹ 


سال ۶۳۰ ۲۵ 
لا یسفتر بعد نا آخوشقة. خسن ف مسیل مس طلب 
ویب سای یه :ال مسیعی ال نزن ار ایب 

نقیب قطب‌الدین حسین‌بن اقساسی نزد نقیب مجدالدین مذکور ابیاتی فرستاد؛ همم 

پوزش خواستن را و هم تسلی دادن را و در آغاز آن گوید: 
ان صسحاب انسي‌کسلهم شرع وآله اسب 
مالوا ال الک بعد ژشدهم واضسطریوا بسعده عسلی الب 
و گاهم کان زاهداً زرا مشسجماً ق الکلام و اطب 

بر او خرده گرفتند که به صحابه و تابعین اهانت شده بود. جماعتی در رد او قصائد 
برداختند و در نکوهش او سالغه کردند. تا آنجا که برخی از مسخالفان از فقها فتوا 
خواستند و گفتند بر صحابه و تابعین طعن زده و آنها را به ضعف دین نسبت داده؛ فقها 

نیز فتوا دادند. 

هم در این سال؛ راجح بن قٌناده به مکه -شرّفها الله تعالی - آمد با جمع بزرگی» و 
آنجا را در تصرف آورد و هر چه از سپاه الکامل ابوالمعالی محشدابن عادل صاحب 
مصر در آنجا بود» از آنجا براند. چون خبر به الکامل رسید لشکر به مکه فرستاد راجح 
که از آمدن سپاه مصر خبر یافت از آنجا برفت و لشکر مصر بی‌هیچ جنگی به مکه داخل 
شد. مردم را خوشدل ساخت و با آنان نیکی کرد بر خلاف اعمالی که راجح ! به هنگام 

استیلا بر آن دیار مرتکب شده بود. 

و در این سال» الکامل ابو المعالی مذکور وارد شهر آید شد و بر مردم سخت گرفت 

و آنان را به سبب کم شدن آذوقه و غیر آن اتوان ساخت. و آمد را به جنگ بستد, 

فرمانروای آمد ملک مسعود مودود بود ". 

در این سال امر نظارت در اوقاف مدرس؛ٌ حنفیان و رباطها و جامع سلطان به 
فخرالدین ابوطالب احمدین دامغالی مُشرف دیوان واگذار شد و دست نُوّاب فاضی 

القضات ابن مقبل از آن کوتاه گردید. 

و نیز در این سال» حسام‌الدین ابو فراس‌بن جعفربن ابی فراس که در ایام ناصری 

۱ بنگرید به العسجد المسبرک ۴۵۲ و تاریخ الاسلام ۱۳ / ۴۱. 

۲- بنگرید به تاریخ الاسلام ذهبی /٩۳‏ ۴۱. 


یرو سوریو ویس وت برس سوریس 


۳۹ ۱ الحوادث الحامعة 


امیرالحاج بود بیامد: ذ کر جدا شدن او از حاجیان و رقتنش به شام و مصر را آوردیم. 
اواز بیم تعرض وزیر قمی گريخته بود. به الکامل ابوالمعالی محدین عادل التجا نمود و 
از او اجازت خواست که بازگردد. خواستش را اجابت کرد. چون به مدينة السلام 
درآمد؛ نزد نصیرالدین ابن ناقد نائب الوزاره رفت. اين ناقد بر او خلعت پوشانید و او به 
سرای خود که در سوق العجم بود مستقر گردید. بعد از چند روز او را فراخواندند و 
خلمت دادند و شمشیری زرنگار و اسبی راهوار و هفت با رکوس و علمهایی. جماعتی از 
سپاهیان در اختیار او قرار گرفت و شهر دقوق " را نیز به او اقطاع دادند. 

و هم در اين سال تاج‌الدین ابوالفتوح علی‌بن هبة الله‌بن دوامی از (شراف بر دار 
لتشریفات عزل شد و پیاده به خانة خود رفت و به جای او زعیم‌الدین ابوالمظفر 
محمدین ضحا کت زا بر گماشتند. 

در ماه جمادی الا خره؛ فرزند مژیدالدین قمی و همه اصحاب و اتباع او از حیس 
آزاد شدند. 

در ماه رمضان؛ مهمانسراها در دو جانب مدينة الشّلام بر حسب عادت هر ساله 
هلا دو سرای دیگر به آ نها در افر خن بکی در دارالخلافه برای فرزندان خلفاکه 
در دارالشجره ه مقیم بودند و دیگری در رب ابن جٌرده برای فقیران ن هاشمی. 

و در این سال؛ امیر حما ل‌الدین یلک الناصری را با لشکری به قلعةٌ زرده گسیل 
نت او برفت و آن قلمه ر محاصره نمود و بر مردم سخت گرفت. میان او و مردم 
رده" حنگهایی سخت در گرفت. تا آنجارابه قهر بستد و بر آن مستولی شد سپس نزد 
خلیفه پیکی فرستاد و بشارت پیروزی خود بداد. شعرا در این فتح اشعار بسیار گفتند. 


ذکر فتح ازبل 

در هفدهم ماه رمضان؛ به بغداد خبر وفات مظفر‌الدین ابوسعید ک وکبری‌ین زی‌الدیین 
علی کونجکت صاعت اژیل را آوردند. خلینه جمعی از امیران را به سرکردگی امیر آزخش 
ناصری رومی و علاءالدین ابلدگز ناصوی ‏ را به اریل کسیل داشت و نیز ظهیر الدین ابوعلی 
۱-دفوق با دقوقا بلده‌ای مپان بغداد و کرکرکد. 

۲- زرده: جغرافیانویسان از این شهر نام نبرده‌اند. در نسخدٌ خطی به فتح زاء ضبط شده است. 


ال ,۳و حچح۲ 


حسن‌بن عبداللّه غارض لشکر را روانٌ آن دیار نمود. ایشان در بیست و پنجم همان ماه 
رهسپار ازبل شدند. 

در سوم شوّال؛ شرف‌الدین ابوالفضائل قبال شرابی هم با سپاهی رهسپار پل شد. این 
لشکر در سیزدهم شوال به رل ر و سیاك, در قلمهدو خادم بودند یکی برش و دیگر به ام 
خالص. ابنان به هنگامی که بیماری مظفرالدین شدت گرفته بود به خلیفه و عمادالدین 
زنگی داماد مظفرالدین و بنی ایوب نامه نوشته بودند که هر یک از آنها زودتر خود را به 
اژبل برساند ما مثت داریم و به ملک صالح ایوب بن کامل ابوالسعالی مسحشد نامه 
فرستادند و او را از وفات مظفرالدین آ گاه کردند و او را به آمدن به یل تحری ضصکردند. 
جون آن دو؛ سپاه خلیفه را مشاهده نمودند پر دست و پای پمردند و دائستند که آنچه 
کرده‌اند به خلیفه رسیده پس؛ از گشودن دروازه‌های شهر امتناع کردند. هنگامی که 
شرابی دید که دروازه‌های شهر را به روی او بسته‌اند: امیرجمال‌الدین قَشتَمُر را فراخواند 
و او را گنت که این کار جز از دست تو برئیاید. و هر چه کنی دیگران را راهی جبز 
موافقت تو نخواهد بود. او نیز بی آن که بیاساید در حال سوار شد و در آن شب هم 
اطراف شهر را بر رسید و با مشعل‌ها که افروخته بودند و طبل‌ها که می‌کوبیدند آهنگ 
بارو تمود. آنگاه هر یکت از دروازه‌های شهر را به امیری سپرد و برده سرای خود در 
برابر عمکا و الکونه بزرگترین درواز شهر برپا کرد. پیشتر جنگجویان در آنجا گرد آمده 
بودند. برج چوبی را مقابل دروازه و نزدیک به آن قرار داد آن سان که صددای یکدیگر 
را می‌شنیدند و تبرها که از کمان‌ها رها مي‌شد به ایشان می‌رسید. در تمام روز مرائب 
کارهای آنان بود و در شب به میان لشکر می‌گشت و آنان وا به حفظ و حراست 
برمی‌انگیخت. شرابی نزد آن دو خادم کس فرستاد و آنان را از عاقبت کاری که کرده‌اند 
سخت بیمنا ک نمود. آن دو از او خواستند که دو روز به آنان مهلت دهد. موافقت شد؛ 
از این مهلت خواستن فصدشان آن بود که ملکک صالح وب که کرش گذشت ت به ازبل 
رسد. جون مهلت بایان گرفت» جمال‌الدین ة وش قشتّمز به یکی از زعمای آتان پیام داد که شما 
وعده را خلاف کردید و آنان را بیم داد و پرحذر داشت. آنان پاسخی درشت دادند و 
رسول او را از قفا زیر باران تیر گرفنند و او در نزدیکی طناب‌های خیمه‌ها بر زمین افتاد. 
هه شم به گروهی از غلامان خود فرمان داد که نزدیکشان روند و بانگ و خرو شکنند. 


۸ ۳ الحو ادث الحامعة 


مدافعان قلعه اپشان را دشنام دادند و به سویشان تیرها روان کردند و این کار ادامه داشت 
تا هنگام عصر که حمله آغاز شد. از فراز بارو پرتاب آتش و به کار بردن انواع سلاح 
شدت گرفت. از دو سو بسیاری کشته و مجروح شدند. قشتّثر پیش راند و بر لب خندق 
ایستاد. در این هنگام قتال بالا گرفت. جنگجویان به وجود او قوی دل شدند. شرابی غرق 
سلاح پیش راند و بر بالایی بایستاد. فشْتَْر را از آمدن او به آوردگاه خبر دادند؛ تبامك و 
در کنار او قرار گرفت. 
در این ساعت آن دو را خبر آوردند که قلعه گشوده شده و تسلیم شده است. اوباش 
سیاه خانه‌ها را تاراج کردند و بر همه شهر استیلا یافتند. 
شرابی صورت حال را بر بال کبوتر بست و به نزد خلیفه فرستاد» خلیفه شادمان شد و 
بر باب الوبی طبل‌ها کو فتند و همه زندانیان را ه میمنت این فتح آزاد کردند. شاعران به 
دبوان خلافت آمدند و قصیده‌های خود را برخواندند و این پیروزی را تهنیت گفتند» از 
حمله قاضی ابو المعالی فاسمین آیی الحد‌ند مدایثی بود. در آغاز قصیده خود آورده بود: 
مایتبت اللک‌بینا وف و اقْطر " حق یُقام و یُسق من دم ابر 
لکسل شيء طسریق تفا پسه....::- ودلیس للع ید الشارم الک 
و از این فصیده است: 
ما قث [ذبل عن بخت لذي دَع2 ولااتفاقا کبعض اضر و ال 
لکثه کانْ قطد القادرین و أَذ عال الطیعین عن قْدٍ و عن فکر 
فلیسع اأشتري البوم انا ف نع (زبل لا آلوي علی ار 
برادرش عرّالدین عبدالحمید کانب قصیده‌ای سرود و در آن از این اتفاق یاد کرد که 
وزیر در روز هفدهم شوّال سال ۱۲٩‏ به وزارت نشست و این فتح در روز هفدهم شوال 
سال ۳۰" صورت گرفت: 
یا یوم سابع عشر شوال الي زق الس‌عادة آولا و اخسمرا 
هت فیه بفتع اژسل مثللا. منت فیه و قد جلستّ وزیرا 
خلیفه به احضار امیر شمس‌الدین باتگین امیر بصره فرمان داد. نامه توشتند که حاضر 
شود. در چهارم ذوالقعده از بصره پیامد و نزد نصیرالدین ابن ناقد نائب الوزاره حضور 
یافت. او در باب امارت یل با او سخن گفت و فرمان داد که برفور در حرکت آید. امیر 





سال ۶۳۰ ۳۹ 





شمس‌آلدین در وفت رهسپار ازیل شد و در نوزدهم همان ماه به (ژیل رسید. 

و به نزد شرف‌الدین اقبال شرابی در خيمة او در بیرون شهر اژیل فرود آمد شرایی 
خلعتش داد و شمشیری حمایلش نمود. و مرکبی عطاکرد و کوس‌ها و علم‌ها داد. او نیز 
با جمع کثیری از امیران و سپاهیان سوار شد و به مسجد جامع درآمد فرمان امارت او را 
در محضر اهل شهر و غیر ایشان خواندند. خواندن فرمان به عهدة ظهیرالدین حسن‌بن 
عبداللّه بود. ظهیرالدین به وزارت او معین شده بود. شمس الدین به سو ی قلعه راند و در 
دارالاماره فرود آمد. پیش از این مظفرالدین ساکن آنجا بود. آنگاه شرابی؛ تس 
حسن ین عبدالّه را خلعت بخشيد و نیز ظهیرالدین‌بن الشصطنع را و او را مش 
ظهیرالدین حسن‌بن عبدالّه ساخت. و الاجل این عبدان نصرانی انز 
نمود و جمال‌الدپن ابن عسکر انباری را عارض لشکر ساخت و عژّالدین محشدین صدقه 
را مُشرف او و بر هر دو خلعت پوشانید. 

جون کارها به سامان آمد و از آئجه می‌خواست فراغت بافت به بغداد بازگشت و 
سپاهیان در خدمت او بودند. در روز دهم ذوالحخه به خالص رسید. در قریه‌ای به نام 
فریه ابوالنجم که به خالص نزدیک بود فرود آمد. خلق کثیری به دیدارش آمدند. در 
آنجا نماز عید به جای آورد و شتر و گوسفند فربانی کرد. و سفره‌ای بزرگ بیفکند. سپس 
در روز بازدهم ذوالحجه روانة بغداد شد. چون به خارج سوق السلطان رسید همه 
اصحابش را و هر که در خدمت او بود از نزاب و اتباع و حاشیه خلعت داد. همه والیان و 
ارباب مناصب و امائل و اعبان پیرون آمدند و در بیرون بارو با او دیدار کردند. تنها وزیر 
بود که از شهر بیرون نیامد. آنگاه برفت تا به دجله رسید. در ها فرود آمد آفجااکه 
ار ۲ خلیفه بود و بر شیاه بوسه داد و به تضرع دعا کرد و گربست. حاضران از گریة او 
به رقت آمدند. پس به شیّاره نشست و به دارالخلافه راند. در آنجا با اعزاز و اکرام روبرو 
شد. پس او را خلعت دادند و دو شمشیر حمایلش کردند و برایش اسب آوردند. از باب 
المّستان سوار شد. پشت سرش درفشی افراشته بودند. اما امرا همه به شهر درآمدند و 
آهنگ دارالخلافه کردند. از باب الحرم آن‌سان که رسمشان بود داخل شدند و بر باب 


۱ مُساة: به معنی بند آب يا سد است. این تاه در شمال بفداد و زورق مخصرص خلیفه در آن بوده. 
۲ شبّاره: نوعی زورق. 





۳ ۱ الحوادث الجامعة 


تست رد ی یب 





الاتراک ۱ نشستند تا او سواره بیرون آمد. بر دستش بوسه زدند و با او تا باب الباتنی 
رفتند. آنگاه سوار شدند و در خدمت او راندند تا به دار البدریه که سرای او بود رسیدند. 
جون از اسب پیاده شد خدمت کردند و به فصد سرای نصیرالدین نائب الوزاره بازگشتند. 
او همه را خلعت داد و جمال‌الدین فُشتَشْر و حسام‌الدین ابوفراس و شمس‌الدین اصلان 
تگین را هر یک اسب داد و پنج هزار دینار و فروتران را بر حسب مراتبشان از دو هزار 
دینار تا بانصد دینار عطا کرد. و همه ممالیک ناصری و ظاهری و مستنصری را خلعت 
داد؛ به هر یکت پنجاه دینار. سپس همه سپاهیان و امرای ممالیک و عرب را از سی تا 
پانزده دینار. آنگاه علاءالدین ابوطالب هاشم‌بن امیر سید علوی را احضار کرد. و مقام 
عارض لشکر به او تفویض کرد و در دارالوزاره به عوض ظهیرالدین‌بن عبدالله خلعت 
داد و امیر آرغش رومی ناصری را امارت بصره داد و او را خلعت دادند: و او رهسپار 
بصره گردید. 


ذکر حوادئی چنا. 

سس ۳9 اقا 
در این سال؛ گروهی بر مردی معروف به ابن الکعکی که خانه اش در فنویین بود داخل 
شدند و او را کشتند. پنداشته بودند که ژر دارد ولی جیزی از زر درنزد او نیافتند و از 
ایشان کس خبر نیافت. 

و در این سال؛ مردی به نام محمّد الخباط که به بنی پاسین انتساب داشت در خانه اش 
در لوزبه " شود را پا رپسمان به دار زد. گویند مردی تنگدست بود و عرّت نفسش 
اجازت نمی‌داد که از کسی جیزی طلب کند. 

دموا تا ارس کي ام وی مرو از 
کی تین هم مهرف رز هابت هنز هن فضتی دهاوخ ابا‌جیب 
اندوهناک شد که جرا از وقف برای از نصیبی معین نکرده است و از فرزند ود عبدالّه 

خواست که از نصیب خود سهمی به شیخ دهد ولی پسر ابا کرد. ‏ شیخ ابوالنجیب که به 
۱- باب الا ترا کث: یکی از درهای باروی داخلی دارالخلافه. 

۲ لوز یه محله‌ای در بغداد نردیک بستان ابن رزی ن و درب النهر (معجم البلاان ۴ | .)٩‏ 


تست و ی ی ور سپ 








رهظ سس بیط 


بای ...۶۳٩‏ ار ۳۱ 





خشم آمده بود گفت: به خدا سوگند به زودی محتاح او خواهی شد. پس از برهه‌ای از 
زمان شیخ شهاب الدین را حال نیکو شد و او را فتوحی رسید و عبدالّه محتاج او شد و از 
او پاری خواست» شیخ یاری‌اش داد و همواره با او مراوده داشت تا وفات کرد. 

و در این سال» ابوالمحاسن محتدین نصر (الله) انصاری درگذشت. او به ابن ین ا 
معروف بود و در اصل از مردم کوفه بود. در دمشق متولد شد و در آنجا رشد یافت. ابن 
ین شاعری مشهور بود که در بازرگانی به آفاق جهان سفر کرد و اکابر هر شهر زا 
مدیحه گفت. مردی ظریف بود و غلقی خوش داشت و معاشرتی جمیل و نیز توانگر 
بود. در دمشق وفات کرد. 

در این سال امیر شمس‌الدین اصلان تین با مردم حج به جای آورد. 


سال ۶۳۱ 


در ماه محرم این سال؛ حله میفیه به امیر جمال‌الدین فَشتَمُر ناصری بازگردانده شد و او 
بدان صوب در حرکت آمد. 

و هم در این سال» امیر بدرالدین شنْقرجا ظاهری میر آخور خلیفه المستنصربالله به 
موصل فرستاده شد با خلعت سلطنت و شمشیر و حمایل برای بدرالدین لول رومی 
اتابکی» صاحب موصل. و یز او را خلعت داد و اسبی با زین و ستام زر و کفل‌پوش 
ابریشمین و شمشیر و رکاب و آن زپورها که بر گردن اسب بندند و به لقب الملک 
المسعود ملقب ساخت و احازت داد که نامش بر منابر قلمروش خوانده شود و بر 
سکه‌های زر و سیم نقش گردد. 

و هم در این سال, تاج‌الدین ابوالفتوح علی‌بن هبة الّهبن دوامی عارض لشکر به جای 
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۳۲ ۱ ۱ الحوادث الجامعة 


علاء الدین هاشم‌بن امیر سید ۱ منصوب شد. نیز امیر شمس‌الدین اصلان تگین از امارت 
حاج معزول گردید؛ و شمس‌الدین قیران بار دوم به امارت حاج برگزیده شد. 

و در این سال یحبی‌بن مرتضای نیلی از نظارت بر واسط بر افتاد و جای او را به قوام 
الدین علی‌بن غزالة مداینی دادند. 


ذکر کگشایش مدرسه مستنصریه 

در ماه جمادی الا خره؛ بنای مدرسه مستنصر یه که خلیفه المستنصر بالله امر به احداث آن 
داده بود کامل شد. آغاز بنای آن در سال ۱۳۵ بود و بر آن اموال بسپار هز ینه کردید, 
نصب آلدین‌بن ناقد ناب الوزاره در روز دوسنبة پانزدهم جمادی الآ خره به قصد 
دارالخلافه سرار شد. و به سوی دجله رفث و از باب البّشری در شاره نشست و به سوی 
دارالهستجٌده که مجاور آن مدرسه بود راند. و بر درگاه مدرسه بوسه زد و داخل شد و 
گرد آن بگردید و در حق صاحب آن دغا کرد. انتادالدار مویدالدین ابوطالب محشداین 
علقمی با او بود. اب علقمی متولی بنای مذارسه بود. آنگاه از همان راه که آمده بود به 
سرای خود بازگردید و استادالدار را خلعتَ بخشید. و نیز به برادرش ابوجعفر و حاجیش 
عبداللین جمهور و معمار و فزاشان و کارگزاران در همان سرای توبنیاد خلعت داد. و نیز 
رئیس صنعتگران را انعام داد. و در همان روز صندوق‌های قرآن و کتاب‌های نفیس 
حاری علوم دینی و ادبی را که صد و شصت حمال حمل می‌کر دند در خرائه کتابخانة 
مدرسه جای دادند و شیخ عبدالعزیز شیخ رباط الحریم " را به حضور در مدرسه فرا 
خواندند تا کتاب‌ها را ثبت کند و از آنها نگاهداری نماید» و نیز پسرش العدل ضیاء‌الدین 
احمد کتابدار کتابخانه‌ای را که خلیفه در سرای خود داشت بیاوردند و او کتاب‌ها را بر 
حسب فنونی که در برداشتند مرتب نمود؛ به گونه‌ای که برداشتن کتاب برای 
مراجعه کنندگان آسان باشد. 





۱- علاءالدین هاشمبن علی‌بن المر تضی این نمی بای ]که نز شرم حال ۳۰۷۷) وی 
په سال 1۴۰ در مصر در کذشت. 

۲- رباط الحریم: ابن رباط را خلیفه التاصرلدین اللّه در محلاٌ حریم طاهری در جائب غربی بغداد به سال 
٩‏ بنا کرد (مراة الز مان ۸ ۴۱۹ 


در یکی از این روزها؛ خلیفه به مدرسه آمد. شیخ عبدالعزیز که در حضور بود خلیفه 
را سلام گفت و پس از دعا در حن اوء این آبه تلاوت کرد: 
«تبارک الدّی ان شام جَعَل لک غیرً ین ذلک جنات تجری من تحتها الانهاژ و 
یَجعّل لک فصورا (۱۰ / الفرقان) خلیفه به رقت آمد و سرشکش بر رخسار جاری شد. 
در روز پنجشنبة پنجم ماه رجب؛ نصیرالدین نائب الوزاره و همة والیان و حاجبان و 
فضات و مدرسان و فقهاء و اعیان تجار غریب در مدرسه حاضر شدند و از هر مذهب 
شصت و دو تن برگربدند و برایشان دو مدژس و دو تایب نذریس تعیین کردند. مدرسان 
عبارت بودند از محبی‌الدین ابوعبدالله محمدین بحبی بن فضلان شافعی و رشیدالدین ابو 
حَفْص عمربن محشد فرغانی حنفی و به هر یک از آن دو جامه‌ای سیاه و عمامه‌ای 
گحلی و استری با زین و ستام نفیس و ساز و برگ کامل عطا کردند و نایبان عبارت بودند 
از جمال‌الدین ابوالفرح عبدالرحمان‌بن پوسف‌بن جوزی حنبلی به نیابت از پدرش که 
برای انجام کارهای مهم دیوانی در سفر بود. و دیگر ابوالحسن علی مغربی مالکی و هر 
یک را قمیصی ساده و عمامه‌ای از قصب ارزانی داشتند و بر همه مُعیدان از جهار مذهب 
خلعت‌ها دادند. سپس کارگزاران عمارت و صنعتگران و حاشیه را خلعت بخشیدند و نیز 
آنان را که به خدمت در کتابخانه معین شده بودند جون الشمس علی‌بن کتبی خازن و 
العماد علی‌بن باس مُشرف و الجمال ابراهیم‌ین حَذيفة المناول. آنگاه در همه صحن 
مدرسه سفره گستردند؛ از کباب‌ها و شیرینی‌ها و انواغ اطعمه به حد وفور؛ و حاضران به 
تاوول پرداختند آنگاه به هم حاضران از مدرسان و مشایخ رباطها و معیدان مدارس و 
شاعران و تجار ریب خلعت عطا کردند. پس شاعران اشعار خود را در وصف بنا و مدح 
ساژندگان آی م خو اندند. 
از آن حمله قصيد؛ العدل ابو المعالی قاسم‌بن اپی الحدبد مداینی فقیه شافعی است: 
مامئل الک العظم لْبْصر ‏ الأرض قبل اٍيالة الستنصار 
هسذا بسناء فرب عن فدرة. ژفعت قواعده بفعل مظهر 
مت به الأرض الا و ۶ یزل. خشّد الفضائل في طباع امد 
انظر تسد نظم الثریان دزی شرف اه و ضیاء ثور الشاري 
تیک اومان و اک بعد یوسه ۰ ورای الضوانع و فابانینعد ی 


۳۳ 


و الأرض حاسر القسناع کأنبا 
تزهو با عمر اشليفة فوئّها 
بالجانب الشرقي بسالشاطي الذي 


و از این ختبیل و اقبیت یا 


ماحق دجلةً آن تفوه بلقظة 
شلب العطاء الاء نها وانثق 
ان أصبحت را فان بسنانه 
وضع الأمام پا آساس بنائه 
مرا و مدرسة لسن طلبّ الفتق 
هي جنة الفزدووس خبري تعتها 
حصباژها دز الشظام و ترا 
آضحی شلیمان الرّمان و أهله 
ی اي بهسا شهامة ماهر 
تفل من عبر و شیغ فاضل 
لشي نایم اشتهاء قبل بنانها 

یشق علی الرید طلاا 
صٍِ قد و نس یسیو 


واشوبین مکُوفر و مسعنار 

سوه مج دم اهر 
عسلماً لأحکام البشیر السفنیر 
هو طورٌ سینا کل صاحب منبر 


نسورج رای تا نان بسته 


بافاضة العروف خسته 7 
والسوج ٍ بسین چم و مزر 
آو رامٌ شأو ال [ ۳-۹ 
من ماء دجلة ماء هر الکوتر 
یشک الجُذُرب و طینها کالعنبر 


وغدا السفقل مزاع للفکار 
یسروی‌احسدیث و ساجد و شعفرٍ 
فی کل قسطر واحسد ام یُذکر 

نی الشرع و السطلوب ۳ 
آرج‌ائها و رت عذر التصر 


و پس از او جمع کثیری فصائد خود بخواندند. 


۹ الحوادث الجامعة 


آنگاه آن دو مدرس که از آنان یاد کردیم در جایگاه خاص خویش درس خود 
آغا زکردند؛ و ناثبان آنان در جابی فروتر از آنها و مدرسه را به چهار ژبع تفسیم کردند. 
زبعی از آن شافعیان و زبعی از آن حنفیان و ژبع سوم از آن حنبلیان و ژبع چهارم از آن 
مالکیان. کسانی را در حجره‌ها جای دادند و بر حسب شروط واقف برایشان راتبه‌ای 
کرامند تعیین نمودند. نصیرالدین و ارباب دولت و حاضران برخاستند که بروند. در این 
روز خلیفه در پشت بنجره مشیّکی در صدر ابو ان نشسته بود و و بر آنجه می‌گذشت نظاره 


می‌کرد. 
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خلاصهٌ شرایط این مدرسه 

شرط شده بود که شمار کسانی که درس فقه می‌ خوانند دوست و جهل و هشت تن باشد. 
از هر فرقه شصت و دو تن با مشاهره‌ای کافی و تان پاره و گوشت و آنچه مطبخ را به کار 
آید و حلوا و میوه و صابون و روغن چراغ و فرش و دیگر مابحتاج. 

و شرط شده بود که در دارالحدیث شیخی باشه آ گاه از !سنادهای روایات و قاریان و 
ده تن به علم حدیث نبوی اشتغال نمایند و در هر روز شنبه و دوشنبه و پنج شنبه در هر 
هفته قرائت حدیث کننده آنان را نیز رائبه و مشاهره باشد آن‌سان که فقها را هست. 

و شرط شده بود که در خانه‌ای پیوسته به مدرسه سی کودک یتیم از مُفري متقن و 
صالحی فرآن مجید بیاموزند و معیدی باشد که آنان را در حفظ قرآن پاری رساند. 
ایشان را نیز راتبه و مشاهره باشد آن مقدار که به کسانی که به علم حدیث اشتغال دارند 
پرداخته می‌شود. 

و شرط شده بو د که در آن‌جا طبیبی حاذق و مسلمان باشد و ده تن که به آموختن علم 
طب اشتغال یابند آنان را نیز چون آنان که ذ کرشان رفت راتبه و مشاهره باشد. آن طبیب 
کسانی را که بیمار می‌شوند معالجه کند و دارو و شربت و هر جه ضروری افتد ارزانی 
داز ند. 

و شرط شده بو که کسانی که به علم فرائض (تقسیم ارث) و حساب و جز آن اشتغال 
دارند که ذ کر همه آنها به دراز کشد نیز در آنجا تحصیل کنند. 


ذکر حوادنی چند 
در نهم ماه رجب آن سال» فاضی ابوالنجیب عبدالرحمان‌بن فاضی بحیی‌بن القاسم 
تکریتی به عنوان ناظر مصالح مدرسةٌ مستنصریه معین شد و العدل عبداللّه بن ثامر مش رف 
بر آن و نیز العدل ابومنصور فضل‌بن محهد کاتب و نیز العدل علی‌بن ابی‌البدر» خازن 
مدر سه باشد و همه را خلعت دادند. 

در ماه رمضان آن سال؛ محیی‌الدین بوسف‌ین جوزی از سصر بیامد. بر او در 
دارالوزاره خلعت پوشانیدند. خلعت تدریس به حنبلیان در مدرسة مستنصریه: و او با آن 
خلعت به مدرسه آمد. و همه والیان و حاجبان همراه او بودند او بر سده نشست و 


خطیه‌ای ادا کرد و حند درس تقریر نمود. 

درماه ذوالقعده آن سال؛ محیی‌الدین ابوالمظفرین بوقی درگذشت. اصل او از واسط 
بود از خاندان فقیهان. او کارهای حکومت را به دست گرفت و عهده‌دار خدمت‌هایی 
شد آ خرین مشاغل او صدارت بلاد خوزستان بود؛ در آن مقام چندی ببود تا او را عزل 
گر دئد, 

و در آن سال؛ امیر مظفرالدین بهنام رومی ناصری زعیم تستر معزول شده و به جای 
او امیر علاءالدین ایلدگز ناصری که شحنة بغداد بود فرمانروابی یافت؛ و نیز ظهیرالدین 
حسن‌بن عبدالّه ناظر اعمال خوزستان و متولی دیوان آنجا شد. 

و در آن سال امیر الحاج شمس‌الدین قُران خلعت گرفت و رهسپار حح شده در بین 
راه خبر بافت که اعراب قبیلةٌ اخوّد حاه‌ها را در منزل سلمان انباشته‌اند و عرم تاراج 
حاجیان دارند. به امیر الحاج شمس‌الدین اشارت کردند که به بغداد باز گردد. وی از 
فقهایی که در سفر حج بودند فتوا خواست که آیا بازگشتن جایز است؟ فتوا به جواز 
بازگشت دادند. حاجیان را باز گردانید. در این حال خبر یافتند که اعراب به سبلغی 
مصالحه می‌کنند ولی آن مبلغ بسیار بود و نیز می‌خواستند که زندانیانشان که در بغداد 
زندانی بودند آزاد شوند و یز گروهی از وجَزه حاجیان نزد آنان گروگان باشد تا زندائیان 
از زندان رها گردند. رسولان از دو سو به آمد شد پرداختند. و در این مدت حاجیان بر 
سر اندک آبی فرود آمده بودند. زمانی گذشت و زمان حج فوت شد. پس از مصالحه 
سر بر تافتند و آهنکت بازگشت نمودند. خلق کثیری از آنان مردند و اشتران تلف شدند. 
حاجیان پیش از بازگشت هر چه معاع و آذوقه داشتند بسوختند تا به دست اعراب نيفتد. 
ابوالحسن علی‌بن بطریق قصیده‌ای سرود و نرد خلیفه فرستاد که او را به قتال با اعراب 
تحربض می‌کرد. این بیت‌ها از آن قصیده است: 

رک دونالکلر مرب الیش مستهم آذا مشدوا آبو قب 
الیش مخم آبو جَمُل وبنتهم عدوة السنصطق ال افْطّب 
فیا [مام الْدّی يا خر من تظعت له الدائنم یاین السادة اجب 
باآمپاالقام النصور نت أذا حضارتَ وجهٌ رسول اد / تنب 
فاغز الأعاریب بالأتراک مُشتما منهم و لا تزع فهم خُرمة الب 
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بخ و 
قافتا وین اقنیم ال و9 تقبا و ی 
ان اذعوا ثبم قد اسلموا فقد ار تدرا یمهم ل لحج عن کب 
تابوت مظفرالدین کوکیری صاحب اربل در این قافله حجاج بود تا مگر در مکه دفن 
شود چون از میان راه بازگشتند او را نیز در مشهد علی -علیه السلام -به خاک سپردند. 
و هم در این سال+ تاجلدین ی از ریاست مخزنبه ریاست دیون زما ‏ متقل شه 
و عمیدالدین‌بن عباص "که در مخزن اظر او بود اکنون [شراف بر او را در دبوان زمام بر 
عهده گرفت. 
سرای برادرش تصی الدین بر او خلعت بوشانیدند. و فخرالدین احمد‌ین داسغانی که 
|شراف در دیوان زمام را بر عهده داشت. مُشرف او گردید و او را نیز خلعت دادند. 
در این سال؛ ابو عبدالأه عباس " فر زند خلیفه الظاهر در گذشت. 
نیز شیخ ابوالعباس احمدبن ثبات هُمامی " واسعلی درگذشت او یکی از عدول واسط 
بود. چندی هم قضاي همامیه را بر عهده داشت ولی آن را ترک گفت و به بغداد درآمد 
و فریب به جهل سال در مدرسةٌ نظامیه آقامت نمود؛ به مردم علم حساب و علم تقسیم 
نمی آمد. عمرش این گونه گذشت تا وفات کرد. در سخن گفتن لحنی بسیار سرد داشت 
هر کس کلامش را می‌شنید» می بنداشت ابله است و جون مسائل حساب را املاء می‌کرد 
کلامش تیکو و دلپذیر می‌شد. 
و در ا: بن سال؛ مجدالدین محمدین زغروز * وفات کرد. ثخست در اعمال سواد به 
۱-دیران ژنام: این دیوان عهدهدار اشرات ثر قبته دیوانهای دولت عیأسی بو د. 
۲- وی عمیدالدین ابوالمظفر متصوربن احمدبن عباس دجیلی برد متوقی به سال 1۵۴. (تلخیص مجمم 
الاداب ۴ / شرح حال ۱۴۲۵). 
۳ بنگرید به السجد المسبرک .۴٩۲‏ وفات او در پانزدهم محرم این سال بود. 
۴. بنگرید به التکملة المنذربه ۳ / الترجمه ۷۵۳۸ تاریخ الاسلام ٩۴‏ / ۳۹ و الوافی ۷/ ۱۹۹ وی احمدبن 
علی‌بن ثبات بود. ثبات به ثاه سه نقطه و با یک نقطه بدون تشدید. 
8 مجد‌الد ین محّد: بنگرید به تاریخ الاسلام ۳۴ / ۱۷۰-1٩‏ العیر ۵ / ٩‏ المختصر المحتاج ۱ ۱۱۹۲ 


سس مجس_(ح چ ی تلا 


۸ ۳ الحوادث الحا معة 
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کار اشتغال داشت سپس مدتی نایب جانب غربی بود آنگاه نظارت واسط یافت و سالی 
چند در آن مقام ببود. چون منفصلش کردند مدتی در بغداد زیستن گرفت تا در نهر 
عیسی و نهر ملک و هیت و انبار ریاست یافت. او را دیوانی خاص خود بود و تا هنگام 
و فات در آن کار بود. 

و در این سال تاج‌الدپن ابوالحسن علی‌بن انباری واسطی وفات کرد او در واسط 
متولد شده بود و در اعمال واسط خدمت می‌کرد سپس به بغداد آمد و ناظر دیوان جفار 
شد. سپس نظارت دیوان واسط بافت و مدتی مُشرف بلاد جله بود» سپس نیابت اعمال 
مخزن یافت و آن‌گاه به سمّت [شراف دیوان رسید و به ریاست دیوان زمام انتقال یافت. و 
همواره در این کار ببود تا از جهان رخت ب رکشید, مردی ظالم و جابر بود. 

و در این سال؛ ابوعبدالله محمدین یحیی‌بن فضلان وفات کرد. فقیهی عالم بود. پس 
از بدرش در مدرسة فخرالدولةین المطلب به تدریس پرداخت و در دارالتشریفات به 
دبیری تعیین شد. سیس در مدرساٌ نظامیه به تدریس پرداخت و افزون بر دارالتشریفات 
نظارت در اوقاف نظامیه هم بر عهدث او فرار گرفت. سپس از مدرسی مدرسة نظامیه عزل 
شد و بر خدمت در دارالتشریفات بیفزود. و نیز تدریس در دارالذهب را گسترش داد 
طرحه | از سر برداشت. سپس داوری دزنار؟ قاضیان را به او وا گذا رکردند و نیز نگریستن 
در کار دیوان اجه را و نظر در آمور مدارس و رباطها را, او در همین مقام ببود تا 
خلیفه الناصر لدین الله و فات کرد. حون با الظاهر بامرالله بیعت شد. الظاهر او را عزل کرد 
و خانه‌نشین شد و جز برای نماز جمعه از خانه بیرون نمی آمد. آنگاه از او خواستند که 
در بیمارستان عضدی نظارت کند. جند ماه در این منصب خدمت کرد تا از آن استعفاء 
خواست و باز هم ملاژم خانه شد بار دیگر او را به کار فرا خواندند و نظر در دیوان 
جوالی و بررسی امور اهل ذِمّه بر عهده او نهاده شد و تدریس در مدرسةٌ اصحاب " به او 


۳۷۹ 
سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۳٩۷‏ العسجد المسبوک ۴٩۳‏ طبقات السبکی ۸/ ۱۰۸-۱۰۷ و شذرات الب ۵ | 
1۴1 

۱- طرحه: قطعه پارچه‌ای که مدزسان روی عمامه خود می‌افکندند تا از دیگران متمایز باشند. 

۲- بدرسه اصحاب: این مدرسه را سیده زمر د خاتون در گذشته به سال 4 بنا کرد. وی مادر خلیفه التابر 








سال ۶۳۱ ۱ ۳۹ 


معوال گر دید دی ون آ و مدزنه امد وش دافت سن مرچ رآ رما کرو تا بهشر ب 
کار دیوان جَوالی پردازد. در این هنگام او را به سفارت به تزد پادشاه رم فرستادند. چون 
از سفارت با زآمد در مدرسه مستنصربه مدرس فرقة شافعیان گردید و در این کار بماند تا 
وفات کرد. 

آورده‌اند که آنگاه که متولی دبوان جوالی و عهده دار امور اهل ذِمّه بود نامه‌ای بلند 
به خلیفه الناصرلدین اللّه نوشت. و در آن گفت که مذهب شافعی حکم می‌کند که آنچه 
از اهل ذمّه یعنی یهود و نصارا در یکت سال گرفته می‌شود اجرت سکونت آنهاست در 
دارالسلام و کسب در بازارهای آنجا این مبلغ را در شرع از جهت زیادت؛ مقدار معینی 
نیست. ولی حداقل آن یک دینار است. و جایز است افزون از یک دینار در صورت 
امکان تا صد دینار هم می‌توان از ایشان جزیه گرفت. زیرا نان به چند گروه تفسیم 
مي‌شوند برخی در خدمات دیوانی هستند و از معیشتی نیکو برخوردارند و افزون از 
مقرری دیوان از مردم نیز رشوه و پیشکش می‌ستانند. چه بسا در یک روز به قدر همه 
جزیه‌ای که از آنان در سال گرفته می‌شو داهزینه می‌کنند و علاوه بر اين از حرمت و جاه 
بهره‌مند هستند آن‌سان که بر گردن مسلمانان شوارمی‌شوند. این بنده و دیگر فقهایی که 
در مخزن خدمت می‌کنند دیده‌اند که اب حاجب قیصر ابن مُحرز فقیه را از جایی که بود 
برداشت تا ابن ژطینا کاتب موی ره ای او اند و مان زو از محقزتریی علی ب 
علیه السلام -روایت شده که فرمود: «به ما امر شده که در مجلس با آنان برابر ننشینیم و 
جناز مردگانشان را تشیبع نکنیم و اگر بیمار می‌شوند به عبادتشان نرویم و به سل ابتد 

یم ». ابن مهدی از این بنده و دیگران فتوی خواست که اين ساوا را به نظارت امور 
واسط برگمارد. این بنده گفت این کار جایز نیست و داستان عمرین خطاب و ابوموسی 
اشعری را برای او حکایت کردم که اموالی را که از یکی از اعمال حاصل شده بود به او 
گزارش کردنده در شگفت شد و پرسید که کاتب این ناحیه کیست؟ ابوموسی گفت: 


ی ۳۳ دمم سح ۳۳ 


»۳ 
و زوحد المستضی» بود. در سال ٩‏ افستاح گردید. مدرسه مجاور قبر او نزدیکک به تربت معروف کرخی 
بود. برای مدرسان و فقها و کارگزاران آن پیوسته به مدرسه خانه‌هایی ساخته بودند. و همه دارای رانبه و 


مشاهره بودند. بعد از مدرسه نظأمیه و ستنصریه از بزرگترین مدارس پغداد بود. 


یی ویب ۱ 
مردی است که | کنون بر در مسحد ایستاده است, عمر پرسید جرا به درون مسحد 
نمی آید؛ آیا جنب است؟ ابوموسی گفت: نه بلکه نصرانی است. عمر به خشم آمد و 
گفت: آبا اینان را به خود نزدیک می‌کنید و حال ۲ ن که خدا آنان را دور کرده؟ آیا 
ایشان را امین خود می‌دانید و حال آن که خداوند ایشان را خائن خوانده؟ با ایشان را 
مقام رفیع می‌دهید و حال آن که خداوند ایشان را پست نموده است. اپن مرد در هیچ 
یک از بلاد اسلام برای من عهده‌دار عملی نخواهد بود. 

ایتان را در هیچ شهری و دیاری آن جنان حرمت و جاه و مکانتی ثیست که | کنون در 
مدينة اللام از آن برخوردارند. پس اگر مقدار جزیه چند برابر این که حال می‌پردازند 
از ایشان گرفته شود باز هم سود بسیار نصیب آنهاست. 

برخی اژ ابنان پزشک‌اند ۲ ۳ از کسب‌های پر درآ مد است. به خانه‌های اعیان و 
ارباب مقامات آمد و شد دارئد و ر ر بزرگان دولت داخا لمیشوند و مردمگاه به پزشکان 
بیش از آنچه حق آنهاست می‌پردازند. این کاری است که بیشتر از جوانمردان سر 
می‌زند. همچنین خلعت‌های گرانبها و دینارهای فروان و پیشکش‌ها در عیدها به ایشان 
اعطاء ۳ این در حالی است که در ععالحات جندان تبحری ندارند و مزاح‌ها را 
فاسد ی کنند. 

کودکی از ابشان که جز یکت عشر از کتاب «مسائل حنین !» و بتج صفحه از کتاب 
«تذکرة الکخالین "» را نخوانده جامة پزشکان می‌پوشد و عمامه‌ای بزرگ بر سر می‌نهد و 
در بازارها یا بر سر کوچه‌ها پر دکه‌ای می‌نشیند و مکگه " و بلحدان " در پیش می‌گذارد و 
از بامداد تا شامگاه بدن و چشمان مردم را می آزارد و شب هنگام با گیسه‌ای پر از زر به 
خانه می‌رود. جون او را به عنوان پزشک می‌شناسند برمی‌خیزد و از این خانه به آن خائه 


۱- مراد کتاب «المسائل فی العین» تألیف حنین‌بن اسحاق عبادی مترفی به سال ۲۷۰ است. 

۲- تذکرة الکخالین: کتابی است در معالجه امراض چشم. تألیف علی‌بن عیسی الکخال مترفی به سال ۴۳۰ 
(عیون الانباء ۱ | ۲۴۷). 

۳ مکنه: جیزی است یه کسه که بدان دهان انسان با حیران را می‌بندند و برای مقاصد دیگر هم بکار 
میر ود. 

۴ بلحدان: تسکدان ظرفی که پزشکان در آن داروهای خود مخصوصاً داروهای چشم را می‌گذاشتند. 


سال ۳۱ 9 ۱ ۴۱ 
برای معالجه بیماران به راه می‌افتد. 

پرخی از ایشان کاسب هستند عطارانی که اهل غش تخلیطند به ظاهر خود را کاسب 
می‌نمایند ولی از اموال بازرگانان مسلمان سود فراوان می‌برند؛ یا کالایی را به نسیه 
می بر ند با در سنحیددن زر انداکی از آن را به گونه‌ای می‌دزدند» يا کم فروشی می‌کنند یا در 
مایحتاج مردم تقلب و غش به کار می‌برند و خیانت میکنند. 

پاره‌ای از ایشان صاحبان حرفه و صنعت‌اند چون زرگران و غیرایشان که در طلا و 
نقره تقلب می‌کنند. مثلاً از زر می‌دزدند و به جای آن مس می‌گذارند. بعضی نقادان 
سکه‌های زر و سیم‌اند و در دادن و گرفتن مبلغی را میدز دند. 

اینان در هر دوره‌ای از زمان به گونه‌ای تحقیر می‌شده‌اند مانند دوختن غیار بر جامه 
که شرع بر آنها مقر رکرده است. عمربن خطاب بهکارگزاران بلاد نوشت که اهل ده باید 
موی جلوی سر را بتراشند و بر گردنهایشان با سرب یا آهن نشان گذارند. روی پالان که 
می‌نشینند باهای خود از بکت طرف آویزان کنند (بکبری بنشینند) تا از مسلمانان تمیز 
داده شوند» و زار بر میان بندند که در زمان خلفای راشدین رسم بر این بود. رین 
کسی که بر ایشان سخت گرفت المقتدی بامرالله بود که گفت که باید با آنان همان روش 
در پیش گرفت که در ایام متوکل بوده است. پس فرمود که بر گردن خود زنگوله بندند و 
بر در خانه‌هایشان تصاویر با جوب‌ها باشد تا از خانه‌های مسلمانان تمیز داده شود. و باید 
که اهل دمّه بام خانه‌هایشان هم سطح بام خانةٌ مسلمانان نباشد و بهودیان باید که غیار 
پوشند و عمامه‌های زرد برسر نهند و زنانشان باید ازار عسلی رنگ به پا کنند؛ و دو لنگه 
کفشهایشان به یک رنگ نباشد بکث لنگه سیاه باشد و یک لنگه سفید و چون به حمام 
می‌روند طوقی آهنین بر گردن داشته باشند. اما مسیحیان باید جامه‌های تیره رنگ یا 
فاخته‌ای رنگ (قهوه‌ای) در برکنند و زثار بر کمر بتدند و صلیب بر گردن آویزند و اگر 
خوامتند سوان شوند بر اسب سوار نشوند با بر استر سوار شونده یبا بر خر و با سر 
مادیان‌های بی‌زین؛ آن هم یکبری پنشینند و پاها از یک جانب آویزند. 

در این زمان که همه اینها از آنان ساقط شده اگر جند برابر از ابشان جزیه بستانند 
بازهم با ان مر یتها که یافته‌اند برابری نتواند کرد؛ و حال آن که در بیشتر بلاد ملزم به 
داشتن غیار هستند. و جز به فرو دست‌ترین کارها و پیشه‌ها گمارده نمی‌شوند. در بخارا و 
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سمرقند کار پاک کردن مستراح‌ها و بردن زباله‌ها بر عهده ایشان است. و در حلب 
تزدیک‌تر شهری به ما (یعنی به بغداد) همة اهل وم غیار دارند. و حکم شریعت این است 
که به هنگام پرداخت جزیه برپا بایستند و جزیه گیرنده بنشیند. او باید آن مبلغ ب رکف 
دست غود گیرد تا مسلمان آن را از کف دست او بر کیرد تا دنت مسلمان بالا ودست 
ذمی در پایین قرارگیرد. آنگاه ریش او بگیرد و بر قفای او زند و به او بگوید: ای کافر و 
ای دشمن خدا حق دا را اداکن. امروزه دی خود براي پرداخت جزیه نزد کارگزار آن 
نمیآید بلکه آن را به دست یکی از باران خود می‌فرستد. 

صابقان مردمی هستند که ستارگان را می برستند و در بلاد واسط زندگی می‌کنند؛ اینان 
اهل ذمّه محسوب نمی‌شوند اگر چه پیش از این در شمار اهل ذثه به حساب می آمدنده 
القاهر بائلّه از ابوسعید اصطخری که از اصحاب شافعی بود در باب آنان فتوا خواست او 
به ربختن خونشان فتوا داد و گنت که از آنان جزیبه قبول نمی‌شود. وقتی که اين سخن 
بشنیدند بنجاه هزار دیتار دادند تا از آنان دست برداشت. امروزه از آنان جزیه نمی‌ستانند 
و در مسلمانان سده‌اند, 

از این نامه ۲ کاه تن حو آبی نداد. 

چون ابن فضلان درگذشت قاضی‌القضات؛ ابوالمعالی عبدالرحمان‌بن مقبل واسطی را 
به جای او به تدریس در مدرسة مستنصریه برگماشت و این افزون به کار قضای او بود. 

و در این سال؛ علی‌بن ابراهيم ابن انباری ! که صاحب دیوان بود؛ وفات کرد. 


سال ۶۳۲ 


در این سال؛ فخرالدین ابوسعد مبارک این مُخرمی به وکالت باب طراد و نظر در دار 
التشر بقات به حای علی ابن عتَیْی گمارده شد. این عنیزی از نیابت دیوان زمام آمده بو د. 
و هم در این سال: امیر شمس‌الدین علی بن سئفر الطویل از اسارت عزل شد و 
ویر 
خانه‌نشین کر د بد. 
مرردي لبرد. 


سال ۶۳۲ 5 ۱ ۳۳ 


همچنین جماعتی از والیان و ارباب دولت به دارالوزاره احضار شدند سپس جمعی از 
بازرگانان و صرّافان را نیز حاضر آوردند و درهم‌های نقره آوردند و بر روی نطعی که 
در برابر نصیرالدین گسترده بودند ربختند. آنگاه نصیرالدین و آن جماعت برپای 
خاستند. نصیرالدین گفت که خلیفه در حق رعیت انعام کرده و آنان را از معاملة حرام 
رهانیده است و از گناهان دور داشته و آنان را از خرج کردن آنچه مشتمل بر رباست 
بی‌نیاز کرده و فرموده است به جای معامله با قراضه‌های زر با اين درهم‌ها معامله کنند و 
بهای هر ده درهم معادل یک دیتار است؛ آنگاه صر‌افان را از آن گونه درهم‌ها دادند تا 
به دست مردم دهند تا با آنها معامله کنند. 

در این سال امیرابو احمد عبدالله فرزند المستنصربالله قران محید را ختم کرد. 
مذیش العدل ابوالمظفر علی‌بن نیار بود. برای او جامه‌ای اطلس و مندیلی از فصب 
مغربی خلعت آوردند. وی از روی وَرّع از پوشیدن آن امتناع کرد. زیرا حدیثی بود در 
تحریم آن گونه لباس‌ها. پس برای او جامه‌ای پشمین آوردند و مندیلی از حریر؛ نیز دو 
هزار دینار و اسبی عرپی انعام کردند. و هم فرزند خردسال او را خلعت دادند؛ و دویست 
دینار. و اموالی که جهل و دو حمّال به خانه او حمل کردند. و مهمانی بزرگی که ده هزار 
دینار در آن هزینه شده بود بر با داشتند. و نیز به وکیل او العدل عبدالوهاب‌بن مُطیر و 
به فرزندش و همه خادمان حاشیه خلعت عطا شد, 

و هم در اين سال تاج‌الدین علی ابن دوامی, از دیوان عرض سپاه به صدارت دیوان 
یل متفل شد. خلعتش دادند و او بدان صوب رهسپا رگردید. و در این سال قطب‌الدین 
سنجر ناصری شحنگی بغداد یافت. 

و نیز رسولی از سوی بدرالدین لول صاحب موصل بیامد؛ با تحف و هدایا و اسبان 
بسیار و از دختر محاهدالدین آیبک الخاص مستنصری معروف به دواتدار کوک 
خواستگاری کرد. قاضی القضات ابوالمعالی عبدالرحمان‌ین مشبل و دو نایب او 
عبدالرحمان‌ین عبدالسلام‌بن لمفانی و عبدالرحمان‌بن بحیی تکریتی احضار شدند. 
مجاهد‌الدین دواتدار با جماعتی بزرگ از خادمان خلیفه و اصحاب شرابی و حاشیه 
بدریه نیز بيامدند. مجاهدالدین در جانب راست نصیرالدین نائب الوزاره بنشست و 
خطیب ابوطالب حسین‌بن مهتدی اه خطبة نکاح خواند. قاضی ابن لمفانی صیغةٌ عفد را 
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جاری کرد. وکیل بدرالدین لولو رسول او امین‌الدین لول بود. مهر عروس بیست هزار 
دینار بود. عقدنامةً منسوج اطلس سفیدی بود. آنگاه مهمانی بزرگی برگزار شد. 
مجاهد‌الدین از جای برخاست و بر نصیرالدین و کسانی که عهده دار عقد بودند از 
قضات و شهرد و وکیلان خلت پوشانید. در باب این مراوجت جمعی از شاعران 
شعر های خود برخواندند. از آن جمله بود عبدالحمید این ابی‌الحدید شعری که سروده 
بود برخواند که در آن گفته بود: 

فلا بسیوم خسن التظر قسد ق الزهر) بالشتري 

لا سا طل غیام افسدی ‏ . شمس الوجسود اسر الاکبر 

و هم ذزای منال فرالذین ایو طالب اخمذین دامعانی از اهراط بر خیوان غزل شا و 
ملازم خانه گردید. 

و در این سال مردی نصرانی که ساکن محله شا کریّه ! بودکشته شد. غلامی از آن او به 
قتلش آورده بود و اظهار کرده بود که به سفر رفته. و زمانی درا زگذشت و غلام در 
سرای او بود و بر حسب میل خود هر کاز مي‌کرد. در او به شک افتادنده گر فتندش ۴ 
بزدند به قتل اعتراف کرد و گفت جسدش را در چاه خانه انداخته است. حکم به حبس 
ابد دادند» زیرا غلام مسلمان بود و در مذهب شافعی و حنبلی حکم چنین بود. 

و نیز اوحد کرمانی صوفی شبخ صوفبه شد: در رباط مرزباه " او را خلعت دادند و 
استری بخشیدند و حاجبی او را به خانه‌اش برد. اوحد کرمانی شیخی نیک روش بود به 
زبان اهل حقیقت و ارباب طریقت سخن می‌گفت. به بغداد آمد و در جامع اپن مطلب 
سکنا گزید. مردم آهنگ او می‌کردند و جماعتی از فقرا و صوفیه در نزد او حاضر 
می آمدند» پس نام آور شد. 


۱- درب الا کریه؛ محله‌ای در جانب غربی بغداد از محله‌های حریبه. یاقورث گوید؛ چون از جامع المنضور 
در گذری همه این محله‌ها را حربیه گویند. مانند نصیریه و شاکریه و داربطیخ و عباسیین و جز آن (معجم 
الپلدان ۲ / ۲۳۷). 

۲- رباط مرزبائیه: این رباط را الثاصرلدین اللّه در جانب غربی بغداد بر ساحل نهر عیسی بنا کرد. قصدش 
آن برد که چون از خلافت کناره گرفت به آنجا رود ولی از این کار منصرف شد و آن را به شیخ شهاب‌الدین 
عبر سهروردی تسلیم کرد و گروهي از صوفیان در آن جای گرفنند (بتگرید: الجامع المختصر ۹٩‏ مرآ: 
الزمان ۸ ۵۱۳). 


اس و روم 


قیال 8۷۷:: ۳ ۴۵ 








در این سال امیرالحاج فیران ظاهری از امارت حح معزول شد و به جای او اسیر 
۲ ۳1 سس 

حسام‌آلدین ابوفراس‌بن جعفرین ابی فراس برگزیده شد وی در این سال با مردم حح به 
جای آورد. 

و در این سال شیخ شهاب‌الدین ابر حفص عمرین ( مسحشدین عبدالله سهروردی 
صوفی و واعظ درگذشت. او در سهرورد زاده شده بود و در آنجا پرورش یافت. 

تب ت‌ ۳ 

به یداد امد و در آنجا سکونت گرفت. وی برادرزاده شیخ ابوالنجیب سهروردی 
است. در صحبت او بود و از او علم تصوف و شیوة وعظ و معرفت حقیقت و طریقت 
آموخت. در شرح احوال صوفیه کتابی یکو تألیف کرد در باب بدر و مد رسد عمش 
ابوالئجیب " وعظ می‌گفت. و نیز عهده‌دار چند رباط صو فیان بو د. از آن جمله است رباط 
زوزنی " و رباط مأمونیه. خلیفه الناصرلدین له رباطی در مرزبانیه بر ساحل نهر عیسی بنا 
کرد. و در کنار آن برای او سرایی پهناور و حمام و بستان احداث نمود تا خود و 
خاندانش در آن سکناگیرند. خلیفه او را به جئد جای به رسالت فرستاد. بادشاهانی که بر 
آنان وارد می‌شد در ا کرام و تعظیم و اخترام او مبالغه می کر دند؛ زیرا به او اعتقاد داشتند 
و از وحود او تب کی می‌گرفتند. شیخ شهاب‌الداین را در وردیّه " دفن کردند در مقبره‌ای 
۱- بدگرید به تاریخ ابن الدبیشی؛ وررقا ۳ (پار یس ۲ التقسك لا ین نشعه ) ورف ۰۱۷۹۱ مرآ الز مان ۳ 
۵۹ تحملة المنذری ۳] شرح حال ۲۵۹۵ ذیل الروضتین ۱۱۳ اخبار الزهاد لابن الساعی ورق ۹۵ - 
۲ وفیات الاشیان ۳ / ۰۱ سیر آعلام الشلاء ۲۲ / ۳ تاریخ الا سلام ۴ / ۸٩ - ٩۱‏ المستفاد للد 
میاطی ۳۹٩‏ طبقات السبکی ۸ / ۱۳۳۸ طبقات الاسنوی ۲ / ٩۳‏ البدایه لاين کثیر ۱۳ | ۱۳۸ و غیره. 
۲- آیوالنجیب به سال ۵۱۳ وفات کر د. مذر سه سدات زمانی داپر بود. سپس به مسجد تبدایل شد معروف به 
مسخد نچیب‌الدین. این مسجد در تزدیکی دجله لو ۵+ 
۳ رباط زوزنی: این رباط به نام صوفی ابوالحسن علی‌بن محمو ذپن ابر‌آهيم انژوزنسی (۳۹۱۷ - ۴۵۱) از 
بزرگان صوفیه بغداد است. برای ابرالحسن علی‌بن ابراهیم خضری (مترفی به سال ۳۷۱) شیخ صوفیان عصر 
خود بنا شده بود (المنعظم ۷ ۱ »و السمعانی: الانساب ۱۴ ۷۲) تاز مان طغیان دجله در سال ۵۳برپای 
بود. (بنگرید به المنتظظم ۸ ۳۲۵و ۱۳۰/۱۰ الانساب ۴/ ۰۱۷۲ مرآ: الزمان ۸/ ۱۸۰ الجامع المختصر /٩‏ 
۲ المختصر البحتاج البه ۲ / ۱۴۹). ۱ 
۴ وردیه: باقرت در (معجم البلدان ۵ / ۳۷۱) از آن یاد کرده و گوید: مقبره‌ای است در بغداد بعد از باب 
اپرز در جانب شرقي نزدیکک پاب الظفریه. اینجا بعدها به مقبرةُ شیخ عمر سهروردی معروف شد. بدان سبب 
که مدفن آو بو ۵ 


هن رصع ریس 





و از دنیا وی هیچ بر جای نگذاشت. اموال بسیاری که به دستش می‌رسید همه را 
هرینه می‌کرد زیرا مردی کریم و سخاو تمند بود, سهروردی مردی با هیبت بود و خوش 
خلنی و پسیار عبادت می‌کرد. 

و نیز عبدالسلام‌بن ابی عصرون تمیمی " حلبی فقیه شافعی مذهب و مفتی و مدرس 
وفات کرد. او از خاندانی مشهور به علم و قضاء و ریاست بود در حلب در نزد ملوک 

متیر یر ی 
معزز و محترم همچنین مردی توانگر بود و صاحب فضل و کشاده دست بود و کاه شعر 
می‌سر و د. 

۱ ۲ ۱ ۳ ِ س 1 ۳ لیلجت 3 

ابوسلیمان داود بن یوسف‌بن یوب بن شادی معروف به الملک الزاهر صاحب بیره 
در این سال وفات بافت. 

و هم دراین سال؛ ابوحفص عمربن " محدین ابی نصر فرغانی فقیه حنفی در گذشت. 
شیخی صالح بود. به بغداد آمد و مدتی در رباط زوزنی مجاور جامع المنصور بماند. 
سپس به واسط رفت وی صائم الدهر و ملازم مسجد و عبادت پیشه بود و بنی رفاعی از 
او بهره‌مند می‌شدند. پس از چند سال به بغداد با گردید و از آنجا رخت به بسنجار کشید. 
مدتی نیز در آنجا اقامت گزید و در جامع سنجار فقه و ادب تدریس می‌کرد. و باز 
رهسپار بغداد شد و در رباط العمید فرود آمد. پس به تدریس فقه فرقهٌ حنفی منصوب 


۱- الظفریه: این محله را پاقرت در معجم البلدان وصف کرده (معجم البلدان ۴/ )٩۱‏ و گوید: محله‌ای است 
در شرق بغداد و در کنار آن محله دیگری است به نام قراح ر. 

۲- بنگرید به مرآة الزمان ۸ / ٩۲‏ ۹۴ تکملة المنذری ۳ / شرح حال ۲۵۷۱ ذیل الروضتین ۱5۲؛ 
تاریخ الاسلام ۷۴ / ۸۸-۸۷ نثر الجُمان للفیومی ۲ / ورق ٩۱‏ نزهة الم لأبن دقماق؛ ورق ۱۱ و النجرم 
الزاهرة ٩‏ / ۲۸۷ و جز آن. 

۲ تکملة المنذری ۳ | شرح حال ۲۵۷۲ پقية الطلب لابن العدیم ۵ ورق ۱۳۰۱ وفیاث الاعیان؛ شرح حال 
۰ المختصر لابی لفدا ۳ / ۱۱۳ تاریخ الاسلام ۹۴ / ۸۴ نر الجُمان ۲ / ورق 15 تزمة الأنم لب 
دفماق ورق ۱۱؛ السلوک للمقریزی 3/۱ ۱/ ۰ سلیمان‌ین داود دوازدهمین فرزند اللاصر صلاح‌الدین 
یّربی است. 

۴انباه الرواة للقفطی ۲ / ۳۳۱؛ تاریخ الاسلام ٩۴‏ / ٩۹؛‏ السجد المسبوک .۴٩٩‏ 


سال ۶۳۳ ۳۷ 


گر دید, حون مدرسة مستتصریه افتتاح شد به آنجا رخت کشید؛ و تا پاپان عمر در 
آنجابود. گویند که شیخ محدبن رفاعی بر او داخل شد شامگاه بوده گفت صَبّحکم ال 
ابو حفص ارتجالاً گفت؛ 
آتانی مساء نو عين و نرْهي لعج عي کربي و آژاها 
یمه ند الساء أنبه بسطلعته رد الساء صیاحا 


ذکر افتتاح مدرسة شرفیَه شرابیه در واسط 

در هفدهم شعمان این سال؛ مدرسه‌ای که به امر شرف‌الدین ابوالفضائل شرابی در 
جانب شرقی واسط برای شافعیان احداث شده بود افتتاح گردید. 

این مدرسه بر ساحل دجله مجاور مسجد جامعی بود که | کنون ویران شده بود. وی 
بنای آن تجدید نمود و العدل احمدین نجای واسطی را به تدریس در آن فراخواند. و 
سبصد و بیست و دو فقیه در آن جای داد و به همه خلعت داده شد و یز کسانی را که 
متولی عمارت آن بودند از ثواب و صنعتکاران و حادمان حلعت پوشیدند. آنگاه 
میهمانیی نیکو ترتبب دادند و صاحب دیوان ابن دباهی و ناظر واسط و قاضی و دو نقیب 
و قاریان و شاعران در آن دعوت حضور بافتند. متولی عمارت آن و اظر موفوفات آن 
ابوحفص عمرین ابی‌بکرین اسحاق دورقی بود. 


سال ۶۳۳ 


در محرم این سال؛ ملک ناصر ناصرالدین داود اين ملک معظم عیسی آبن ملکت عادل 
ابوبکر محشدین یوب به بغداد آمد. به جله سیفیه رفت. در آنجا امیر شرف‌الدین علی‌بن 
جمال‌الدین قَشتَمُر زعیم جله فرمان می‌راند. ملکت ناصر را به نیکی استقبال کرد و فراوان 
اکرام نمود. و دعوتی عظبم بر پا ساخت که هزینه آن از دوازده هزار دینار در گذشت. 
ملک ناصر از حله به بعداد آمد و الثقیت الطاهر قطب‌الدین ابوعبدالله حسین بن افساسی 
و دو خادم خلیفه و همه حاجبان و داعیان به پیشباز او رفتند. چون وارد شد بر درگاه 
باب‌الُوبی بوسه داد. آنگاه آهنگ دارالوزاره نمود. نصیرالدین نائب‌الوزاره وی را 


س تسيز ی رت 


۳۸ ۱ الحواث الجامعة 


استثبال کرد و احترام و تبجیل نمود. و او را حلعت پوشاند؛ ان خلعت را از مسخزن 
آورده بودند. قبایی از اطلس بود و سرپوشی و نیز اسبی عربی با زین و ستام زرین و در 
محله مقتدیه ۲ که به مُمّد الموسوی معروف بود جایش دادند. 

سبب آمدنش به بغداد آن بود که به فرمان پدرش ملک معظم بر دمشق فرمانروایی 
یافته بود. عموهایش کامل ابوالمعالی محشدصاحب مصر و اشرف ابوالفتح موسی بسران 
عادل ابوبکر با او مخالفت می‌ورزیدند. اشرف در این هنگام صاحب ان و ژها و 
خلاط و چند جای دیگر بود. اینان لشکر به دمشق آوردند و آن را محاصره کردند و 
این محاصره جند ماه مدت گرفت. و این در سال ۱۲ بود. جون محاصره به درازا 
کشید» مردم به سختی افتادند؛ سپاهیان نیز فساد می‌کردند و خرابی به بار می آوردند. 
ناصرالدین به ناچار به حکمشان گردن نهاد و شهر را به رویشان بکٌشود. چون بر شهر 
استیلا یافتند او را با جمعی از اصحایش به گر ک فرستادند. اکنون آمده بود که حال خود 
با خلیفه در میان نهد. خلیفه نیز وعده داد که کار او بسازد. پس نزد آن دو کس فرستاد 
آنان نیز خواست خليفه را اجابت گردند. ناصرالدین در مدت اقامتش در بغداد به مدرسه 
مستنصر به حاضر می‌شد. 

خلیفه فرمان داد که دعوتی به عمل آید و فقهای مدارس حاضر شوند. ناصرالدین را 
نیز احضا رکرد. ناصرالدین بر یکی از ایوانهای شمالی قرار گرفت. و ممالیک و اصحاب 
او در ربع مالکیان و حنفیان ایستادند و نزد هر طایفه حاجبی ایستاد وقاریان دیوان 
آمدند و به قرائت قرآن پرداختند. جمعی از فقها همم قصایدی خواندند. سپس 
نوشیدنی‌ها آوردند و انواع طعام‌هاء ناصرالدین پس از آن که جند بار بر زمین بوسه داد 
به طعام خوردن نشست چون فراغت یافت به سرای خود با ز گردید. 

در هجدهم شعبان؛ از اپوالفرج عبه‌الرحمان‌بن جوزی خواسته شد که در رباط 
مجاورگور معروف کُرخی روبروی تربت بانوی واقف" آن قرار گیرد و ناصرالدین نیز 
حضور یافت. چون مجلس به پایان رسید سفره‌ای بزرگ افکندند. سپس او را در حادی 











۱-محله‌ای در شرق بغداده پاقوت از آن باد کرده (سعچم البلدان ۴ / ۳۱۵) این محله را خلیفه المقتدی بان 
(۴۶۷ - ۴۸۷) احداث گر ده. 
۲-اين بائو زرد خاتون است مادر خلیقه الناصر لدین اللّه. 


بیال ۶۳۳ سس« طظح۴۳ 
عشریه در دارالوزاره خلعت دادند. و اسبی عربی با زین و ستام زر و کمربندی و نیز علمی 
اف اشته و خفتان و همه اصحابش و اتباع و مملوکان او را نیز خلعت دادند و حند سر 
اسب و جند جامه و بیست و پنج هزار دینار و پنجاه شتر و دیگر چهارپایان و وسایل 
زندگی و فرش‌ها و غیر آن. آنگاه به مستفر خوبش روان شد در حالی که میان او و دو 
عمویش ملک کامل و ملک اشرف کار به صلاح آمده بو 3 آ, 

در سَلخ ماه ربیع الاول؛ امیر رکن‌الدین اسماعیل‌بن بدرالدین لول صاحب موصل به 
بغداد آمد» النقیب الطاهر حسین‌بن اقساسی و دو خادم از خادمان خلیفه با موکب دیو آن 
به استقبالش رفتند. در بیرون شهر با او دیدار کرد. و با او به باب التوبی داخل شد آمیر 
رکن‌الدین بر درگاه بوسه زد و بر نصیرالدین نائب الوزاره داخل شد. نصیرالدیین قبای 
اطلس و کلاهی شاهانه به او خلعت داد. آنگاه اسبی با زین و ستام کامل آوردند. 
رکن‌الدین سوار شد و به سرای امیر علی‌بن سر لطویل در درب فراشا رهسپار گردید. 
امیرانی که با او آمده بودند در خانه‌هایی جای گرفتند. پس از چند روز به دیدار 
خواهرش زوجه امیر علاء‌الدین ابوشجاع طبرس دواتدار رفت. امیر علاء‌الدین به سبب 
ورود او مهمانی مهمی بربا کرد که همه اصحابش دعوت شده بودند. و او را خلعت داد 
با بازده اس عربی و ده حامه‌دان از انواع جامه‌ها و پنج هزار دینار و به همه اصحاب و 
اتباع و مملوکانش خلعت بخشید. 

در هفدهم ربیع الا خره در بدریه به دیدار شرف‌الدین اقبال شرابی رفت» شرف‌الدین 
او را و همه اصحابش را خلعت داد. و بسیاری زر و اسب و دیگر هدایا و تحف تقدیم 
نمود. 

در بیستم این ماه به سرای نصیرالدین نائب الوزاره حضور بافت. نصیرالدین خلعتش 
داد و شمشیری حمابلش نمود و اسبی با همة ساخت آن تقدیمش کرد و همه اصحاب او 
را نیز خلعت عطا کرد. و برای هزینة راه مبلغی درخور از درهم و دینار بذل نمود. و در 
پیست و هشتم اين ماه بازگشت. در مدت اقامتش در بغداد در رباط خلاطیه برای او 
مجالس سور برپا شد. امیر رکن‌الدین به رباط درآمد و در آنجا تفج کرد سپس مجلس 
سور دیگری در رباط مادر خلیفه الناصرلدین اللّه برپا داشتند و مجلس دیگری در 
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مدرسه مستنصر به؛ امپر رگن‌الدین در ابوان نسست و قاریان قرآن خواندند و مدرسان 
درس گفتند آنگاه در رواق مدرسه به گردش پرداخت. 

و هم در آن ماه علی‌بن غزالٌ مداینی از نظر در امور واسط عزل شد. و جای او را 
علی‌بن شاطر انباری گرفت. و امیر بکتین ناصری به مقام شحنگی بغداد ر سید. 

و در اپن سال فقیه عبدالله‌بن عبدالرحمان‌بن عمر مغربی الاصل و شرمساحی ! المولد 
اسکندرانی المنشاً که هم در آنجا خانه داشت به بغداد آمد» با زن و فرزند و جماعتی از 
ففهای مالکی. از سوی دیوان به خوبی پذیرفته شد. سپس به دارالوزاره حاضر گردید و 
همه مدوٌسان نیز حاضر آمدند و مسثله‌ای که از آن چند مسثله دیگر بنا بر مذهب امام 
مالک‌بن اس متفرع می‌شد مطرح کرد. جماعت فقها با او به بحث پرداختند و به فضل او 
اعتراف کردند. او را نیز خلعت عطا کر دند و استری با همه ساخت آن. مدزسان مدرسةٌ 
مستنصریه به پیشوایی او رأی دادند و آمر:تدریس بر فرقة مالکیان به او واگذار شد. 
همچچنین ارباب دولت و مدژسان دیگر مدارس و فقها در درس او حنضور بافتند. او 
خطبه‌ای بلیغ ادا کرد و دوازده درس تقریر کرد و آن را به موعظه پایان داد. تقریرات او 
گواه کاملی بود بر فضل و کمال او و برای او در هر رجب صد دینار مقر رگردید. برادرش 
را یز خلعت دادند و او را معید درس او قرار دادند. سیس همه فقهایی را که همراه او 
آمده بودند خلعت پوشانیدند و صله دادند. 

در ربیع ال خر» قاضی فخرالدین ابوسعدمبارک ابن المخرّمی از وکالت باب طراد " و 
نظر در امور دارالتشریفات به صدارت مخزن منتفل شد و خلعت بافت و نیز مرکبی با 
تمام لوازم آن و هزار دیتار انعامش دادند و در سرایی منسوب به وزیر» عبیداللهبن یونس 
که مجاور دبوان بود جاي گرفت» و علی‌بن غزالة مداینی مُشرف بر او شد و هبة این 
خلید کاتب او و آن دو نیز خلعت یافتند. سپس فخرالدین ابن ۹ به صدارت دیوان 
الزمام منتقل گردید و ابن غزاله مُشرف بر او و هر دو را خلعت دادند و به صوب واسط 
در حرکت آمدند. 


۱- شرساحی؛ منسوب به «شارضاح» قريه بزرگی از کور؛ دقهلیه در مصر. 
۲- طراد: بر وزن کتاب؛ یکی از درهای باروی داخلی دارالخلافه؛ باقرت در زالمشتر کث وضعای از آن باد 
گرده. 


تپ ۳ ال ۳ یی 


سال #۳۳ : 0۱ 


نصیرالد ین این ناقد نائب الوزاره برادر خود ابوالفضل را وکالت داد. 

و در آن سال» امیر سراج‌الدین سرابة ناصری شحنگی بصره یافت. 

و در آن سالی بنای ابوانی که در مقابل مدرسة مستنصریه ساخته شده بود کامل شد. و 
در زیر آن ضُفه‌ای بو که طبیب در آن می‌نشست و در نزد وی گروه او بودند که به طب 
اشتغال داشتند. بیماران به انبعا مي آمدند و درمان می‌شدند. در دیوار این صفّه دابر ه‌ای 
بود که صورت فلک در آن رسیم شده بود و نیز طاق‌های ظریف که درهای ظریف 
داشتند. در دایره دو باز زرین در دو طاس زرین بود» و پشت سر آنها دو مهره از شبه بود 
که دیده نمی‌شدند و هر ساعت که می‌گذشت دهان بازها گشوده سی‌شد و سهره‌ها از 
دهانشان می‌افتاد و هر بار که مهره‌ای می‌افتاد در یکی از طاق‌ها باز مي‌شد. درها که به 
ردکتا زر برد در این هنگام به رنگ سیم درمی آمدند و چون دو مهره درون طاس‌ها 
می‌آفتاد ند درها به حای شود باز می‌گشتند. سپس قمرهایی از ژر در آسمان لا حوردی 
این فلک با طلوع خورشید حقیقی طلوع می‌کردند: و همراه با دوران آن می‌گردیدند و با 
غایب شدن آن غایب می‌شدند. جون شب درمی‌رسید در آنجا اقماری ! بود که طلوع 
راک از وی ی الا هر گاه ساعتی کامل می‌شد آن ور در دايرة ماه کامل می‌شد. 
سپس دایرة دیگر آغاز می‌گردید تا شب به پایان رسد و خورشید طلوع کنده و بدین گونه 
اوقات نمازها دانسته می‌شد. شاعران در وصف آن اشعاری سروده‌اند. از جمله شعر 
ابوالفرج عبدالرحمان‌پن جوزی است در ابیاتی که بدان خلیفه را مدح کرده. 

یاآهاالتصور یاسالکا. برایه ضغب الليالي تون 
قعدت له ووضوانسه . . آفرت 4سئیان پسررق الشیرن 
ایسوان هنن وضعه شذهش ...تحار ف مسثظره الشاظرون 
سور فسیه سک داضر رالشذش تبري ما ها من شکُون 
دار من لاژرزد حکّت نستطة تسم فنیه یر مَطون 
فتلک ف الشکل و هذي معا کل هام رکبت وسط تون 

و در این سال؛ حاجب الدیوان نرد قاضی القضات ابوالمعالی عبدالرحمان‌بن مفبل 

حاضر شد و با او در باب عزل از قضاوت و تدریس در مدرسة مستتصربه صحبت کرد و 








۱-ذر خالاحه اهب المسبرت به جاي واقمار» «شموس] آورده و گونا آپن در ست باشد. 


1 ی تست با جوز 
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نسح 


فرمانش داد که از خانه‌ای که قضات در آن سکنا دارند منتقل شود. و به جای او 
ابوالفضل عبدالرحمان‌بن عبدالسلام‌ین لمغانی اقضی القضات ! شود. 
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و هم در این سا تاج‌الدین ابوالفترح علی بن دوامی از اربل باز گشت و از خدمت در 
بین ۳ 
انحا دور گر دید. 

پیش از اپن از رفتن او به اربل برای انجام اعمال آن و صدارت دیوان آنجا سخن 
ی ۰ ۳ بو ظ 
گفتیم. چون ابوسعد مبارک‌بن مُخرّمی از صدارت مخزن به صدارت دیوان الزمام متقل 
شد تاج‌الدین به صدارت مخزن برگماشته شد» خلعتش دادند و شمشیری حمایلش کردند 
و بر اسبی سوارش نمودند. 

و در این سال از اپل خبر رسید که سپاهیان مغول به آنجا آمده‌اند و آهنگ موصل 
دارند. سپاه ازیل با آنان نبرد کرده و از دو سو جمعی کشته و مجروح شد‌وانك, 

سپس اژ آئیجا بیرون آمده رهسپار موصل گشته‌اند. و در آنجا بسی قتل و تاراج 
کرده‌اند. خلیفه به بسیج لشکر فرمان داد که بدان سو در حرکت آیند. عرب‌های بدوی و 
پیادگان از همة اعمال گرد آمدند. چون حاضر گشتند آنان را اموال و سلاح داد. 
پیشاپیش لشکر امیر جمال‌الدین قشتئر بود. جون به دربند رسیدند خبر بافتند که 
مغولان به بلاد خود بازگشته‌اند. در این هنگام قشیّْر و لشکرش به بغداد باز گشتند ا. 

و در این سال محتدین غیم از وکالت معزول شد و جای او را ابن طبّال دلال گرفت. 
از ابن طنّال نجابت و معرفت و شجاعت آشکار شد. 

و در اين سال ابوعبدالّه محتدین مرشد وفات کرد. او شیخی از مردم مریّه بود که 
قریه‌ای " است از اعمال بصره. فقه می‌دانست بر مذهب شافعی. حند سال قضاء واسط را 
در ایام ناصر بر عهده داشت. و سپس منصب آشراف یافت و در عهد المستنصر بالله 
معزول شد. وی مردی شوخ طبع در عین حال هوشمند و فروتن بود. پس از عزل به بغداد 
آمد. قدی مسا ۶ اب۲۳ جشمانش حوا نب نمی د بد, روزی کمال‌الدین عبدالرحیم‌بن باسین 
۱- بنگرپد به تاریخ الاسلام ۴ / ۱۲ و السجد السبوک ۳۷۲. 

۲ بتگرید به العسجد المسبوگ ۴۷۰ به اختصار. 


۳ یاقوت از این قریه پاد کرده و گوید: نزدیک په نهر دقله است. گردا گرد آن نیز نیزارست و در نزدیکی 


آن دهی است به نام هنیه. 


به نزد او رفت و در زد. گنت: کیست؟ گفت: سه تن نابینا. اجازت داد که داخل شوند؛ 
دید که یک تن پیش نیست. معنی سخنش را پرسید. گفت: من همان سه تن نابینا هستم. 
زیرا غریبم و غریب چنان که می‌گویند نابیناست. من به طلب حاجتی آمده‌ام و طالب 
حاجت ابیناست و جز برآورده شدن نیازش هیچ نمی‌بیند. ناپینای حقیقی هم هستم 
چتان که می‌بینی. ابن یاسین را هم دیدگان سخت کم سو بود.گفت سرور من اکنون چهار 
تن شدیم. وفاتش در مریّه بود. در هشتاد سالگی جهان را بدرود گفت. 

و جمال‌الدین ابوالحسن عبدالل‌بن ناقد برادر تصیرالدین ناب الوزاره وفات کرد. 
نخست در دیوان منصب حاحبی داشت سیس به ححابت مخزن آنگاه به صدارت مخز ن 
رسید. و در همان شغل بود تا وفات یافت. شبی به غرفه سرای خود بالا رفت. فلجی 
عارض او شد که نتوانست فرود آبد. در همان حال بماند و پس از روزی چند در ماه 
صفر درگذشت. 

بعد از او برادرش نورالدین ابوالفضل یحبی بمرد؛ او یکی از حاجبان دیوان بود. و از 
پرادرش نصیرالدین نائب الوزاره در آن سال در وکالت نیابت داشت. در ماه ذوالححه 
جهان را وداع کرد. 

و در اين سال؛ ابوصالح نصربن ابی‌بکر عبدالرزاق‌بن ای محدعبدالقادر جیلی فقیه 
حنبلی و واعظ وفات کرد. ابو صالح شیخ زمان خود بود و بیشوای سحنبلیان. از خاندان 
علم و صلاح. روایت حدیث می‌کرد و نزد پدر خود فقه آموخت: و نیز نزد شیخ نوقانی 
شافعی. در مسائل خلاف سخن می‌گفت. در مدرسة جدش در باب الأأزمٌ" و مدرسد 
شاطعیّه " در باب ۲ تدربس می‌کرد و وعظ کنخ نزد قاضی القضات این 
دامغانی شهادت می‌داد. و در ایام خالافت الظاهر بامر ال ره مقام قاضی القضاتی رسید و 
۱- از قدیمی‌ترین مدارس حتبلیان در بغداد و بزرگترین آنها با موقرفات بسیار. آن را ابوسعدمبارث مُحْرّمی 
قاضی باب لام متوفی به سال ۵۱۳ بنا کرد. بعدها شیخ ابومحّد عبدالفادربن ابی صالح گیلانی متوفی به 
سال ۵٩۱‏ در آنجا به تدریس پرداخت و به مدرسد شیخ عبدالقادر گیلانی معروف گردید. 

۹ تاریخ بنای این بدرسه دائسته ثیست. این جبیرائدلسی که در سال ۵۸۰ از بغداد دیدن گرده مدرسه 
شاطلیه دایر بوده است. اپن مدرسه نیز از آن حنبلیان برده است. 

۳ باب الشعیر: محله‌ای از محلات قدیمی بغداد بر ساحل غربی دجله تزدیکد در شرقی از مدينة المنصور؛ 
که آن را باب خراسان می‌گفتند. 


چ ۰( طث(خحخح((«ّ۰(«۰ب٩۰ك٩۰ب۹٩بكبس۰,طضقآأ(غنببببب(‏ ۳[ عتت بت 


5۴ الحوادث الجامعة 


جز او حنبلیان را قاضی القضاتی نبود. فرمان داد که درگاهش به روی دیگران گشاده 
باشد و حاجبان را دور کرد. خود برای قضاوت عموم می‌نشست. و گفت در سرای او 
اذان گویند و نماز جماعت به جای آورند. پیاده به نماز جمعه می‌رفت. جامه‌اش از پنبه 
بود و از بوشیدن جامه ابریشمین اجتناب می‌کرد. در سال ۱۲۳ معزول شد و بای 
تدر بس به مدرسة خود رفت و جنان که عادت او بود درس می‌گفت و برای مردم فتوی 
می‌داد چون بنای رباط مستجد در دیرالژوم به پاپان رسید شیخ صوفیان آن رباط گردید 
و تا زنده بود در همین مقام بود. او راکه در دکه امام احمدبن حنبل -رضی الله عنه به 
خاک سپردند. خلیفه را این کار خوش نیامد فرمان داد که از آنجا به جای دیگرش برند. 
شب هنگام او را بیرون آوردند و در نزدیکی آن دفن کردند. چون او را از کار قضاوت 
عزل کردند اپیاتی گفت که اولش جنین بود؛ 
سدت اللة -عَر وعْل-لّا قفی ل باقلاص من التضاء 

و در این سال ابومنصور معلی‌بن دباهی فخری" از قریه‌ای معروف به فخریّه از اعمال 
نهر عیسی وفات کرد. او از خاندان ریاست و ثروت نود. علی نخست در دجیل بت 
نظارت داشت آنگاه به نهر عیسی و سپس به صدارت مخزن منتقل شد آنگاه به صدارت 
دیوان الزمام رسید. در همین کار بود تا مأمور ملاحظه ٍزیل و اعمال آن گردید و در این 
سال به [ژبل رفت و در همانجا د رگذشت او را در ٍژبل به خاکت سپردند. 

و در اين سال امیر ابوفراس‌بن جعفربن ابی فراس با مردم حج به جای آورد. 

و در این سال عزالدین ابن الاثبر جزری صاحب :الکامل فی التاریخ» در موصل 
وفات کرد ". 


سال ۶۳۴ 


۳ و ۶ ٩‏ و ۳ كت 
ان سیم کیت با نورالدین ارسلان شاه فرزند عمادالدین زنکی صاحب شهرزور به بغداد 
1-ذر العس‌جد المسبو کل ی ۳۷۴ آد: ابیت که آو شعلی‌بن سعادات‌ین علواناین عقیل بر ۵, 


آ- عزّالدین علی‌ین مححمل سن مرح پن عباءالکریم معر و قب ره اپن آثیر در سال ٩۳۰‏ وفات گر ده به در این 
سال. (بنگرید به السکملة المتذریه ۳ | شرح حال ۲۴۸۴). 
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رسید. موکب دیوان به استقبال او بیرون رفت. رئیس این موکب عارض الجیوش 
ابوعلی حسن‌بن مختار بود و دو خادم از خادمان خلیفه نیز با او بود. ابوعلی در بیرون 
بارو با او دیدا رکرد و با او به شهر درآمد و آهنگ باب الوبی نمود و درگاه را ببوسید و 
بر نصیرالدین ابن ناقد ناثب الوزاره داخل شد. ابن ناقد قدرش را برافراشت و خلعتش 
داد. نورالدین سپس بیرون آمد و در سرایی که برای او معین شده بود جای گرفت. این 
سرای در محلّه مقتدیه و منسوب به اللقیب الطاهر مَعَد موسوی بود و بارانش به خانه‌های 
مجاور مکان گرفتند. 

نورالدین ارسلان شاه مردی خوب روی بوده شکلی ظریف داشت» و قامتی لطبف 
در بیست و یکم ماه به بدریّه دعوت شد و با شرف‌الدین اقبال شرابی دیدار کرد. 
شرف‌الدین اقمال او را به پیابت و وکالت از خلینه جامة فتوت بوشانید و خلعت داد و در 
بیست و چهارم ماه در مدرسه مستنصریه برای او مجلس سوری برپا شد که در آن 
حضور بافت و در ایوان کوچک جای گرفت و اهل هر یک از چهار مذهب در جای 
خود نشستند و قرآن خوانده شد و مدژسان درس خود آغا ز کردند. آنگاه برخاست و به 
کتابخانة مدرسه رفت و ساعتی در آنجا نشست. سپس به جایی که برای او معین کرده 
بودند بازگشت. در بیست و پنجم ماه به دارالوزاره فزاخوانده شد. او را خلعت دادند و 
شمشیری حمایل کردند و بر اسبی با زين و ستام زر و ساخت کامل سوارش کردند و 
کوس‌ها و نقاره‌ها و آنچه مناسب آن بود از علم‌ها و غیر آن تقدیم کردند؛ و پنج هزار 
دینار انعامش دادند و اجازت یافت که به شهر خود بازگردد و در همان روز باز گردید. 

و در ماه ریع الاول؛ امیر؛ را ری رز یه میم خر ی مه 
را تمام کرد. موذیش العدل اپوالمظفر علی‌بن تیار بود؛ به همان ترتیب که به هنگام ختم 
قرآن برادرش مهمانی و خلمت داده شده بود -و ذکرش گذشت این بار نیز مهمانی و 
حلعت دادند, 

و در این سال؛ تاج‌الدین علی ابن دوامی از صدارت مخزن عزل شد. که سخت بیمار 
بود. به جای او ابوضله هاشم‌بن علی‌بن امیر سید علوی برگزیده شد. سپس تاج‌الدین در 
ماه رجب به حجابت باب الوبی و امارت شرطه منصوب گردید. 

در همین سال؛ جماعتی به عبادت بیماری رفتند. بیمار بر بام خانه‌اش بود. اینان 


۵ ۱ الحوادث الجامعة 


سس ما ۱ب ۰۰(«(«( ۹٩2۵٩۰۰‏ 1[ 





ساععتی د رکنارش نشستند نا گاه سقف فرود آمد» همه مردند مگر پیمار. 
کم من مریض قد تحاماه الدّی فنجاو مات طبیبهٌ و الشود 

و هم در این سال؛ امیرالحاح ابوفراس ابن اپی فراس با عرب‌های اجاوده بیامد, این 
عرب‌ها در سال ۱۳۲ راه برحجاح بسته و آنان را از حح بازداشته بودند. عرب‌ها همه 
سرها برهنه کرده و کفن بر گردن انداخته و شمشیری در دست با زنان و فرزندان خود 
آهنگي باب الوبی کر دند و ژمیس بو سید‌ند. زنان برقم‌ها سرداشته و زاری و تضرع 
می کر دند. 

خبر دادند که توبه‌شان قبول شده و مورد عنو واقع گشته‌اند. آنگاه هر یک را 
جامه‌ای دادند و به اما کن خود بازگشتند. 

در این سال؛ عبداللّه قرْساحی مدرس مالکیان در مدرسة مستنصریه نزد شرف‌الدین 
اقبال شرابی به بدریّه آمد. شرابی او را به وکالت و نیابت از سوی خليفه لباس فنوت داد. 

و هم در این سال؛ پادشاه روم به شهر آمد لشکر آورد و آنجا را محاصره کرد و بر 
مردم سخت گرفت و میان دو لشکر برد افتاد واز دو سو جمعی کثیر کشته شدند و در 
شهر آذوقه نقصان یافت و مردم شهر در تنگنا افتادند. صاحب آمد نزد خلیفه کس 
فرستاد و حال بگفت و از او درخواست که نزد پادشاه روم کس فرستد مگر از جنگ باز 
ایستد. خلیفه فرمان داد ابومحقد یوسف‌بن جوزی رهسپار روم شود. ابن جوزی 
می‌گوید: هنگامی که به شهر رسیدم دیدم که سپاه دشمن شهر را در محاصره دارد و مردم 
شهر به رنجی عظیم گرفتار آمده‌اند. نخست مکتوب دیوان را به بادشاه نقدیم کردم. 
گفت که اینان جنگ را آغاز کرده و اصحاب او را کشته‌اند. آنگاه خطی راکه خلیفه با 
قلم خود نوشته بود بیرون آوردم و اين سخن خدای تعالی را تلاوت کردم و کتاث ناه 
الیک مبارک یروا آیاته و کر اولو الالبابم (۲۹ ص). نامه را ببوسیدم و تسلیم او 
کردم. از جای برخاست و نامه بر چشم و سر نهاد و بخواند در حال فرمان داد که 
لشکریانش دست از جنگ بردارند و از آنجا پروند. 

و در آن سال خلیفه فرمان داد مشربه‌ای نزدیکک قبر احمدین حنبل -رضی اللّه عنه - 
بسازند برای آب خوردن زاثران. چون بنای آن به پایان آمد گشوده شد و در آن 
خمهایی نهاده بودند پر از خلاب و کسانی را بر گماشته بو دئد که به مصالح آن نیام 
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نمایند. شاعران در وصف آن قصائد بر داختند از جمله قصید؛ جعفرین مهدویة کاتب 
بود که خلیفه را در آن مدح گفته: 

و بر آهمد قد طرَّزْتَ حیهٌ . بحسلية ینت مسنه مسبائیه 

اتسدت لنسا فسیه مُوَملة تدل نک یوم افوّض سایه 

فاسلم قدتک الّعایا یا مام هی تهدي الا ستمَنْد ضل قالسیه 

و هم در این سال؛ اقضی الفضات عبدالرحمان‌ین لمغانی؛ علی‌ین بصری را قضای 
واسط و اعمال ان داد. 

و نیز در این سال امیر عزالدین قیصر ظاهری» خبر آورد که دخت بدرالدین لول 
صاحب مسوصل از راه فرا می‌رسد. او را فرستاده بودند ثا آن دختر را بیاورد. 
مجاهدالدین أبیکت مستتصری معروف به دواتدار صغیر او را به زنی گرفته بود. بدر 
ظاهری معروف به شحنه یکی از خادمان خلیفه با سی تن خادمان دیگر وامیر بدرالدین 
شنمرجا میرآخور خلیفه و جماعتی از مملوکانٌتو حاجب» ابوجعفر برادر استاد الدار و 
مویدالدین محهدین علقمی به پیشباز رفتند, پدر شحنه او را در مرَرّفه ! دبدار کرد و آن 
جماعت با او باز گشتند. عروس در شباره‌ای که فرستاده بودند با جمعی از خادمان و 
کنیزان خود بنشست و شب هنگام در باب البْشرٍی پیاده شدند. برای او استری مهیا کرده 
بودند؛ سوار شد و به دارالخلافه رفت و از باب الُوبی به خانه شوی خود مجاهدالدین 
در درب الدّواب روانه گردید. این خانه به احمدبن قمی انتساب داشت. به هنگام ورود 
به خانه به یکی از خادمان شوهرش هزار دیتار نثا رکرد. 

در چهارم جمادی الا خره؛ خلیفه مجاهدالدین را در برابر خود خلعت عطا کرد و 
برای او اسبی با همه ساخت آن آوردند. مجاهدالدین بیرون آمد. و پر سم اسب بوسه داد 
و از باب الاتراک " بر آن سوار شد. پشت سرش چهارده شمشیر و دیگر حربه‌ها افراشته 
بودند. از باب دارالضرب شمشی ها را برکشیدند و با او حماعتی از خادمان خلیفه و 
حاجب ابوجعفربن علقمی برادر استاد الدار و مهتر فزاشان و حاجب دیوان الابنیه "و جز 





سپ سس ی ند سس سر 


۱- قریه‌ای در شمال بغداد پاقوت در معجم الیلدان از آن باد گرده است. 
۳اين دیران مختص بنای عمارت‌های داخلی دوكی و ترمیم آنها بود. 


ابشان؛ در حرکت آمدند و به سرای او روی نهادند. جون بر باب البدریه گذارش افتاد؛ 
خادمی از خادمان شرابی جهار هزار دینار بر او نثار کرد و جون بر درب الدواب رسید 
در چند جای از سرای امیر جمال‌الدین فشتمُر و سرای دخترش زوجة امیر نصرةالدین 
کج ارسلان بر او نثار کردند. و در قفای او علم‌ها بود و طبل‌ها و کوس‌ها می‌بردند. 

در شب اپن روز بازده طبل و بازده کاسه و دو سنج فر ستادند تا در اوقات سه کانة 
نماز بر در خانه‌اش وبت زنند. زفاف با زوجه‌اش صورت گرفت. امیر مجاهدالدین را دو 
شادمانی بود شادمانی امارت و شادمانی دامادی. هیچ یک از ایناء جنس او در آن سن به 
چنان مقامی نرسیده بود. فردا هدایای عروسی تقدیم شد از بردگان ترک و خادمان و 
غلامان سیاه و انواع جامه‌ها و عطرها و اسب‌ها و آلات نبرد و غیر آنهاء اپن هدایا از 
سوی زعما و ارباب دولت و خادمان خلیفه و دیگر ممالیک بود. و یز وزیر و شرابی و 
استادالدار و دواتدار کبیر. هر کس که هدبه‌ای می آورد محاهدالدین به دست خود او را 
خاعت می‌داد. آنگاه سوار شد و پیشانبگ رتاو امرا و مماوکان می‌راندند: پشت نرش یز 
مردانی انواع سلاح برکشیده در حرکت بودند. در مقابلش اسبان پدک را می‌بردند و 
کردا گردش را شمشیر داران گر قته بودند: همحنین کیانیه حربه‌ها در دست و طبر‌ها بر 
دوش می‌راندند و بر جماعت حاوفنان که نقوگان‌های زرین و سیمین می‌بردند؛ با این 
آئین آهنگ دارالخلافه نمود و خدمت کرد. به هنگام نماز عشاء بیرون آمد همه راه با 
پرتو مشعل‌ها و شمع‌ها روشن شده بود. هر روز بامداد پگاه و هر شب این وضع ادامه 
ذاشت, 

در دهم این ماه ب رکارگزاران خود ابوعلی حسن‌بن مختار علوی و وکیلش ماری بن 
صاعدین تومانصرانی و ناب دیوان و همه امرایی را که بدو انتساب داشتند و نیز بر دو 
حاجب او و همه ممالیک و منسوبان به او و بر اتباع و حواشی و غلامان بدریّه و سر 
کردة آن و دربانان دارالخلافه که آمد و شدش بر آنها بود خلعت عطاکر د. هسحنان در 
آن سرای می‌زیست تا عمارت سرای منسوب به علاء‌الدین تتامش بر ساحل دجله و 
متعلقات آن کامل شد. پس در ماه ذوالقعده این سال به آنجا نقل کرد. خلیفه اصطبل 
خود را که مقابل سرای او بر ساحل دحله بود به او بخشید. 


و در آن سال» از عبدالر حمان‌ین بح بن مخ می برادر صاحب دیوان خو استند که 


سال ۶۳۴ ۱ ۸۹ 


متام حجابت را اختیار کند و از آن پس او سرور همه حاجبان مناطق شد. 

در سوم رجب این سال؛ خلیفه آهنگ رفتن به مشهد موسی‌بن جعفر -علیه السلام - 
نمود و چون باز گردید سه هزار دینار نزد ابوعبدالّه حسین‌بن افساسی نقیب طالبیان 
فرستاد و فرمود آن را میان علویانی که در مشهد امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب و حسین 
و موسی‌بن جعفر -علیهم افضل الصلاة و السلام - هستند تقسیم کند. 

در ماه رجب؛ فخرالدین ابوطالب احمد دامغانی؛ به سمّت اشراف مخزن متصوب 
شبن و حلحت بافت:, 

در این سال» بشر؛ خادم امیر رکن‌الدین اسماعیل‌بن بدرالدین ولو صاحب موصل به 
بغداد آمد و با او دو تن از مهره‌اندازان با کمان گروهه و با آنان برنده‌ای بود که 
رکن‌الدین انداخته بود. خلیفه آن را بپذیرفت و فرمان داد بیاوپزندش. آن را روبروی 
باب البدر یه بیاو بختند و دو هزار دینار نثار آن کردند. سپس به خادم و آنان که همراه او 
بو دند خلعت داد و نیز سه هرار دینار. 

و در این سال» محمدین عبدالعزیزین محمّدین عبدالرحمان (در متن سفیداست) 
معروف به ابن الجمی درگذشت. از" از خانلان ژیاست بود و نیز شعری نیک داشت. 

و هم ملک عزیز محشد آبن حازی‌بن یوسف‌بن ایوب‌بن شادی صاحب حلب 
درگذشت. پدرش ملک ظاهر غازی در زمان کودکی او مرده بود. کسی که کار ترییت و 
امور او را پر عهده داشت اتابک او شهاب‌الدین طغرل بود. 

طغرل در تریبت و حراست دولت او کوشش بسیار کرد و با رعیت به نیکی رفتار 
می‌کرد تا آن کودک بالیده شد. ملک عزیز در جمال به کمال بود. در عنفوان جوانی 
مرگ در ربود. سال عمرش تاه از بیست گذشته بود. کردکی خردسال از او بمائد که 
دیگران سربرستی‌اش کردند. از شگفتی‌ها آن که ملک ظاهر غازی چون بیمار شد نزد 
عمش عادل ابوبکر محمّد صاحب مصر و شام رسول فرستاد و از او خواست که 
منرپرمبتی بسرش محئد را بر عهده گیرد؛ عادل گفت: سبحان اللّه جه نیازی به این عهد و 
و کی است. ملک ظاهر چون یکی از فرزندان من است رسول گفت: چیزی اسث که 
۱ بنگرید به: مرآة الزمان ۸ / ۷۰۳ تاریخ الاسلام ٩۴‏ / ۱۹۹ البدایه و الشهایه ۱۳ / ۱۴۵. السجد 
السبوکت ۴۷۸ و النجوم الزاهرة ٩‏ / ۲۹۷و غیر آن. 





خواسته و در اجابت آن مشکلی نیست. عادل گفت جه بسپار گوسفند در جرا گاه می‌جرد 
و حال آن که بره‌ها نزد قصاب‌اند. با او پیمان نهاد. و ظاهر وفات کرد و رسول هنوز نزد 
ملک عادل بود. مدت عمر ملک عزیز جندان به دراز نکشید» بلي بیست سال مدت 
گرفت. 

در این سال ست شمایل ! وفات کرد. نامش شجرالذر ثرک بود. زوجهة خلیفه 
الناصرلدین الله و مقرّب او. خطی خوش داشت. نامه‌هایی را که برای خلیفه می‌ر سید بر 
او می‌خواند و خلیفه جواب را بر او املاء می‌کرد. او را در گورستان خلاطبه به خاک 
مییر دنك . 

و در این سال؛ ملک کیقباد " فرزند کیخسروین قلح ارسللان‌ین مسعودین قلح‌ارسلان 
سلجوقی صاحب قونیه و اقصرا و سیواس و جز آن از بلاد روم وفات کرد. 

پس ازاو برادرش کیکاوس پادشاهی یافت. چون کیقباد به پادشاهی رسید کیکاوس 
را زندانی کرد و جون بیمار شد او را فراخواند و سفارش فرزندان را به او نمود. 


ذکر محاصره اژبل 
در هفدهم ماه شوال؛ بر بال پرنده‌ای از ازبل خبر رسید که سپاهیان مغول به اژبل آمده و 
آنجا را محاصره کرده‌اند و مردم شهر دروازه‌ها را بسته و به قلعه پناه برده‌اند. امیر 
شمس‌الدین اصلان تگین ناصری مأمور شد که جریده به آن صوب حرکت کند با سه 
هزار سپاهی بدون وسائل سنگگین ابتان در بیستم این ماه به راه افتادند. پس از ابشان امیر 
مجاهدالدین کت دواندار با جمعی از ممالیک خود حریده در حرکت آمد. 

ابن کر اژبلی نیز در پی او بود. آنگاه شرف‌الدین شرابی با جماعتی از امرا و ممالیک 
بدان سو در حرکت آمدند. نصیرالدین نائب الوزاره مدژسان و فقیهان را بخواند و از 
آنان فتوا خواست که اگر جهاد و حج مقارن شوند کدام یک اولی است. گفتند: رفتن به 


۱- در تاریخ ابن العبری ۴۲۱ و تاریخ الحکماء این القفطی ۱۴۴ ست نسیم آمده است. 

۲- بتگرید به سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۲۰۱و الکامل ۰۴۴۰/۱۲ 

۳ بنگرید به مرآءالزمان ۸ | 4۰۳ ذیل الروضتین ۱1۵ تاریخ الاسلام ورق ۱۵۳ ایاصوفیه ۱۳۰۱۲ سیر 
اعلام النبلاء ۲۲۳ ۲۴ البدایه و التهایه ۱۳ / ۱۴5 و السجد السبوک ۴۷۸. 


سال ۶۳۵ ۱ ۱ ۱ 











جهاد اولی است. پس در آن سال حج تعطیل شد و مدرّسان و فقیهان و مشایخ رباط‌ها و 
صوفیان را فرمان داد که تبراندازی بیاموزند و آمادة جهاد شوند. امیر اپدمر اشقرناصری 
را شحنگی بغداد داد. بر باروی بغداد منجنیق نصب کردند و خندق را مها کردند. 

اما مغولان چون به اربل تاختند و آنجا را محاصره کردنده منجتیق‌ها نصب کردند و 
به یک جانب بارو حمله آوردند سرانجام قطعه‌ای از آن را ویران ساختند و به شهر 
درآمدند و آن را به قهر تصرف کردند. مردم شهر و بسیاری از سپاهیان به قلعه بناه بردند 
و با مفولان نبردی سخت آغاز کردند. بدرالدین صاحب موصل مغولان را به آنجه نیاز 
داشتند از آذوقه و سللاح باری داد. سا کنان قلعة ازبل بی آب ماندند و هزاران تن از ایشان 
در شدت تشنگی مردند. و چون جای تنگ بود دفن مردگان میسر نبود. آنها را از بارو 
هم بیرون نمی‌انداختند زیرا پم آن بود که خندق انباشته شود. پس همه را به آتش 
سوختند. مغولان در شهر دست به قتل و تاراج گُشودند همه جا را وبران کردند یا به آتش 
کشیدند. سپس آهنگ قلعه کردند و برای فرژ کوفتن آن منجنیق برپا داشتند. در ایین 
منگام از فرا رسیدن لشکر خلینه خبر یافتند. در ششم ماه ذوالحجه مغولان بازگشتند و به 
بلاد خود رفتند. چون شرابی از رفتن مغولان خبر بافت با سپاهیان و امرا به بغداد 
بازگشت و در سیزدهم محرم سال نداد رید 


سال ۶۳۵ 


در ماه محرم اپن سال؛ علاء‌الدین هاشم فرزند امیر سید از صدارت مخزن عزل شد و 
فخرالدین محمدبن اپی عیسی از صدارت دجیل به جای او منصوب گردید. 

و هم در این سالء اسدالدین شیرکوه صاحب جمص. عانه را محاصره کرد و به صلح 
بستد و از جانب خود امیری در آنجا نهاد. 

و نیز اقضی القضات ابوالفضل عدالرحمان‌ین لمغانی؛ به تدریس حتفیان در مدرساةً 
مستنصریه به جای ابن انصاری حلبی گماشته شد. چندی بعد اجازت خواست که با زن و 
فرزند به شهر خود با ز گردد. اجازت یافت. مدت تدریسش در آن مدرسه بیست و یکت 


شاه نو ۵. 


۲ الحوادث الجامعة 





و در این سال» در ماه تشرین اول رعدی هائل و برقی عظیم آمد و صاعقه‌های فراوان 
رخ داد. از جمله صاعقه‌ای بود که مردی را در بیرون باروی سوق السلطان نزدیک به 
سوق الخیل برّد. آن مرد بر استری سوار بود. بخشی از سینه‌اش و نیز نیمی از استر 
بسوخت و هر دو مرده بیفتادند و صاعقة دیگری به خانه مردی بهودی به خربهة این 
جرده افتاد و دیگری در نخلات در باب مُحرّل و آن را به آ تش کشید. همه اين حوادث 
در یکک ساعت اتناق افتاد. در ماه شباط صاعفه‌ای رباط مدرسه مستدصربه را زد و بخشی 
از آن را ویران نمود. 

و در این سال حجّر البیم به تاج‌الدین علی‌بن دوامی حاجب باب اُوبی باز گردانده 
شك, 

و نیز امیر شمس‌الدین اصلان تگین به زعامت خوزستان؛ به جای امیر علاء‌الدین 
یگ معزوف به طاز) معین شد: مات جکومتش سه سال و نتج ماه بود. 

و منصورین عباس از صدارت دیوان نهر ملک و نهر عیسی و هیت عزل شد و امور 
آن‌ها به صاحب دیوان فخرالدین ابوسعد مبارک‌بن مُخرمی وا گذار گردید. 

در ماه ربیع ال خر فرمان شد که مدرسان و فقها و مشایخ رباط‌ها و صوفیان و ارباب 
دولت از صدور و امرا در جامع القصر برای نماز بر دختر بدرالدین لژلژ صاحب موصل؛ 
زوج؛ امیر عللاء‌الدین طبرس دواتدار کبیر حضور یابند در جانب فبله بر او نماز خواندند؛ 
و جنازه را تا مشهد امام موسی کاظم - علیه‌السلام - تشییع کردند و در کنار پسرش در 
ابوان مقابل آستان مقدس به خاک سپردند. گویند از بیست و اند سال پیش هسمچنان 
نفساء بود. مدت اقامتش در بغداد بیست سال بود. در سرای امیر علاء‌الدین مسجلس 
تعزیت برپا شد و نقیب الطاهر حسین‌بن اقساسی و موکب دیوان در مجلس عزا حاضر 
شدند. و المحتسب ابوالفرج عبدالرحمان‌بن جوزی برای تسلیت به نزد بدرالدین لولو 
فرستاده شد. 

در ماه جمادی الاولی در دارالوزاره محلس عقد دختر سلیمان شاه‌پن برجم برای 
مظفرالدین محشد بن امیر جمال‌الدین فشتَمْر برپا شد. اقضی القضات عبدالرحمان ان 
لمغانی و نواب او را نیز حاضر آوردند. مبلغ صداق هزار دینار بود. 

در همین ماه در بغداد آشوب‌ها پر پا شدء و در چند جا جمعی از مردم کشته شدند. 


سال ۶۳۵ ‌ٍِِ‌رىصضصثِ7 "2 





عمادالدین طغرل ناصری شحنه بغداد مأمور فرو نشاندن آشوب شد و سردم آرامش 
بافتند. 

و نیز یکی از مملوکان خلیفه به دارالوزاره د رآمد. مردم به قصد سللام در آنجا انبوه 
شده بودند. آن مملوک به سوی مسند وزیر رفت و دوات از پیش او برداشت. مردم به 
خروش آمدند و شکث نکردند که او مأمور است و این به معنی عزل وزیر است. مردم 
گردن کشيده بودند تا بنگرند که سرانجام چه خواهد شد. معلوم شد که در عقل او خللی 
است. یکی از حاجبان برفت و دستش را بگرفت و او را از صفه پائین کشید. صورت 
حال با وزیر بگفتند. به خلیفه نیز خبر رسید به کشتن آن مماوک فرمان داد. وزیر شفاعت 
کرد به همین بس کردند که او را به بیمارستان برند و در میان دیوانگان محبوس دارند. 

و هم در این سال؛ مژیدالدین ابوطالب محمدابن علقمی و پسرش عرّالدین ابوالفضل 
احمد به دو دختر وزیر مویدالدین محئدین محشد قمی بیوستند. و این درماه شعبان بود. 
آن دو را از حبس آزاد کرده و املاکشان را به ایشان باز گردانیده بودند و نیز هر جه از 
اجرت آن املا ک حاصل شده بود و مبلغ آن هفت هزار دینار بود به آنان دادند و این در 
ماه صفر آن سال بود. 

در ماه شعبان؛ شمس‌الدین عبدالعزیزین محتدین خلید به عنوان مُشرف 
دارالئشر ات تعیین گر دید, او بیش از آن سمّت دییری داشت. و مجدالدین علی یزاین 
المیامن‌بن امسینا از مردم واسط شغل کتابت یافت و العدل خطیب ابوطالب حسین‌بن 
المهتدی بالله نقابت عباسیان یافت. 

در آخر ماه شعبان؛ ساختن باب جامع القصر که در جانب رحبه است پایان یافت و 
گشوده شد؛ و نیز آبشخوری که در آن جامع ساخته بودند افتتاح گردید. 

و نیز دو تن از باطنیان آهنگ قتل بدرالدین لول صاحب موصل کردند یکی از آن 
دو او را زخم زد ولی هر دو را گرفتند و کشتند. ازآن پس کمتر ظاهر می‌شد و کسانی را 
به محافظت خود برگماشت. 

و نیز العدل ابو طالب احمد اپن دامغانی از اشراف مخزن به دیوان عرض لشکر که 
مختص غرباء بود معفل شد و ابوعلی حسن‌بن مختار علوی در دپوان عرض سپاهیان 
بغداد به انفراد بماند. اکنون لشکر را دو عارض بود و برای دیوان مجلس هم دو حاجب 
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مقرز شد. و در این باره شاعری کُنته است: 
هه دول عوت کل خشن ‏ وخهها هرق بدیم العاني 
فسلها حساجبان زسدا با وطامن جافا عارضان 

و در آن سال؛ پرنده‌ای را به باب بدر آوبختند می‌گفتند آن را کیخسروین کبقباد 
پادشاه روم به تیر انداخته و بر آن هزار دینار نثار کردند. این کار بر عهدة عبدالله‌بن 
مخنار بو د. 

و نیز شمس‌الدین امش ابن قطب‌الدین یک مملوک شهاب‌الدین محقدبن سام 
غوری بادشاه هند وفات کرد. پس از او بسرش رکن‌الدین فیروز شاه بادشاه شد.ولی 
کارش روثق نگرفت. سباهیان از گردفن پرا کنده شدند. خحواهرش او را دستگیر کرد و 
خود به جای او به پادشاهی نشست. سپاه و رعیت به فرمان او گردن نهادند و به «رضيّة 
الدنیا والدین, ملقب شد و کار بر او قرار گرفت. 

و نیز امیر شرف‌الدین علی‌بن امیر جمال‌الدین فشتشر وفات کرد. مادرش ابران خاتون 
ذخت ابو ظاهر ملک ار بود. او پیمار مل و شا بافتة بزد. و طبیب را خلعت دادند. بر 
اسب سوار شد فرود آمد دردی در دلش بیجید و طبعش بسته شد و بمرد. جوانی 
بزرگوار و زیبا و دلیر بود. به هنگام فرمانروایی شماری از ممالیک در خدمت او بودند و 
پشت سرش دو تن با شمشیرهای آخته جای داشتند. اقطاعات بسیار داشت. در عنفوان 
جوانی مرگش در ربود. نرد مادرش در مشهد حسین -علیه السلام -به خا کش سپردند. 

و نیز جمال‌الدین فشتَمُر را به دارالوزاره فراخواندند. فرزندش مظفرالدین محد و 
نیز فرزند پسرش شرف‌الدین علی با او بودند. او فخرالدین بُغدی نام داشت. 

مظفرالدین محئد را خلعت دادند و فرماندهی صد سوار. در این هنگام سپ ده ساله 
بود. فخرالدین بغدی را نیز خلعت دادند و فرماندهی پنحاه سوار و او در این هنگام 
کودکی پنج ساله بود. آنگاه امیر جمال‌الدین فُتَمُر را خلعت دادند. همه اینها برای تسلی 
خاطر او بود که از مرگ فرزندش جریحه‌دار شده بود. 

و در این سال ملک اشرف" ابوالفتح موسی فرزند ملک عادل ابوبکر محشدین 
ا- بنگرید به مرآ الزمان ۸۸ ۸۷۱۱ التکملة للمتدری ۳/ ورق ۲۷۷۵ ذبل الروضتین ۱۹۵ وفیات الاعیان 
۳۵ سپر اعلام الثبلاء ۲۲ / ۱۲۲ تاریخ الاسلام ۹۴ / ۲۵۰ السلوک ۰۲۵۹/۱/۱ 





ال ۶۳۵ تكث۵ ۵ ۵ ۵ 


آوب‌بن شادی» صاحب دمشت وقات کرد. او بعد از وفات پدرش در دبار جزیره و 
مَیّافارفین و خلاط به حکومت رسید. و در آنجا ملکش استقرار بافت. 

سپس ینجار را به صلح بستد و آهنگ بلاد موصل نمود و به قصد اژبل در حرکت 
آمد. خلیفه الناصرلدین الّه یام داد که باز گردد و به صلح گردن نهد. او نیز اطاعت کرد 
بدان شرط که به نام او خطبه بخوانند و به نامش بر دینارها سکه زنند. مظفرالدین کوکبری 
این شرط پپذیرفت» چون به حّان باز گردید نزد خلیفه رسول فرستاد و خواست که او را 
به کسوت فتوت مُشْرّف گرداند. خلیفه کسی را فرستاد تا به وکالت از جانب خود بر او 
کسوت فتوت پوشاند. وی مردی ادیب و فاضل بود. و نیز صاحب ظرافت و لطافت و 
کرم. به مال رعیت دست دراز نمی‌کرد بلکه همواره پناهگاه رعیت بود. به غلامان ترکک 
سخت مشتاق بود و به آشکارا با آنان در می آمیخت. در این باب شعرهای فراوان دارد 
که از زیبایی بی‌بهره است. 

از جمله شعری است در وصف غلام ترکی که نگهبان خزانه او بود: 

آفدي قراً تحار فسیه الصْفة یُشخو بديي و هو آمین شقَة 
ماذا عَجَبٌ حفظ مالي ویزی . روحي تبث به ولا اف 

وفاتش در دمشق بود؛ در ماه محرم؛ به هنگام مرگ سالش از شصت درگذشته بود. 
برادرش الملک الصالح اسماعیل پس از او بر دمشق استبلا پافت. 

و در اين حال ظهیرالدین حسن‌بن علی‌بن عبدالّه درگذشت. وی از اعبان کارگزاران 
بود. نخست در خدمت خواجه امپر علاءالدین تنامش بود. سپس متولی دبوان عرض 
لشکر شد. سپس وزارت بلاد خوزستان را به او دادند. آنگاه معزول شد و در همانجا به 
سال 1 1۲ به زندانش کردند و او هچنان در بند بود تا خلیفه الناصرلدین اللّه ۱ وفات کرد. 
پس؛ از زندان آزاد شد و به بغداد رفت و صدارت دیوان عرض لشکر به او محوّل شد. 
سپس به ریاست دیوان اژیل نقل نمود و در آن ببود تا آنگاه که از کار استعفاء خواست. 
چون استعفایش پذیرفته آمد راهی خوزستان گردید و تا پایان عمر در خوزستان زیست. 

و در این سال؛ ملک کامل ابوالمعالی محمدبن ملک عادل ابوبکر محمدین ایّوب‌بن 





٩‏ در اینجا اشتباهی نج داده؛ زیرا انار لدین له در سال ٩۲۲‏ بدرود حیات گفته شاید به زندان افتادن 
طهیرالدین در سال نوده نه در سال ۲5۲ 
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شادی صاحب مصر و شام وفات کرد. وی ادیب و فاضل و فقیه بود. 

سماع حدیث می‌کرد و روایت حدیث می‌نمود. اهل علم را تعظیم می‌کرد و آنان را 
دوست می‌داشت. هر هفته ایشان را به مجلس خود فرا می‌خواند تا در نزد او مناظره و 
مباحثه کنند. خود نیز با آنان سخن می‌گفت و در بحتشان شرکت می‌جست و در آن 
مجلس آداب مناظره را رعایت می‌نمود و آنان را به نیکوترین وجهی مسخاطب 
می‌ساخت. شعرش نیکو بود از آن جمله ایباتی است که به برادر خود اشرف نوشته. بدان 
هنگام که او در دمیاط بود؛ 

با شم ٍن کنت حتقا مُشعنی. ‏ فارحصل بسفیر تسفند و توق 

واطو النازلٌ والدیار و لایخ لا علی بساب اللیک الأشرفی 

یل یسدیه لا عدمت و قل له ۲ مب 

ان تأ صنوک عن قریب ثلقه ساب حد شهند و ستّف 

آو تسبط عسن انجباده فلقاژه یسوم القيامة فی عراص الْوقفب 
جون پدرش وفات کرد؛ در آ گاهی و حراست و حسن تدبیر و سیاست ملک قدم به 
جای پای او نهاد. یمن و مکه را به غلبه بستد و فرزند خود ملک مسمود ابوالمظفر 
پوسف را به آنجا گسیل داشت. هنگامی که فرنگان دمیاط را گرفتند» برای رهایی آن 
عزم جزم نمود و خود قدم در راه نهاد و لشکربان گرد آورد و آنان و همه اهل شهر را از 
آنجا به دیگر جای برد و شهری از نو بساخت با مسجد جامع و مدارس و رباطها و 
حمامها و کاروانسراها و مردم از هر طبقه که پودند به آنجا نقل کرد. و همچنان دمیاط را 
در محاصره داشت و بر ساکنان آن سخت گرفت تا بر آن استبلا یافت. بر فرنگان پیروزی 
بافت و جمعی را به اسارت گرفت و به قاهره داخل شد در حالی که اسپران را پیشا پیش 
او می‌راندند. سپس بر مل وک آنان که به اسارت افتاده بودند منت نهاد و در حقشان نیکی : 
کرد و در برابر چیزهای ی که مقر رکرده بود آزاد نمود. اگر او را فخری جز این نباشد او را 
بستده است. هنگامی که دمیاط را باز بس گرفتند باقی بلاد نیز به تصرف آنان درآمد. اگر 
فرنگان معبز زا میگرقند دز نام کسی را امکان فرماترواس نبود. وفادش دز ناد تتبان 
در دمشق اتفاق افتاد. به هنگام مرگ سالش از شصت گذشته بود. مدت پادشاهی‌اش در 
مصر جهل سال بود جانشین او پسرش ملک عادل محشد بود. 


روسنس یت توش ویس اد ات 
ذکر وصول سپاهیان مغول به نواحی عراق 
در ماه صس به مردم بل خبر رسید که مغولان با سپاهی عظیم به قصد زیل با زگشته‌اند. 
سا کنان شهر برخی شهر را ترک کردند و برخی به قلعه رفتند. چون زعیم شهر شمس‌الدین 
باتگین دید که شهر از سکنه خالی شده» سپاهیانی را که در آنجا بودند فرمان داد که به 
خارج شهر روند و برای حراست از شهر کاملاً مهیا باشند. در این هنگام خبر رسید که 
مغولان از ازبل متصرف شده و به سوی دقوق می‌تازند و در اعمال بغداد براکنده 
گشته‌اند و دست به کشتار و تاراج زده‌اند. حون خبر این ماحرابه بغداد رسید شرف‌الدین 
قبال شرابی به خارج شهر روی تهاد و خطیب جامع القصر ابوطالب‌بن مهتدی راگفت که 
در خطبه مردم را به جهاد تحریض کند. خطیب نیز چنین کرد و مردم از شنیدن سخن او 
ما اب اشوین تک ای سیف سواد درو وخ 
جایها به بغداد پناه بردند. اپن امر سبب شد که کرايةٌ خانه‌ها بالا رود. مردم این امر را 
تتبیح کردند. امرا و سپاهپان همچنان به خارج شَهر می‌رفتند. خلیفه المستنصر بالّه نیز 
سوار شد و به کوشک رفت در آنجا فرود آمد و امرا او را دیدند» خلیفه فرمان داد که 
مشورت را نزد او روند. هر کس هر حه داشت بیان کزد. امیر جمال‌الدین فشثغر راندن 
مفولان را سهل می‌شمرد و شرابی را با جمعی از امرا به جنگ با آنان فرمان داد. 

و این سخن روی در روی همة امرا اظهار کرد و شراپی را با چند تن از امرا به دفع 
آنان فرستاد. آنان به قلیعه رفتند و در آلجا خیمه زدند. 

خبر رسید که مغولان با لشکری عظیم نزدیک جبل هستند. سپاه بغداد بدان سوی 
راند چون نزدیکک شدند و لشکر تعبیه دادند و میمنه و میسره و قلب راست کردند 
مغولان با مشاهدة لشکر بازگشتند؛ سیاه بغداد از پی ایشان براندند شمار کثیری را کشتند 
و شماری را به اسارت گرفتند و جاریایان ‏ و بار و بت آنان را به غنیمت بردند. سرهای 
کشتگان را نزد شرابی فرستادند. بر در خیم او طبل بشارت کوفتند و کسانی را که این 
خبر آورده بودند صله دادند. شرایی اجازت خواست که به شهر داخل شود اجازت 
پافت. در آغاز ماه ربیع الاول به شهر درآمد» امیر جمال‌الدین فُشتمُر و سپاه نیز به شهر 
درآمدند. نورالدین ارسلان شاه فرزند عمادالدین زنگی صاحب شهرزور نیز اجازت 
پافت که به دیار خود رود. 


۸ سح الحوادث الجامعة 


او را و بارانش را خلعت دادند. تاج‌الدین محمدین صلایا علوی مأمور شد که به اژبل 
رود و بارویش را مرمت کند و خانه‌هایی را که ویران شده بود از نو بسازد. کز کر ناصری 
را با او فرستادند تا نگهبان قلعه باشد و امیر ایدمر اشقر ناصری هم سمّت زعامت قلعه 
یافت. زیرا زعیم قلعه که امیر شمس‌الدین باتگین بود از آنجا رفته بود. 

عمارت باروی بغداد نیز میان ارباب دولت تقسیم شد. آن قسمت را که پهلوی 
دارالهُسناة بود به تواب دیوان الابنیه دادئد و کار میان سه تن تقسیم شد. فخرالدین 
المبارک ابن مُخرّمی صاحب دیوان و ابوعیسی صدر المخزن و تاج‌الدین علی‌بن دوامی 
حاجب الباب؛ و آنان را به کار تحری ض کردند. 

سپس در ماه رجب المبارک خبر رسید که سپاه مغول به سوی بغداد در حرکت 
آمده؛ امرا را فرمان شد که به خارج شهر روند. امیرجمال‌الدین بکلک ناصری و امیر 
جمال‌الدین فُشتَمُر و دیگر امرا در بیرون شهر خیمه‌ها بر بای کردند. 

خلیفه به ملوک اطراف نامه کرد و از ایشان باری خواست و صورت حال بنمود. 

درماه رمضان دو پسر ملک امجد فرخشاه صاحب لک یعنی ملک سعید شاهنشاه 
و مظفر عمر با هزار سوار برسیدند. موکب به استفبالشان بیرون رفت. به درون آمدند و 
درگاه ببوسیدند و خلعت یافتند امیرانی را که همراه آن دو بودند نیز خلعت دادند. سپس 
بیرون آمدند و در خیمه‌هایی که در بیرون بارو برایشان زده بودند جای گرفتند. 

پس از آنان ملک مُشْمّر خضربن صلاح‌الدین صاحب دمشق بیامد با ششصد سوار از 
او نیز استقبال شد و به شهر درآمد. او و اصحابش را خلعت دادند اپنان نیز به خارج شهر 
رفتند. شرف‌آلدین اقبال شرابی هم به خیمه‌های خود رفت. همه سپاه در فرمان او بود. 
فرمان داد که برای روبارویی با سپاه مغول در حرکت آ بند. 

در ماه شوال لشکر به جنبش آمد. هفت هزار سوار بود. به نزدیک کوه خانقین 
رسیدند. تکلکک را خبر دادند که سپاهیان مغول پانزده هزار سوارند. تکلک همه شب را 
راند تا مگر هنگام فرود آمدن آنان بر سرشان رسد و همه را از میان بردارد. چون صبح 
بردمید او و امیرانی که با او بودند و سپاه از پلی که در آنجا بود گذشتند. در همان حال 
گرد لشکر مغول را از دور دیدند که به سوي آنها می آمدند. لشکر بغداد که خسته بود و 
بی‌خوابی کشیده با دشمن درآویخت و میانشان نبردی سخت درگرفت, جناح راست 


سال ۶۳۵ 1۹ 


لشکر مغول درهم شکست و نیز جناح چپشان؛ تنها قلب سپاه پایداری می‌کرد. در این 
حال آنان که کمین کر فنه بودند بیرون آمدند و سیاه بغداد را که از بی فراربان می‌تاخت 
در میان گرفتند. لشکر بغداد منهزم شد و خلق کثیری کشته شدند. فراریان به درون 
گودالی بناه بردند. بیشتر شان از گرسنگی و تشنگی هللا شدند و آنان که تندرست مانده 
بودند به بغداد رسیدند. جمال‌الدین بکلک و طیبرس و طغرل حلبی و قیصر ظاهری و 
بهاء‌الدین علی اربلی ‏ وکَیکُلدی بن ری و جماعتی از کبار زعما که ذکر آنها به دراز 
می‌کشد کشته شدند. این وافعه در روز پنجشنبةٌ سوم ذوالقعده بود. روز جمعه چهارم 
ذوالقعده بر بال پرنده به بغداد خبر رسید. شهر بر هم خورد و مردم از خانه‌ها بیرون 
ريختند. مردم راه خراسان و بندنیجین ۲ و دیگر جایها با شنیدن خبری که پرنده آورده 
بود از وطن‌ها فراری شدند. این اپی عیسی صدر مخزن و مُشرف آن و کارگزاران و تواب 
اند فا قفا از موم راما ۱ 

دروازه‌های بار و گشاده ماند و مردم از شهر بیرون می آمدند شرابی نیز از شهر بیرون 
آمد و همه در نزدیکی ملکیه خیمه زدند. خلیفه بیرون آمد تا خیمه‌های لشکریان را 
بنگرد. این خبر به شرایی رسید شتابان سوار شد که به دیدار او رود. مردم پنداشتند که 
سوارشدن شرابی در اثر حادثه‌ای است بيشتر سپاه هم سوار شدند خبر به مردم شهر ر سید 
از عوام و خواص بیشتر سلاح بر کف بیرون آمدند. چون حقیقت حال را دریافتند 
آرامش بافتند. 

اما مغولان غنایم راگرد آوردنه و از خانقین بازگشتند و به نزد خلیفه رسول 
فر ستادند. رسولشان در ماه ربیعال خر سال ۲ برسید. العدل جعفرین محمدین عباس 
بطایحی ناظر بر میرائها؛ مأمور شد که همراه رسولی که از سوی سردارشان جرماغون 
آمده بود ند او رود. بازگشتش در سال ۷ بود در نزدیکی قزوین با او دیدا رکرد. به 
شرابی و امیران و سیاهیان اجازت داده شد که به شهر درآبند. آنان در آخر ماه 
ربیع لا خر به شهر در آمدند. 

در اين سال؛ نیز هیچ کس نتوانست که حج به جای آورد. 





ِ 0 و راجت ۳ ۳۹ و ۰ َ 
۱- بلده‌ای در نزدیکی نهروان؛ از ناحیهٌ جپل در حدود ایران» امروز آن را مندلی گویند. 
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سال ۶۳۶ 


در این سال» ملک صالح ایّوب فرزند ملک کامل ابوالمعالی محمدبن ملک عادل شهر 
دمشق را تصرف کرد. سبب آن بود که چون ملک کامل ابوالمعالی محشد فرزند ملک 
عادل؛ ابوبکر محیدین ایوب صاحب مصر و شام در سال پیش درگذشت: پادشاهیش به 
پسر و ولی‌عهدش ملک عادل محشّد رسید او ملک جواد یونس‌بن ممدودین عادل 
ابوبکر محشدین ایوب را نیابت دمشق داد بدان شرط که شهر را نگه دارد و در آن به نام 
او خطبه کند. جون ملک جواد بر شهر استیلا بافت العادل مسحشد را از او بیمناک 
ساختنده و او را گفتند دیگر تو را در دمشق هیچ نیست. نزد او پیام فرستاد تا تحفیق حال 
ا و کند؛ دید همچنان است که گفته‌اند. آنگاه ملک صالح وب صاحب بینجار نزد ملکك 
جواد رسول فرستاد و از او خواست که دمشق را به او دهد و سنجار را بستاند. ملک 
جواد بپدیرفت و دمشق را تسلیم او نمود و از آنجا به یینجار رفت. چون ملک صالح در 
دمشق استقرار بافت با خود اندیشید که مصر را از برادرش عادل محشد بستاند. البته او از 
ملکث صالح بزرگتر بود. جماعتی از امرای مصر را واداشت تا در کار او افساد کنند و 
آنان را وعده‌های جمیل داد. آنها نیز اجابت کردند. این خبر به برادرش عادل رسیده نزد 
خلیفه کس فرستاد و ماجرا بگفت و خواست که از برادرش بخواهد که از آنچه عزم 
کرده بازایسند. پس خلینه ابو محمّد بوسف‌بن جوزی را در این معنی روانه داشت. اپن 
جوزی برفت و مقر ساخت که ملک صالح به دمشق قناعت کند و توفیر خراج مصر از 
آنِ برادرش باشد. و چند شرط دیگر هم کردند از جمله تعیین سهم او از ارث پدر بود. 
برادر اجابت کرد و میانشان صلح افتاد و ملک صالح به دمشق بازگردید. 

هم در این سال سلطان ناصرالدین آرنن‌بن ارسلان ابن البی‌بن تمرتاش‌بن ایلفازی‌بن 
تمرتاش‌بن البی‌بن ازتّق صاحب ماردین وفات کرد او ماردین را بعد از وفات برادرش 
حسام‌الدین‌بن ایلغازی تصرف کرده بود. و در آن هنگام هنوز به سن بلوع ثر سیده بود. 
بدرالدین ولو رومی مملوک برادرش حسام‌الدین مذ‌کور زمام کارهای او دا به دست 


۱ بنگرید به المرآ سبطبن الجوزی ۸۷۳۰/۸ تاریخ الاسلام ۲۱۲/۹۴ العبر ۱۴۸/۵؛ سیراعلام الشبلاء 
۳ الرافی بالرفیات ۱۳۳۹/۸ و السجد السبرک ۴۸۵. 


بنال ۶۳۶ ۷۱ 





گرفت. سپس مادرش به همسری نظام‌الدین یکی از امرا درآمد. ناصرالدین از پادشاهی 
نامی داشت ولی حکومت از آن بدرالدین و حسام‌الدین بود. چون ناصرالدین بالیده شد 
برای کشتن آن دو دست به نیرنگ زدء جماعتی از مملوکان در نهان با او همدست شدند 
و قتل صورت گرفت. قتل آن دو به سال ۱۰۰ بود. ناصرالدین خود زمام کارها را به 
دست گرفت و پس از آن د و کارش استقامت یافت و امورش به انتظام آمد و پادشاهی او 
را صافی شد. وی صاحب چهار فرزند شد: نجم‌الدین غازی و حسام‌الدین و قطب‌الدین 
بحبی و المعظم عیسی. از نجم‌الدین کاری سرزد که پدرش آن را منگر دانست و او را از 
خود دور ساخت وی به حلب رفت و با فقرا وگدایان همنشین گردید و با آنان در بازارها 
خواهندگی می‌کرد و سرش را تراشید.۱ پدرش را خبر شد» کس فرستاد تا او را گرفت و 
در دژی به نام بارعیه در فاصله دو روز راه از ماردین حبس کرد. اپن نجم‌الدین را پسری 
بود که با جدش ناصرالدین می‌زیست. جدش سخت او را دوست می‌داشت. او با شش تن 
از ممالیک ترک توطثه کرد که جدش ناصرالدین را بکشد. آنان نیز موافقت کردند و 
فرصت نگه داشتند و در زمانی که ناصرالدین مست بود خفه‌اش کردند. در حال کس 
فرستاد و پدرش نجم‌الدین غازی را از زندان رهانید و به ماردین آورد و امرا و سپاهیان 
با او پیمان نهادند و سوگند خوردند. او بر ماردین مستولی شد و بزرگترین برادر خود را 
بند بر نهاد و کار بر او قرارگرفت. 

و در این سال؛ محشدین علی‌بن سلمان قوسانی ناظر دیوان واسط شد او را از اشراف 
دجَیل به آنجا منتقل کرده بودند و محشدین خلید مش رف بر او شد. و نیز احمدبن هرّوی 
نحوی معروف به بُحمور وفات کرد. او به بلاد دیگر سفر نمود و حج به جای آورد و 
در مکه مجاور شد. به بغداد آمد و اظهار جنون نمود و با عباراتی زیبا از واعظان پرسشها 
می‌نمود از این رو در نزد عوام اعتباری خاص یافت. ولی متهمش کردند که اوضاع شهر 
را به دشمن گزارش می‌کند؛ پس دستگیرش کردند و در بیمارستان زندانی نمودند. سپس 
برآتش معلوم شد و از بند برهید» برای او راتبه‌اي در هر سال معین کردند به مبلغ سی 
دینار جون از دنبا رفت از میان اوراق بر جای مانده‌اش معلوم شد که از آن مبلغ کتاب 
می‌خریده و برای گذران زندگی‌اش از مردم گدایی می‌کرده. 














۱ قلندران یکی از فرق صوفیه که سر خود می‌تراشیدند. 


۷۷ الحوادت الحامعة 


7 ۷ 7 یت هرک ۱۳۱ رن با 





در این سال؛ ساختن تربت و رباط " بر ساحل نهر عیسی " آغاز شد. این بناها در باب 
قفا" بود و شارع ابن رزق الله در بستانی که از قدیم به بستان شنقرالمقتفوی رکاب 
سالار معروف بود. عمارت آن را تاج‌الدین علی‌بن دوامی به عهده گرفت و او حاجب 
باب اُوبی بود. 

و نیز زنی طراره به خانه‌ای در مأموئیه رفت و صندوقی ربود که انباشته از جامه‌ها و 
زیورها بود آن را بیرون در خانه نهاد. حمالی مي‌گذشت ت اشارت کرد که آن صندوق رابا 
او به خانه‌اش بَرد. حمال صندوق به خانة او برد و باز گردید و باز گذارش به آن خانه 
افتاد. دید که مردمی گرد آمده‌اند حال بدانست و گفت آن صندوق را من همراه زنی که 
از این خانه ببرون آمده بود حمل کرده‌ام با او برفتند. حمال خانه‌ای را که صندوق را به 
آنجا پرده بود نشان داد. به درون رفتند و صندوق را پافتند که هنوز کُشوده نشده بود 
صندوق را برگرفتند و زن را دستگیر کردند. 

و نیز گویند که در زمان والی ابرم "زنی دختر خود به شوی داد. یک لنگه از 
دستبند دختر نزد زرگر بود. خانث این زق در کرخ بود. زن نزد زرگ گ رکه در جانب شرقی 
بود رفت و دستبند بگرفت. خواست به شانه با گردد دید که پل قطع شده د کار خود 
حیران ماند. زنی او را در آن حالت بدید از او خواست که شب را در خانه وی بگذراند. 
زن قبول کرد و با او به خانه‌اش رفت. صاحب خانه او را در غرفه‌ای حای داد. حون 
پاسی از شب گذشت در خانه را زدند صاحب خانه رفت و در بکشود جماعتی با بار و بنه 
وارد شدند. همه جهیز عروس بود. زن نگاه کرد همه را شناخت. کالای خانهٌ او بود. زن 
گوید. چنان ترسی بر من غلبه یافت که به شرح در نیاید. هر وقت صاحب خانه به غرفه 
می آمد من خود را به خواب می‌زدم. بامداد برخاستم و نزد والی ابوالَرم رفتم و ماجرا 





۱- تربت و رباط: هر دو از پناهای سیده هاجر زوجهُ خلیفه المستنصر باه و مادر الستعصم برد وي در 
سال ۰ در گذشت. 

۲ نهر عیسی: منسوب است به عیسی‌بن غلی‌بن عبدالله پن عباس عم خلیقه المنصور یاقوت گوید: سحله 
بزرگي است دارای بازار ها و موسوم است به قصر عیسی. (معجم البلدان) 

۳ طفا: از بحله‌های جانب غربی بغداد؛ بجاور مقبرة الذیر که قیر معروف کرخی در آنجاست. 

۴ در کامل اپن اثیر ۲۱/۱۰ این حادثه در سال ۵۳۲ آمده است. 


بای وع.اااااظظ(ظطظطظظ۱ 
بگفتم و لنگه دستبند را به او نشان دادم وگنتم لنگة دیگر در نزد آنهاست. ابوالکرّم 
سوار شد و من نیز با او برفتم. خانه را بگردید و هر متاع که از آن من بود برگرفتند و به من 
دادند. من بستدم و بازگشتم. 

و در این سال النفیب الطاهر ابوعلی حسن‌بن النقیب الطاهر ابوتمیم مد درگذشت. در 
ایام ملک ناصر به نیابت از پدر (شراف مخزن را بر عهده داشت. چون در سال ٩۱۷‏ 
پدرش وفات کرد در سومین روز از مرگ پدرش؛ موکب با جمعی از حاجبان و داعیان 
به ریاست عارض لشگر سعیدبن عسکر انباری به سرای او در مُقتدیه رفتند و او را تعزیت 
گفعند. عارض لشکر بشارت داد که خلیفه شغلی را که پدرش عهده دار بوده به او 
واگذاشته بس سوار شد و به دارالوزاره رفت. بر او خلعت نقابت پوشيدند. در این هنگام 
پیست و پنج سال از عمرش رفته بود. و تازه موی بر عذارش رسته بود جوانی خوبروی 
بود, همحتان در کار نقابت بود تا سال ۴ که از اشراف مخزن عزل شد و پس از آن 
در سال ۱۲۴ از نقابت هم معزول گردید. در سنا بار دیگر مت اشراف مخزن 
یافت و باز در سال ٩۲۹‏ معزول شدو از آن پس شغلی بر عهده نگرفت. از ُقتدیه به 
کرخ نزد خاندانش کوچ کرد. در عتفوان جوانی جهان را بدرود گفت. 

و هم در این سال ابومنصور عبدالواحدین ین معروف به ابن فقیه کی 
درگذشت اصل او از دشکره بود؛ در موصل متولد شده و در بغداد پرورش بافته بود 
خانه و محل وفاتش در بغداد بود. دسگره که ابو منصور منسوب به آنجاست دیهی است 
از اعمال راه خراسان. وی ادیبی فاضل بود و شاعری فصیح. خطی خوش می‌نوشت به 
شیوه ابن بوّاب. از بکی از خطیبان که بستانی داشت قطعه نبی طلب کرده بود و او 
مماطله مسی‌کرد و سرانجام از دادن آن استناع کرد. ابو متصور این بیتها نزد او 
فر ستاد: 

ان امسطیب آدام اللّه ر فعته . وزاده بط ق العسلم و اد 
طلبتْ من شرب بستان له با فظئی طالباً ربا من الَصّب 
فظلت أوسعه مَدحاً و یوسمنی مللاً کلاتا طویل الباع ق الکَذّب 
افترقنا و و خصل بسفائدة. عاطلیت سوی اشَویف و الَمّب 
فلستٌ آدری و خر القول آصدقه هل قد سخرت به‌آم کان یَشخر ی 


۷ الحرادت الجامعة 


و نیز گوید: 
بد خریت صیقاه و انعقیم 11 ۰۰ مس لال دار الامی لانشن 
تسفد- اش اجب آن یکتب اا مسارض بالاْذْقم ق الأشپب 
یا آمسراء اسن لا ترحلوا ‏ . فتالمر الارضی ف العمسقرب 

و در این سال نیز حاجیان از بغداد به مکه نرفتند؛ زیرا حکومت سرگرم پرداختن به کار 


مغول بود چون فرستادن رسولان و مهپا شدن برای دفاع. 


سال ۶۳۷ 


در این سال» ملک حواد سلیمان‌ین ممدود فرزند ملک عادل ابوبکر مسحشدین اشوب 
صاحب سنجار به بغداد وارد شد. میکب دیوان به استقبال او بیرون آمد. او با آن موکب 
به بغداد در آمد و در باب الوبی درگاه را ببوسید و بر وزیر ابن ناقد داخحل شد. او را 
خلعت دادند و بر اسب نشاندند. شماری از خواص و اصحاب او را نیز خلعت دادند و در 
سرای بهنام در بستان اين رزین حای دادند. در این حال به او خبر رسید که بدرآلدین لول 
صاحب موصل پر سنجار غلبه یافته و آن را تصرف کرده بدرالدین پیش از این به او پیام 
داده بود که سنجار را په صلح تسلیم او کند و مالی بستاند. و او نپذیرفته بود. بدرالدین 
پسرش رکن‌الدین اسماعیل را با آن مال فرستاده بود بدرالدین آن مال تسلیم ملک جواد 
کرده بود ولی ملک جوا با آن که آن ما گرفته بوده از تسلیم شهر سر باز زده بود» یکی 
از امرای خود را به یابت از خود در سنجار نهاده و خود رهسپار بغداد شده بود و 
اسماعیل در بنجار مائد و با جماعتی از امرا در اپن باب گفتگو کرده امرا او را مسحق 
دانسته و به خواست او گردن نهاده و ملک جواد را پیمان شکن شمرده بودند؛ جمعی 
منازعت برخاستند و میان دو گروه جنگ افتاد سرانجام شهر به اسماعیل تعلق 
گرفت. وی به قلعه فرا رفت و ملکش استقرار یافت. جون ملک جواد از ماجرا خبر بافت 
از دیوان اجازت خواست که باز گردد. اجازت پافت و او را و اتباع و سملوکانش را 
خلعت دادند. ملک جواد به عائه رفت ژیرا جز عانه جایی برای او نمانده بود. 

و در اين سال؛ رسولی از سوی نورالدین عمرین علی‌بن رسول صاحب بلاد یمن آمد 


ی 


سال ۶۳۷ ۷8 








و با او هدایا و تحف بود. رسالت بگزارد و گفت مردی که به ادعای خود هاشمی است 
نزد او آمده و گفته است که از سوی دیوان به رسالت آمده و خلعتی آورده, سلطان گفت 
رسم دیوان بر این است که چون سلطانی را به خلعت مَشرّف دارد آن خلعت همراه با 
منشور است. و گفت که این امر نیاز به پرسش دارد. پس من نامه‌ای می‌نویسم و آن را با 
غلام خود می‌فرستم. آن مرد بشنید و خود ناپدید گردید و دیگر از او خبری به دست 
نیامد. این حکایت سبب شگفتی شد. رسول را خلعت داد و اجازت داد که باز گردد. 

و نیز مردی اعجمی را بر دار کردند. خیاطی بود در خدمت امپر جمال‌الدین فَشْتَْر 
که همسایه‌اش را مجروح کرده بود و همسایه مرده بود. این خیاط در کار خود نیک 
استاد بود و کارهای عجیب مي‌کرد از جمله آن که خود را در صندوقی جای داد با 
منسوجی نابریده و صندوق را روبروی در خانهٌ جمال‌الدین قشتمر آویختند. از اول 
شس» بامداد آن را پایین آوردند» خیاط پارچه را بریده و قبایی از آن دوخته بود و تا 
کرده بیرون آمد. اين خباط پیرمردی لگ بود با قامتی کوتاه و خمیده و متهم بود که 
روش ناستو ده دارد. 

و در اپن سال؛ در باب التوبی تن راکشتند. یکی از آنها را چند ضربت شمشیر 
زدند مونر نیفتاد. بر کمر ا و کمربندی بود آن را برپدند درون آن حرزی بود. آنگاه او را 
ضربتی زدند به دو نیم شد, پس از آن که به دو نیم شده بود همچنان شهادتین می‌گفت. 

و نیز العدل بحیی‌بن سعد یزدی» شیخ صوفیه در رباط خلاطیه گردید و بر او خلعت 
پوشیدند. 

همجنین ابن سلمان قوسانی ناظر واسط وفات کرد و الصفی احمدبن طباخ از حبس 
آزاد شد او را خلعت دادند و به جاي او برگماردند. 

در این سال؛ نورالدین عمربن رسول صاحب یمن بر مکه -شرفها له تعالی -مستولی - 
گردید. و این نورالدین اصلش ترکمانی بود؛ ولی در یمن زاده شده و رشد کرده بود. و در 
خدمت مولای خود ملک مسعود بوسف‌بن ملک کامل محشد فرزند عادل ابی‌بکر 
محتدین ابوب در آمده بود. چون ملک مسعود بمرد همتش بالا گرفت و شوکتش قوی 
شد و بر بلاد مستولی گردید و شهرهایی را به غلبه بستد. و خطبه به نام کامل را قطع کرد. 
چون کامل در این سال بمرد بر مکه مستولی گردید و ناب کامل را از آنج براند. 


و در این سال؛ امیر سلیمان‌بن نظام الملک متولی مدرسة نظامیه به مجلس ابوالفرج 
عبدالرحمان ابن جوزی در آمد. در باب بدر. وفتش خوش شد و به وجد آمد و جامه بر 
تن بردرید و سر را برهنه ساخت و برخاست و واعظ و مردم را به شهادت گرفت که هم 
بندگان خود را آزاد کرده و املا کش 
لنقیب الطاهر ابو عبداللّه حسین‌بن اقساسی در این باب قصیده‌ای طولانی سرود؛ و در آن 


را وقف نموده و همه دارایی‌اش را بخشیده است. 


گوید: 


یا اب نظام الک یا خٌار من 


یسا ایسنَ وزیسر الدولتین الذي 
یااین الذي انشا من ماله 
قد مرن هدک عن کل سا 
بان لک احسق و آبسصرت ما 
و قسأت للسدنیا: الیک ارجعي 
ماذلي جُغدک حع استوی 
شیمتک الف در کا شسیمی 
لا ا تسس الیش له متعة 
عزمک ق الهد مر القوی 
ابص الاس ال دررهسم 
وخسلمة اانسانن شا ام 
ولشان قد کانوا ؛قودا و قد 
و تست نیک ظتون الوَرّی 
نبضهم قال: بدوم لتق 


و در آن گوبد: 


و قسد أق تسشرین و هوالذي 
مایسکسن ابیت و قدجاءه 
و کل مسا یسفعله حسیلة 


ما هنت لا ابتهالزشفد 


بتک اب واُهُد 

اسسن الوفاء الض والود 
تسیک ولا من عسیشه رقسد 
یس فضده اشسوفیق والاشد 
ک‌الفیس یه لاد الوزد 
لکن ی منزلک السضد 
وکسل مساتسفله سیلو 
سای اه اش ند 
وکسسلهم لسقول سفقه 8 


وی پم تسد تال: ؛ 1 هی 


الیسته مس هون 
وه ان ون 


او ها تالها عبر 


ی 


سال ۶۳۷ 


قست فلت او واه مایت نا 
و لته یاقا 
مئل شلیمان الني أغرضت 
فعات آن بدخلها یه 
و نیز گوید: 

تفه ان کت ما 
اف با درک اعایات فا 


۷۷ 


و و تست 


کب ۳ ۳5 
متا له ی زد الوزد 
راما ناتک الب 
رتسول مه اد 


یسضل عته اساهل الزشد 
لس له اجه واشلد 


بسطلب ال افن‌ازم امس لد 


و نیز مُنیف بن امیر شیحه امیر مدینه -درود خدا بر ساکن آن باد -در میان جماعتی از 
عربها به همراه حاجیان که در آنجا بودند به بغداد آمد. موکب دبوان به استقبالش بیرون 
آمد و در جانب غربی جایش دادند پس او را فرا خواندند و از سوی خلیفه به لباس 
فترت مش ف کردید و نیز خلعتش دادند دیاز گر دید. 

و نیز گروهی از غریبانی که در حبس وزیر بودند حیلتی ساختند و گریختند. این 
زندان خانه‌ای بود در محلة المطبخ. زندانیان تقب زدند و شب هنگام فرار کردند. اینان 
نمی‌دانستند که به کجا روند. دست تقدیر آان را به سرای حاحب یاب النوبی تاج‌الدین 
آبن دوامی انداخت. غلامان آنان را نمی‌شناختند و از حالشان پرسیدند. فراریان به آنها 
التبجا کر دند و گفتند که از زندان وزیر گربخته‌ايم. غلامان آنان را بازداشتند. و حاجب 
الباب را خبر دادند, حاحب ایشان را به زندان فرستاد و دیوان وزیر را خبر داد. فرمان شد 
که همه را یک دست و یک بای ببرند. 

هم در این سال؛ مردی از عجمان صوفی مسلک در بخارا آشکار شد. معروف به 
ابوالکرم دارانی. از روی شعبده به مردم چیزهای شگفتی‌انگیز می‌نمود. کسی را فرمان 
داد که به سوی او تیر بیندازد. در حال دستش از کار افتاد و تیر انداختن نتوانست. مردم 
گردش راگرفتند و او را مهدی خواندند. دارانی فرمان داد همهٌ نصارا و بهود را بکشند و 
اموالشان را غارت کنند. آنان را کشتند و تاراح کردند. دارانی به یارانش گفت که 
می‌تواند با مغولان نبرد کند و خود و کسانی که از او ببروی کنند به قدرت خداوند بدون 
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هیچ سلاحی سپاه مغول را درهم خواهد شکست خلق کثبری با او قیام کردند. نخست بر 
سر شحنةٌ مغول و اصحابش هجوم آوردند و او و سپاهیانش را کشتند. از آن پس بر 
شمار پاران او در افزود. خبر به جرماغون رسید سپاهی بر سرشان فرستاد و نیز شحنه‌ای به 
بخارا. ابوالرم با هزاران مرید پیکارجوی خود با آن سپاه روباروی شد و گفت که هیچ 
کس سلاح با خود نیاورد. مغولان وا پس نشستند. یکی از امیرانشان گفت که من ایبن 
دعوی را تجربه می‌کنم. اگر او را کشتم لشکر بر سرشان تازد و همه را بکشد. يا آن سان 
که ایشان می‌پندارند خود کشته می‌شوم. پس بر ابوالکرّم حمله آورد و او را به فتل 
رسانید. سپاه مغول یاران ابوالگرّم را در میان گرفتند و جز اندکی که توانستند بگریزند 
همه را کشتند. گو بند شمارشان شصت هزار تفر بود. 

همچنین امیر بدرالدین شنْرجا ظاهری به زعامت خوزستان تعبین شد بر او خلعت 
پوشانبدند. زیرا بر بال پرنده خبر وفات شمس‌الدین اصلان تکّین ناصری فرمانروای 
خوزستان رسیده بود. 

و نیز بنای مدرسة مجاهدیه " به پایان رسید. این مدرسه روبروی خانةٌ دواندار کبیر 
بود؛ منسوب به دواتدار صغیر که آن را برای حنبلیها احداث کرده بود ولی برای آن 
موقوفاتی قرار نداده بود. 

همچنین قطب‌الدین سنجر مستنصری معروف به الیاغز با جماعتی از ممالیک فرار 
کرد. ابو علی‌بن عنام امیر عرب شام» او را بدید و بگرفت و به بغداد آورد. اين عنام بر 
پای او زنجیر نهاده بود و بر خری سوار کرده بود همه پارانش را که با او گریخته بودند 
بدین گونه به بغداد آورد. آنان را در باب البدریه تا شب نگهداشت و در آنجا شب را به 
روز آوردند. شرابی روز دیگر فرمان به احضارشان داد. جون حاضر آمدند گفت: اي 
سنجر چه جیز تو را فریفت که بدین کار پست دست یازی؟ پس از این خلیفه می‌خواستی 
در خدمت چه کسی باشی؟ او تو را پپرورد و در حق تو نیکی کرد و به درگاه خود 


۱- مدرسٌ مجاهدیه را کتابخانةٌ بزرگی بود. این کنابها را علمائی چون عبدالمژمن بن عبدالحق حنبلی وقف 
گر ده بو دئك, مسر سه میخاهد به با ان که موقرفاتی 3 ر نداشته سالها بر با بود. (آبن [ لاه ذیل طبقات 
الحتابله ۴۲۸/۲) این رافم سلأمی مثرفی به سال ۷۷۴ گوید که مدرسه مجاهدیه بزرکترین مدرسه زمان او پوده 
است. (منتخب المختار ۱۳۵). 


سبال ۴۶۳۷ ۷۹ 


نزدیک ساخت. تو در برابر نیکیهای او کاری کردی که نه در خور تو بود. سنجر 
بگریست و بوزش طلبید و گفت: خطا از ما بود و عفو از شماسته» گفت؛ همه عفو شد‌ید 
جانهایتان ارزانی شما. سپس فرمود تا زنجیر از پایشان بگشایند. و گفت: بردباری و عفر 
از امیرالمو منین دور نیست و از اين قبیل کسان هم غدر و خیانت دور نیست. پس اجازت 
داد که به خانه‌های خود بروند و شغلهایی که داشتند به آنان بازگر دانید. این سنجر نخست 
غلام زنی بود به نام عائشة الیتیمه از وابستگان دستگاه خلیفه الناصرلدین اللّه» عائشه 
سنحر را از کودکی تربیت کرده و خط و ادب آموخته بود. جون با المستنصر بالله بیعت 
شد عالشه به او تقرب جست و خواست که سنجر را به غلامی بیذبرد. او نیز بیذپرفت. و 
مقامش فرا رفت و از جملهٌ خواص خلیفه گردید و با زنی ازدواج کرد و اموال بسیار 
حاصل نمود. شیطان خیال افرمانی به سرش انداخت. جماعتی از غلامان را بفریفت و 
جنان نمود که به یکی از مزارعش می‌رود. زراعت را دوست می‌داشت و جند قریه در 
جله داشت که در آنها کشاورزی مي‌کرد. ژنش و کودکش را وداع گفت و آهنگ شام 
نمود. از سوی دیوان به اطراف نامه نوشتند و راهها را بستند. قضا را ابوعلی‌بن غنّام -که 
از او یاد کردیم -برای کاری به حدیثه رفته بود. امیر بوسف‌بن بانگین عامل حدیثه قصه 
با او در میان نهاد» ابو علی به طلب وی در ایستاد. او را یافت که علمی بر سرش افراشته 
بودند و او در هیأت رسولان بود. ابوعلی از او خواست که نزد او فرود آید. زیرا نزدیک 
خانه‌های او بودء سنجر سر برتافت و میانشان سخی‌ها رفت تا کار به جنگ کشید. یکی از 
غلامان کشته و تنی چند مجروح شدند. پس همه را گرفتند و هر چه داشتند به غنیمت 
بردند. سنجر به زوجة ابن عنام ناه پرد. زن نیز او را در پناه گرفت و به شویش گفت که با 
او را آزادکن یا با او نزد خلبفه رو و شفاعت نمای. ابن نام او را به بعداد برد. چون وزیر 
خواست که خلعتش دهد گفت که این خلعت بر تن نکند تا سنجر را عفو کنی. زپرا عرب 
وقتی کسی را امان دهد این امان را حرمتی است که باید رعایت شود. وزبر خواست او 
پپذیرفت و سنجر را عفو نمود. آن سان که گفتیم. پس ابن غنام به بدریه احضار شد و 
خلعتش دادند و از سوی خلیفه به لباس فتوت مُشرّف گردید و به قرارگاه خود بازگشت. 

و هم در این سال؛ به بعضی از اما کنی که تر کمانان در بیرون بغداد؛ آن بخش که در 
کنار سوق السلطان است؛ آباد کرده بودند؛ از خانه‌ها و دکانها و اصطبلها و حمامها و غیر 


تس سم و دج ام بت سس 


وت تست تسس 
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آنها شمارشان از هزار موضع می‌گذشت؛ دست بافتند. 

و نیز دست پیری راکه هیأتی جمیل داشت و در لباس بازرگانان بود؛ بریدند. این مرد 
در کاروانسراها می‌زیست و چنان می‌نمود که بازرگان است. وسیله‌ای داشت که قفلها را 
می‌گشود واموال بازرگانان را می‌دزدید ولی‌کارش برملا شد گرفتندش ودستش‌را بریدند. 

در ماه رمضان این سال» امیر بهاء‌الدین ایدمر اشقر زعيم [زبل پرای افطار به سرای 
وزیر دعوت شد. حون افطار کرد: او و همه بارانش را در بند کردند و خانه‌اش رانیز 
احاطه کردند و او را پیاده به دیوان بردند و در آنجا به حبس فرستادند. سپس ابن غزاله 
شرف ازبل و فراس واسطی کاتب آن را نیز بگرفتند. و امیر مکلبای جلی را اححضار 
کردند و او را به زعامت اژبل بر گماشتند و بر او خلعت بو شانیدند. 

همحنین با ملک جواد سلیمان‌ین ممدودین عادل صاحب عانه قرار نهادند که در برابر 
مالی که می‌ستاند عانه را به نُوّاب دیوان واگذارد و اين قرار به نزد او فرستاده شد العدل 
حسین‌بن مثثای هیتی فاضی را نیز به.آنجا فرستادند؛ او در این هنگام ناظر سفائن بو د 
امیری معر وف به طغرائی نیز در صحت او بود. پس عانه را از او بستدند. 

و در این سال» امیر جمال‌الدین قَشتَمُر ناصری در بغداد درگذشت که او را در مشهد 
حسین -علیه السلام -به خا ک سپردند. در جایی که زوجه‌اش و پسرش نیز مدفون بودند. 
وی مردی نیک سیرت و در و کریم و بخشنده و عفیف بود. همتی عالی داشت. و 
خیرات و مبّات بسیار. قریب به هفتاد سال بزیست. در آغاز غلام قطب‌الدین سنجر 
ناصری بود. اژ او به خلیفه الناصر لدین الله منتقل شد. الناصر او را در بدریه جای داد؛ 
سپس سرخیل جماعتی از مملوکانش نمود و اصطبل‌های خاص را به او سپرد. و سرایی را 
که به شا انتساب داشت و مجاور باب الفربه بود به او داد. آنگاه مقام امارت یافت و با 
دخت امیر بهاء‌الدین ارغش مستنجدی ازدو اج کرد. و میان او و وزیر نصیرالدین ناصربن 
مهدی خلاف افتاد. این اختلاف سب شد که او را از آن مقام که داشت دور سازد. و 
زعامت رامهرمز را به او دهند. در سال ۵٩٩‏ به رامهرمز روی نهاد. سیس به خاندان 
ابوطاهر فرمانروای ُر پیوست و با دختر او ازدواج کرد و مدتی نزد آنان درنگ کرد. به 
او نامه نوشتند که به بغداد بازگردد و او بی خبر از آنان به بغداد باز گردید و زنش راو 
فرزندی که از او داشت به نام شرف‌الدین علی ترک گفت. در سال ٩۰۴‏ یک ماه بعد از 


ورد توت 


عزل ابن مهدی به بغداد رسید. سرای مجاور سرای وزارت را به او دادند و اجازت دادند 
که چون سوار می‌شود کسانی با شمشیرهای کشیده در اطراف او باشند. حله را یز به او 
تسلیم کردند و خلعت بخشیدند و شحنگی واسط را علاوه بر جله به او سپردند. او 
همچنان از سرداران لشکر بود تا وفات کرد. پسرش امیر مظفرالدین محشّد در سرای او 
به عزا نشست. امرا و ارباب دولت و فرّاء دیوان حاضر آمدند. شیخ ابوالفضل احمدبن 
اسفندیار وعظ گفت. روز چهارم موکب دبوان و همه حاجبان و عارض لشکر حسن‌بن 
مختار علوی به محلس عزا آمدند و او را از آن ملس به دیوان بردند در حالی که موی 
خود بافته و سرش را پوشیده بود. در آنجا خلعتش دادند. بسر برادرش فخرالدین بُغدی 
را نیز خلعت دادند. و بر مشاهرة مظفرالدین در افزودند و نیز برادرش شرف‌الدین علی را 
به همان قاعده تسلیت و تعزیت گفتند. 

و نیز فرمان شد که مجلس وعظ در باب بدر تعطیل شود. واعظ این مجلس محتسب 
عبدالرحمان بن جوزی بود. 

و همچنین شیخ علی‌بن حازم ۲ مُتری معروف به له وفات کرد. وی در حفظ قرآن 
مجید و تجوید و قرائت آبتی شکُفت بود. هر سوره‌ای:را که می‌خواست از آخر به اول 
نیز می‌خواند. روزی بر سبیل امتحان سورة الرحمن و القمر و جن را پيشنهاد کردند هر 
سه سوره را با هم از آخر به اول خواندن گرفت بدین گونه که از هر سوره یک آبه 
می‌خواند و سپس آیه‌ای دیگر. گاه از سوره‌ای آیه‌ای از اول می‌خواند و آیه‌ای از آخر 
و در وسط ختم می‌کرد. با این همه مردی ابله گونه بود. بازی کردن با کودکان را دوست 
داشت و با وجود سن زیادش همانند آنان کارهای کودکانه می‌نمود. یکت بار نشسته بود 
و کسی نز د او قرآن هي خو اند آبه‌ای خواند و او جوایی نداد. او وا حنباندنده مرده بود. 

همچنین شیخ بهاء‌الدین ابوطالب سعدبن بزدی شیخ رباط خلاطیّه وفات کرد. او نیز 
حافظ قرآن بود. در جوانی به بغداد آمد و در مدرسه نظامیه سکونت گزید و قدری علم 
و فقه آموخت. سپس به شام سفر کرد و پیت المقدس را زیارت نمود و با فقرا صحبت 
می‌داشت و بارها پیاده حج به جای آورد چون به بغداد باز گردیده در رباط زوژنی 
پیشوای صوفیان شد و در مدرسة ابوالشجیب وعظ می‌گفت. وزیر اين سهدي او را به 


۱ تاریخ الاسلام ذهبی ۳۱۹/۹۴ السجد المسبوک ۴٩۲‏ 
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خود نزدیکث ساخت. و از سوی دیوان به چند جا به رسالت رفت. و رباط آرجوان ! 
زوجه محبوب خلیفه المقتدی و مادر خلیفه المستظهرباله را به او سپردند سپس به رباط 
خلاطیه نقل کرد و در آنجا ببود تا وفات کرد. 

و هم عبد العزیز آبن دلب خازن معروف به الناسخ شیخ رباط ریم الطاهری 
درگذشت.به سب فضائل بسبارش شیخ وفت و مقدم اهل زمان خود بود. نزد خلیفه و 
دیگران می‌رفت و حاجت مردم برآورده می‌ساخت. او را در جوار معروف کرخی به 
شا کا سیر دند. 

نیز مبارک آبن احمدبن مستوفی ژبلی در گذشت شیخی ادیب بود؛ تاریخی برای 
یل تألیف کرد و در آن از شاعران و بزرگانی که بدانجا آمده بودند یاد نمود. تا اواخر 
عمر دببری دیوان بل را به زعامت مظفرالدین کوکیُری بر عهده داشت. سپس از کار 
باز ماند. و ملازم خانه گردید. جون مغولان به ازبل درآمدند او به موصل رفت و 
همحتار ن در آنجا بود تا بمرد. شعری نیکو داشت و در پاسخ نامه‌ای گوید: 


واق کتابک يا مولاي مُشتملا 
نکان أحسن من محر تیه 
[ذا بدا قیّد الأب‌صار مسنظره 
بت اشسق به‌داء 7 ضمنه 
باه ام تسف الشیا لبعدهم 
استودغ اللّه مها ری بکم 


علي ریساض مان تشر‌ها آرج 
آجفان ظَبي سراض حشوها غنجٌ 
فالانسان عسبن عله شثعرج 
جسواخ بات فسیا املع 
تکل رحب فسیع ضیق حرج 
یرتا قلي لذکراه و یه 








۱- ارچوان: مادر خلیفه المقتدی بامرالّه. او به قرةالعین معروف بود. به سال ۵۱۲ در گذشت (المتتظم 
۹ 

۲- تاریخ ابن الدبیلی ورق ۱۴۹ (پاریس ۵۹۲۱) و التکملة للمنذری ۳/شرح حال ۲۹۲۰ تلخیص مجمع 
الآداب ۴/ شرح حال ۸۷۱۳ تاریخ آلاسلام ۱۳۱۳/۹۴ سیر اعلام النبلاء ۴۴/۲۳؛ المختصر المحتاج الیه ۵۰/۳؛ 
معرفة القراء الکبار ۴۹۹/۲ الذیل لاين رجب ۲۲۰-۲۱۷ نزهة الانام لابن دقماق» ورق ۴۴ ذیل التقیید 
للفاسی؛ ورق ۲۰۱ و تاریخ علماء المستتصریه از ناجی معروف ۷۳۹۹/۲ 

۴ عقود الجمان لابن الشعار /٩‏ ورق ۱۸ ا ۳۷ التکملة المنذریه ۳/ شرح حال ۲۹۰۸؛ وفیات الاعیان 
۴ تاریخ الاسلام ۱۳۲۹/۹۴ سیر اعلام النبلاء ۴۹/۲۳ عقد الجمان للعینی ۸/ ورق ۲۳۳. 

۴نام این کتاب رنباهة البلد الخامل بمن ورده من الامائل» برد. جلد دوم آن به دست ما رسیده است. 





ال ها ۸۳ 
ما راقنی بعدکم في؛ سررت به فکل مُشتخسن ف ناظري سج 
و محتدین ۲ سعید بن الحجاج دییئی محداث و حافظ وفات کرد. او حافظ قرآن 
مجید بود و تحوید آن نیک می‌دانست. و به حدیث معرفت داشت و تواریخ را از بر 
بود. شعر می‌گفت و از اشغار اوست: 
علیک بشن السْبر ق کل حالة . وان کان طغم البر ق مسله صَببا 
فلن یسعدم الانسان ئیْل مرامه اذاقسطع لایام مش تعملاً صَسرا 
وق عن الاطیاع واقنع بدونها. کم اهلکت حزصاً و کم قتلت صبرا 
و نیز گوید: 
آخوک‌الای ینوعی الردة جهده ویعی فتاءاام ان مل آرصاق 
ولیس آخسوک القائل افجر ان تأی ولاجساعل الکسروه للسخل آرصافا 
همچنین ابوالفتح نصراله‌بن محشدبن عبدالکریم " معروف به ان اثیر جزری وفات 
کرد اصل او از بلاد جزیره بود ولی در موصل می‌زیست. کاتب و عالم و فاضل بود در 
علم کتابت هنرمند و در انشاء مقتدر. بارها از سوی بدرالدین لول صاحب موصل به 
بغداد آمد. از جمله در همین سال. وی در بغداد بیمار شد و بمرد او را در صحن 
موسی‌بن جعفر - علیه السلام _به خا کت سیردند. تولدش در سال ۵۵۸ بود. 
علی‌بن مق معروف به ابن ری بصری درگذشت. نخست بازرگان بود. کار خود 
رها کرد و به عنوان وکیل به شدمت یکی از فرزندان خلیفه الظاهر درآمد. سپس به 
وکالت باب طراد منصوب شد. چون معزول شد به خدمت فخرالدین ابوسعد مبارک‌بن 
نمی درآمد. هنگامی که فخرالدین به صدارت مخزن متصوب گردید ابن العتیبری به 
وکالت باب طراد بازگردید و تا پایان عمر در اين شغل بود. 
او را شعرهایی است. از آن جمله این بیتها: 
رانک أپااتفرور ساضي . ویک بسالبطالة غسير راضي 
نکن خی شدخراً فعا . قلبیل سوف تسلحق بالواضي 
ای الأزلرن و کل خسلق .. من الأمم الأولی تحت الأراضي؟ 


رت 








۷-ینگر ید به مقدمه دکتر بشار بر کتایش: ذیل تاریخ مديتة السلام بغداد (بغداد ۱۹۷۴) 
۲ بنگرید به سیر اعلام ابلاء للذهبی ۸۷۲/۲۳ وی بعد از دیگر پرادران خرد وفات یافته است. 


۴ ِ ۱ الحوادث الجامعة 


تن 














و اسدالدین شیرکوه آبن محمدین شیرکوه صاحب جمص درگذشت. وی بر رعیت 
ستم میکرد. ولی با بازرگانان و غریبان عدالت می‌ورزید. هوشمند و مکار بود. جیزی از 
علم آموخته بود و به فراگرفتن فقه شافعی رحمه اللّه اشتفال داشت. 

چون بمرد پسرش به جایش نشست. 

و نیز علی ۲ بن معالی جلی نحوی معروف به ابن لباقلائی وفات کرد. در ادب و نحو 
شیخ زمان خود بود. به بغداد آمد و در آنجا اقامت گزید و علم کلام خواند و سماع 
حدیث کرد. و به خط خود بسیار حدیث نوشت با آن که پیر و دیدگانش کم سو شده بود 
به مطالعه سخت آزمند بود. نخست حنفی بود پس به مذهب شافعی گروید. او را زنی 
بود؛ کلان سال؛ یکی از دوستانش به طلاق او اشارت کرد و او در پاسخ ایسن بیتها را 
سرورد. 

و قستائل لي؛ لدابت ارات نا و صبحت و هي مثل المود نی اللحف 

۸ تجسد جبال ال سن پنک شقطاء من غير ما حسن و لا ترفی 

فقلت: پات آن اسلو مودتا یوم و لو آشرفت تفي علی شلف 

و آن آخون عجُوزا غسير خسائنة . ستيمة لي عل الاتلال و الگرب 

یکون من قسپیحاً آن آواصلها جن و آفجرها ق حالا اسف 

همچنین عزالدین ابو زکریا یحبی آبن مبارک بن علی‌بن مبارکث‌بن علی‌بن الحسین‌بن 
بندار مُخرّمي وفات کرد. شیخی نیک وکار و دیندار بود؛ از خاندانی معروف به روایت و 
درایت و قضا و عدالت و تدریس و تصرف و ولایت. نیای او ُندار شخرّمی مردی ایرانی 
ود به بنداد آمد و در مُخرّم " محله‌ای در بالای شهر زیستن گرفت. و بدان منسوب شد. 
اما جدش مبارک‌بن علی فقیهی فاضل بود و عالم و عادل و نقه؛ به فقه اشتغال داشت و 


۱- بنگرید به التکملة للمنذری ۳/ ۵ سیر اعلام الثبلاء ۲۳ / ۳۹ تاریخ الاسلام 5۴ / ۳۰۸-۳۰۷ و در 
منایع بسیار دیگر. وی ۵ سال در جمص فرمان راند. 

۲- بنگرید به ارشاد الاریب ۴ ۳ تاریخ الاسلام ٩۴‏ | ۳۰۴-۲۰۳ و 1۴ | ۳۱۷ 

۳ تلخیص مجمع الأداب ۴ | شرح حال ۵۴۰ تاریخ الاسلام ٩۴‏ | ۳۳۳. 

۴ یاقرت گوید: میان رصافه و نهر معلی است. در آنجا سرایی است که سلاطین آل بویه و سلجوقی در آن 
می‌زیستند. در پشست جأمم معروف به جامع السلطان (معجم البلدان ۵ | ۱ و مخرّم مشسوب است به مَخرّمین 











بزیدبن شریح که در این مکان از سواد پیش از بنای بغداد می‌زیست. 





بال۳۸م... ...... ..اا. . . . . «<"<"«"«" ۸۵ 


در این علم براعت یافت و به تدریس پرداخت و فتوی داد. مدرسه‌ای را که منسوب به 
با کرد او شیخ عبدالقادر گیلانی رسمه لاه -است بنا گر د. 

و نز د قاضی القضات ابوالحسن اين دامغانی در سال ۴۸۸ امتحان داد. سپس فضای 
باب ازج را به عهده گرفت. د رکار خود از نزاهت و پاکی بر خوردار بود. 

این عزّالدین بحیی اعمال سواد را در زیر نظر و [شراف داشت. مردی نیک سیرت و با 
کیاست و متواضع بود. در روز بیست و دوم ماه رمضان به مسجد جامع رفت و نماز 
جمعه بگزارد. از مسجد بیرون آمد که سوار شود و با ز گردد در نزدیکی در بر زمین افتاد 
و دیده بر جهان فرو بست. او را به خانةٌ پسرش فخرالدین ابوسعد مبارکك صاحب دیوان 
لمام بردند. پسرش آن هنگام در بغداد نبود غسلش دادند و در جامع القصر بر او نماز 
خواندند. بر جناز؛ او حکام و ارباب دولت و امرا و اعیان حاضر شدند و تا دجله تشییع 
کردند و به مقبرةٌ باب حرب " بردند و در جوار قبر احمد بن حتبل به خاک سپردند. 
سالش از هشتاد گذشته بود. پسرش فخرالذین صاحب دیوان سه روز بعد از وفات او 


پمامك, 
در این سال؛ در عراق به سبب وجود مغولان و مهیا شدن برای دفاع در برابر هجوم 
نا گهانی آنان کسی به حج نرفت. 


سال ۶۳۸ 


در این سال؛ ملک صالح اوب فرزند کامل محیدین عادل مصر را تصرف کرد. و آن را 
از برادرش عادل ابوبکر محشّد بستد. سبب آن بود که امیری از امرای مصر معروف به 
نورالدین‌بن فخرالدین عثمان استاددار ملک کامل بود و از دیگر خواص به او 
تزدیک‌تر» جون کامل وفات یافت دمشق را برای فرزندش ملکت عادل ابویکر محمد 
حفظ کرد. بدان امید که ملک عادل او را به نیابت خود در دمشق برگزیند. چون ملک 
جواد - جنان که آوردیم بر دمشق مستولی شد نورالدین از آنجا بیرون آمد و رهسپار 
یا 














۱- این مقبره در غرب بغداد و از مشهورترین مقایر حنبلیان است در بغداد. 








۳۳ ت " ا اس اس سب الحوادث الجامعة 

ملک عادل به او نپرداخت و متزلتش را فرو کاست. او برخی از امرا را فریفت و با 
آنان خروج کرد و آهنگ ملک صالح ابّوب‌بن کامل نمود و به صوب دمشق حرکت 
کرد. دمشق را از ملک جراد - چنان که زین پیش گفتیم - گرفته بود. ديما میور 
برانگیخت که مصنر را از برادر خود ملک عادل بستاند. او نیز شادمان شد و از دمشة 
ویر یس موی اکناویا ز رومیت و هی 
غنیمت شمرد و نهضت کرد و بر دمشق استیلا یافت. سپس لشکر گرد آورد و آهنگ 
ملک صالح ایوب نمود. ؛ بس از او بگُریخت و به اسارت ملک ناصر داود افتاد. داود او 
زا در کرک حبس کر در این هنگامنورالدین؛ از خطایی که کردهبود پشیمان ن شد و به 
او خبر رسید که عادل اموالش را گرفته و املااکش را در ضبط آورده. پس آهنگ خایفه 
نمود و او را از حال خود آ گاه ساخت. خلیفه وعده‌اش داد که به عادل نامه نویسد که 
اموالش را باز پس دهد و از او خشنود گردد. 

آنگاه ملک ناصر داودبن ملکك معظم عیسی‌بن عادل پسرعمش ملک صالح 
ایب بن کامل را از حبس برهانید و با او قرار نهاد که ا کر مصر از آن او شود برای گرفتن 
دمشق نیز بکوشد و آن را به او باز گرداند؛ به شرطی که از مصر سی هزار دینار بفرستد. با 
حماعتی از ترکان که از تزدیکان عادل محشٌد بودند؛ در این معنی نامه کردند و با گروهی 
از خادمان مد متفتی شدند که او را فرو گیرند و بر این پیمان بستند. سپس عادل را گفتند که 
ملک صالح یوب از اسارت ملکث اصر برهیده و با او متحد شده و آهنگ مصر کرده 
است و اشارت کردند که به تبریز برود. و از آنجا به سوی مصر رود تا اگر قصد مصر 
داشتند آنان را باز دارند. او و همه سیاهش ببرون آمدند. جون به خیمه‌ها فرود آمد 
ترکان مخالف و خادمان به پرده سرای او هجوم آوردند و او را فرو گرفتند و بند بر 
نهادند. آنگاه نزد ملک صالح ابّوب رسول فرستادند و ساجرا به شرح باز گفتند و 
برادرش ملک عادل محمّد را تسلیم او نمودند. او به مصر داخل شد و بر سریر قدرت 
مستقر گردید. 

و نیز در اين سال امیر مکلبه از امارت یل عزل شد. زیرا مردی ضعیف رأی و 
بدکر دار بود. و جای او را آقشنشر اصری بگرفت. صدارت یل با تاج‌الدین محتّد بن 
نصرین صللایای علوی مداینی بود. 








سال ۶۳۸ ۱ ۸۷۷ 


تست 





و نیز عبدالجبارین عارض از دبیری دیوان عرض معزول شد. او را و فرزندانش را و 
زنانش‌را تسلیم حاحت‌الباب نمودند و به‌جایاو کمال‌الدین احمدین امسَینا منصوب‌شد, 

و نیز زفاف بدرالدین ایدغمش بود با دخت امیر مرحوم شمس‌الدین اصلان ۳۹ 
این ایدغمش کودک بود که خلیفه پس از فتح اربل او را از آنِ خو دکرده و شرف‌الدین 
اقبال شرابی تربیت او را بر عهده گرفت. و ادب آموخت و خطش نیکو شد و فرآن و 
مقامات حریری و جز آن را از بر نمود. خلیفه برای او املا كي مرغوب خرید و زنش داد 
و خانه‌ای در محلةٌ حبیب " پرایش بنا کرد که چند اتاق و بستان و حمام داشت و در آن 
شب سه هزار دینار به او عطا کرد و روز دیگر هم خواص خلیفه و شرابی برای او 
هدایایی فر ستادند. 

و در بفداد کسی به قتل رسید و جماعتی به قتل او متهم شدند. متهمان را گرفتند. 
جمعی برای تماشا آمده بودند فاتل نیز در میان آنان بود. یکی از غلامان در او به شک 
افتاد. نایب شرطه را خبر داد. نایب شرطه برفت و او را بگرفت و او اقرار کرد که قاتل 
است. در حجره‌ای زندانی‌اش کردند: قضا را در همان روزها می خواستند بام حیحره زا 
گل اندو دکنند. روزکاران ( ( کارگران) را آوردند که گل بسازند. اب کشیدن از جاهی را 
که درون حجره‌ای بود آغاز گردند. آن مرد هم برفت و کنار چاه ایستاد و دلو را بر آب 
کرد و از آن حجره بیرون برد. دربان پنداشت که او هم از | آ نکارگران است آب را ب رگل 
ریخت و در ازدحام مردم بگریخت و کس ندانست که به کجا رفت. 

و نیز رسولی از سوی بدرالدین لو صاحب موصل بیامد؛ پرنده‌ای هدیه آورده بود 
و جماعتی از مهره اندازان؛ شهادت دادئد که اپن برنده را امپر ابراهیم پسر بدرالدین لول 
باکمان گروهه انکنده است و خلیفه را از آن آ گاه کردند. هدیه را پذیرفتند و آن را در 
باب البدریه بیاویختند. و هزار دینار بر آن نثار کردند و کسانی را هم که همراه آمده 
بودند خلعت دادند, 

همچنین جماعتی از خوارزمیان با ملکك جواد سلیمان‌بن ممدودین عادل آهنگ 
حلب کر دند. سپاه حلب به دفاغ بیرون آهد و ثبرد درگرفت. خوارزسیان شکست 








۱ مجله سیبا از محله‌های غربی بشداد است!. بالف در حوادت سال ۱4۴ از آن یاد خواهد کرد, آین محدله 
نز دیک دارالقعلن است. میان کُرخ و تهر عیسی. 








۸۸ ۱ ۱ الحوادت الجامعة 





خوردند و جماعتی از آنان کشته شدند و باقی گربختند و اموالشان به غارت رفت. سب 
آن بود که محّد ترکان خان(؟) بن دولتشاه خوارزمی! پادشاه خوارزم دخت ملک 
عادل صاحب حلب را خواستگاری کرده بود. . دختر ید برفته بود و رسول را به اهانت 
رانده بو د. خوارزمشاه لشکری گرد آورده و قصد بلاد ایشان کرده بود. سپاهیان لب با 
صاحب حمص اتناق ؟ کرده خوارزمیان را در هم شکستند و آنان را منهزم ساختند و از 
بی ابشان بتاختند, خوارزمیان به سوی عانه واپس نشستند. در این حال سیاه حلب آنان را 
رها کردند و بازگشتند. . چون بلاد از خوارزمیان خالی شده بوده بدرالدین لول صاحب 
موصل بر شهر نصیبین تاخت و آن را تصرف نمود. و امیری را به حراست آن تعیین کرد. 
اما محمّد ترکان خان " (؟) از عانه به بغداد رفت» موکب دیوان به استقبال او بیرون آمد و 
شمس‌الدین محتدین عبدالله حاجب باب المراتب در بیرون بارو با او دید رکرد و با او 
به شهر درآمد و درگاه بموسید و به دارالوزاره در؟ امد نصیرالدین‌بن ناقد ائب الوزاره او 
را خامت داد و شمشیری حمایلش مود .او را به محله دینار صغیر بردند و در ایين 
هنگام قریب ده سال از عمرش رفتة بزد. پس از آن به پسر کشل‌خان یکی از امیران 
ی ی ود رو 
نیز عبدال5 مریم هی و وال رل کی لو مس این سیخ 
جمال‌الد ین عبدالرحمان‌بن ارو کی از رت 
فارس به نام شاوور نوجوانی دوازده ساله دیده بود که بلندی‌اش به سنج ذراع بوده و 
اعضای و دی قانتش تسب داشته وید که پدر و مادرش ند من آمدند و همان 
دیگر مردم بودند. 

و نیز جمال‌الدین علی این بُوری درگذشت. او پیری از اعیان کارگزاران حکومت بود. 
نخست در سال ۵۹۷ نایب شرطة باب الُوبی بود و در سال ۰۰ ا زکار ب رکنارش کردند 
و به حبس فرستادند و مالی از او مطالبه نمودند. سپس از زندان آزاد شد و در ا اعمال حله 
به کار پرداخت. آنگاه امیر جمال‌الدین فَشْتَُر اقطاعش را بستد و به زندانش فرستاد 


رو یت 





ا- کویا مراد سلطلان محید خوارزشاه است که نام ماارش تر کان خاتون تو دا: 


صسصرصسصسصسصسصسصصب ی را 








چون آزادی یافت مُشرٍف بر جمعآوری خرما شد. سپس کار نظارت در اب ین بخش به او 
محول شد و نیز در سال ۱۱۸ نظر در دیوان جوالی را بر عهده گرفت. آنگاه به صدارت 
امور دجیل و نهر عیسی و نهر ملک و انبار و هیت منصوب شد و او را خلعت دادند و در 
سرایی که از آن آن وکیل ابوالسعادات‌بن اقد در رحبه بود مکان گرفت. او را از آمدن به 
دارالوزاره و مراجعه به دیوان معاف داشتند و کارها میان او و ابن انباری صاحب دیوان 
تقسیم گردید. به هنگام حبرکت جمع کثیری در موکب او می‌رفتند و گروهی با 
شمشیرهای آخته پیشا پیش او حرکت میکردند. به گونه‌ای که هیچ یک از ارباب دولت 
همانند او نبودند. جز به خلیفه الناصرلدین الله به کسی مراجعه نمی‌کرد. او همواره چنین 
بود تا خلیفه الناصر درگذشت. جون با الظاهر بامرالّه بیعت شده عوام به سرایش ریختند و 
آن را غارت کردند. او همچنان بی‌هیج شغلی در خانه می‌زیست تا در سال ۹ ناثب 
الوزاره محسد قمی درگذشت و به جای او نصیرالدین‌بن ناقد منصب نیابت وزارت یافت 
و در این هنگام مقام حاجبی باب الوبی زا به او داد جمال‌الدین تا سال ۱۳۳ در این 
مقام بود تا معزول شد و از آن پس کاری به عهده ء بگرفت. او را به کتاب‌ها و ۲ گاهی از 
آنها و حفظ جیزهایی که می‌بسندبد اهتمام بسیاز بود. . شعر نیز می‌گفت از جمله 
بیت‌هابی است که پس از غارت خانه‌اش سروده است: 
تال الْتَجّم هذا العام: فیه شا زعازع بقران اشجم مع زخل 
فقات: اخطات کل لاس ق حَعَد.. و غبطة لر تکن ف الأغشٌر لول 
ماکان جرم قرّان الک کیین سوی ما حل پیلا جسّاب الریج وال 
در این سال» حج باطل شد و کسی از مردم عراق به حج نرفت. 
هم در اين سال؛ پیری بر وژیر؛ نصیرالدب یبن ناقد سخت مستولی شد به گونه‌ای که 


همواره بر مسند وزارت در خواب بود. 


سال ۶۳۹ 


در این سال» عمبربن قاسم علوی بر مدينة الرسول استیلا بافت و عم خود شبحه را از 
آنجا بر انك, 


٩‏ الحوادت الحامية 


نیز محمّد بن ادریس ناظر راه خراسان از استری که بر آن سوار بود بیفتاد و در دم 
بمرد. گویند نوشته‌ای آوردند؛ خواندن گرفت: باد بر آن وزید استر رم کرد و او را بر 
رمین زد. 

و همچنین بار دیگر امر نظارت در نهر ملک و نهر عیسی به حاجب باب اموبی 
تاج‌الدین علی‌بن دوامی واگذار شد و اين افزون بر کار او در امور شرطه و بنای عمارت 
جدیدی در مجاورت قبر معروف گرخی و دیگر جایها در شهر بود. امور نهر عیسی و 
نهر ملک را صاحب دیوان فخرالدین مبارکک‌بن مُحرّمی بر عهده داشت. 

و نیز هبة لین طینا به جای پدرش کاتب الشله ۱ شد. 

و یز فاضی ابو محمد عبداللّه بادرابی در مدرسة نظامیه به تدر یس پرداخت؛ بر او 
خلعت بوشانیدند و او در کتابخانة خلبنه جای گرفت و نیز اجازتش دادند که به شیوة 
مدوسان لباس بوشد و به مدرسه آید. 

و هم جعفرین مکی‌بن سعید؛ مقدم شاعران دیوان وفات کرد. مردی با کیاست و 
متواضع و خوش سخن و شیرین حرکات بود. در روزهای عید برای خلیفه قصائد 
می‌پرداخت و در شب‌های ماه رمضان هر شب قصیده‌ای می‌سرود و بر طبقی نهاده به 
دارالوزاره می‌فرستاد. در آغاز قصیده‌ای گو بد؛ 

یاک ند ام نام . والسره صب حسوادث الأیسام 
م در أن الدفسم مشروز به یسزمیه عسن قوس الرزدی بیمام 
رن علیک فا الزسان/ بصاحب ‏ کٌسلا ول انسیا بدا متام 
مااحسن الأیام لولا غدرها لن تسعدم السناء وَصضمة ذام 

و در این سال» پسری از آن عزالدین ابوالفضل محمّداین مو بدالدین توقای خفاین 
بمرد. جدش مویدالدین استاد الدار؛ این دو بیت را در مرثیه او سرود. 

الني آفدت داي ی ای . نیا حنية ای و با عشرة هي 

قد فلّ بين لخد والهد عهد؛ ‏ فلم یس عَهَه نهذ نی لد 

و نیز العدل عبدالهبن عبدالرحمان برجونی خازن مخزن به حجره‌ای که از آن او در 
مخزن بود رفت تا نماز عصر به جای آرد. برای کاری که پیش آمده بود او را طلب 


1۳۳رپررسرسپرپرپسپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيصيپيسصيصسصسصصحححصججب-۰ب۰٩۷۰ب۰۰‎ 





۱-کأتب السله: عهده‌دار کتابت در دیوان الزمام بود و دیران الزمام اظر بر همه دیوان‌ها. 


سال ۶۳۹ اش و مسر من هب ۱۳ 


داشتند؛ فزاش به ححرة او رفت دید که بر دار آویخته شده» نواب مخزن را خبر داد همه 
از این حادثه در شگفت شدنده تو اب را متهم ساختند و خلیفه را [ که کردند؛ فر مو د تا 
در حساب مخزن بدگرند. دو تن از عدول را حاضر آوردند و در حساب مخزن 
نگریستند هیچ نقصانی نيافتند. از ناب رفع اتهام شد. و هکس در این باب چیزی گفت. 
سرانجام معلوم شد که او را کنبزی بوده که از او فرزندی داشته ولی زن بدخوی و ستیزه 
رو بو ده است. ولی عبد‌الله‌ین عبدالر حمان او را بسیار دوست می‌داشته و حدایی از او 
را نمی‌توانسته تحمل کند؛ پس راه مرگ را برگزیده تا خود را از او برهاند. وی مردی 
نیکوکار و آرام و باوفار و کم سخن بود. 

و نیز الکمال موسی ابن یونس‌بن مَنَعةین مالک عقیلی موصلی فقیه شافعی وفات 
کرد. عالم به اصول و حکمت و منطق بود. در چند مدرسه به تدریس فقه اشتغال داشت 
مردم از او قرآن می آموختند و از بلاد دور دست آهنگک او می کر دند. سالش از هشتاد 
درگذشته‌بود. شعر می‌سرود. درمدح بدرآلدین لول صاحب موصل فراوان شعر گفته بود. 

از حمله این دو بیت است: 

لد زیت هذي الدنا لک رفها ملک الاسیا بکم کف 
بقیت بقاء الاهر آمرک نافذ ۳ 

د این سال. نیز حجاج نتوانستند به مکه روند. 

نیز ابوالطیق معتوق معروف به اين شقیر المنکر درگذشت ت. مردی از قراح ظف" بود. 
دکان بقالی داشت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. اگر خبر می‌یافت که در جابی 
جمعی نشسته‌اند و باده می‌نوشند می‌رفت و آنان را سرزنش می‌کرد و شرابشان را 
می‌ریخت و از این که او را بزنند یا اهانت کنند بااک نداشت. و هرگاه یکی از رژسای 
بهود با نصاری را سواره می‌دید او را از مرکب فرو می‌کشید و اهانت می‌کرد. روزی با 
حکیم‌بن توما و پسرش و نیز به ابن کر بهودی چنین کرده بود. یکت بار نیز به سرای 
ایدغمش زعیم بلاد عراق - آنگاه که به بغداد وارد شده بود - هجوم آورده بود و او 


۱-التکملة للمنذری ۳/ شرح حال ۸۳۰۳۸ سیر اعلام البلاء ۲۳ / ۸۵ 
۲- فراح ظفر (ستان ظفر): محله‌ای در شرق بغداد؛ منسوب به عون‌الدین ابرالعزٌ ظفرین عبدالله حيشی 
مستنجدی از مردم قرن ششم هجرگ. 


ات سس ار ما ی کی ی تا اب ی و ار ی مس سا مس سا و از وس مه و سس هر و موسر و و 





متسد 


سرگرم باده خواری بود. ابن شقیر شرابها بربخت و ساغرها بشکست. ابدغمش 
حیرت‌زده او را می‌نگربست. بارانش نتوانستند به او زیانی برسانند. او را گرفتند و به دار 
الوزاره بردند. در آنجا عملش را نکوهش کردند و گفتند که این کار به سبب جهل تو به 
شربعت است. زیرا دست به کاری زده‌ای که در وظیفهٌ تو نبوده. ه رگاه از این گونه کارها 
دیدی ما را خبر ده. جخند روز دریکی از حجره‌های باب‌اللویی محبرسش داشتند و او 
دست از عمل خود برنداشت و بارها آزارش کردند. سپس به واسط تبعیدیش نمودند. و 
در آنجا به زندانش بردند. سرانجام او را باز گرداندند و ملزم ساختند که در رباط مجاور 
مشهد عبیدالله در پیرون شهر بغداد مقام کند. وی اظهار تشیع می‌کرد و تا پایان عمر در 
همان جا بود. 


سال ۶۴۰ 


در این سال؛ خوارزمیان قصد شهر حلب نمودند. جماعتی بسیار از ترکمانان و غیرایشان 
همراهشان بودند. امیر لول حلبی با سپاه حلب به مدافعت پیرون آمد محمدین اسد‌الدین 
شیرکوه صاحب جمص و ملکث صالح اسماعیل صاحب ینجار فرزند بدرالدین لژلژ 
صاحب موصل نیز په باری او شتافتند در زمینی معروف به مجلد دو سپاه به هم رسیدند 
میانشان نبردی سخت درگرفت. از اندکی پیش از ظهر تا هنگام عصر. خوارزمیان 
شکست خوردند و گریختند و زنان و فرزندان و بار و بنة خود بر جای نهادند. سپاهیان 
پیروز فرصت مغتنم شمردند و به خیمه‌هایشان در آمدند و اموال و اولادشان را سیان 
خود تقسیم کردند. 

و نیز صاحب دیوان فخرالدین ابوسعد مبارک‌پن مُخرّمی از واسط و بصره برسید با او 
فربب به دویست و بنجاه هزار دینار بود. 

همچنین آتش در مشهد سر من رأی افتاد و به ضریح علی الهادی و حسن العسکری 
-علیهما السلام - رسید. خلیفه المستنصربالله به عمارت مشهد مقدس و دو ضریح 


شریف اقدام نمود و آنها را زیباتر و بهتر از آنچه بودند از نو بساخت. آن دو ضریح را 





مس ت. 


سال ۶۴۰ ۱ 0 1۳ 








ارسلان بساسیری " که پر خلیفه القائم بامرال خروج کرده بود ساخته بود. 

خواست خداوند آن بود که آن دو را از زیر بار منت بساسیری برهاند. و آتش سبب 
زدودن نام او شد. در این باره سید فقیه جمال‌الدین احمدین موسی‌بن طاوس حسنی 
سختی بدیع دارد که در آن نظم و نثر را در هم آميخته و گوید که: 

راز حادثه‌ای که رخ داده چه زبان» چوبهای مقدسی راکه آن دو پیکر شریف را دربر 
گرفته‌اند» بلکه در آن برهانی آشکار است به جلالت آن دی زیرا آن دو جان مقدس که 
به آنها اشارت می‌کنی اکنون در عرصه آن گورها نیستند که در حضرت ملک معبود 
آرمیده‌اند... در کتب تاریخ آمده است که صاعقه‌ای آسمانی بر مسجدالحرام فرود 
آمد ولی شرف کعبه را زیانی از آن نبود. این دو سید طاهر -صلوات الله علیهما را 
مناقبی است مذکور و مفاخری است مشهور که در کتب آمده؛ شاهد محفوظ ماندن 
آنهاست از هر وهن و نزاهت آنهاست از هر طعن. از جمله روایتی است که ابو عمر زاهد 
در اخبار خود از علی‌بن الحسین -علیه السلام -روایت کرده که گفت: محشد رسول اللّه 
-صلی‌اله علیه وآله -به مثابة درختی است بلند و کریم و جلیل و مبارک و طیب که 
بنی‌هاشم شاه های آن هستند و حسن و حسین -علیهماالسلام - میوه‌های آن و 
دوستداران بنی‌هاشم برگ‌های آن و هر که به یکی از این شاخه ها پیاو یزد با به یکی از 
برگها چنگ در زند یا در سایه سار آن بنشیند رستگار شود و نجات یابد و ه رکه از آن 
تخلف ورزد هلاک و گمراه شود. احمدبن حنبل به (سناد خود روایت می‌کند که 
پیامبر(ص) دست حسن و حسین را گرفت و گفت: کسی مرا دوست دار دکه این دو راو 
پدر و مادرشان را دوست بدارد و او در روز قيامت در کنار من خواهد بود. و نیز 
ابواسحاق ثعلبی در کتاب کشف‌البیان ۲ حدیثی از جریرین عبدالله البجلی روایت کرده 
که رسول خدا(ص) فرمود: هر کس با محست آل محید بمیرد در زمر شهیدان باشد. 
بدانید که هر که بر محبت آل محشد بمیرد موّمن از دنیا رفته است و ه رکه بر محبت آل 
محیّد بمیرد ملک الموت و نگیر و منکر او را به بهشت بشارت دهند. و بدانید که هر که 





و ی ۳ 


وفیات الاعیان ۱/ ۰۱۹۲ 
۲ مراد کتاب الکشف والبیان فی تفسیر الق رآنْ است. 


۹۴ ۱ الحوادث الجامعة 

بر محبت آل محشّد بمیرد با شادمانی به بپهشتش برند آن‌سان که عروس را به خانهٌ شوی 
۳۳ یر 

می‌بر ند و بدانید که هر که بر محمت آل محمد بمیرد کُورش زیارتگاه ملائکه رحصت 

گر دد. و بدائید که هر که بر محبت آل محشّد بمیرد بر سئث و جماعت مرده است و ه رکه 

با دشمتی آل محشّد بمیرد در روز قیامت می‌آاید در حالی که میان پیشانبش نوشته شده: 

از رحمت خداوند مأْیوس است: و بدائید که ه رکه بر دشمنی آل محشد از دنیا برود بوی 


بهشت به مشامش نخواهد ز سید. 


هم مَفَْرٌ خهم دی و بُغضهم کفر و فرییم صَنجی و شم 
یسکدنع السوء والیلوی بحیهم و شترّبٍ به الاحسان و النْعَه 
شُعَدم بعد ذُراله ذکرهم فی کل پر و عطتومٌ به الکلم 
یا هم آن بل الم ساحتهم خبه کرم و آید بالدی هُضم 


و در این سال؛ مرگ و بیماری در بغداد و سواد آن فراوان شد. شکر و دیگر مایحتاح 
بیماران گران گُردید گویند که ترکی به عنادت دوست خود رفت و شب را در نز د او مائد 
خو د و اسش هر دو مر دند. 

و در این سال؛ به سب بارانی که در مکانی به نام درب سنجار بالای تکریت بارید 
سیلی عظیم به راه افتاد. سیل به درون تکریت آمد و خانه‌های بسیاری را ویران کرد و 
حمامی بر جمعی که در آن بودند فرود آمد و همه کشته شدند. 


ذکر وفات خلیفه المستنصربالله 

بتدای بیماری خلیفه المستنصرباله ابو جعفر منصور ابن خلیفه‌الظاهر بامراللّه ابونصر 
محتّدابن خلیفه الناصر لدین اللّه در یازدهم ساه جمادی الاولای این سال بود. 
خلیفه سرماخورد و در پی آن تب آمد. تب قطع شد ولی پا و زاف تن 
وی در بامداد روز جمعة دهم جمادی الا خره دیده بر جهان فروبست. مدت عمرش 
پنجاه و یک سال و چهار ماه و هفت روز بود. مرگش را تا شب شنبةٌ بازدهم ماه پنهان 
داستشك, 


روژ حمعه بر منایر او را دعا کر دند. تقیب الثقبا ابو طالب حسین ۱ بن المهتدی بالله 


له . . ااا. ار 3 
مرن را سل داد و در دارالمْتّنه ۲ در دارالخالافه بر ساحل دجله به خا کش سپردئد. 
مدت خلافتش شانز ده سال و ده ماه و بیست و هفت روز بود. 

مستنصر را سیرتی جمیل و سریرتی یکو بود. با رعیت عدالت می‌ورزید و علما را 
گرانی می‌داشت و مدارس و رباطها و مساجد و جامع‌ها بنا کرد و برای مسافران 
کارو انسراها ساخت. سه فرزند بر جای نهاد: ابواحمد عبدالله المستعصم که پس از او به 
خلافت نشست و ابوالقاسم عبدالعزیز که با عبداللّه از یک مادر بودند و دختری که از 
مادر دیگر بود. او در ایام خلافتش وزیری برنگزید بلکه محتدین محّد قمی را نیابت 
وزارت داد تا عزلش کرد و پس از او اين مقام را نصیرالدین ابوالازهر احمدین ناقد 
عهده‌دار شد. او پیش از نیابت وزارت استادالدار بود و تا بایان عمر در ثیابت وزارت 
بمیانك, 

نقابت عباسیان را به مجدالدین ابوالقاسم هبالّه ابن المنصوری داد. چون او وفات 
کرد بهاء‌الدین ابوطالب حسین ابن المهتدی بالله بدین منصب رسید و او تا پایان عمرش 
در اين سمت بود. نقابت علویان را به فوام‌الدین ابوعلی حسن‌ین مَعد موسوی داد. سپس 
او را عزل کرد و قطب‌الدین ابو عبداللّه حسین این اقساسی را بدین مقام نصب کرد و او تا 
پایان عمرش در این شغل بود. 

منصب قاضی القضاتی را به عمادالدین ابوصالح نصرین عبدالرزاق‌بن عبدالقادر داد. 
سپس او را عزل کرد و شهاب‌الدین ابوالمنافب محمودین احمد زنجانی را نیابت قضا 
داد. او را نیز عزل نمود و پس از او عمادالدین ابوالمعالی عبدالرحمان‌بن مب واسطی را 
منصب قضا داد. پس از عزل او کمال‌الدین ابوالفضل عبدالرحمان‌بن اسماعیل ابن لمغانی 
را قاضی القضاتی داد و او تا پایان عمرش در آن منصب بود. 

عهده‌دار مقام استاد الداری عضدالدین ابونصر مبارک‌ین ضحاک بود تا وفات کرد. 
بعد از او وکیلش نصیرالدین ابوالازهر احمدبن ناقد به اين مقام رسید.‌تا زمانی که به نیابت 
۱ دارالبْکته: از کاخهای خلفا در بغداد. آن را المسترشدباللّه در سال ۵۱۸ بناگرد. مکان آن پایین 
قصرالتاج بود (المنتظم ٩‏ / ۲۴۹ - ۲۵۰» مرآة الزمان ۸/ ۱۱۳) این همان مکانی است که هولا گو خان در 
مدت اقاست خود در بغداد در آن سکونت داشت (رشیدالدین فضل ال جامم‌التواریخ ۲۹۱/۱) در این 
کداب این کلمه به دالمیمینه» تحریف شده است. 


۵ ۱ الحوادث الحامعة 


وزارت رسید. سپس مبدالدین ابوطالب محهدابن علقمی تا بایان عمر خلیفه این منصب 


و افیا 


صدارت دیوان الزمام به تاج‌الدین ابوالحسن علی ابن انباری رسید تا عمرش به سر 
آمد. به جای او تاج‌الدین اپومنصور معلی ابن دباهی را فرار داد وی پیش از این صدارت 
مخزن داشت تا در اربل بمرد. جای او را به فخرالدین ابوسعد مبارکث‌بن یحیی ابن 
مُخرّمی داد او از صدارت مخزن آمده بود. 

امور لشکرها و سپاهیان و سرداران او بر عهده شرف‌الدین اقبال شرابی بود. تا پایان 
زندگیگن. 

المستنصر برای دیوان انشاء دبیری اختبار نکرد. زیرا مژیدالدین ابوالحسن محشدین 
محمّد قمی عنوان ولایت دیوان انشاء را هم دارا بود. سپس به نسیابت وزارت رسید و 
نجیب ابن استاد او را در کار باری می‌داد. تا هر دو معزول شدند. جون نصیرالدین ابن 
ناقد وزارت یافت خود همه کارها بر دست کرفت, والعدل ناصرین رشید الحربی دببری 
او می‌کرد. پس از او جمال عبداللّهبن جعفر و سپس العدل ابوالمعالی قاسم‌بن ابی الحدید 
مداینی این مفام یافتند نا پایان عمر. 


خلافت المستعصم باه 
ابوعبداللّه فرزند خلیفه المستنصربالّه بود. چون پدرش المستنصربالله در روز جمعة 
دهم جمادی ال خره د رگذشت شرف‌الدین اقبال شرابی او را در نهان از مکانش در فصر 
تاج ! فرا خوندو از دری که به غرفه‌ای در پشت خانه اش باز می‌شد به درون برد. خادمش 
مرشد هندی نیز پا او بود شرابی به خلافت بر او سلام کرد و او را بر مسند خلافت نشاند؛ 
پس از آن که پیکر مرده پدر را دید که مرگش را نهان داشته بودند و تنها بعضی از 
خاد مان می دا فسستلا, 

حون استاد الدار مو بدالدین ایو طالب محمّد این علقمی موذنی را اسازت داد که 


۱ التاج؛ مقر رسمی خلفای عباسی در بفداد. آن را المعتضد (۲۷۹ -۲۸۹) بنا کرد و پسرش المکتفی (۲۸۹ 
- ۲۹۵) آن را تکمیل نمرد. پس از حریقی که در آن افتاد الستضیء به سال ۵۷۴ تجدید بنا کرد. سب 
نامیدن آن به «التاج) شباهت سردر آن به تاج بوده است: 





سال :۶۴ اا««طأطأحأ]أ«أ ۱ 
برحسب عادت پیش از نماز جمعه اذان بگوید راز مرگ خلیفه با او بگٌفتند و از او 
خواستند که این راز نهان دارد. وزبر تصیرالدین این ناقد را نیز خبر دادند و تا شب شنبه و 
بازدهم ماه کس از مرگ خلیفه آ گاه نشد. سپس وزیر را فراخواندند او از در سرای امیر 
علاء‌الدین طبرس ظاهری دواتدار داخل شد. این سرای مقابل دارالوزاره بود. حون 
نمی‌توانست راه پرود در محفه نشسته بود. استادالدار نیز احضار شد و هر دو در برابر 
خلیفه بایستادند. چند لقب نوشتند و وزیر با اجازت خلیفه لقب «المستعصم بالله, را 
برگزید. سپس عمش ابوالفتح حبیب را آوردند؛ بیعت کرد و پس از او ده تن از فرزندان 
خلفا بیعت کر دند. آنگاه وزبر و استادالدار بیعت کردند؛ سپس عموهای او بعنی 
ابوالمظفر حسن معروف به ترک و ابوالقاسم علی معروف به مبتی و ابوالفضل سلیمان 
معروف به الحاح و ابوهاشم بوسف و فرزندان عموی پدرش یعنی الموّید ابوعبداللْه 
حسین و الموفق ابوعلی بحبی پسران ابوالحسن علی ابن خلیفه الناصرلدین له بود. 

آنگاه به تعیین امیرانی برای حراست شهر پرداخت و فرمان داد که هیچ یک از امیران 
از شامیان و غرباء سوار نشوند و از سرای او بیرون نروند. بامداد روز شنبه مردم درهای 
دارالخلافه را بسته دیدند. چون باب النوبی؛ باب العامّه و باب المراتب. به عبدالطیف‌بن 
عبدالوهاب واعظ فرمان شد که مردم را از وفات خلیفه المستتصربالله و جلوس 
المستعصم باه آ گاه کند. 

بدین صورت که رای مردم امام شما المستتصربالله امیرالمو‌منین به رحمت ایزدی 
پیوست. با فرزندش سید و مولای ما امام المستعصم‌بالله ابواحمد عبدالله امیرالمومنین که 
خد‌او ند دین را بدو باری دهد و ولایتش را بر عموم مسلمانان از کف کر فان بیسات تاه 
استان. 

سپس مدرُسان و مشایخ رباطها و والیان و زعماء و اعیان سردم را به دارالوزاره 
فراخواندند و باب‌العاه گشوده شد تا اینان که دعوت شده‌اند داخل گردند. اینان که 
رخت سیاه بر تن داشتند به بستان تاح رفتند و بر حسب طبقات و تفاوت درجات خود 
بیعت کردند. خلیفه درگنبد مشبکث نشسته بود بُرده در بر و طرحه ! برسر داشت و قضیب 
پیامبر(ص) در دست. درزیر شبا ک کرسی نهاده بو دند که جند بله داشت و مردم برای 


۱- طرحه: پارچه‌ای که مدرسان بر روی عیامه می‌پوشیدند. 





ت 


5۸ ۱ لحوادث الجامعة 





بیمت از آن بالا می‌رفتند. وزیر بر بلندترین پله نشسته بود زیرا ایستادن نمی‌نوانست» و 
استادالدار یک پله از او فروتر ایستاده بود و به مردم عبارت مبایعت را تلقین می‌کرد. 
آنگاه پرده بیفتاد و مردم رفتند. اوضاع بغداد آرام بود و مردم به کارهای خود مشغول. 
روز دوم خلیفه بنشست و همه امرا و مملوکان بیامدند و بیعت کردند. روز سوم بیمت 
عام بود. در این روز کسانی از امرا که بیعت نکرده بودند و جماعانی از مردم چون 
بازرگانان و غریبان و غیرایشان بیعت را حاضر شدند. آنان را در برابر شباک در چند 
صف نگه داشتند. دو عارض لشکر تاج‌الدین حسن‌بن مختار علوی و فخرالدین احمد 
دامغانی و دو رئیس بدریه داود و حسین مقابل آنان بودند. ارباب دولت در جانب 
راست و حپ منبر ایستادند. در این حال پرده بالا رفت و مردم زمین ببوسیدند. و در این 
مجلس فاضی‌القضات کمال‌الدین ابوالفضل عبدالرحمان‌بن لمغانی و نیز نقیب عباسیان 
العدل بهاء‌الدین ابوطالب حسین‌بن المبهتدی باللّه و مدرزس مدرسة نظامیه العدل 
نجم‌الدین ابو محشّد عبداله بادرائی را حاضر آوردند و هر یک را به کاری که داشت 
برگمارد و با آنان سخن گفت و آنان را بر خود به شهادت گرفت که نصیرالدین ابوالازهر 
احمد این ناقد را وزارت خو بش دادد. 

پس محتسب جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمان‌بن جوزی را احضار کردند و از او 
خواستند که این آیه را با صدای بلند بخواند: ان لین پبایعونگ ما بایمون للم بدا 
فوق آیدیهم فُمن کت فا بنکث علن نفیه و منز فی بعا عاهد یه له قَسینبه 
اجراً عظیما. (۱۰ / الفتح) پس مردم را فرمان شد که بیرون آیند. وزیر و استاد الدار و 
ارباب دولت و شمار اندکی از اعبان به بیت النُوبه رفتند. محفهٌ وزیر در باب الرواق فرار 
گرفت وزیر در آن نشسته بود. ارباب دولت بر گرد او نشسته بودند در آنجا فرّاء به 
خواندن قرآن پرداختند. جمال‌الدین‌بن جوزی فصلی مشتمل بر تسلیت و تهنیت بگفت. 
در آغاز آن آمده بود: چه می‌شود شب و روز را که زینهار نمی‌خواهند در حالی که بر 
آنها حادثه‌ای عظیم فرود آمده؟ چه می‌شود خورشید و ماه را که تبره نمی‌شوند و حال 
آن که سومین خود را از دست داده‌اند؛ 

آیا قراً قد غاب عنا حیاه فلستا بهذي الدار تأمل رژیاه 
آما البدر خن لیلتین شا نما سر لیسالینا و لا نستراآه 


سال ۶۴۰ حصحصس 


سپس مو عظه کرد و قصیده‌ای برخواند. شاعران پس از او آمدند و شعرها خواندند. 
حون فراغت بافتند» شرابی که جمعی از خادمان بیشابیش او حرکت می‌کردند بیرون 
آمدء کاغذی در کیسه‌ای از حریر سیاه به دست داشت. آن را به وژیر داد و در کنار او 
بنشست. وزیر نامه را خواندن گرفت و صدای خود بلند نمی‌کرد و آن را به استادالدار 
داد. وی برخاست و کاغذ برخواند و مضمون آن اظهار درد و الم و تسلیت و تحزیت 
بود. وزیر را فرمان داد که برخیزد و به دیوان رود و نو اب اعمال را به عدل و انصاف فرا 
خواند که باید هر مالیات که عاملان سوء وضع کرده‌اند و هر باج و خراج و هزینه‌ای که 
بر مردم بار نموده‌اند ملغی شود. وزیر برخاست و جماعتی در خدمت او بودند. از 
حاجب باب التوبی تاج‌الدین‌بن دوامی خواست که با او همراه شود مبادا که مردم بدو 
آسیبی رسانند زبرا این مالیاتها و باج و خراج‌ها را در زمان او وضع کرده بودند و 
محصلان او گرفته بودند. نیز فرمان شد که امیر فلک‌الدین محشد بن شُنثر الطویل به 
حراست خانهٌ او به درب الدواب رود. او نیز برفت و شرابط حراست به جای آورد. و 
جنان می بنداشت که وزیر را دستگیر کرده‌اند. از این روی اهل خانه را و اصحاب او را 
سخت بیازرد و با پسرش به گونه‌ای خطاب می‌کرد که گویی اکنون پدرش دربند است. 
در این حال حاجب الباب سواره در میان جمع غلامان و اتباعش ظاهر شد. 

جون فلک‌الدین او را بدید حیرت کرد و از کاری که کرده بود شرمسار شد. حاجب 
الباب فرزند خود را نزد وزیر فرستاد و او را از ماجرا آ گاه نمود. وزیر در حال حاجب 
المجلس تاج الدوله یحبی‌بن ابی الرشید را نزد امیر فلک‌الدین فرستاد و او را از کار ی که 
کرده بود سرزنش نمود و گفت: و را فرستاده بودند که در حق او انعامی کرده باشند و تو 
او را از هجوم عوام حفظ کنی. سپس فرمان داد که از انجا دور شود او نیز سوار شد و 
برفت. 

در اين روز خلیفه شیخ خود العدل شمس‌الدین علی‌بن نیار را فراخوانند. او بیامد 
خلینه ا کرامش کرد و کتابخانةٌ خاص خود را به او سپرد و فرمانش داد که نزد او آمد و 
شد کند و ملازم درگاه باشد. سپس دستور داد که به امور حج پردازند زیرا از سال ۱۳۴ 
حج منقطع شده بود. و محبوسینی را که به سبب جرائمی به حبس افتاده‌اند و بر آنها حد 
شرعی نیست ازاد کنتد. 


۱۳ 


۱۰۰ الحوادث الحامعة 


در روز جمعه هندهم جمادی الا خره هم ارباب مناصب و والیان و امرای بزرگ را 
فرمان شد که سوار شوند و به جامع قصر حاضر آیند. اینان نخست به سرای وزیر حاضر 
شدند سپس به سوی جامع راندند و در داخل خطیم ! به نماز ایستادند. وزیر به سیب 
ناتوائیش از حضور در نماز معاف شد. نقیب النقبا بهاءالدین حسین این مهتدی خحطبه 
خواند. چون نام خليفة نو در خطبه آورد هزار دینار و هزار درهم بر نام او نثار کردند. 
آن که این دینارها و درهم‌ها نثار می‌کرد بشیر ستری بود. همراه او علم‌الدین ابو جعفر ابن 
علتمی برادر استادالدار نیز برای نثار بالا رفتند. به جامع المنصور و جامع المهدی در 
رصافه و جامع‌السلطان و جامع فخرالدولة بن المطلب و جامح بهلیتا؟ نیز زر و سیم 
فرستاده شد و هنگام ذ کر نام خلیفه نثارکردند. مبلغی که در هر موضع نثار می‌شد پانصد 
دینار و پانصد درهم بود. خطبا از حج سخن گفتند و مردم را بشارت دادند که مهیا 


ساختن اسباب حح آغاز شده است. 


ذکر کسانی که برای تعزیت و تهئیت آمده بودند 
در روز هشتم جمادی ال خره» رکن‌الدین اسماعیل ابن بدرالدین لژلژ صاحب مسوصل 
بيامد. و رکن‌الدین در این هنگام صاحب یینجار بود. امرا و عارض لشکر به استقبال او 
بیرون رفتند و در بیرون شهر او را خوش آمد گفتند و درود فرستادند. او جامهٌ عزا برتن 
کرده بود. داخل شد و بر درگاه باب الب پوسه داد و به دارالوژاره رفت و خدمت کرد 
و تعزیت و تهنیت گفت. سپس بیرون آمد و به سرایی که باید در آن مکان گیرد به درب 
صالح رفت. 

در چهاردهم این ماه. رسول بدرالدین لولژ پرسید با تهنیت و تعزیت. با او دو جابة 
اطلس بود و دو هزار دینار به رسم غاسل. 

در ماه رجب. نورالدین ارسلان شاه‌بن زنگی صاحب شهر زور بیامد. جامةٌ عزا پر تن 


سا 
خی اما ار + اس تم 


۱- نام موضعی در جامع‌القصر. این نام از حطیم مکه گرفنه تسیل ه) بزرگان رجال دولت در آنس‌جا سماز 
می‌گزاردند. 

۲ مراد جامع العقبه است در جانب غربی. اين مسجد را عمرین بهلیقا الطحان معرفی به سال ۰ تور سعه 
داد 


سالي :8۴ "<"<-_-_-_« « «ط« ۲۰ 
مت یر 

داشتا به داراله زاره داخل شد ان‌سان که دیگران که بیش از او امده بودند. سیس در 

سراگی مد الموسوی در مقتدیه جایش دادند. هنگامی که جامه‌های عزا از تن دور کردند 

آن حماعت را نیز خلعت دادند, و به بلاد خود بازگر دیدند. 


تغییر دادن جامه عزا 
در دوازدهم ماه رجب» تشریف وزیر نصیرالدین ابوالازهر احمدین اقد را که در سه 
رزمه بود؛ در صحبت عمرین جٌلدک همراه با بشیر ستری ظاهری که از خادمان بود 
بیاوردند. و او را خلعت عطا کردند. سیس امیر محاهدالدیین یک دواتدار صغیر 
مستنصری را فراخواندند حاضر آمد و جنان که عادت او بود سواره تا باب الاتراک 
پیش راند و به باب‌الحجره درآمد و او را به جابی که عادتا امیر الحح را تشریف 
می‌دادند بردند. چون بیرون آمد و رهسپار سرای خود شد همراه امپر علاء‌الدین طبرس 
ظاهری دواتدار کبیر بود. او را به بدریه دعوت کردند او ساعتی در شریجه نشست سپس 
به مو ضعی که در آن خلعت مي‌دادند داخل شد؛ بیرون آمد و از باب الحرّم رهسیار 
دارالخلافه شد. در باب الباتنی از مرکب پیاده شد و اين اول کسی بود که در اين روز با 
خلعت: در شهر به حرکت فآ ار نوبت به مو بدالدین این علقمی استادالدار رسید. 
به دارالوزاره دعوت شد, همحنین فخرالدین ابوسعد مبارکت‌ین مُخرّمی صاحب دبوان و 
فخرالدین محمدین ابی عیسی و نقیب الطالببین قطب‌الدین حسین‌بن افساسی؛ سپس 
قاضی الفضات کمال الدین عبدالر حمان این لمغانی و نقب العباسیین بهاءالدین ابسن 
المهتدی و حاجب باب النوبی تاج‌الدین علی‌بن دّوامی و مشرف الدیوان قوام الدین 
علی‌بن الشاطر و دو عارض لشکر حسن‌بن مختار و فخرالدین احمدین دامغانی و همه را 
خلعت دادند. آنگاه امرا شمس الدین قیران ظاهری و حسام‌الدین ابو فراس‌بن جعفر بن 
ابی‌فراس و علاءالدین (بلدگز ناصری و شهاب‌الدین سلیمان شاه‌بن برجُم و غیر اپشان را 
فر اخو اندند و همه را خلعت دادند. 

آنگاه فرمان شد که همه آهنگ یاب الخرّم کنند و به باب البستان داخل شوند و 
متظر خروج شرفالدین اقبال شرابی بمانند. شرابی را دز حضور خلیفه علعت دادند و 
خليفه به دست خود دو شمشیر خمابلش کرد و اسبی از اسبان خایفه را در پستان 


تقدیمش کردند. او سواره بیرون آسد و خادمان با شمشیرهای آخته پیشاپیش او 
می‌رفتند. امرا خحدمت کردند و جلوی اسبش می‌رفنند تا از باب الثوبی بیرون آمد و به 
باب‌البدریه رسید. در این‌جا علاءالدین طبرس دواتدار که با دیگر امرا سواره در رکاب 
بود از او رخصت خواست که به سرای خود باز گردد. او و دیگر امرا را اجازت فرمود. 
علاءالدین از اسب پیاده شد و دست او را بوسید و باز گردید. 

در سرای وزیر تا پابان روز همنان بر ناثبان و دبیران و حاجبان و حواشی خلعت 
می‌دادند. آنگاه برای والیان اطراف خلعت فرستادند: چون بدرالدین شْنفرجا زعیم 
خوزستان و صدر دیوان آنجا قوام‌الدین علی‌بن غزاله و صدر اربل تاج‌الدین مسحشدین 
صلایای علوی و دژ دار قلعه اریل و زعیم تکریث نورالدین ایللیگز و زعیم دفوق 
قطب‌الدین سنجر شنقری و ابن المرتضی ناظر جله و ابن حسین ناظ رکوفه. 


ذکر واقعهٌ ترکان 
در ماه شعبان» جماعتی از ممالیکک ظاهری و مستنصری بر حسب عادتشان برای سلام 
نزد شرف‌الدین اقبال شرابی رفتند و از او خواستند که بر وجه معاششان بیفزاید و در 
طلب مبالغه کردند و اصرار از حد گذرانیدند. شرف‌الدین بر ایشان خشم گرفت و گفت: 
به مجرد گفتارتان چیزی بر راتبه نخواهم افزود ولی هرکه بیش از وظيفة خود خدمتی 
کند بر وحه معاش او بر حسب استحقاقش می‌افزايم. ترکان از این سحن بر نحیدند و بر 
فور به بیرون بارو رفتند و سوگند خوردند که در اقدام متفی باشند و دست در دست هم 
نهند. 

مقرر شد که جماعتی از اشرارشان را بگیرند: دو تن را گرفتند و باقی همحنان ببر 
خالاف خود باقی ماندند و همه سوار شدند و آهندگ باب البدربه ثمو دند و راه عبور 
مردم را بستند. یکی از سران بدریّه بیرون آمد و آنان را سرزنش کرد و عملشان را تقبیح 
نمود. ولی بدان نپرداختند و آنگاه سنجر الیاغز را به نزدشان فرستادند. او سبب برسید. 
گفتند: می‌خواهيم یارانمان را آزاد کنید و بر راتبهٌ ما بیفزایید. سنجر این خبر به شراپی برد 
و پاسخ آورد که زندانیان آزاد نمی‌شوند» زبرا غلامان ما هستند و هر کار که بخواهیم با 
غلامان خود می‌کنيم اما در باب راتبهٌ معیشت شما چیزی بدان نخواهیم افزود و هر که 


سال ۶۴۰ ۱۰۲ 





بدین مقدار راضی است بماند و ه رکه راضی نیست و بخواهد که شهر را ترک گوید او را 
خارح شدند. و در آنجا چنان نمودند که می‌خواهند بروند. روزی چند بدین حال بودند. 
در این هنگام شیخ مَبتی زاهد نزد ایشان آمد و گفتشان که این کار که کرده‌اند گناه است 
و خلاف شریعت. آنان پوزش خواستند و از او خواستند که شفاعتشان کند. و برای شان 
خانم امان آورد تا به شهر داخل شوند. شیخ نزد شرابی رفت و ساجرا بگفت و از او 
قبران ظاهری و شیخ شّبتی بفرستاد. غلامان به شهر درآمدند و شیخ بر خر خود سوار 
پیشاییش آنان می‌راند. غلامان نزد شراپی رفتند و پوزش طلبیدند» او نیز پوزش آنان 
بیذ برفت. مدت اقاست ایشان در بیرون بارو هفت روز بود. 


ذکر سوار شدن خلیفه 

در روز پنجشنبه پانزدهم ماه رجب المستعصم باه در مار" نشست؛ شرف‌الدین اقبال 
شرابی و عرّالدین مرشد هندی مستعصمی در کثار او بودند. در دجله بالا رفت تا به 
آبشخو رکرخ رسید واز آنجا تا باب الا برفت و به سرای خود باز گردید. در روز شنبه 
جختا باه ی آمب متا مهو (جازیت داد جمه کمنی که در بوک پدرش می رفته‌اند 
نیز سوار شوند. و آهنگ دارالحریم کرد. و به رباط داخل شد. از آن پس چند بار دیگر 
سوار شد و هیچ ولم با صالحی نبود مگر آن که او را زبارت کرد و به مشهد او رفت. و 
هیچ رباط یا مدرسه‌ای نبود مگر این که به مشاهده آن پرداخت و در روز جمعه هفتم 
شعبان به مدرسه مستنصریه رفت. شیخ شمس‌الدین علی‌بن نیّار نیز همراه او بود. کتابخانة 
مدرسه رادید و از اي ن که در حیدن کتابها ترتیسی نبود: واب کتابخانه را به حبس فرستاد و 
نت وز اژ بندشان بر هانید. در ماه ذوالقعده به مُحوّل رفت و به سَمّکه که بستان 


۳ ۱ ۳ 
۱- کوئه‌ای زورف. 


ذکر انتقال پیکر المستنصربائه از مدفنش در دارالخلافه به ژصافه 
در شب بیست و یکم شعبان؛ اراده کر دند که بیکر خلبفهة متوفی را از گورش به جای 
دیگر نقل کنند. ثاگاه بادی توفانزای وزیدن گرفت و آنان را از کار باز داشت. 
حمالالدین آبو الحسن علی مُخرّمی ار تالا مبر و د. 


توّکت التیاح افشوج سا آرادث کسعية اسود ارتصاله 
و قالت: من یعلمق سَخاء آهب به و یسقمرکم وال 
تقلتُ شا؛ خلینثه ای اس ام الط فانقلبت شمالا 


پس در شب شنبةٌ بیست و دوم آن را به موضعی که او خود برای گور خود معین 
کرده بود نقل کردند و بر سر گور او گنبدی برآوردند. جریان انتقال بدین گونه بو د که 
همه زعماء و اصحاب مشاد و مملوکان و نیز هم مشایخ رباطها و صوفیان و فتها و 
مدزسان مدارس مستنصریه و نظامیه روی به راه نهند تا آبشخور رصافه. به کسانی جز 
اپنان فرمان شد که آهنگ دارالخلافه کنند. قضات و مدرسان طرحه از سر بردارند و 
عدول طبلسانها از تن به در کنند و جماقداران چماقهای خود فرو هلند و صاحبان مشاد؛ 
مشاد خود را؛ بزرگان ملکک با قباهای سفیذ و کلاهها و ارباب دولت با جامه‌ای سفید و 
مندیلی سفید و غايشه در پیش کشیده. پس همه سوار شدند و به سوی دارالوزاره راندند؛ 
جر مجاهدالدین دواتدار صغیر و علاء الدین دواتدار کییر و استادالدار سو بدالدین 
محمدین علقمی؛ و فرمان شد که این جمم در دارالوزاره فراهم آیند تا از آنجا به 
دارالخلافه روند و از باب علیّان به صحن السلام داخل شوند و اندکی پیش از غروب 
آفتاب در دارالخلافه باشند. اما وژیر ابن نافد در محفه نشسته از باب الباتتی وارد شد. 
آنگاه همگی به سوی دجله در حرکت آمدند در ان حال تابوتی راکه پیکر خلیفه در 
آن بود بیرون آوردند. چون چشمها بر آن افتاد بر زمین بوسه دادند و صدا به ک به بلند 
گردند. تابوت را در تا درازی که بانزده ملاح در آن بارو می‌زدند نهادند. در صدر 
شبّاره چادر مجللی بود از اطلس سیاه؛ شرابی و استادالثار و ابن ده معمار به شثاره سوار 
شدند و روبروی تابوت ایستادند ولی وزیر بدان سبب که ایستادن نمی‌توانست در آن 
جمع نبود. همه ارباب دولت و امرا در سفینه‌هایی بر پای ایستادند. در برابر آنها 
شمع‌های کلان می‌سوخت. چون به آپشخور صافه رسیدند» تابوت را بر سر گرفتند و 


صف تشییعکنندگان»تابوت را به سوی ور بردند. پس او را در جایی که خود مهباً کر ده 
بود به خا کت سیر دند. کردم زر اسان زیم هی کرو سک با قرآن 
بر سر گور او ختم شد و به روح او هدیه گردید. کمی پیش از نیمة شب مردم برفتند. روز 
یکشنبه و دوشنبه نیز بر سر خاک آمدند و درهر روز یک بار قرآن ختم می‌شد و 
جمال‌الدین ابوالفرج‌بن جوزی سخن می‌گفت و العدل شمس‌الدین علی‌بن نیّاره و نقیب 
النقبا و ناش دعا مي کر دند. 


ذکر اهتمام به امور حج 

در ماه رمضان؛ به صاحب دیوان فخرالدین ابوسعد مبارک‌بن مُخرّمی فرمان شد که به 
کار حج پردازد و آن را هنیکوترین وجه برگزارکند. زیرا حج از سال ۱۳۴ تعطیل شده 
بو ی ۳0 اب | من را برگزبدند و به او فرمان دادند بر سر جاههایی که در راه 
مکه است برود و آنها را لابرویی و اصلاح نماید. نیز مُشرفی بر او گماشتند به نام این 
ورخز و جماعتی از مردان و سیاهیان با او روانه ساختند. امیر حسام‌الدین ابوفراس 
جعفربن ابی فراس از امارت حج معزول شد و به جای او امیر سیف‌الدین کیکلدی 
ناصری تعیین گردید. همچنین در امر سبیل دازی تصمیم گرفتند. و ابوالقاسم‌بن کلالة 
تاجر بر سبیل خلیفه المستعصم‌باله که آن را «سبیل الفقیر» نامیده بودند مأمور شد و 
السراج عمربن نهرقلی مُشرف بر آن‌گردید. و شیخ عمادالدین محدین شیخ شهاب‌الدین 
عمر سهروردی عهده دار سبیل المستنصربالله شد واحمد حریوی مشرف بر او. و نیز به 
نام خلیفه الظاهر بامرالّه سبیلی معین شد و به نام پسرش خلیفه المستنصرباله سبیلی و 
به نام پدرش خلیفه الناصر لدین الله نیز سبیلی تعیین شد و در هر سبیلکسی بود که آن را 
بر عهده می‌گرفت. و برای او نیز مشرفی معین گردید. چون به وادی مَحرّم رسیدند 
رین قاسم علوی امیر مدینه با شمارکثیری از اعراب راه بر آنانگرفند و میان ایشان و 
آب حایل شدند. و از آنها مالی طلب کردند و در طلب مال پای فشردند و به جنگ 
تهدید نمودند. میان حجاج و عمیر گنتگوها شد و میان بعضی از اعراب با بعضی از 
حجاح جدال و آویز درگرفت و از دو طرف کسانی کشته يا مجروح شدند. حاجیان بر 
آنان غلبه بافتند. حون امیر مدبنه جنان دید کس فرستاد و آمان خواست و از کرده خود 


" الحوادت الجامعة 


پوزش خواست و به خطای خویش اعتراف نمود و برادر خود را با شمشیر و کفن به 
تبابت و د فر ستاد. امیر الحاج عذر او بید‌بر فت و به فصد مد بنه در حرکت آمد و حجاج 
اون او به راه افتادند. 


ذکر فتنه در بغداد 
حماعتی از جوانان محلات بغداد درخواست کردند که آنان را اجازت دهند که بای 
کشتن حیوانات درنده از شهر بیرون روند. به همان گونه که در ایام خلیفه الناصرلدین ال 
رسم بود به آنان اجازت دادند و نیز مالی میان ایشان پخش کردند. از هر محله گروهی 
گرد آمدند و از وسط شهر گذشتند. پیشاپیش هرگروه بازیگران و زنندگان دف و نی و 
دیگر ملاهی در حرکت بودند. قومی از مردان مأمونیه قصد آن داشتند که از باب الاز 
بگذرند ولی سا کنان باب الازج راه بر ایشان گرفتند و شمشیرها از یامه بیرون آمد. ناب 
باب النُوپی محمّدین عبدالجبار به پاری‌شان آمده با آجر زدندش و عمامه‌اش بیشکندند. 
پس دو فریق در هم افتادند جماعتی از نظا گان و جنگجویان کشته شدند و دکانها و 
خانه‌های بسیار به غارت رفت. در این حال عمادالدین طغرل شحنهةٌ بغداد با عده‌ای از 
سپاهیان برسید تا مک آنان را از قنل و غارت باز ذارد ولی آنان باز نگشتند. آغاز قتال از 
عقدالمصطنم بود تا ابتدای محله تُاطان. زد و خورد همچنان ادامه داشت و هر لحظه 
سخت‌تر می‌شد. سپاهیانی تمام سلاح بیرون آمدند. و با آشوبگران جنگیدند و پس از 
رب جماعتی از دو طرف دست از کشتار و جیاول برداشتند در حالی که خانه‌های 
بسیاری در مأمونیه ویران شده بود و اموال به غارت رفته بود. و زنان به اسارت گرفتار 
آمده بو دند. 

در شب پنجشنبة دهم شوال؛ جمعی از سپاهیان از باب النصر تا زیر منظرة باب الا 
صف سته بٍ دند تأ مىادا فتنه‌ای در آن شب رخ دهد. این سپاهیان همچنان شهر را باس 
می‌داشتند. با این همه نتوانستند مانع شورشگران شوند. 

جماعتی از سوف المدرسه " به راه افتادند. پیشاپیش آنان مفلدان بودند و نوازندگان و 
غیر آن. همچنین مردم محله ظفر بیرون آمدند پیشاپیش آنها مردی بود سوار بر گاوی 





۱- یعتی مدرسه نظامیه. 


سال ۶۴۰ ۱ ۱ 


که او را امیر خطاب می‌کردند و در جلو او عده‌ای با شمشیرهای آخته می‌رفتند؛ و 
جماعتی مسلح نیز از پی او. نامه‌هایی به او می‌دادند او نیز در آنها می‌نگریست و با 
الفاظی مضحک جواب می‌داد. همچنین گروهی از سوق السطان بیرون ناخت و بر 
شمار آنان افزوده می‌شد تا آنجا که زنان نیز سر برهنه به گونه‌ای که برای‌شان جایز نبود 
بیرون آمدند و این کار فتنٌ دیگری در بی داشت. میان ساکنان مختاره و سوق السلطان 
جنگ درگرفت و از دو سو جماعتی بر خاک هلاک افتادند. آنگاه جماعتی از محلة 
رها در جانب غربی بیرون آمدند و آهنگ گذر از محلة قفا داشتند. مردم ممانعت 
کردند باز هم فتنه بالا گرفت و خلقی به قتل رسیدند و بازار قنطره غارت شد. شحنه و 
حاجب باب النُوبی و جمعی از سپاهیان آنان را از قتل و غارت باز داشتند و مردم سایر 
محلات را نیز از بیرون آمدن منع نمودند. 


چند حاد ثه 
در ماه شعبان؛ از جمال‌آلدین ابوالفرح عبد‌الرحمان‌بن جوزی خواسته شد که در باب بدر 
به وعظ بنشیند. نیز العدل شمس‌الدین علی بن تیار شیخ رباط الحَرّیم شد و بر او خلعت 
پوشانیدند و نیز فرمان شد که همه زندانیان زندان شرع را پس از آن که با طلبکارهای 
خود مصالحه کر دند و آنان رضایت دادنده آزادکنند. 

همحنین محقدین عبدالاطیف‌بن تعاویذی که در آن روزها دییر حله بود وفاث کرد. 
وی دییری توانا برد با کتابتی نیکو و هوشمند بود و فروتن. در چند مقام خدمت گرده 
بود» شوربختی‌های بسیار دیده بود و از فضل و دانش نیک برخوردار و شعرش نیکو 
بود. یکی از بارانش از او خواست که از زبان او شعری گوید که از کراية دکان او بکاهند 
و او دکان بزازی داشت. تعاوبدی جنین گفت: 


باق الاو اسذ فق شطکف ال ۵ باضانه 
فالعید ما مت بسه شدة آضعب من آجرة دکانه 
فاشفع له عند (سام افدي مه له بشاطانه 


۱ فره: یافوت دروصف آن گوید: محله بزرگی است چون شهری در جانب غربی بغداد مقابل مشرعا 
سوق الل : سیه. / معجج اللدان). 


سس سس سس مس کی خر ۳ و وس 
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3 2 ۳ 
لوخد الأجرة سنه کما تسوخد من سائر چارانه 

۷ ۳ سر ۳ 
اولا فحوله, و قتل؛ خانتا قدماتٌ مه بعض شکانه 


و نیز شرف‌الدین عبدالّهابن نّار ناظر دیوان المقاطعات گردید و عم او شمس‌الدین 
حسین وکیل مادر خلیقه المستعصم‌پالله شد و خلعتش دادند. 

در ماه ذوالقعده؛ فخرالدین ابوطالب احمدبن داسفانی مُشرف صاحب دیوان 
فخرالدین ابوسعد مبارک ابن مُخرّمی گردید به جای نجم‌الدین علی‌بن شاطر انباری و به 
صوب واسط رهسپار گردید. امیر نصرةالدین کج ارسلان ناصری به جهت تحصیل 
پقایای خراج با آن دو همراه شد. 

و هم امیرحسام‌الدین آییک عراقی منصب شحنگی واسط یافت» به جای نائب 
حسام‌الدین ابو فراس جعفر این ابی فراس. ۱ 

و نیز فلک‌الدین محشدبن سُنقر الاسن معروف به وجه السَبع شحنة بلاد جله شد به 
جای امیر حمال‌الدین آی ابه ماردینی. 

و نیز محشد زاهد معروف به یمان وفات کرد. او مردی زاهد و عاید بود. کارش 
آن بود که کاغذهای دور ريخته شده راکه بر آنها نام اه تعالی نوشته شده بود از زمین 
برمی‌داشت و با مردم با الفاظی محکم و فصبح خن می‌گفت. مورد قبول تام بود به 
حقیقت و کلام اهل طریقت معرفت داشت. شعرش نیکو بود از جمله گوید: 


سم له عل هذا ایا انه عندی مُفدی و محیا 
يا حبيي نت ی کل الق لس أْفي غيب قرب لک شیّا 
و [ذا ما صَحّ ی منک افوی م آرد ۱ و بر که 
طیب آنفاسک قد تشکرني فاعزل النحان عَنا واحمیا 
رمت آن تسقتلی اذ نظرت لي عَیناک لقد أصبحث غَیا 


۲ از او میت 

ولد قربت الرام من راووقها لا مسسن زج جتها ولا ابریتها 
و طفقتٌ فق اانات آسی لا آری احسداله مسلم بطزق طریقها 
وصحرت حينْ تربتها سن سَكرتي وعلمتْ آن العُسحو شرب حسیقها 
والشکر قد أَخد الجالٌ و طوحت_ . یسم الدام روم أخُذ ختقوقها 


سال ۶۴۰ ۱۹ 


و از اوست: 
(ذا عَعّدت یه الآشیار عَدا فلي نی عل ذاک العقد عَقد 
و قالوا: قد رَجُذنا منک هذا فان وجود مسا وجدوه قد 
و ی والذي ایندیه قسیلا وراء السوت یر لیش پیسپُدو 
و تسطربنی السمقالث والمقاني وی ق ژفدکم واه فد 


وی مردی فقیر بود و زندگی‌اش ناخوشایند؛ از کسی چیزی نمی‌پذیرفت» به بیماری 
دردناکی دجار گردید و بر درد شکیبا بود تا وفات کرد. سالش از شصت د رگذشته بود 
در مقبر؟ معروف گرخی -رحمه اه تعالی -به خاک سپرده شد. 

و هم در این ماه موکب خلیفه برای نماز عید فطر تا شب بیرون نيامد مردم نماز عید را 
پیش از نیمه شب به قضا به جای آوردند و سبب آن دانسته نشد, 

و هم امیر ابوالمظفر بانگین ابن عبداللّه رومی ناصری وفات کرد. او مملوک عايشه 
د.خت خلیفه المستنجد بالله معروف به الفیروزجیه بود. همواره به فراگرفتن علم و حفظ 
قرآن مجید اشتغال داشت. به خدمست سیاه در آمد و مدتی در تکریت اقامت گید و 
بصره را تسلیم او کردند؛ هم امور جنگی‌اش را و هم خراج آن راء بیست و سه سال در 
آنجا ماند و شهر را آبادان ساخت و مدارس آن زا که ویران شده بود تعحد‌ید بنا کرد. و 
برای حنبلیان مدرسه ساخت. تا آن زمان در بصره مدرسه‌ای نداشتند و نیز مدرسه‌ای 
احداث کرد که در آن علم طب تدریس می‌شد و نیز مدرسه و پیمارستانی را که ویران و 
تعطیل شده بود تعمی رکرد. جون در سال ۴ جامع بصره بسوخت و بیشتر آن ویران 
گردید بار دیگر آن را آباد نمود و سنگ ستونهایش را از کوه اهواز و چوب صنوبر و 
ساج را از دریا و از شیراز و رحبةٌ شام آوردند. پیوسته به مسجد یکت رباط و در نزدیکی 
آن رباطي دیگر بنا نمود. و جماعتی از صوفیه را در آنها جای داد. و در دهلیز جامع دو 
ححجره ساخت یکی را کتابخانه نمود و نیز بر همه مدارس کتابهایی را وقف کرد, عصر او 
عصر نشر دانش بود. دانشمندان و غیر ایشان از همه آفاق به بصره روی نهادند و نیز بر 
گور طلحتین عبیدالله بنایی زیبا برآورد و در آن فرشها و قندیلها نهاد. همچنین برگور 
زببربن العوّام و ب رگد بنی‌مازن بارو برآورد و نیز بر شهر بارویی مسحکم پساخت پا 


۱-بنگرید به تاریخ الاسلام ٩۴‏ / ۴۰۷؛ العسجد المسبوکك ۵۱۳. 
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درب‌های آهنین و نیز دکان‌های بزازی و دکانهای دیگر. با مردم سیرتی نیکو داشت و در 
سیاست مبالغه می‌کرد. جون خلیفه (ربل را تصرف کرد: او را از بصره فرا خواندند. او را 
بدانجا فرستادند که امور جنگ و خراج را بر عهده گیرد او بیث بیشتر باژوساوها را برداشت و 
به تعمیر بارو اغاز کرد خندق را حفر نمود. با این همه کارها مردی عبادت بيشه بود 
فراوان قرآن می‌خواند و در علوم و سیر و تواریخ و اخبار و اشعار بحث و مداکره 
می‌نمود. شعرش نیکو بود. از جمله شعری است که به هنگام کشتار بنی معروف در تل 
مُفیر در باتلاق‌های واسط سروده بود و خود در آن واقعه حضور داشت و ما از آن باد 


کردیم: 


هه ت الفوس و غادرزت تل الق مساببه‌من ابر 
و سَقّت بني المهول کاساً ما تَرَکت مواردهم بفير مصّار 
نت آیاه الخینة ک؟ فاراهم عُفی امسحود الکٌافر 
وتو همواآن اهر مفقل متعنع مسن کل یش خٌادر 
تزماهم نژ اشتاح بانب شرکت زترقهم کزنم یز 


و او همچنان مقیم اریل بود تا سپاه مغول بر آنجا تاخت و شهر را محاصره نمود. ولی 
از آنجا پرفتند و سال دیگر بازگشتند. تم 
ملاژم خانهشد تا جهان را بدرود گفت و در شونیزی !۱ و را به خاک سپردند به هنگام 
مرگ به هشتاد سالگی رسیده بود. 

و نیز عايشه دخت خلیفه المستنجد بالله معروف به الفیروزجیه درگذشت. زنی صالح 
بود مسن و با کره» جند خلیفه را دیده بود: پدرش المستنجد و برادر خود المستضیء و 
فرزند برادرش الناصر و فرزند الناصر الظاهر و پسر او المستنصر سپس فرزند المستنصره 
المستعصم بالله. گویند که او نیز به هنگام مرگ هشتاد ساله بود. در بغداد رباطی بنا کرد 
که به نام او مشهور شد. 


۱ شونیزی: آن را شونیزیه و شونیزی الکبیر نیز گویند. گورستانی است در جائب غربی بغداد. جنید 
بغدادی صوفی مشهرر در آتجا دفن است در زمان‌های اخیر و تا به امروز آنجا را مبره گو یند. 


سال ۶۴۱ ۱۳(۱ 


سال ۶۳۴۱ 


در این سال؛ خلیفه حمال‌الدین عبدالرحمان این جوزی معروف به محتسب را فرمان 
داد که در روز عاشورا» مردم را از خواندن مقتل و شعر در همه محله‌های دو جانب 
بفداد؛ غیر از مشهد موسی‌بن جعفر -علیه السلام - منم کند. 

و نیز رضی‌الدین علی‌بن مُخرمی را از نیابت بسر عمش فخرالدین ابوسعد مبارک این 
مُخرّمی صاحب دیوان برکنار کرد و او را مُشرف دیوان اربل نمود و به جای او علی‌بن 
عند‌ال زامن زاو کماشته, 

نیز برای مرده‌ای در الشهداء در گورستانی در باب خرب قبری مي‌کندند گور کسن 
خمره‌ای پر از درهم‌های بونانی و سکه‌هایی که در اسلام در مدینه - صلوات اه علی 
ساکنها -ضرب شده بود؛ یافت. گورکن‌ها آن را نزد محتسب ابن جوزی بردند او نیز آن 
را به نزد وزیر برد و از او خواستند که به آن مکان برود و حفره را ببیند. اطراف آن را نیز 
کندند خمر؛ دیگری یافتند که در آن ده هزار درهم بود. 

همچنین خلیفه فرمان به ساختن کتابخانه‌ای در سرای خود داد و بر اطراف آن 
شعرهایی نوشتند. از جمله ایباتی از صفی‌الدین عبداللهبن جمیل که مقدم شاعران دپوان 


بو ۵. 
آتشااشليفة للعلوم خزانة سارت بسبرة قَضله آخیَاژها 
مروت سپس در الفضائل و الملوم نغاها 


و نیز مُنهیان ره کی از زعمای اربل بر فرج زنی داغ نهاده. قضیه از نظر 
شرع مورد بررسی قرار گرفت و در آن باب فتوا صادر شد. فقها نتوا دادند که چون این 
زن کنیز بوده تحقیق شود که پیش از حدوث این عیب یعنی در حال صحت بهای او چه 
مبلغ بوده و پس از حدوث این عیب چه مبلغ خواهد بود. گفتند در حال صحت بهای آن 
بیست و پنج دینار بوده | کنون ثلث بهای آن کم شده و اين مقدار افزون بر دی او پانصد 
دینار می‌شود. از آن زعیم این مبلغ را گرفتند و به زن دادند زعیم را نیز به زندان 
فر ستاد ند. 


سر وی یت مرو بت 


۱۱۲ ۱ الحوادث الجامعة 


یز در بیست و هفتم رجب المبارک: خلیفه آهنگ زارت موسی‌بن جعفر - علیه 
السلام -کرد. آن روز روزی بارانی بود. خلیفه از ابتدای باروی مشهد پیاده شد. و در 
جهاردهم شعبان به زیارت سلمان فارسی - رحمهة الله علیه -رفت. 

و نیز محبی‌الدین یوسف‌بن جوزی به سفارت نزد پادشاه روم کیخسروین کیقباد 
رفت. در انطاکیه با او دبدار نمود. جون بازگشت جیزهایی عجیب حکایت کرد. از آن 
جمله این بود که در آنجا زنان مانند مردان عمامه بر سر می‌گذارند و مردان سرآغوش 
می‌پوشند. عمامه‌های بعضی از زنان بزرگتر از دیگران است زیرا زن اگر یک پسر بزاید 
عمامه‌ای به طول شش ذراع بر سر می‌بندد و هر بار که پسر زاید شش ذراع بر طول 
عمامه‌اش افزوده می‌شود. ذراع آنها پرابر است؛ با یک ذراع و نصف ذراع بغداد. و نیز 
می‌گفت که خانه‌های شهر انطا کیه بام مسطح ندارند و همة بامها چون کوهان شتر گنبدی 
هستند که آب باران از اطراف آنها جاری می‌شود زیرا در آنجا بسیار باران می‌بارد. و 
نیز می‌گفت در آنجا جشمه‌ای است که:آز[ن: آلش شراره می‌کشد و اين آتش همیشه 
شعله‌ور است. و می‌گفت که در قونبه مردی در زمستان از حمام بپرون آمد» ربشش بخ 
زد. قضا را پایش لغزید و بیفتاد؛ ریش بخ بسته‌اش شکست. و قطعه‌ای از آن جدا شد ". 

و نیز دجله طغیان کرد و مکانهای بسیاری غرق شدند. آب مدرسه نظامیه را فراگرفت 
و به خانه‌ها رفت و بدین گونه بود در خانه‌های اطراف. محله‌ای که غربای سپاهی ساخته 
بودند ویران شد. این خانه‌ها بیرون سوق السلطان و در پشت جامع شهر بود. مردم به آن 
سوی الگکر " منتقل شدند و نماز جمعه د رکتار خندق آنجا که دارالمساة است خوانده 
شد. مردم به فغان آمدند. تاج‌الدین علی بن دّوامی حاجب باب النُوبی به باب کلواذی" 
آمد و سد را استوار نمود و شب را در آنجا به روز آورد. خداوند بر مردم شهر منت نهاد 
و در همان شب آب فروکاست. 


۱- بنگرید به العسجد المسبرک ۵۱۷؛ هر دو ظاهراً از تاریخ ابن ساعی برگرفته‌اند. 

۲ سدی خاکی در بالای بغداد تا جلوی آبی را که از شهر قورج به بغداد می‌آید بگیرد. مولف در حرادث 
سال 1۴٩‏ آن را «السذ الطینی» نامیده است. 

۳ درواز؛ جنوبی شرق بغداد؛ که به قریه کُلواذی پاز می‌شود. آن را باب البصلیه (دروازه پیازی) هم 


می‌گو پند. 


سال ۶۲۱ ث»" ۱۱۳ 


و یر زلزله‌ای دو جانب بغداد را دوبار لرزانید ولی نه جابی وپران شد و نه کسی 
آسیب دید. این زلرله در دوم شوال رخ داد. جمعی از شعرا در این پاب اشعاری سرو دند 
و به مراسم عید و کثرت سردم تعریض کردند. و آن را سیب وفوع زلز له می‌دانستند. از 
آن جمله مجدالدین حسین‌بن دوامی بود که گفت: 


آقول و جیش |مام افدّی بات سرایاه و الرّحْف بادي 
ذا کانت الأرض قد ژلْزنت فکیف تکون قلوب الأعادي 
و نیز گفت: 
هفذالاما آدام الله درشه. . لسن شود مایتق بای تره 
عم الأآن‌ام ندی ف العید نائله وارتجت‌الارض خوفاً رد عساکره 


و هم در این سال؛ امیر الحاج مجاهدالدین ابوالميامن آییک المستنصری معروف به 
دواتدار صغیر را در دارالخلافه خلعت دادند. جون از دارالخلافه بیرون آمد به سوی 
تربت خلیفه الناصرلدین الّه رفت. مادر خلیفه المستعصم بالّه نیز بیرون آمد و در شبّاره 
خلیفه نشست و رهسپار درزیجان " شد تا از آنجا به حج رود. خلیفه به وداع مادر بیرون 
آمد چون به خیمه‌ها فرود آمد شرابی فراوان زر نثار کرد. و خلیفه پیش از این به سفری 
نرفته بودکه به خیمه‌ای وارد شود. جون به حلّه رسید و به سرایی که بر ساحل فرات بود 
داخل شد در آنجانیز شرابی فراوان زر نثار کرد. سپس رهسپا رکوفه شد و به جامع کوفه 
داخل شد و آهنگ مشهد امیرالمومنین علی -علیهالسلام -نمود. محتدین کته علوی 
رسم نیک بندگی به جای آورد. چون حجاج در حرکت آمدند. خلیفه با مادر وداع کرد 
و به بغداد بازگردید آ. 

و در این سال؛ الناصح اسماعیل‌بن عبدالرحمان‌بن ژییدی که مردی صالح بود و بسیار 
تلاوت قرآن مجید می‌کرد وفات یافت. او پس از هر بار ختم قرآن در مدرسة نظامیه 
دعا می‌کرد. گاه در بازارها وعظ می‌گفت و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود. گویند 
در مسجد قمرية زیلویی افکنده بودند و در وسط آن جامی از بلور بود که بر آن نوشته 
شده بود رالملک له, ناصح نزد قاضی القضات ابن مُقبل رفت و از او خواست که آن را 








سس موسر 





۱ قریه‌ای بزرگت در پائین بغداد بر ساحل دجله در جانب غربی (معجم البلدان). 
۲ بنگر یاه به العسجد السبوککه ۵۲۱. 


ات دی 


۱۴ الحوادث الحامعة 





از آنجا بردارد. فاضی گفت: امور این مسجد با شمس‌الدین احمدین ناقد وکیل خلیفه 
است. او نزد احمدبن ناقد رفت و در آن باب با او سخن گفت. ولی ابن ناقد به اعتراض او 
نپرداخت. ناصح بر فور بیرون آمد و به تزد خلیفه رفت» خلیفه در ناحبة الصالحین در نهر 
عیسی به شکار رفته بود. زمستان بود و هوا سرد. او شب هنگام به آنجا رسید و آیه‌ای 
جند از فرآن تلاوت کرد. جون خلیفه آواز او بشنید کس فرستاد و از حال او پرسید. او 
ماجرا بازگفت. خلیفه نزد وکیل خود کس فرستاد و فرمود که آن جام بردارند و کار او را 
تکوهش کرد. سپس از ناصح پرسید آیا جز این حاجتی دارد» گفت: نه. ودرهمان سرمای 
سخت بازگردید. از او حکایات بسیار نقل کرده‌اند که همه دلیل بر سادگی او هستند. 

همچنین امیرحسام‌الدین ابوفراس محئد ابن ابی فراس در گذشت. به دلاوری 
موصوف بود. در جوانیش امیری پیشتاز و زعیمی محترم بود. شحنگی بلاد واسط و 
بصره دوبار در ایام الناصر و المستنصر به عهده او بود. سیزده بار با مردم حج به جای 
اورد., 

در سال ۱ از فافله حُجاج جداشد و نزد ملک کامل صاحب مصر رفت. ملک 
کامل به خوبی از او استقبال کرد و او را بر دیگر امرای خود مقدم داشت. چون خبر 
دستگیر شدن و عزل وزیر قمی را در سال 1۲۹ شنید به بغداد بازگردید. او را خلعت 
دادند و زعامت پیشین به او باز گردانیدند و به امارت حج منصوب شد. چون جمال 
الدین قَشتَمْر در گذشت خواستار شد که فرماندهی سپاه به او وا گذار شود زیرا به سال از 
دیگران بیش بود. این خواست او اجابت نشد و او را از سوار شدن در عیدها منع کردند. 
موکب او بیرون آمد در حال ي که پسرش به نیابت او در آن موکب بود ولی اين کار را بر 
او ببخشودند؛ تا مگر دلش نشکند. و همجنان بر این حال ببود تا بمرد ". 

و نیز الملک جواد سلیمان‌بن مودودین ملکت عادل ابوبکر محمدین ایّوب وفات 
کرد. چون عمش ملک کامل ابوالمعالی محمّدین عادل در دمشق وفات کرد او دمشق را 
در تصرف آورد. سپس آن را به پسر عم خود ملک صالح ایُوب‌بن کامل واگذاشت و 
ینجار را در عوض بگرفت. زمانی چند در ینجار فرمان راند تا آن‌گاه که بدرالدین لول 
۱ بنگرید به تاریخ الاسلام للأهبی ورق ۱۰ (ایا صوفیا ۳۰۱۳). 

۲- ذهبی گوید: جنازه را به مشهد حسین - علیه‌السلام - حمل کردند. 


و سس سم وت سس سس و و و و ۱۳ 


سال ۶۴۲ 5 ۱ ۱۱ 


صاحب موصل جماعتی از مردم سنجار را بفریفت؛ بر ضد او به توطثه پرداختند تا به 
ناجار شهر را به فرزند بدرالدین لول تسلیم کرد. پس از این تسلیم از سنجار بیرون آمد و 
قصد بغداد کرد. خلیفه او را گرامی داشت و مدتی در بخداد بماند. سپس خواست که عانه 
را از او بستانند و مبلغی به او بدهند. این خواست پذیرفته آمد. آنگاه از بغداد پیرون آمد 
و گرفتار بی‌سرانجامی شد گاه با خوارزمیان به نبرد اهل حلب می‌رفت. سپس نزد پسر 
عمّان خود به شام رفت و بر آنها فرود آمد. آنگاه از آنان حدا شد. روشی نابسند داشت. 
سالش از شصت گذشته بود که جهان را بدرود گفت. 


سال ۶۴۲ 


در این سال؛ شرف‌الدین اقبال شرابی وکیل خود عرّالدین حسین ابن عبدوس را فرمان 
داد که به واقصه ۱ رود تا از مادر خلیفه المستعصم که از مکه بازمی‌گشت استقبال کند؛ با 
او نود شتر فرستاد با بارهایی از جامه‌ها و شبرینی‌ها و آذوقه و دیگر مایحتاج» همچنین 
صدر مخزن فخرالدین محدین ابی عیسی شهرابانی و مُشرف او عمیدالدین منصوربن 
عباس دّیلی را فرمو د که با وسائل دیگر حرک تکنند. آن دو حاجیان را در منزل قادسیه 
دیدا رکردند و خلیفه برای دیدار مادر خود عزم قادسیه نمود لیکن مرضی عارض او شد 
که از رفتن بازماند؛ ولی همه اریاب مناصب را فرمود که به فراشا روند. همه رفتند جز 
وزیر نصیرالدین احمدین ناقد که به سب بیماری رفتن نمی توانست. 

جون به زریران " رسیدند در آنجا پرده سراها دیدند. هر یک از آن گروهها در 
فاصله‌ای دور فرود می امد و اجازت حضور می‌خواست و چون بارمی‌یافت بر درگاه 
خیمه بوسه می‌زد و امین‌الدین کافور ظاهری بیرون می آمد و می‌گفت: خدمت کردن 
شما به عرض رسید یا عبارتی در این معنی و اجازت می‌داد که باز گردند. شب هنگام 
مادر خلیفه در شباره‌ای نشست. پیش از حرکت امیر مجاهدالدین یک امیر الحاج را 
خلعت داد و بانزده هزار دینار و نیز شمس‌الدین قیران را خلعت داد با هزار دینار. چون 
۱-مکانی است مشهور در راه مکّه بعد از ترعاء به سوی مکه و پیش از عقبه. آن را واقصة الحزون گویند. 
۲-قریه‌ای در هضت فرسنگی بغداد بر جاد؛ حاجیان هر گاه از بغداد آهنگ کوفه کنند (رحله ۱۷۱). 


حاجیان در بیرون ثربت " در جانب غربی بغداد فرود آمدند» شرف‌الدین عبدالّه فرزند 
تاج‌الدین عبداللهبن یار وکیل مادر خلیفه والعدل ضیاء‌الدین عبدالوهاب‌بن سکینة 
خازن و ابن بکران نائب وکیل نیز گسیل شدند و برای‌شان خیمه‌ای در پشت بُربت زدند و 
مادر خلیفه همه کسانی را که در خدمت او بودند از ناب و اتباع و فزاشان و محّه داران 
و ساربانان و سقایان و حدی‌خوانان و مهارکشان و نفاطان و نگهبانان خلعت عطا کرد. و 
حکاپت کرده‌اند که فخرالدین‌بن مُخرّمی صاحب دیوان شانزده بار شتر شیرینی و 
ظرفهاپی از آب لیمو و خشکبار و خرماهای نارسیده بخته شده و گلاب و بیدمشک و 
خرمای تازه و انواع شربتها و لیموی سبز و ترنج و سیب و گلابی و زرد آلو و نارنج و انار 
و انگور و بادنجان و آب غوره و سرکذ انگور جوشيده و ناجوشیده و حصیرهای بصری 
و قالیچه‌ها و سجاده‌های گرانبها فرستاد. اینها به منزل تعلبیه رسید 
مستعصم به سبب بیماری اش سوار شدن نمی‌توانست و از استقبال مادر بازماند و 
اتفاق افتاد که خلیفه به لحف رود و از آنجا به تواحی جبل؛ زیرا امر مهمی پیش آمده 
بود. مردم از این خبر به هم بر آ مدند و شایعات بسیار شد مردم به خرید و اندوختن نان و 
کمک و آرد روی آوردند به گونه‌ای که فیمتها بالا رفت. این خبر به دپوان رسید. فرمود 
جماعتی از نانوایان را بگیرند و پزنند تا مردم آرامش يافتند. 
سپس خلیفه در ر دجله به کشتی نشست و به سمت بالای بغداد رفت و بازگردید شهر را 

آذین بستند و مردم از عافیت یافتن او شادی‌ها کردند و شعرا شعرها سرودند از 7 ان حمله 
شعری است که مجدالدین محشدبن شرف الدولهبن مسافر سروده بود: 

لد عم آفساق البلاد روز وت آمان للوری و تُذوژ 

و کاوت قرب اسابیر ست! ره آمسیر الومنین سطار 

دکلاً ثرا مُشفر الوجه ضاجکاً. . یوخ علیه غبطة و هبو 

فلا شغر الا قسد بلتم فده و سار الینه بساطناء بش 

عسل کل وجه یج و طلاة وف سل قلب فسحة و شروژ 

آتارت نوم الْحرمات و اشرّقت و سل جسید للغل کی 





۱ یعنی گور زمرد خاتون مادر خلیفه الناصرلدین اللّه. 
۲- عبدالوهاب‌ین علی‌بن سکینه صوفی مترفی به سال ۱۰۷ (التکمله و تاریخ ان النجار). 


س یج سید سس 


و دشر نان چلیت انوّژی کب نام مار و تریز 
و 

و در ان توید. ۰ 

۳ ار و و ی 9 ت‌ : 


و این شعر درا است. خلیفه فر مان داد که وام و امداران محبوسی را که دز سس 


شریعت بودند بپردازند و آنان را آزاد کنند و نیز مبلغ گزافی صدقه داد. 


ذکر وفات وزیر: نصیرالدین ابوالازهر احمدین ناقد! 

او فرزند یکی از بازرگانان معروف بود. قرآن مجید را حفظ کرد و به تحصیل ادب و 
خوش نوبسی برداخت. حون پدرش درگذشت کاری را که او بر عهده داشت بر عهدة 
پسر نهادند و آن وکالت مادر خلیفه الناصر بود در موقوفاتش. سپس از آن کار عزل شد 
و خواجه نورالدین ککشنشر خلفی در جای او قرارگرفت. از آن کار نیز معزول شد و در 
خانه نشست. جون الظاهر به خلافت رسید او را احضار کرد و سرپرستی ده فرزند خود 
را به او سپرد. ابن ناقد برادر رضاعی خلیفه الظاهر بود. و از کودکی با هم انس داشتند. 
چون الظاهر درگذشت و با پسرش المستنصربالّه بیعت شد او را در روز بیعت‌گیری 
حاضر ساختند. خلیفه نو به و کالت او شهادت داد و او در این کار سود تا استادالدار این 
ضحا ک در سال ۱۲۷ بمرد. استادالداری یز بر مشاغل او افرون شد. او بیوسته بر همین 
حال بود تا وزیر مز‌یدالدین قمی در سال ۱۲٩‏ در گذشت و او به وزارت متتقل شد و 
وکالت نیز باقی بود. در روزهای معینی سوار می‌شد و نزد خلیفه می‌رفت و با او در آموز 
مملکت گفتگو می‌کرد. در این حال به درد مفاصل مبتلی شد و از سوار شدن و حرکت و 
کتابت و بخث و گفتگو عاجر شد ولی مر اعش تغییر ییافت. و از حرمتش کاسته تگردید. 
تا آنگاه که به اسهال گرفتار آمد و چشم از جهان فرو پست, وفات او در شب جمعة 
ششم رپیع الاول همان سال بود. در مشهد موسی‌بن جعفر -علیه السلام در گوری که 
برای خود تدارک دیده بود. به خاک سپرده شد. در خزانه‌اش صندوفی یافتند پر از طلا 








۱ مرآة الزمان ۸ / ۷۴۷ خقود الجمان لابن الشعار ۱ / ورق ۵۰ مختصر التاریخ لابن الکازرونی ۲۹۳ 
سیر اعلام النبلاء ۲۳ / ۱۰۸ تاریخ الاسلام ورق ۱۳ (ایا صوفیا ۳۰۱۳ الوافی بالوفیات ۸/ ٩۴‏ فرات 
الوفیات ۳/ ۵۴ ۷؛ العسجد السب رک ۵۲۷ وفات او در ششم ربیم الاول سال ٩۴۳۲‏ بود. 


۱۱۸ الحوادگ الجات؟ 





و نامه‌ای که در آن نوشته بود راين بخششهای مولای ما و صدفات اوست و به بیت‌المال 

۲ ۱ ۳9 تب 
تعلق دارد,. فرمان شد که صندوق را به دارالتشریفات برند. گویند صد هزار دینار در آن 
بود. وی مردی نیکث روش و متدین و ادیب بود. شعر می‌سرود و رسائل انشاء می‌کرد. 
تولدش در ماه شوال سال ۵۷۱ بود. 


دکر به وزارت رسیدن مویدالدین محمُدبن علقمی 

در روز بکشنبه هشتم ربیم الاول؛ مژیدالدین ابوطالب محهدین علقمی استاد الدار 
به دارالوزاره فرا خوانده شد. از خانهٌ خود که مقابل باب الفردوس بود؛ سوار شد و با 
جمع بزرگی از حواشی دارالخلیفه در حرکت آمد. چون به بیرون باب النوبی رسید همة 
حاجبان از دارالوزاره و تاج‌الدین علی‌بن دّوامی حاجب باب الُوبی به پشیباز او بیرون 
آمدند و بر دستش بوسه زدند و پیشاپیش او حرکت کردند تا به بایان دهلیز اول رسیدند. 
حاجب الباب ابن دوامی هنگام فرود آمدن بازویش راگرفت و سراج الدین علی‌بن بجلی 
ناظر دارالضرب در وقت دخول او زر و سیم به پایش ریخت و هنوز خلعت نگرفته بود. 
کفل پوش اسبش زمانی که استاد الدار بود ابریشم بود آن را برداشتند و در عوض آن 
بارچة پشمی مزین به گوهر افکندند آن‌سان که در زمان قمی مرسوم بود. سپس داخل 
شد و در صدر ابوان بر مسند نشست. همه ارباب دولت و زعمای سملکت را 
فراخواندند» مگ دواندار کبیر و صغی رکه بر طبق عادت و رسم حاضر نشدند. ابن علقمی 
در نامه‌ای که با این آیه آغاز می‌شد: 

رب قد نی من المُلکب و علمتبی من تأویل الاحادیث. فاطر الشماوات و الارض 
انت ولین فی الدنیا و الخره (۱۱۱ | بوسف) حضور خود را اعلام داشت. و در پی آن 
پاسخ خلیفه به دست صاحب دیوان فخرالدین ابوسعد مبارک ابن المخرّمی از 
دارالخلافه بیرون آمد. که برای او آرزوی توفیق در کارها کرده بود, ابن علقمی فرمود 
پاسخ خلیفه را بر سر جمع بخوانند. پاسخ خلیفه را خواندند و شاعران اشعاری راکه در 
مدح و تهنیت او سروده بودند انشاء کر دند. این مقدمات تا پانزدهم ماه رییع الاول ادامه 
داشت. سپس نوشته‌ای را که در کیسه‌ای سیاه رنگ بود بیاوردند در آن اجازت یافته بود 
که می‌تواند سواره از باب الحَرّم داخل شود. 


سس سس سس سس »۳۳۳۳۳۳ پ۳۳سپپ ۳ سس تست وچ سس نگل 


سال ۶۴۲ ۱۹ 








ذکر انتصاب ابن جوزی به استاد الداری 
در نهم ربیع الاول؛ صلاح‌الدین عمربن جَلدک به نزد محیی‌الدین بو سف این حوری 
زرفتا: ,این حوزی؛ در سرای خود دز باب الاح بود. او را فراخواندند اين جوزی سوار 
شد و به سرایی که مقابل باب الفردوس بود و محل سکونت استادالدار بود درآمد. 
پوشاند و شفاهاً او را استاد الدار خواند. 

مردم برای تهنیت نزد او رفتند. پامداد روز دیگر سوار شد و با جمع کثیری که با او 
حرکت می‌کردند به سرای وزارت رفت و ساعتی نزد مژیدالدین نائب الوزاره نشست. 
سپس به خانٌ خود باز گردید. در این روز قاضی القضات عبدالرحمان ابن لمغانی نزد 
وزیر نشسته بود و جماعتی از مدرسان در بستان بودند, در این حال کبوتری بیامد و بر سر 
فاضی القضات نشست. مدتی دراز به همان حال بود. مو فق‌الدین | بن آبی‌الحدید کاتب 


ارتجالاً این بیتها بگفت: 
قد قبل ی رطف الثّي و صحبه نی مسا نیسعناه من اأخُبار 
کانواکان الط فوق رووسپم فالآن شوه ذاک بالأبصار 
ق‌جلس الوّلی الوزیر مویدا! دیسن تیف و ناصار الأنصار 


ذکر انتصاب ابن مطهر وکیل خلیفه 
در دوازدهم ربیع الاول) خلیفه المستعصم بل بهاءالدین عبدالوهاب‌بن مطهر را وکیل 
خود نمود. و الشیخ العدل شمس‌الدین علی‌بن یار را بر این امر به شهادت گرفت و در این 
فضیه او را فاضی ساخت و رو در رو با او سخن گفت. شمس‌الدین علی‌بن نار شهادت 
نامه‌اي نو ست. آنگاه دو تن از عدول رابه نرد خود خواند و آن دو نیز آن شهادت نامه 
تا یبد گر دند. 

همحنین به نزد فاضی القضات کمال‌الدین ابن لمغانی رفتند و نیز شهادت دادند» 
آنگاه این مطهر را در سرای و ز بر خلعت دادند. ابن مطهر علاوه بر این وکالت؛ وکالت 
باب طراد و دارالتشریفات را نیز عهده‌دار بود. 
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تتضاب شخ الیو 
شیخ شمس‌الدین ابوالمظفر علی این نیّار از خادمان خاص خلیفه بود. از زمان کودکیش 
خلیفه او را واداشت که در خط حذاقت پابد و قرآن مجید را از حفظ نماید. جون وبت 
خلافت به او رسید حق خدمت دیرینه به جای آورد و او را مقاب خود ساخت و در 
همه امور به او متکی شد. چون وزیر؛ ابن ناقد درگذشت از او خواست که وزارت را بر 
عهده گیرد ولی او نپذیرفت و گفت: من ابا مدا عهله کردهام که نه ام عنزقیان راکه بر 
تن دارم دیگ رکنم و نه آنچه رکه به آن خ و گرفته‌ام او را گفتند که ما در این امر با تو 
موافقت داریم و مردم در تاریخ خواهند نوشت که مردی صوفی را به وزارت 
فراخواندیم؛ او نپذبرفت زیرا نمی‌خواست جامه تصوف را دگرگون سازد ما نیز خواست 
او اجابت کردیم. گفت: اگر بنویسند که مردی صوفی بود که با او به نیکی گمان می‌بردند 
به وزارت دعوتش کردند و او امتناع کرد؛ بهتر است. در این هنگام او را مقام شیخ 
الشیوخ بغداد دادند و رباط مادر خلیفه الثاصر لدین الله بدو مفوض شد در دارالوزاره او 
را خامت دادنه خلمت جامه‌ای 906 ره ود و عممه‌ای از قصب سفید و به خطاب 
شیخ الشیوخی مخاطب گردید. . شخ به روضا؛ً موسی‌ین جعفر علیه السلام-رفت و دو 
رکعت نماز ز بگزارد و در رباط مد‌کور ر حضور بافت و قرآن تلاوت کردند و برای خلیفه 
دعا نمودند. سپس به خحانه بازگشت. موفق‌الدین‌بن ابی الحدید به او نامه تهئیت نوشت و 
در آخر آن این اپیات آورد؛ 
هسناآن قٍ یسومین فسالر واحذ 
میت بسه سیخ الشسیوخ و پا 
تاک شفا: م اصبحتّ مئله 


و بالّصب اوق عی الوّضف واح 
خصيصة تفس زیُتنها الصامدٌ 
پشسسسس ی ۶ ۶ لاژوام ش‌اسسنک وارد 


ستللها طرق الجاة و هي 
فسلوآن صْف العسابدین تجتعوا 
انت نشسوع اظل شوقا نکسا 
فاالزهد 2 عاروک ولا للم هل بل 
[ذا م یکین بسالشتد السرء عالاً 


تا هن بیش 1 شمل ی دا زد که 
لدیک لقالوا: ما یسضاهیکَ عاید 
علهاعی قدر البسضاعة وافدٌ 
ولا اير مَهُجور ولا القَضل کاسد 
فلا خر فسیمن صدرته الْسَاه 


سپس مقام شیخیت رباط مرزبانیه هم بدان افزوده شد. 





لس 


سال ۶۴۲ ۲ ۱۳۱ 


ذکر قتل خلیل‌بن بدر گرد 
او یکی از زعمای کردان بود. از فرمان خلیفه خارج شد و به سفولان پیوست. جامة 
قلندران می‌پوشيد و مي‌گفت که از اصحاب شیخ احمدین رفاعی است. 

بر گر پزی مق ی وف گزه مدمه رای می‌جووی و سفن رگن 

شمار بسیاری از مغولان و جز ایشان با او خروج کردند و آهنگ لحف نمودند. و 
اموال جماعتی از رعایای سلیمان شاه را تاراج کردند و قلعه وهار را محاصره نمودند. این 
قلعه نیز از آن سلیمان شاه بود؛ سلیمان شاه با گروهی از جنگجویان خود به نبرد او رفت. 
از هنگام نیمروز تا عصر جدال و آویز بود. از یاران خلیل و مغولان که با او بودند هزار و 
ششصد سوار و پیاده کشته شدند خلیل منهزم شد یکی از باران : سلیمان شاه او را بگرفت: 
خلیل وعده‌اش داد که اگر او را نکشد مال فراوانش خواهد داد. پس اسیرش کرده؛ 
گروهی از ترکمانان از یاران سلیمان شاه بر ا و گذشتند. خلیل بسیاری از یارانشان را کشته 
بوده اینان او راکشتند و سرش را نرد سلیمانشاة,فرستادند» سلیمان شاه فرمود تا سر را بر 
درواز؛ خانقین بیاو یزند و آویختند. 

و در اين سال شیخ رضی‌الدین حسن‌بن محمد ضغانی شیخ رباط مرزبانیه عزل شده او 
حنفی مذهب بود و شرط واقف این بود که شیخ رباط باید شافعی باشد. و اين رباط را نیز 
به شیخ ابن نّار واگذاشتند. ضغانی مدرس مدرسة خمارتگین تتشی شد. بر او خلعت 
پوشانیدند. صغانی به مدرسه رفت و خطبه‌ای فصیح ادا کرد و ده درس تقریر کرد و چون 
فراغت یافت جنین گفت: 

فسهاکم یاسادق مستي دروسا قسفره 
انم ادن ال شش سل الکسرام یره 
وال۰۰ !لب سا هب برد 
کارا اک اک : فلکم فنتن مسلوه 

و در این سال؛ صدر مخزن؛ فخرالدین محشدین ابی عیسی را دستگی رکردند و بر او 
موکلان نهادند و خانه‌اش را تصرف کردند و خویشاوندان و پارانش را نیز گرفتند, و همه 
اعمالی رکه از آن او بود بستند و آن راه خراسان و خالص و راذان بود. همه را 
به عمیدالدین منصوربن عباس که مُش رف مخزن بود تسلیم کردند. 


تایه د سوه 


تم نس سس تا سس __ظح 


الحرادث الحامعة 


امور مخزن به فخرالدین محمدین ورد که نایب او بود وا گذار شد 
در یازدهم تشرین اول؛ کرما شدت کرد به گونه‌ای که مردم عرق می‌ربختند. و هم 
تگرگک 3 کت و بارآن بار بد, 

و نیز جمال‌الدین عبدالرحمان‌بن جوزی؛ مدرس فرقهٌ حنبلی در مدرسة مستنصر یه 
گردید, او را حلعت دادند و استری و فرمان شد که صاحب دیوان شسخرالدین این 
المُخرّمی و هم ارباب مناصب را به حضور در مدرسدٌ دعوت کنند. همه حاضر شدند. 
برادرش شره‌الدین عبدالله را محتسبی دادند و بر او خلعت بوشانیدند بی آن که نزد 
اضی قهادت هد و تایه نداد که میتی فهدفقاز این مقام شود بدون شاهد جر او. 
عرّالدین ابو الحسن علی بن , آسامة علوین قضیده‌ای سروذ و در آن استاد الدار را به سب 
شغلی که به دو پسرش داده بود تهنیت گفت: 

مولاي تحيي‌الدین یا سولی به 
آنت اهنا بالني فد ولا 
و هل البشارة للمراتب والذي 
ند لت حينٌ رأیث کل مها 
هذان سا خسطبا اشرائب فا" تیا تانب تسد 
رها من الوم الولی عُذماهم 


کل الریه نی امستيقة یی 


رداک آم تس الشلی رالشژدد؟ 
ولسیاه آم لک یساکرم انحتد؟ 


ولاتت مولانا اللیک من الوَی و ها أحسق پشستد و ُشتر 
آتنتیتق لدیسسن ند شسیدتم فلا ند ناگ مذفب امد 


وگداگ یَرعاکم بعین عناية 


و نیز نظر در اعمال واسط به محمدین بحبی ناظر بصره اضافه شد و برای او خلعت 
فر ستادند, 

و به خلیفه زاغی که همه پرهایش سفید بود اهدا شد. شرا در این باب بسیار شعر 
سم و 3 نل, از آن حمله فصیدة جمال‌الدین ابوالحسن علی‌بن المخرمی نود و در آن خلیفه 
را مدح کرده بود: 


و ما لون الغراب بیاض شیب ولکن تور عذلک یالسام 
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فعش للیلک ما رَعَْنْ توص و راکسنها و ساناع ایام 
بسزیل الب وس و القاء عْتّا ویک لزک الهیّمن رالشلام 

و نیز جماعتي از اتباع باب النُوبی کسی را که رفیق ژندی بود گرفنند. رندی در حمام 
بود که این خبر به او رسید. حمام در سوق السلطان بود. از حمام بیرون آمد و شتابان 
برفت تا در بازار پالان دوزان به آنها رسید. شمشیر برکشید و جماعتی را مجروح کرد تا 
رفیق خود را برهانید و بازگشت. خلیفه خون او مباح نمود.این رّندی از فرزندان غلامان 
ترکك بود که مورد تعرض واقم شد. وی جوانی خوش بالا و خوبروی بود. کسی راکه به 
او تعرض کرده بود در سوق العمید به هنگام روز با کارد بکشت و بگریخت و روزی 
چند پنهان شد. سپس نزد عمش که در زرده بود رفت. عمش او را حمایت کرد. خبر به 
خلیفه رسید فرمان به احضار او داد. او را بند برنهاده بیاوردند. خواستند که اقرار کند ولی 
او اقرار نکرد. به زندانش بردند و تا زمان خلافت المستعصم بالّه در زندان بود. به 
گونه‌ای ورثه مقتول را راضی کردند. پيامدند و خواستار آزادی او شدند. خواست ایشان 
اجابت گردید و از بند برهید. 

در این سال» حج منقطع شد زیرا میان عربها اختلاف افتاده بود و هر طایفه در طلب 
حق خود بود. آب نیز در راه کم شده بود و نیز همه هم دیوان حرکت سپاهیان مغول بود. 

و نیز فخرالدین ابومنصور نصرالله‌بن عبدالرشید فضاء جانب غربی بغداد و نهر عیسی 
را بافت. او را خلعت دادند و نز د قاضی القضات فرستادند؛ و نیز رسولی از سوی مغول به 
بغداد رسید و بازگردانده شد با او قاضی ابن عبدالرشید مذکور و فلک‌الدین بکتمر میر 
آخور حاجب علاءالدین طبرس دواندار کبیر را فرستادند. 

همچنین معتوق موصلی معروف به کوّیز الکلام از دقوق ! پیاده بيامد و به کوشک 
ملکی رسید و بدان داخل شد. خلیفه در آنجا بود با شرایی که استاد او بود. سپس از 
کوشک بیرون آمد و به وف " بازگردیده آنگاه از آنجا بازگردید یک ساعت و نیم از 
روز باقی مانده بود. در برابر خلیفه زمین ببوسید. خلیفه پانصد دینار به او داد و شرابی 


۱- در این کتاب دقرفا هم آمده انسته. 
۲ وقف: قریه‌ای است نو دیکگه بغداد بر سر راهی که به همدان می‌رود. در جامم الثواریخ رشیدی هم تام 
آن آمده است ج ۲۹۳/۱ ۰۲۹۳ 


۳ الحوادث الجامعة 


سیصد دینار. از ارباب دولت نیز مبالغ گزاف حاصل کرد. 

در این سال؛ شماری از سپاهیان مغول به میافارفین درآمدند جون فرمانروای شهر 
شهاب‌الدین غازی از نزدیک شدن ابشان خبر بافت» شهر را ترک گفت. مغولان در دبار 
بکر دست به تاراج و کشتار زدند و حزان و ژها را به قهر گرفتند؛ ولی ماردین را به صلح 
تصر ف کر دند. 

و نیز در بغداد یکی از بازرگانان دو دختر و دو کنيزک خود و پنج هزار دینار و 
مقداری از پارچه‌های زربفت و برخی زیور آلات راگم کرد. خبر به حاجب الباب 
دادند. از مرد بازرگان تحقیق کرد معلوم شد که دو جوان از ترک زادگان در همسایگی 
او هستند که با زنان متفق شده‌اند که از سرای آنها دری به خزانة بازرگان بگشایند و آنها 
مدتی پاهیم بو ده‌ائد, ۳-9 از ترکان را بیدا کر دند و در باز جست به کاری که کرده بود 
اقرار کرد و گفت دوست او و زنان در خانهٌ یکی از رکابداران خلیفه‌اند. خانه را جستند 
جز زنان صاحب خانه کسی را در آنجا ياه کسانی را بر آنان موکل ساختند. به هنگام 
مغرب ترکی بیامد و به خانه داحل شنداموکلان اور گرفتند و بنداشتند آن ترک دیگری 
است که در پی گرفتن او هستند ولی او یکی از دختران بود. او را به دارالوزاره بردند. 
اقرار کر د که خواهرش و آن ده کنب رکب در خانه طایفه‌ای از عحمان هستند. به آن خانه 
رفتند دختر دیگر و دو کنیزک را نیز در آنجا بافتند ولی نه مال را یافتند و نه آن ترک 
دیگر را. دو دختر و دو کنيزک را به بازرگان دادند و آن ترک را و صاحب خانه‌ای که 
در آنجا بودند به زندان کردند و رکابداز خلینه را بازخواست کردند و از انحا راندند, 

و در این سال؛ جلال‌الدین ! عمر ابن سلطان ملکث صالح ایوب صاحب مصر فرزند 
ملک کامل ابوالمعالی محشد فرزند ملک عادل ابوبکر سحتدین اپّوب‌بن شادی. 
درگذشت جوانی خوبروی بود. عموی پدرش ملک صالح صاحب دمشق او را به زندان 


5 ده بود. و شایم کرده بود که مرده است. 


و نیز حسین‌بن محشدین محشدبن عبدالکریم‌بن بُرز قمی برادر وزیر بدرود حیات 
گفت. با برادرش به بغداد آمد در سرآیی در همسایگی برادرش زندگی می کر د. عمر او 
این جنین به پایان آمد. او را در مشهد موسی‌بن جعفر - علیه‌السلام - به خاک سپردند. 


««ح«سسصسح«_«حسضحسثحسحسحس بسا 


۱- تاریخ الا سلاع» ورق ۲۱ (ابا صوقیا ۳۰۱۳). 


سال ۶۴۳ ۱ ۱۳۵ 





نیز نقیب القبا بهاء‌الدین ابوطالب حسین آبن احمدین المهتدی بالله درگذشت. وی در 
جامع الخلیفه ۲ خطیب بود و ناظر اوقاف نرب الرٌْصافه. سپس نقابت عباسیان یافت و 
همچنان ادای خطبه را بر عهده داشت. بیماریش یکت روز بود و در همان روز وفات 
کرد. در مدتی که ادای خطه مي‌کر د حادثه‌ای که سبب قطم آن شود پیش نیامد. 
ولادتش در سال ٩‏ ۵۷ بود. 


سال ۶۴۳ 


در پایان روز دوشنبة سیزدهم ماه صفر جمال‌الدین علی مُخرّمی برادر فخرالدین ابوسعد 
مبارک ابن مُخرّمی صاحب دیوان که ایب او بود به دارالوزاره فراخوانده شد. او را 
دستگیر کردند و نزد برادرش هم کسی را فرستادند تا شفاهاً خبر عزلش را به او دهد. 
خانه‌اش را نیز زیر نظر گرفتند. و کسانی را بر خانة برادر موکُل ساختند. همچنین برادرش 
شمس‌الدین عبدالرحمان را که بیمار بود بگرفتند و نیز دو حاجب او فخرین دّلال و 
شمس‌بن صیاد راو هم اسباسلارین شمحل را. روز دیگر جمال الدین علی را به 
عمیدالدین ابن عباس شرف مخزن سپردند. 

در شب چهارشنبه پانزدهم آن ماه» فخرالدین صاحب دیوان را از خانه‌اش در مطیّق 
با پسرش کمال‌الدین محمّد بیرون آوردند و به سرای اپن عباس بردند و در حجره‌ای 
نردیک به خانه‌اش در درب المطبخ " نگاه داشتند و بر آنها موکل گماشتند. 

سپس از فخرالدین خواستند که به خط خود مبلغی زر بنویسد که آن مبلغ را در 
امه‌ای به او معلوم کرده بودند. او امتناع کرد و نخواست به خط خود بنویسد مگ هر چه 
را اوو برادران و خاندانش در تملک دارند و هیچ از آن مخفی نکند و سوگندهای گران 
خورد شرعاً و عرفاً. بدین سخن او خرسند شدند و کسانی را به خانه‌اش فرستادند تا 
اموال او را تقویم کند. در خانه جیزی که فایده‌ای در آن باشد نیافتند فقط سیصد دینار 


۱-تاریخ الاسلام» ورق ۱۱ (ابا صوفیا ۰۱۳ ۳) والسجد السبرک ۵۳۱ و البدایه و اللهایه ۱۳ و ۱۹۵ 
۲- چامم الخلفه: همان جامع القعر است. 
ات مخت رل در تسا المطبخ در میداد باب المراتب در و لسبا دار الشلافه غیاسی بر ده استا. 


۱۳۹ 


سس تست و تست تست ۲ سم 


الحوادث الجامعة 


زر بود و گفت که مقداری از آن وديعةٌ یتیمی است در نزد اوه سپس فروش اثائیة خانه 
هایشان را آغا ز کردند و به همین فناعت ورزیدند. فخرالدین و پسرش کمال‌الدپن را به 
خانه‌ای در قصر بردند. و بر آنها از جانب عمیدالدین ابن عباس محافظ گذاشتند. آنها نه 
از کس سخن زشت شندند و نه آنجنان که معمول است که زندانیان را برای از بای 
درآوردن می آزارند؛ آزاری دیدند. و این دلالت می‌کند بر کمال معدلت و آسان‌گیری 
ایشان: 
ومن یک ق شطه راضیاً . قکیف یکون اذا مساضي 

در هشتم جمادی الا خره همان سال؛ فخرالدین و برادران و بارانش را به شفاعت 
شرایی از بند بر هانیدند. 

و در اين سال حکیم شمس الدوله ابوالخیر سهل ابن تومانصراني یعقوبی درگذشت. 

او عمر خود در جاه و حرمت و نقرب خلفا و گشاده دستی در اموال و تصرف در 
اعمال سپری ساخته بود. از زمان الناضر تا این ژمان بر همین حال بود. المستنصرباله اگر 
پیامی در تقریر قواعد و ولایات و غیر آن داشت این پیام را به وسیلهٌ او نزد وزیر قمی و 
اين ناقد می‌فرستاد. چون وفات کرد اموال و املاک و ذخایرش را تصرف کردند و هر 
جه از نفائس در خانه او بود به دارالخلافه بردند. میراث او را تقویم کردند سیصد هزار 
دینار بود. سپس بر برادران و باران او بند پرنهادند و پس از چند روز رهایشان کردند. 
برادرانش فخرالدوله ماری و تاج الدوله ابوطاهر را خلعت عطا کردند. فخرالدوله ماری 
را بر همان شغلها که برادرش عهده‌دار آنها بود برگماشتند و تاج الدوله وکیل باب العتبر 
شد که به دخت خلیفه المستنصربالّه اختصاص داشت. جندی بعد هر جه از اسوال 
برادرشان کُرفته بودند به ایشان باز پس دادند. 

همحنین خلیفه در این سال فرمان داد که بر دهانهٌ نهر عيسي که در کنار دجله است 
سدی بندند تا آب نهر افزون شود به گونه‌ای که شبّاره بتواند به قصر المستجد مجاور 
فنطر ة الش و کت برود. جون سد به پابان آمد شاعران در این باب اشمار بسیار پرداختند. سد 
در نهایت استواری بود ولی طولی نکشید که سرنگون شد وکسی از آن اثری ندید. 

و همچنین العدل ابن فشاری هُمامی از منصب شراف خزینه و عدالت عزل شد. سبب 


تع ی اس سس چات وی مس 


۱ بنگرید به المجسد السبرک ۵۳۸. 


سال ۶۴۴ ۳ ۱۳۷ 


آن بود که به خط خود در حاشيهٌ عریضه‌ای که هنوز جیزی در آن نوشته نشده بود به 
سبب اعتمادی که به دوستش ستش داشت توفیع کرد. این کار او را گزارش دادند و سیب عزل 
او شد 

و یز در این سال هوکبای و ملکی (۴) دختر گیوک خان درگذشت 
ذکر رسیدن مغول به بغداد و بازگشت آنان 
در ماه محرّم؛ از اریل به بغداد خبر آوردند که لشکر مغول با شانزده همزار سپاهی از 
همدان بیرون آمده و آهنگ جبل کرده است. خلیفه فرمود برای مقابله با مغولان بسیج 
کنند. سپاه بفداد به یرون بارو اردو زد. اين سپاه با کندی و سستی از شهر بیرون آمد. خبر 
آوردند که گروهی از مغولان به قصد خانقین حرکت کرده‌اند و جماعتی از باران 
امیرشهابالدین سلیمان شاه‌بن برجم زعیم ایوانیان را کشته‌اند. سپس به بعقوبا رفته‌اند و 
در آنجا کشتار و تاراج کرده‌اند. مردم از راه خراسان و خالص به بغداد آمدند. در این 
حال فرمان شد که اعراب بادیه و پیادگان از اطراف بيایند. میان مردم سلاح تقسیم کردند 
و منجنیق‌ها را بر بارو فرا بردند. شراپی به خیمةٌ خود در بیرون بارو نقل کرد رسولی از 
سوی امیر فلک‌الدین محشدین سنفر الاسَنْ معروف به وجه‌السَمُم بیامد. طلایه‌ای که در 
قیغه بود به او خبر داد که مفولان نزدیک هستند. در حال سوار شد و جمعی به باری 
فلک‌الدین مذکور گسیل داشت. سپس لشکر خود تعبیه داد و میمثه و میسره بیاراست. 
مغولان برسیدند و در برابر او فرود آمدند و ساعتی از روز میان دو طرف نبردی در 
گرفت و شب را با همان تعبیه به روز آوردند. چون صبح بردمید حتی یک تن از مفولان 
را ندیدند خداوند مومنان را از جنگ کفایت کرد. 

آنگاه خبر رسید که گروهی از آنان بر ذجیل گذشته‌اند و در آنجا کشتار و تاراج به 
راه انداخته‌اند. قر یب به سه هزار تن از سپاهیان بغداد و عرب به سرداری امیر قزفر ناصری 
به آنجا راندند ولی چون مغولان رفته بودند بازگشتند. 


ذکر محاصره دمشق 
در این سال» ملک صالح ابوب بن کامل محمدین عادل صاحب مصر لشکری به دمشق 
فرستاد. آنان پیامدند و شهر را محاصره کردند و مردم را به تدگنا افکندند و راه آذوقه 


۱۲۸ الحوادث الجامعة 


بربستند. این محاصره چند ماه به درازا کشید آن‌سان که مردم را خوردنی نماند و بهای 
آنچه بود بالا رفت چنان که یک غراره گندم به صد درهم رسید. ملک صالح اسماعیل 
ابن عادل صاحب دمشق در شهر بود. مردم نزد او فغان برآوردند و از حال خود شکایت 
کردند و گفتند دیگر از خوردنی هیچ نمانده است. او نزد پسرعمش ملک صالح ایب 
رسول فرستاد. رسولان چند بار آمد و شد کردند سرانجام بر آن قرار دادند که ملک 
صالح اسماعیل به بعلیکك بسنده کند و زن و فرزند خود به آنجا برد. وی بپذیرفت و 
شبانه از شهر بیرون آمد ملک صالح ابوب. عبدالرحمان بن عضرون را نزد خلیفه فرستاد 
و این امور را به او خبر داد؛ خلیفه عبدالرحمان‌بن جوزی را با فرمان و خلعت به نزد او 
روانه داشت ابن جوزی واعظ و مدزس حنبلی‌ها در مدرسة مستتصریه بود. ابن عصرون 


نیز در صحست او بود. 


ذکر منصب یافتن صاحب دیوان 
در شام روز جمعةٌ دوم رحب؛ فخرالدین ابو طالب احمد دامغانی صدارت دیوان زمام 
بافت. پیش از آن منصب (شراف داشت اکنون به جای فخرالدین ابوسعد مبارث ابن 
شخامی قرار گرفت. در دارالوژیر او را خلعت دادند و به دیوان رفت. 

بر مسند قرارگرفت و بر طبق عادت گزارش داد و گزارش خود با این آیه آغا ز کرد. 
رو قل رب آذخلنی سل دق و آخرجنی مُحْرَج صدفي و اجْعل لی من دنک ساطانً 
نصیرا, (۸۰ | الاسراء) جون جواب آمد به سرای وزیر رفت و از آنجا به خانةٌ خود. 


ذکر جچند حادثه 
دراین سال بهای اجناس بالا رفت تا آنجا که ه کر گندم به نود دیتار رسید و جو چهل 
دینار و کاه هر هزار رطل به پنج دینار. و با این همه پاز هم در بازار جز نان خوب و سفید 
یافته نمی شد. 

در این سال الکمال محمدبن حسین مُشرف واسط گر دید. و عمادالدین بحیی بن 
مرتضی به صدارت مخزن رسید و در دارالوزیر خلعتش دادند و سوار شده به مسخزن 
رفت. در باب الحرّم فرود آمد و زمين ببوسید و پیاده داخل شد و گزارش بنوشت و این 


آیه سرلوحة آن کرد «هَذا ین فضل ری نی شک اما کف و مَنْ شکر قانما تشکر 
لنفسه, (۴۰ | التحل). 
و نیز عبدالمژمن کوّاز بصری مالکی فضای واسط یافت ولی با او شرط کردند که جز 
بر مذهب شافعی حکم نکند. 
و نیز خلیفه فرمود که کبوترانی به چهار جهت بفرستند که چهار دسته بودند !. 
یک دسته به مشهد خذیفةین پمان که در مدائن بود و دسته‌ای به مشهد عسکری که 
در ش من رأی بود و دسته‌ای به مشهد غنی که درکوفه بود و دسته‌ای به قادسیه. و با هر 
شمار از پرندگان دو شاهد عادل و وکیلی فرستاده شد در این باب سندی نوشتند و عدول 
شوت آن را نزد قاضی شهادت دادند و این دسته‌ها یمائیات و عسکریات و غنویات و 
قادسیات نامیده شدند نفیب الطاهر قطب‌الدین حسین بن اقساسی در این باب اییانی سرود 
و بر خلیفه عرضه داشت که با این بیت آغاز می شد: 
خلیفة له با من سیف عزمته .. مُوکل بطرّوف الدفر یرثا 
و در آن گوید: 
ان ایام الي صنفتها مرت . علي ایام التي من‌قبل تغرفها 
واتفادسیات آطیار مُعّدسة ‏ نت یا مالک الدنیا مُصتُنها 
و بعدها غئَویّات ثنال ها غق الحياة و ما تبوی مولنها 
و الکشکریات آطیار شَُرفة و لیس غیرک ف الا یرنه 
اشام البمانیات ما جعلت الا شیوفاً علي الأعداء ترهثها 
لا زات مُشتعصماً باه فق نعم . دی میک آشناها و ألطَها 
سپس خواهش کرد که یکی از آنها را از دست خلیفه بگیرد خواهش او برآورده شد. 
خلیفه او را به نزد خود فراخواند و او کبوتر را بگرفت و به منزل خود بازگردید. ابیاتی 
سرود که در آغاز آن آمده بود: 
(مام افدی اوليتي منک آنشاً . رددنْ عل العبُش فینان َخضَّا 
راخترزتي فحضرةشذس‌ناظاً .ال خر خاق اه تساو نصا 


۱ احتمالاً این کبوتران برای بردن نامه تربیت شده بودند و باید در حضور شاهدان و عدول باشد تا 
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و أغْیِت قذري باممام و قبضها مناولة من کف بلج أزهرا 
رفعت بها ذُري و آطلیت منصبي لحرت بها زا و بدا علی الوزی 
ام |ذا خسف ایام ذکرتها فصرت بذاک الذکُر متا معتُرا 

و در پابان گوید: 

تمّی اه آن یبق اساماً شفقلباً . دی الذهر مالاع الما و اسر 
فم یا اس ال ومنیة لد عل الک متتصور ابجیرش مظن 

نیز در شب جمعةً یازدهم ماه رمضان؛ پیکر موبدالدین ابوالحسن محهدبن محهدین 
عبدالکریم‌بن بُرزقمی وزیر ا زگورش در مقبرة زژادین در مأمونیه به گور ی که برای خود 
در مشهد کاظمی احداث کرده بود و برای آن موقوفانی فرار داده بود منتقل شد. و اين 
بعد از سیزده سال و پازده ماه از زمان وفاتش بود. 

و در این سال المحب ابوعبداللّه محعدین محمود ابن النجار که حافظ فرآن و از 
انواع دانشها ۲ گاه بود) درگذشت. او ابتدا قرآن را حفظ کرده بود سیس به خواندن حو و 
سماع حدیث پرداخت و نیز به نوشتن تاریخ آغا کرد و در علوم ادبی سرآمد شد. به 
حجاز سفر نمود و در مکه مجاور شد. آنگاه به بلاد شام و جزیره و موصل و بلاد جبل 
و خراسان رفت. این سیر و سفر بیست و نه سال مدت گرفت. با علما و مشایخ دیدار نمود 
از خرمن دانش آنان خوشه‌ها جید. کتاب معجم او حاوی شرح حال سه هزار سرد و 
جهارصد زن است. مجموعه‌های بسیار گرد آورد که شمار آنها از چهل درگذشت از آن 
جمله است: الیل علی تاریخ بغداد ام در شانزده جلد و «نثر ال در هشت جله و 
والعقد الفائق في عیون اخبار الدنیا و محاسن الخلائق». در سال ۱۲۴ که به بنداد آمد؛ 
همه خاندان او مرده بودند. در خانه‌ای در محله ظفریه سکونت گزید. سپس مکانی در 
رباط شیخ الشیوخ بدو عرضه کردند ولی نپذیرفت و گفت: می‌توانم خانه‌ای داشته باشم و 
فریب سیصد دینار دارم بنابراین استفاده از وفف بر من حرام است» کنیزی خرید و چون 
۱ بنگرید به معجم الادبا ۴٩ / ۱٩‏ عفود الجُمان ٩‏ / ورق ۲۱۷ صلة الشکمله از الحسینی ورق ۳۵ تاریخ 
اسلام ذهبي ورق ۴۲ (ایاً صونیا ۳۰۱۳). سیر اعلام النبلاء ۲۳ / ۱۳۱؛ الواقی بالوفیات ۵ / ٩؛‏ فرات الوقیات 
۴ ۳۰ طبقات السبکی ۸/ ۹۸ و طبقات الاسنوی ۲ / ۵۰۲. 
این کتاب را «التاریخ البجدد لمدینه السلام» نامیده است. جلد دهم و پازدهم آن به طبم رسیده است. 


مدرسة مستنصر یه افتناح شد برای تدریس علم حدیث پیشنهادش کردند. این شغل را 
قول کرد زیرا از آن مال جز اندکی برای او نمانده بود. او همواره بر این حال بود تا 
وفات کرد. تولدش در سال ۵۷۸ در بغداد بود. 
همچنین سلطان کیخسروبن کیقباد بن کیخسرو پادشاه روم درگذشت و پسر 
خردسالش که هفت ساله بود به جایش نشست. 
و نیز دختر خلیفه المستعصمبالله به نام عايشه " وفات کرد. پر حسب رسم معمول در 
[صافه برای او مجلس عزا گرفتند و شعرا مر ثیه‌ها سرو دند. 
وزیره موّیدالدین محمّداین علثمی به خلیفه نامه‌ای نوشت که بدین آیه آغاز می‌شد 
انما ی الصابر ون اجْرّهم بقیر حساب, (۱۰/ الزمر) و از خداوند تعالی خواسته بود 
که وجود شریف و مقدس و پیامبر گونه و امامت مآب المستعصم باه را عمر فراوان 
دهد و جزای صابرانش عطا فرماید. و حوزه شریفه حکومتش را از آسیب حوادث 
حراست نماید و در عوض آنچه از او گرفته بازماندگان را در پناه خود نگهدارد. و مردم 
دنیا را آن سعادت دهد که در خدمت آن آستان شربف مداومت نمایند و دولت او 
جاوید گرداند. سپس این بیت آورده بود: 
فنا مت فکسل میم سا وان بسقیت فکل فيء باق 
بیوسته فرمانرواییش از هر تغییر محروس باد و از آبشخور تبره وگل آلود به دور 
هرگز مواطن شرف او را حادثه‌ای مرساد و سرزمین‌های سبز و پرنعمتش آسیبی نبیند: 
لا روت بسعدها اشطربٌٍ لکم . یربا ولا فضات لکم حمل 
به محسّد و خاندان او. 
اب عباس مُشرف مخزن نیز در تعزیت خلیفه نامه‌ای نوشت و در آن این حکایت 
آورده بود که ابن عباس چون پدرش عباس‌بن عبدالمطلب بدرود حیات گفت به عزا 
نشست. اعراببی بيامد؛ در برایر او ایستاد و این بتها خواند: 
اصم نکن یک صابرينْ فا صّبار العسية بعد صبر الراس 
هم السباسن ادن مه ...۰ واه ها مشیکتالل‌ای 
عبداللّه برخاست و بساط عزا برچید» سپس این آیه آورد رالذین اذا آصابتهم مصيبه 





تیاس 
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تست با 2 ۳ اس هک ماک با ای کیجم 0 یی 


قالوا لاله و نا اليه راون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمهةٌ و اولئک هم 
المهتدون (آبات ۱۵۲ و ۱۵۷ البقره) و پیامبر (ص) فرمود ,اگر بعقوب انا للّه و انا اه 
راجعون می‌دانست هرگر نمی‌گفت: يا اسفا علی بوسف». خداوند اجر مولای ما را بزرگ 
گرداند و نیکو تسلی‌اش دهد و از دست رفته‌اش را بیامرزد. رسول ال صلی الّه علیه و 
آله -برای شما بهترین سرمشق است کانٌ لکم فی رسول اه اسوهٌ حسنه, والسلام. 

و در این سال؛ به سبب اشتغال مردم به حوادث تعرض مغول کسی از عراق به حج 


كت 


سال ۶۴۳۴ 


در این سال وزیر مو بدالدین محمدین علقمی به خلیفه نامه‌ای نو شته و در باب احوال 
بر خی از امرا گزارش داده بود و در بایان آو رده بو ۵ وه شدبرم خلیفه پس از مطالعة 
نامه چنین توقیع کرده بود: 


۳ ۳۱ اعد انستهفا سییر 


وزیر در پاسخ خلیفه این ابیات از اشعار خود را فرستاد: 


یسام‌الکا آرجسو بشي له 
آزشدتنی لا زلت ی مُسرّشدا 
نتم نارق سین 
نله سزیک با فده 
جسغات تقیی الله عفرونة 
من یجعل التسقوی له متجرا 


نسپل السنی و الفوز في احسشر 
و ادیا من رآیک الأنوّر 
لیس لض‌وء الشمس من نکر 
تاش السته با کر 
مرا و یبقیک مَدی الأغصار 
بوزد آف مالک والسضدر 
فسذاک حستقاً رایع اج 


و در این سال کتابخانه‌ای که وزیر؛ مو بدالدین اين علقمی در سرای خود ساخته بود 
افتتاح شد و کتابهایی در انواع علوم به آنجا نفل کردند. . العدل مژفق‌الدین قاسم‌بن ابی 
الحدید در وصف آن سرود: 


رات لزان ء قد زیتت بکسش فاالظر اف ال 


سال ۶۴۴ 


عستول الشسیوخ بسا ألفت 
و لسامسئات پسافناً 
تفات آیات‌فام نکم 
بپبا «مشسمع التسخره لکسته 
و فپا «لهَذْب» من فضلکم 
ور نپا «الوسیط» بانر تیه 
و ان کسان آعسوزها «شامل» 
وان کس ان ند قساها فسائت 


و «حسصوله» ذاک «وااصل» 
و آعجبني اُضل ۳ اااضل 
عل القل ماکدّب ااقل 
ن اوه آینو: :تن افل 
و «شسفن» ولکستّه نائل 
و فپا «النب‌ایة» و «الکامل» 
ایسواشطال ی هام کسانل 


۱۳۳ 


[در این اپیات کتابهای کتابخانه را نام می‌برد چون الحاصل و المحصول ابن سینا و 
المهذب ابواسحاق شیرازی و المغنی ابن قدامه و الوسیط غزالی و النهایة فی غریب 
الحدیث ابن آثیر و الکامل و الشامل ابن صباغ.] 

و در این سال آغاز بنای سرایی بر ساحل دجله در بستان صراة بود. این بستان از آن 
پهلوان بن امیر فلک‌الدین محکدبن ُنر بود که به خلیفه متتقل شده بود. عهده‌دار این 
کار استاد الدار محبی‌الدین بوسف‌بن جوزی بود. در بکی از روزها از نام ساژندة آن 
پرسید. گفت: خالد و او سرود: 

نظرث آی اد الشریف بفکرتی فسبثشرن أنْ الاسليفة خضالد 
اذ الاسم مشاه اف رد حسقيقة . و کته امس الشاهر خال 

و در این سال بار دیگر نظر در مصالح مدرسة مستتصریه به شیخ الشیوخ 
صدرالدین ابوالمظفر علی‌بن نار واگذار شد. در یکی از روزها پس از باران فراوان ی که 
باریده بود تکیه پر دست فزاشی داده از سرای خلیفه بیرون آمد. جون دست از فزاش بر 
گرفت. فزاش بلغزید و گفت: به خیر دست نبابد کسی که تو از او دست برداری. 

و موفق ابن ابی‌الحدید در اپن باره گفت: 


مسولای شیخ الشیوخ دمت لنا 
بتسالاستن لب یت ُ تم أ 
گنت جماد الذي اعتمدث عل 
دنل شا و لا خفاء سه 


ای نالا نا 
حیثٌ خشیت السیاه و الأسلقا 
تسدیه خی تب اوژ اقا 


وداک قنمررلعت بدا عن و خلیته اصاب معا 
سپس نظر در آمور طق بار دیگر بر عهده او آمد. این نظارت را نجم‌الدین محهدبن 
طراح بر عهده داشت. او مُشرفش را عزل کرد و به یک دبیر و دو تن یکی نایب نظارت و 
یکی نایب ٍشراف بسنده کرد. امور ضیاع و عفار آن مختل شده و حاصل نقصان بافته 
بود. جون کار بر او قرار گرفت حاصل نیز افزون شد. پس الکمال محشدبن ابی‌الفضل 
فنیه چنین سرود: 
عادات صَدرالدین مشکورة 
آفسدوا السه طمقاً فارغا 
و ادا التوم علی عکُس ذا 
یساسیداً اخلص ق نصحه 
خسق عل رایک ف سطحه لکسل ماخ رب آن شغیرا 
لا زلت ف دوه حساکماً .. یرّی صواب الرأي نی ماتری 
و در این سال کبوتران از عبادان و خشبات برسیدند و کبوتر شرابی بر کبوتر نقیب 
الطاهر قطب‌الدین ابوعبداله اين اقساسی پیشی گرفت. العدل موفق‌ال‌ین قاسم اين ابی 
الحدید مداینی کاتب قصیده‌ای سرود و خلیفه را در آن مدح کرد. و در آن گوید؛ 


و خسق من أحسن آن یشکّرا 
فسعط فسیه دق با وا 
ٍن موتبوا آو عملوا مساجری 
لسالکي الأفر و مسولی الوَرَّی 


شبق ایب من البلاد بأشرها 
۷ واسط آجدت علیه و انا 
و الم‌صل الفیحاء مات امه 
تسلک ایام سا بجشو قلویها 
ان لأعمنرها و تسد ول ال 
تّق نی شطح شیب غذاء‌ها 
کم هذه اشلوات | خائف 


مساکسان یُعلط طائ* لک مَدة 


و شوه اه ری تاو 
و سواکَ لو ل الذجاج مُسابقً 


جسیّلپا و جسنوپها و ثاطا 
تسه بلدا ازبل بجباها 
نامع الفزباء ي أضلاها 
و دار الشقیب و حاما 
سنجار تطلب مها من مایا 
اب دا یسوی اتسوارة بسزلاطا 
من بُودها و زکامها و سشعافا 
فسيجيء عایرٌ‌ها لدی آرساها 
و فتدر هد عل آمتاها 
لک ام تسم الایاض نی آنعاها 
سبقتک طاثراً عسلی آزسافا 


رجا سس 1 








و نی زگوید: 
اقسه ات اه کیت طیورا. .۰" لششنهاق هنتلم پنسفر 4اه 
ر ط یو او الرای جات و طْیور القیب في کل وادي 
ما حداهاعل التأخر الا طلب القئس من طیور الشوادا 

جون در روز جمعه نقیب برحسب عادت در بدریه حاضر شد فصیده به آو داده شد و 
خواستند که او آن را ایراد نماید. 

و نیز در خزانه مدرسة مستنصریه مقابل در سوق المدرسه گشوده شد و از آن 
چهارصد رطل شمع ساخته شده و حدود سیصد رطل شکر و مبلغ سیصد دینار و سی 
جامه بدون نقش و نگار طبری به دست آمد. و گوبند که یاران رندی این کار را کرده 
بودند. زبرا دزدان در بغداد بسیار شده بودند با ساز و برگ جنگ می‌آمدند و اسوال 
مردم را می‌گرفتند. 

و در ماه آذار صاعقه‌ای بر نخلی در مشحدی,در جانب غربی فرود آمد و آن را 
بسوخت و مردم مشاهده می‌کردند و در ناخیه نهر ملک تگرگی بارید که وزن هر دانة 
آن هشت رطل بود. 

و در این سال فطب‌الدین محشدبن عبدالرزاق‌بن شکینه شیخ رباط شیخ الشیوخ 
ابوسعد در مشرعه ! وفات کرد. جوانی زیبا روی بود و فرآن مسجید را از بر داشت و 
اد یب بو د. بارها همراه پدرش يا بهتنهایی حج به جای آورده بود وی در این سفره 
سبیل‌دار بود. سپس به دنیا راغب شد و دوسندار ریاست گردید. و خواست که حاجب 
باب المراتب شود و امور رباط زیر نظر او گردد؛ مشایخ خود را ترک گفت و برای 
رسیدن به این مقصود کوشش بسیار کرد. خواست او را برآوردند و بر او خلعت 
پو شانيدند. و چون بیرون می آمد مردانی با شمشیرهای آخته در اطراف او بودند. زمان 
اندکی بر این شیوه بود. سپس خواست که او را ناظر امور خرما کنند. این یسمّت او را 
دادند؛ مدتی در این شغل بود تااز آن کار منفصل شد و پس به امور رباط با زگردید و 
همچنان مشایخ رباط را زیر نظر داشت و ناظر موقوفات آن بود تا مرگش در رسید. به 





۱- این مشرعه (آپشخور) معروف بود به مشرعة آلمدرسه و پیرسته به سرق المدرسه و مدرسه نظأمیه در این 


بازار بود. 


تسس سس 


۱۳۹ الحوادث 














هنگام مرگ چهل و اند سال از عمرش رفته بود. امیر رکن‌الدین احمدین قراطای اییاتی 
سرود که در آنها از او یاد کرده بود و آن ابیات را نزد شهاب‌الدین ربحان که دوست او 
بود فرستاده و او را تسلیت گفت و به شکیبایی دعوت نمود: 
جدیژٌ یک الصّبر ابمیل عی اخطب . فلیش عسلی خکُم الَية مسن عَشب 
شجاکٌ ذهاب اشَطْب من بَغد صخة ولا زر آن یشجی الهابُ علاط 
پسون وال الصحب مسادمت باقیا. رفسیع الذری في عَُیر الشرف الرخب 
در این سال ست العرب " دخت امیر ابی‌القاسم عبدالعزیز ابن خلیفه المستنصرباله 
وفات کرد. خلیفه فرمان داد همه کسائی که در عزای دخترش که پیش از این از دست 
رفته بود شرکت داشته باشند در عزای او یز شرکت کنند. 

در این سال نیز هیچ کس از عراق به حج نرفت. 

و در این سال امیر محتدین تفر لول صاحب دفوق درگذشت. پدرش ستثر از 
خواص خلیفه الناصر لدین الّه بود: روزی بر دست او آب می‌ریخت. صابون از دست او 
بیفتاد؛ دیگری آن را برگرفت. او گفنشا: «دقوق؛ و این کلمه به زبان ترکی به معنی ما کیان 
است. خلیفه دقوق را به او اقطاع داد زیر پنداشته بود که او دقوق را از او می‌طلبد. دقوق 
همچنان در دست او بود تاو فات کرد. و دقوق بعد از او به پسرش محشد رسید و جون او 
بمرد دقوق به نواب خلیفه منتقل شد. 

و در این سال یوسف‌بن یعقوب‌بن صابر رئیس منجنیق داران بغداد بمرد. جوانی 
حوب رو و ادیب بود. و در صنعت خود مهارت داشت و شعر می‌سرود. از اشعار اوست 
در وصف پسری که بر مشکی نشسته و در آب شنا می‌کرد: 

یساقّوم ان شکایق من شکُوة اضحت تمانق من أجث و آعشه 
مسلت هسویٌ کهراي !۷ آنها تطنو و یستقنی الرّام فاضت 
و بسفيظني اشپّان عند عناله آردانسه و هو القدو الازر 


|۳۳ ٩7/2/۳ ۳.۳ تست‎ 


۱- العسجد المس رک ۸۴۸ 
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در این سال؛ همة واعظان از نشستن به وعظ در بغداد ممنوع شدند ". 

و نیز تاح‌الدین حسن‌بن مختار منصب نقابت طالبیین یافت؛ و پسرش علم‌الدین 
اسماعیل به نقابت مشهد امیرالمومنین علی -علبه السلام - رسید. 

و همچنین خازن مدرسة مستنصریه خبر داد که مهر در خحزانه شکسته ولی قغل 
به حال خود است. به بررسی حیزهایی که در خزانه بود از سپرده‌ها و نقدینه‌ها پرداختند 
از آن‌ها جیزی کم نشده بود ولی سیصد دینار به سرقت رفته بود. خبر به خلیفه بردند. 
فقها و حواشی به تحسس برداختند و دزد را نیافتند. فرمان شد آنجه از دست رفته میان 
دربان خزانه و فزاشان بر حسب وضع و حالشان تقسیم شود. آن مال از آنها بستدند و 
کسان دیگ را به جای آنها گماشتند. 

و در این سال در بغداد شایع شد که دیوان قصد آن دارد که معامله با درهم را باطل 
کند و از آن پس معاملات با قراضه‌های زر صورت گیرد و سبب آن این بود که درهم‌ها 
در دست مردم بسیارشده و طلاکم شده بود و مردم ازگرفتن درهم سرباز می‌زدند. آن 
سان که هر دوازده درهم به یک دیتار می‌ارزید. مردم زیانمند شده و این سبب تألم 
خاطر آنان شده بود. فرمان شد که درهم‌های خوب ضرب کنند و مردم در معامله هر ده 
درهم را یک دینار حساب کنند. مردم از اين امر هم ناخشنود بودند پس قرار بر این شد 
که درهم‌های قدیم هر دوازده درهم یک دینار باشد و درهم‌های جدید هر ده درهم و 
نصف درهم یک دینار. 

و نیز بادی شدید وزیدن گرفت که بسیاری از کشتزارها را سوزاند و بسیاری از 
درختان خرما را شکست و از ريشه برکند. صاعقه‌ای " به خانة قاضی در سمت غربی 
بغداد اصایت کرد و صاعقة دیگر در محله خاتونیه " ولی به کسی آسیبی نرسید. 


ا- دز ا تسد لیس که ات 8 ۱۳۱ آیكه است که ال تاه زیم الاخر نا واغظان ۳ در بعد اد از وعظ ماتع 
یی تیلب . 

۲- این طر قان دز دواز دهم ذوالقعده برد (العجد المسب کب ۵۴ 

۳ از محله‌های جانب شرقی بغداد. 
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و نیز ابوالفتح اسحاق‌بن شویخ رئیس بهودیان درگذشت. وی مردی بود صاحب 
فضل و ادب خطی خوش داشت و شعری نیکو و از علم نجوم نیک آ گاه بود. به 
تاج‌الدین معلی ابن دباهی صدر مخزن نامه‌ای نوشت تا پکی از بهودیان محله خربی را 
شفاعت کند و تاج‌الدین بر آن نامه نوقبع کرد ,خواست نویسندگان نامه اجابت شودم و 
این شویخ شبی این ابیات را لوشت: 

شنکان نکم ق جر شنکسر اورفد مفتقر او رفع مُنْخنض 
غذا یراعکم ق الفعل ذوکم فلیس نکر منه رَفع مُنختض 

و نیز خلینه المستعصمبالله برای تفرج به واسط رفت. ابن دامغانی صاحب دیوان و 
ابن نیّار نیز در خحدمت بودند با شماری از امراء چند روز در آنجا درنگ کرد سپس به 
بغداد بازگردید. 

همچچنین بیشتر مردم بغداد را بیماری در گلو پدید آمد چون خناق و بدین بیماری 
بسیاری مردند. زنی ادعا کرد که در خواب زنی از جنیان را به نام وام‌عنقودم دیده که 
گفت: «پسرم در این حاه مرده است؛ و به حاهی در داخل سوي السلطان اشارت کرد و 
گنت هیچ یک از مردم | بن شهر مرا تغزیت لگفتند من هم آنان اه خدا مببلا کردم 
این خواب درمیان مردم شایع ث شد. جماعتی از عوام و زنان و کودکان آهنگ آن ححاه 
کردند و در کنار آن خیمه‌ای برافر اشتند. و اقامهٌ عرا نمودند زنان سوبه میگردند و 
می خو اند ند: 

آي ام عسنفود ۷1 اعسذرینا اقدا مات عُنقود و ما درینا 
فساوزیتا کلنا ند تا لا تعسردي مستا فستختقینا 

و هذیان‌هایی دیگر از اين قبیل. مردم جامه و زر و زبور و پول و نان و گوشت و 
غذای پخته و مرع و انواع شیرینی در چاه می‌انداختند و در کنار چاه شمح‌هایی 
می‌افر و ختند. این کارها را عقلا وا کابر منکر بودند و عیب می‌گرفتند. خلیفه فرمان داد که 
مردم راز این کار بیع کیب پس شحنه به آنحارفت و گفت: حکومت خود ام عنقود را 

تسلیت می‌گوید و مجلس تعزیت برپا کرده و فرمود تا چاه را پنباشتند و مردم از آنجا 
پرا کنده شدند. 
و نیز در بغداد و اطراف آن بسیار باران بارید و تگرگ‌های بزرگت نازل شد و بسیاری 
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از حیوانات را کشت. وزن هر دانه تگرگ حدود سه رطل بود. پس از این باران و تگرگ 
قيمت‌ها بالا رفت. آن‌سان که هر کر گندم صد دینار شد و جو پنجاه دینار. 

و در این سال هاجر" مادر خلیفه المستعصم‌بالله در گذشت. او را در سفبره‌ای که 
خود برای خود در جنب رباطی که در غرب بغداد در کوحه رژق الله احداث کرده بود 
دفن کردند. این را رباط المستجد می‌گفتند. 

هاجر به اعمال خیر و بازجست از حال فقرا سخت مولع بود. در آن سال حح به جای 
آورده و اموال بسیار صدقه کرده بود. 

و امیر فیران الناصری هم در اين سال درگذشت. کوفه اقطاع او بودو و نیز امارت 
حجاج بر عهد؛ او. او را در مقبره امام احمدین حنبل به خاک سپردند. گویند به هنگام 
مرگ هشتاد سال داشت. 

و نیز نظامالدین ابوالمعالی هبة اللّهبن حسن‌بن دوامی که سالش از هشتاد و چهار 
گذشته بود درگذشت وی مردی بخشنده و اهل فضل بود. الناصر او را به چجند کار 
برگماشت و او را در سال ۱۱۱ رتبت صانحب دیوانی داد. و در سال ٩۱۳‏ عزلش کرد. 
بزرگان ملک به خانه‌اش آمد و شد داشتند::دز مقر شویزی به خحاکش سپردند. مردی 
تیک سیرت بود. مردم خدماتش را سپاس می‌گفتند: از بینوایبان دستگیری می‌کرد و 
صدقاتش بسیار بود. 

و در اين سال عضدالدین ابوالفتوح بن مبارث فرزند رئیس الرساء اببن الخسلمه 
وفات کرد به هنگام مرگ هشتاد و پنج سال داشت. ادیب و فاضل و هندسه‌دان بود. در 
بیشتر فنون قویدست بود. پدرش وزیر المستضیء بود و صاحب خدمات بسیار, خلیفه 
الناصر او را صدر مخزن نمود ولی دراین کار خبرت و بصیرتی نداشت. گویند یک بار 
در جاده خراسان به تفرج بیرون آمده بود چند کبوتر نیز با خود داشت بر بال یکی از آنها 
نوشت: این برندده و رفیق او در روز فلان از ماه فلان پرواز داده شد» در دپوان بعقوبا نود 
و پنج دینار از بقایای مالیات حاصل شد. این معنی را به خلیفه گزارش کردند او را جاهل 





۱-وفات طاجر پانزدهم ذوالقعده سال ٩۴۵‏ بوده ذهبی به خط خرد در تاریخ الا سلام در سوادث سال ٩۱۴۵‏ 
وشته است. (ورق ٩۳‏ از نسخه ایاصوفیا ۳۰۱۳) در العسجد السبوک همین سال نقل شده (العسجد 


المسی وکا ص ۵8۵۵). 
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شمرد و فرمان عزلش را داد. وی از آن پس ملازم خانه‌اش شد و به مطالعهةٌ علوم 
پرداخت. رباطی در جوار خانه‌اش در قصر عیسی که مجاور جامع فخرالدولة ابن 
المطلب بود بنا کرد و برای آن موقوفات بسیار معین کرد چون چشم بر جهان بر بست 
شاگردش) موفق‌الدین ابوالمعالی هبة الّبن ابی الحدید مرئیه‌ای سرود.: 


ان_ظر ای العلیاء کیف مرول 
واعلم یناف لیس بان 
مات الذي نا تهیش بفظله 
قل للکواکب مااردتِ فحاوي 
هب الذي رصد الشجومٌ رباضة 
لو کان بطلمیوس ف ایامه 
جع الرواية و الدراية فاستوی 
فسیه آسانید ادیث صحيحةً 
و اليه ساق اس علم حقائق 
عسسلم البراه‌ین التی بستتاجها 
و الْنذییات التي بستتاجها 
و تضی علی مرح العناصار حکه 
و اق به الب العریق آلی الملی 
فسالفزل الأدن یه ف وخشة 


و مسراتب الأحوال کیف تشول 
دا یلافس نام یل 
و لسوت یتلو الفاضل الْنضول 
م یبق ف الدنسیا عسليي دلِیل 
فاطاعه تیه والشغدیل 
غدا و نساظر فکرتیه گلیل 
ی رنه الْتول و السفقول 
و به استفید اشرح و اسَغدیل 
دی الیسبه الوضع و الگشکسیل 
یُستقاوت الوضوع و اتمئول 
سبط السعلوم و التمسهول 
فاجبه اشضعید و اشخلیل 
والسزل الاعلی بسه مأهول 


و هم در این سال» نقیب قطب‌الدین ابو عبداللّه حسین ! بن حسن‌بن علی معروف 
به این اقساسی علوی بغدادی درگذشت. شعرش نیکو بود. روزی در ایام خلیفه الناصر بر 
وجه تصحیف سخنی از زبانش پرید که «آردنا حليفة حدیدم این سخن به الناصر رسید؛ 
گفت: ویک حلقه کفایت نکند؛ دو حلقه,. و فرمان داد در پندش آرند و به کوفه برند. او 
را به کوفه بردند و در آنجا حبس کردند. او همچنان در زندان بود تا زمانی که الظاهر به 
خلافت رسید فرمان آزادیش داد. جون وبت خلافت به المستتصر باه رسید با او 
۱- بنگر بل به تاریخ الاسلام ورق ۵۵ (اباصوفیا ۳۰۱۳) صاحب العسجد السیوک ص ۵۵۵ و ابن کثیر در 
البدایه ۱۳ / ۱۷۳ وفات او را در سال 1۴۵ نوشته‌اند. 
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مرافقت کرد و به خود نزدیک نمود. و بار دیگر او را مرتبت نقابت داد و در زمر؛ 
ندیمان خویش درآورد. مردی ظریف و آزاد منش و شیرین سخن و حاضر جواب بود. 
و شیخ محمٌد رکبدار" (رکابدار) وفات کرد. مردی ادیب بود و حدیث نبوی را 
سماع کرده بود. اصل دین و ارباب تصوف را دوست می‌داشت. در آغاز کار رکابداری 
امیر قَشتمْر را بر عهده داشت سپس به رکابداری خلیفه انظاهر منصوب شد. و از مقربان و 
نزدیکان خلیفه گردید. چون المستنصر به خلافت نشست او را در مقامش ابقا نمود و بر 
اکرامش در افزود. او خود می‌گفت که روزی با المستنصر در خلوت بودم و او خوشحال 
بود این امر مرا واداشت که بگویم: يا امیرالممنین چیزی در ذهن دارم می‌خواهم که مرا 
اجازت بیان آن بفرمایی. گفت: بگو. گفتم: امیرالمژمنین گاهی مرا شیخ محئد خحطاب 
می‌کند در این حال نزدیک است که از شادی پرواز کنم و می‌گویم مولای ما مرا بدین 
خطاب مُشرّف گردانید و گاهی می‌گوید ای رکابدار, در این حال نزدیکک است از ترس 
بمیرم و می‌ترسم که مباد از من خطایی سر زده باشد. گفت: نه؛ ای شیخ محتد از تو 
خطایی سر نزده ولی هر وقت که من با طهارت نباشم می‌گویم؛ ورکبدار» به سبب جلالت 
نام بیامیر علیه الصبلاة والساللام. 
آدرم اب البین آو البال ‏ لو کانت خلالاً یسا خلالی 
ولا تسطقء تسوقدها هسام فقس ی اتوتها نسور اللالي 
و مَرّف مرف پا بتعناء شاد ملیع الرجه مغشوق الدلال 
ریک الیأش مسنه عسل دنسوا  .‏ یرید وی و یّطمع ن الوصال 
ولا تخش افسستوم عسلی شرور .. ولا تزع مسادئة اللسيالي 

سال عمرش بیش از هفتاد بود. 

و نیز در این سال عندی در همدان کشته شد. او از فرزندان ممالیک اصریه بود و 
صورتی زیبا و جمالی دلپذیر داشت؛ با عیّاران و اوباش معاشر بود تا سر از جنبر طاعت 
بیرون کرد و به گروه رگن از اوباشان پیوست. آنان همه عاشقان او بودند. از سوی 
۱-رگابدار: ذهبی او را در زمره وفات یافتگان سال ٩۴۵‏ ذگر گرده و گوید: محشدبن عبدالاول‌بن علی‌بن 
هبة اه ابرالوقت مستثصری پیری صالح و ادیب و شاعر پرد. در سال ۵۷۰ ولادت یافت و در پیست و سوم 
رییم الاول سال ٩۴۵‏ وفات کرد. (تاریخ الاسلام ورق 2۳ ایا صوفیا ۳۱۱۳) 
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حکومت سخت مورد تعقیب فرارگرفتند تا پرا کنده شدند. بعضی نیز دستگیر شده به فتل 
سید‌نل, عندی به یکی از خوبشاوندان خود پبوست که در دز «زرکره, دزدار بود. به او 
نوشتند که او را به بغداد فرستد. به بغدادش فرستاد و در انجا محبوس شد. 

چون المستعصم‌بالله به خلافت نشست و زندانیان را آزاد کرد او نیز در شمار 
آزادشدگان بود ولی پس از آزادی بار دیگر به شورشگران پیوست. آببک حلبی شحنة 
بغداد او را طلب نمود. یکی از یارانش او را گرفت ولی آزادش نمود. جماعتی از افراد 
شحنه به طلیش برخاستند. او به اصطبل یکی از خویشاوندان خود در محل جَصاص پناه 
برده نائب شحنه یکث شب بر سر او تاخت او به برج کبوتران فرا رفت. نفطاندازی به 
دستگیری اقدام کرد و از برج بالا رفت عندی با شمشیر سرش بیفکند. آنان که در پی او 
بودنده بازگشتند. عندی به همدان رفت و به شحنه شهر پیوست. شحنه از او بیمنا ث بود. 
شبی او را شراب داد چون مست شد به قتلش آورد. سرش را به بغداد حمل کردند و در 
بیرون باروی ظمریه پیاو بختند. 


سال ۶۳۶ 


در این سال» مدرسان مدرسةٌ مستنصریه به سرای وزیر احضار شدند به ایشان اخطار 
کردند که به هنگام تدریس از تصنیفات خود نام نبرند و فقها را به حفظ کردن مطلبی از 
آنها وادار نسازند. بلکه همواره به ذ کر سخن مشایخ پردازند به سبب احترام آنان و 
تبز کت به آثار ایشان» جمال‌الدین عبدالرحمان ابن جوزی مدرّس حنبلیان پاسخ داد که 
سمعاً و طاعهة. سپس مدرژس مالکیان سراج‌الدین عبدالّه رسای گفت: اصحاب ما 
چنین نیستند که تنها در یک مذهب بحث کنند من مسائل خلاف را به گونه‌ای که خود 
ترتیب می‌دهم الثقات می‌کنم و بدین گونه عذر آورد. اما شهاب الدین زنجانی مدرس 
شافعیان و قاضی القضات عبدالرحمان‌ین لمغانی مدرس حنفیان گفتند که معنی این سخن 
چیست؟ مشایخ مردانی بودند ما نیز مردانی هستیم و مرادش مساوات بین خود و مشایخ 
بود. صورت حال به خلیفه گزارش شد. گفت باید که ملزم به ذ کر کلام مشایخ شوند و 
آنان را محترم دارند همه گفتند: آری شنیدیم و اطاعت م‌کنيم. 





پیال ۴ ۱ ۱۳۳ 


و در این سال فخرالدین محتدین ورد نائب مخزن دستگیر شد و کسانی را بر او 
موکْل ساختند و نیز سا کنان خانه‌اش را هم زیر نظر گرفتند. ولی در فرصتی که از تغافل 
موگلان خود به دست آورده باکارد ظریفی که به همراه داشت» گردن خود ببرید. چون 
صدای نفس‌های آخرش را شنیدند پزشکی آوردند و تا آنجایی را که بریده بود 
دوختند. زیرا دستش از فطع سرش نانوان شده بود و زخم عمیق نبود. چون حالش بهبود 
یافت به مبلغ سی هزار دینار از او خط گرفتند. 

و نیز سه تن که در زندان زير زمینی واسط بودند گربختند. آنان در زمین نقب کندند و 
نقب از خانه مردی بهودی سر برآورد. بکی از آن سه نزد صاحب دیوان فخرالدین 
احمدبن دامغانی رفت و گفت دو دوست او این کار راکرده‌اند و به او گفته‌اند اگر با ما 
موافقت نکنی تو را می‌کشیم. از او سوال شد که گناهش چه بوده که به زندان افتاده» گفت 
که عموی خود را کشته است. صاحبان خون او را بخشیدند پس حکم به زندانی شدنش 
صادر شد ولی بس ازاندکی از زندان خلاص ۳ 
راگرفتند و به حبس فرستادند. 

و در این سال بهای اجناس بالا رفت چنان که یک کر گندم به هشتاد دینار و جو به 
سی دینار به فروش می‌رفت. 

و هم در اين سال دانیال‌بن شمویل‌بن ابی الربیع رئیس دینی بهودیان احضار شد. 
وزیر؛ مژیدالدین محئّد بن علقمی او را نزد فاضی القضات عبدالرحمان‌بن لمغانی 
فرستاد. قاضی او را در برابر خود نشاند وگفت که تو را به پیشوایی هم کیشانت برگزیدم. 
دینی که منسوخ شده و آن را شریعت محدی نسخ کرده؛ تا حدود دینشان را بر آنان 
جاری سازی و آنان را به آنجه در دینشان آمده امر کنی و آنبچه در دینشان از آن نهی 
شده نهی نمایی و در مرافعات و خصومات بر طبق شریعتشان حکم‌دهی و سپاس خدا را 
که ما را به اسلام راه نمود. سپس برخاست عرق چین خاص خود را بر سرگذاشت و پیاده 
در میان جماعتی از بهودیان و کارگزاران دیوان رهسپار خانهٌ خود شد. جمعی از عوام 
روی آوردند تا سنگیارانش کنند. در حال آنان را از اين کار منع کردند و گفتند که کاری 
ناپسند است. جمعی را هم گرفتند و به محبس فرستادند و عقوبت کردند. 

هم در این سال زنی بینوا در يکك شکم چهار فرزند زائید. اين خبر شایع شد و به 


وت 


۱۳۴ الحوادث الجامعة 


گوش خلیفه رسید. فرمان داد زن و بچه‌ها را نزد او برند. از این واقعه در شگفت شد و 
فرمود ششصد دینار و چند دست جامه به او دهند. زن و شویش در غایت فقر بودند حتی 
حصیری که بر آن نشینند نداشتند. 

و نیز بوسف‌بن محشدین غازی‌بن بوسف‌بن ایوب صاحب حلب بر جمص و بر قلعة 
عزاز به مصالحه مستولی شد. ابن شیرکوه فرمانروای آن از آنجا بیرون آمد و بدرالدین 
لژلژ صاحب موصل در بلاد خود به نام فرمانروای حلب خطبه خواند. 

و نیز خلیفه برای مژیدالدین محمدبن علقمی دواتی سیمین و مُذهب فرستاد این 
دوات را صلاح‌الدین عمربن جنلدک که در فایقی نشسته بود؛ بیاورد و نیز او را خلعت 
داد؛ شعرا در اين باب فراوان شعر سرودند. از آنهاست: 

زاد امسام الکسعار دیسواشه زادة نپا تسقر العیون 
اعمسسطی دوا للسوزیر الاي . بسفضله یسعترف العالون 
و الهسانسون کذا فسد أقّا قسرآن لذ آفسسم فسیه بسئون 
وجسوده یُسسقضي بسستکیلها بسالقلم اساري و مایُشطرون 
حستی یسقول انشا ف فسضله . . سل هسذای غمل الهایلون 

و هم در این سال عمادالدین بحبی‌بن مرتضای نیلی از صدارت مخزن عزل شد و پار 
دیگر فخرالدین محشدین ابی عیسای شهرابانی پس از آن که جهار سال شغلی نداشت به 
صدارت مخزن بازگر دانده شیف . 

و نیز بزغاله‌ای راکه چهارگوش و چهار دست و چهار پا داشت به بغداد آوردند. این 
بزغاله را یک سر و دو تن بود. و هر تن را شکم و پهلو و زانو و دم و دذبر و فرج بود. 

و نیز در اين سال تاح‌الدین محمّد مقام نقابت عباسیان واسط یافت به جای پدرش 
دارج. در دارالوزاره او را خلعت پوشانیدند و عبدالمزیزین طراح مشرف واسط 
گر باه 

و در روز عید فطر محمدین صلیجا ناظر دیوان ترکات ! به دبوان خبر داد که در مديتة 
السلام جز کودکی عرردسال دوعوت تطنیر یگ مر وهای نیت 





تسب 


ببال ۴۶ << << << سس سس« سس« 1۴۰ 


ریزش باران‌های پیاپی و طفیان آب دجله 
در ماه شوال پی در پی باران بارید تا جاه‌ها بر شد جاه‌های دیگر حفر کردند آنها نیز 
مملو از آب شد. مردم بیشتر کارها را تعطیل کردند و اين امر در بغداد و تستر و اربل و 
موصل و دیگر بلاد نیز ادامه داشت. و باران ادامه بافت تامردم از کشاورژی با ماندند و 
دیم‌ها در آب غرق شد و خانه‌ها ویران گردید. و دژ اربل شکاف برداشت و قلعة 
کر خیتی سراسر خراب شد و آب در دجله بالا آمد و بالا آمد تا هر چه در جانب غربی 
بغداد نزدیکک به شط بود غرق شد. و از شکافی که در بالای قبر احمد پدید آمد همه 
محله حربیه و کرخ و مارستان و خله و سرای بختیار و سراسر بازار از رباط خلاطیه تا 
قطره و بخشی از فا و مبرة شیخ و جه و بخشی از جامع فخرالدوله حسنین 
المطلب و بخشی از باروی مشهد کاظمی -علی ساکنه السلام -و همه جامع حرییه ویران 
شد. مردم از خانه‌هایشان که نزدیک دجله بود به جاهای مرتفع پناه بردند و مسجد 
مجاور رباط ابن هیر" در دجله فرو رفت. این مسجد به مسجد عشایر معروف بود. آن 
را ححره و رواق و سقاخانه بود که از آنها اثری نماند این طغیان از طغیان سال ٩۱۴‏ 
افزونتر بود. 

اما در جانب شرفی آن‌چه بیرون بارو بود خانه‌هایی بود که در ایام خلیفه 
المستنصربالله ساخته شده بود و در عمارت آن مبالفه شده بود و در آنجا بازارهای رایج 
و حمام‌ها و بستان‌های پرثمره احداث کرده بودند همه در آب غرق شدند. این بناها به 
بناهای حلب شباهت داشتند با به سوق الترکمان موصل. اپن بناها پهلوی سوق العجم بود 
جمع کثیری از رژسا و سپاهیان در آنجا می‌زیستند. بیشتر آن وبران شد و کالا و غلات 
بسیار تلف گردید. آب از زیر دیوار مدرسة مستنصریه و از خائه شنقرجا زعیم بلاد 
ردان کا مار خدزم؟ مساطی تفای زز سید تال مروت با مسسهه ۲ 
الىاصر که در همسایگی این خانه بود بیرون زد و را اه را بگرفت جنان که از باب سوق 
المدرسه تا باب مشرعة الابربین آمد و شد ممکن نبود. جون آب دجله طغیان کرد فرمان 


۱- نظام‌الدین ابو نصر مظقربن علی‌بن چهیر وژیر المقتفی سرالله, 
۲- این سل زا سیكهة ز هر 3 خاتون ژوجه خلیقه ‏ لستضی » پامر اللّه و مادر خلیفه التاصر لدین اللّه در اواخر 
قرن ششم هجری بنا کرد. 


ت نت ات 7 ای ات 7 اه ۳ 
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شد که دهاةٌ قورح را مستحکم نمایند. وزیر مویدالدین ابن علقمی خود بیامد و از اسب 
پیاده شد و دسته‌ای هیزم بگرفت مردم نیز همه با او مرافقت کردند و به کار در ایستادند؛ 
قضا را آب دحله نقصان بافت و شاعران در این باب شعرها سرودند از حمله موفق‌الدین 
فاسم‌پن ابی الحدید در آن ازدسام مردم بداهثا این بیت‌ها را سرود: 

اقیت ولا اطفت ‏ وخساف الوية مم مائها 

پسسوچه پشسابه بسدر الماء و کف خکت جود آنسوائسها 

نااراتک راث عالا. بسطب السضام مسن ذاتسها 

نسولت حیاء کیا تازوي اا قَسیحا سن جسثب عشنانها 

در ماه ذوالحجّه باز هم آب بالا آمد حتی بیشتر از بار نخست در قورح شکافی پدید 
آمد و صاحب دبوان فخرالدین‌بن دامغانی در آنجا بود او به سرعت خود را رهائید و به 
شهر درآمد و شکاف دیگری در جانب دارالمُسناة بدیدار شد و آب بغداد را در میان 
گرفت. باد نیز به شذّت وزیدن گرفت به گونه‌ای که باروی آجری چند برج و بران شد. و 
آب از آنجای که تیر می‌انداختند بیرون زد. آن مواضع را پستند ولی باروی خاکی 
خراب شد و خاکث آن را برای بستن آب به کار بردند. و چند روز بعد پس از آن که آب 
از باب العْرَیّه خارج شد روی به کاهش نهاد؛ ولی دیوارها و کاروانسراها را ویران نمود؛ 
و رباط شیخ الشبوخ و خانه‌های مجاور آن را فراگرفت و به درب السلسله ۲ داخل شد و 
هر خانه‌ای را که در آنجا بود وبران کرد. اهل آن محله تنها به نجات جان خویش 
می‌کوشیدند و به دارایی‌های خود نمی پرداختند. بسی خانه‌ها که بر سر سا کنانش خراب 
گردید. آب به بدریه و دارالخلیفه و ریحانیان و سرای وزیر و دارالعامه رسید. عبور از 
آن اماکن دشوار گردید هم خانه‌های شطانیه و سوق المدرسه و درب المسعود ویران 
گردید. ارتفاع آب در مدرسة نظامیه به شش ذراع رسید و محله زصافه در آب غرق شد 
و بیشتر خانه‌ها و باروها فرو ریخت. آب قبور خلفاء رضوان الّه علبهم راگرفت و مشهد 
عبید ال فرود آمد و نیز رباط الاصحاب که مجاور آن بود خراب گردید. 
اما جالب کین سراسر از محلة خربیه تا حلیلات منهدم شدء فقط بعضی از باب 

البصره و کرخ در امان ماندند. اما مشهد کاظمی -علی سا کنه السلام -بارو و خانه‌هایش 


۱- این محله را در عصر عشمانی درب الزئجیر می‌گفتند و هنرز به این نام خوانده می‌شود. 
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ویران شد و آب دو ضریح شریف را فرا گرفت به گونه‌ای که جبز سر قبه‌های بالای 
ضریح‌ها دیگر چیزی نمایان نبود. همچنین آب به جامع المنصور نیز داخل شد و رباط 
زوزنی را ویران کرد؛ و نیز رباط الحریم را با آن همه رنجی که در تزیینات آن کشیده 
بودند. محلة حریم نیز در آب غرق شد و قبور خلفا المُعتضد و المکتفی و القاهر و 
المستکفی و المتقی را هم آب فراگرفت. 

در روزی که آفتاب وارد برج حمل شد هوا به شدّت سرد گردید به گونه‌ای که مردم 
جامه‌های پشمین و پوستین پوشیدند و نزدیک بود که آب یخ پیندد. 

موفق‌الدین‌بن ابی الحدید در این معنی گوید: 


آق فطل الکبیع و کان فطلا ببه دنت مسن المرد السیاه 
تایهت البروج و لیس بسدعاً . فبین المشدي و اعل اشتباه 


ونبز علی‌بن اربلی از دقوق تا بغداد دوید. بعد از عصر به بغداد رسید و این مسافت را 
نیم ساعت زودتر از معتوق موصلی معروف به کوَیز طی کرد. وقتی به بغداد رسید یک 
دور هم گرد کوشکک گردید. در آن روز خلیفه المستعصم بل با فرزندان خود برای 
تفرج به کوشکک آمده بود. نشسته بودند تا علی‌بن اربلی از راه برسد. وی از خواص امیر 
مبارکک فرزند خلیفه بود. خلیفه فرمان داد که یکی از اسبان خود را به او دهند و خلعتی بر 
آن مزید کرد و از آنجا باز گشت. روز دیگر او را با طبل و بوق در شهر گردانیدند و از 
این راه مال فراوان حاصل کرد. 

و هم اتفاق افتاد که از صندوق تفی‌بن کلاله باژرگان هزار دینار دزدیده بودند» کار بر 
این کللاله دشوار شده بود و نمی‌دانست جه کسی به صندوق دستبرد زده است. بانزده 
روز در این باب هیچ نگفت. دریافت که دو مملوک کوچک او یکی هندی و دیگری 
حبشی از غفلت او سود برده و قفل خزانه را شکسته‌انه و دینارها برگرفته‌اند؛ زیرا 
خانه‌ای کرایه کر ده‌اند و در آنجا به فسق و فجور پرداخته‌اند. بازرگان آن دو را بگرفت 
و برد تا اعتراف کردند و مال را حاضر آوردند تنها صد دینار از آن کم شده بود. سپس 
آن دو را نزد استادالدار برد. در آنجا اقرار کردند که از تاجر دیگری که سرایش مجاور 
سرای سرور آنان است مالی دزدیده‌اند. استادالدار فرمان داد هر دو را به زندان بردند. 
کاری که ابن کلاله کرد دلا لت بر عقل و صبر و سکون او داشت. اگر قضیه را افشا کرده 
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ست 





بود و همسایگان را متهم ساخته بود چه بسا مالش را از دست می‌داد و اعمال آن دو 
مملوک نیز مخفی می‌ماند زیرا به سیب خردسالیشان کسی چنین گمانی به آنها نمی‌برد. 

و هم در این سال حریری ( فقیر دمشقی در دمشق وفات کرد. او را زاوبه‌ای بود که 
فثرا (صوفیه) و غیر ایشان به آنجا آمد و شد داشتند. وی با کودکان و جوانان معاشرت 
داشست: مردم دربار؛ او حرف‌هایی می‌زدند و می‌گفتند اباحی است و او به سحنانی که 
دربار؛ او می‌گفتند نمی‌پرداخت. با جوانان به حمام می‌رفت و به همین که فقرا به او 
ارادت می‌ورزیدند اعتماد می‌کرد. فقها اعمال او را نکوهش می‌کر دند. سلطان بارها او 
را گرفت و به زندان کرد و او از کردارهای خود دست برنداشت. هر کس از جوانان و 
فرزندان سران سپاه و امیران و غیرایشان را که چشم به او می‌افتاد به او گرایش می‌یافت. 
هر چه پدر و مادر منعش می‌کردند رشته مراودت با او را نمی‌برید بلکه همچنان در 
ملازمت او می‌ماند زیرا به او اعتقاد داشت و گرایش. حریری را در سخن لطافت خاصی 
بود گاه دو بیتی‌هایی (رباعی‌هابی) می‌سر ود مانند این دو بیتی؛ 

کم تستعبني بصحبة الأجُساد کم تسشهرنی بلذة الیعاد 
جدي بدا تستوي رمق والفشته جدیها عل الهاد 

و در اين سال جمال‌الدین ابرالحسن علی آبن بحبی‌بن مُخرّمی معروف به المخرّمی 
وفات کرد. جوانی فاضل و ادیب و حافظ فرآن مجید بود. از برادرش فخرالدین مبارک 
ابن المُخرّمی نیابت می‌کرد تا آنگاه که او معزول شد. و هر دو را محبوس داشتند چون از 
زندان آزاد شدند باز جمال‌الدین به تدریس علم و دیدار اصحاب و یاران پرداخت و 
کتابی مختصر نوشت به نام ونتائج الافکاره مشتمل بر مسائل ریاضت نفس و ستایش عقل 
و نکوهش هوی. شعرش نیکو بود و بسیار؛ از جمله فصیده‌ای است؛ در مریثيث برادرش. 
می‌گوید: 
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۱- حریری: شیخ علی‌بن ابی الحسن‌بن منصور الحورانی» شیخ فرقه‌ای از صوفیان معروف به حربریه. وفات 
او در سال ۱۴۵ برد (بنگرید به تاریخ الاسلام للذهبی» ذیل الروضتین ۰ سیر اعلام اتبلاء ۲۳ / ۲۲۴ 
البداية و النهاية ۱۳ | ۱۷۰ و السجد آلمسی رک .۵۵٩‏ 

۲ گیل به تاریخ الاسلام للذهبی؛ ورق ۷۰ (ایاصوفیا ۳۰۱۳): البداية لابن کثیر ۱۳ / ۱۷۵. 


سال ۴۶ 


آخي و اين آسي والذي کانٌ ناظري 
خرف القابا در تا ولی اتخقت 
تسسرحلت عم دار الفتاء مطهرا 
نان حال ما بینی و بینک تربة 
فواله مسا أسلوک دون مسنیی 


الیک تسرانی قسد 


فلا لت مس اذا کنت غالبا 


ولا تسمت رم الصَبّا ب سعد بغد کم 
سایکیکٌ ما دامت حياتي فان جَرّی 
و شک ري لا آولاک حسیا و متا 
آبسو الطیب الوافی الذي فا فضله 


سید 


وسعي و ژوحي بین لمي و َعتمي 
تقد کان مسن قبل التفرق ماقيي 

من الذام فابشر بالئلامة و انعم 
ارو الشسبط اامسام الک وم 
و خبک من قلي کا نت فاعم 
ولا ساز یر نی الاجی بین نم 
ولا را لي عسیش ولا لذ مسطعمي 
مسن الذشع تستصير سأتبعه دّمي 
من ار مسا قد کل عن ثفره فيي 
و انسعامه آزن عسلی کل شیم 


۱۳۹ 


در آن اشارت است به شهاب‌الدین ربخان,شکیننکفدر زندگی و مرگش همواره با او 
مهربان بود. چون چشم از دنیا بربست در خیرات بر او و نیز در کفن و دفنش نهایت 
کوشش به جای آورد. وصیت کرده بود که او را در تلی نزدیک مشهد حسین علیه 
السلام -به خا کت بسپارند. و نیز وصیت کرده بود که تابوتش سرگشاده باشد بی‌هیچ روی 
پوشی و یز قاریان قرآن نخوانند بلکه جماعت فقرا تلاوت کنند و جماعتی نیز به تسبیح 
و تهلیل و حمد خدا پردازند؛ بر همه این وصیت‌ها عمل شد. 

و در این سال ابوالحسن علی‌بن ! پوسف قفطی معروف به القاضی الا کرم وزیر حلب 
درگذشت. او در شهر قفط از اعمال صعید اعلی در مصر متولد شده بود. مردی فاضل و 
ادیب بود از انواع علوم چون نحو و لغت و فقه و حدیث و علم قرآن و اصول و منطق و 
نجوم و هندسه نیک آگاه بود و در نظم و نثر سرآمد همگان؛ او را در فنون مختلف 
تألیفات است. از اشعاز اوست: 

ضدان عسندي هرا هنشي وخسه خی ولسسان و قاح 
۱ ی معجم الادپاء 8سا عقود الجمان ۵ | ورق ۱؛ تاریخ الاسلام 
للذهبی ورق ۷ (ایا صوفیا ۰0۳۰۱۳ سیر اعلام التبلاء ۲۳ / ۰۲۲۷ فوات الوفیات ۳/ ۱۱۷ و بغية الوعاة ۱/ 
"۰۱ 
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نت منت خساني ذو امسیا .و مستوّل 4ُسطیئُن ق السجام 
شبه جسبان سر من شفرک ضوفاً و ف بسناه عسضب الکفام 
آ 7 

و دربار؛ کسی که یک چشم او نابینا بود سروده است: 

شسیخ ایس نی ال منذر مُشعَب الأخلاق و الکتن 

وی دوستدار کتاب بود. شمار کتابهایی که گرد آورده بود به حدی بود که برای هیچ 
کس انحنان میسر نشده له 2۵ . بهای کتاب‌ها را هر جند گران نو د مبی بر داخت؛ از آین رو 
هرکس از هر جاکتابی داشت به تزد او می‌آورد. قاضی الا کرم ژن و فرزند نداشت. تنها 
برادری داشت» وصیت کرد که کتاب‌هایش را به سلطان دهند؛ شاید بنحاه هزار دینار 
می‌ار ز بد, 

و در این سال» شیحه امیر مدینه با تتی چند از شهر بیرون آمد. جماعتی از بنیلام به او 
رسیدند. به سبب خونی که ربخته شده بود؛ میانشان دشمنی بود. پس او را کشتند و سرش 
را بریدند. و تتش را عریان رها کردند. پس از او پسرش عیسي به امارت رسید, کسانی 
فرستاد تا بیکر او را آوردند و در مدیثه دفن کر دند. 

هم در این سال بدرالدین لول صاحب موصل؛ ماردین را محاصره کرد و تصرف و 
تاراج نمود و اسیرگرفت. از جمله اسیران ایدمر دواتدار الکامل بود. به او خبر داده بودند 
که او را دشنام داده است. از این رو بر دارش کرد. 

و در این سال رییع‌بن شکینه» در رباط جد مادرپش شیخ الشیوخ ابرسعد به متام 
شیخی منصوب شد. نظر در موقوفات رباط هم به او محوّل شد. 

و در این سال کسی از عراق به حح نرفت. 


سال ۶۴۷ 


در این سال فرنگان آهنگ شهر ومیاط کردند و آن را محاصره نمودند. ملک صالح 
ائوب‌بن کامل محمّد صاحب مصر سپاهی به باری مدافعان شهر فرستاد. ملک صالح 








سال ۶۴۷ ۱ ۵۱ ۱ 





پیمار بود. دو لشکر بر هم زدند و نبردی سخت درگرفت. مسلمانان فرنگان را شکست 
دادند؛ ولی دوباره ایشان بازگشتند و اين بار در جنگ پای فشردند و بر مسلمانان غلبه 
رافتند. مسلمانان منهزم شدند و به شهر بازگشتند و دروازهها را بستند و خبر به سلک 
صالح نوشتند. . در این حال پزشک او را داروی مخدر ر داده بود و گفته بود تباید بیدارش 
کنند. نامه را به خادمش دادند, خخادم پیدارش ننمود و پاسخ نامه هم داده نشد. :بار دیگر 
نوشتند؛ باز هم پاسخی نیامد زیرا سلطان خبر نيافته بود. مردم دٍمیاط بر خود لرزیدند و 
پنداشتند که مرده است. روحيةٌ اهل شهر و سپاهیان ضعیف شد. از این رو بر آن شدند که 
نیج تیاور وی و۳ ای 

هیان جنگج وکوشیدند که مانع فرارشان شوند. ولی هردع تن برفتتد و شهر را به سختی 
س_ مردم شهر به دروازه‌ها هجوم آوردند و همه گریختند و مردم بسیاری هم 
جان باختند. شهر از مردم و از سپاه تهی شد. همه آهنگ مص رکردند. سجون فر نکن خبر 
یافتند به شهر درآمدند و بی‌هیچ رنجی آن‌را در تصرف آوردند. 

اما ملک صالح از خواب بیدار شد و از اخبار ومیاط پرسید. گفتند که نامه‌هایی آمده 
چون از مضمون آنها خبر یافت به خشم آمد و خادم را سرزنش نمود. خادم گفت که 

بزشک گفته بود که از خواب بیدارش نکنید چون سپاهیان فراری و مردم ومیاط رسیدند 
مک: الم عزم آن کرد که کسانی را که مردم شهر را غارت کرد‌اند بکشند.گفتند به 
سیب نزدیکی دشمن این کار به صلاح نیست. جندی آنها را به حال خود گذاشت. سپس 
بیش از هشتاد تن از زعمای شهر را به دار آویخت و از سپاهیان بیشتر آنچه را تاراج 
کرده بودند بستد و به صاحبانشان داد. 

و در ان سال به بغداد خبر رسید که گروهی از مغولان ایوان خانقین و بلاد مجاور 
آن راگ فته‌اند» و بسیاری را کشته‌اند» و گوسفندان و گاوان را به غارت برده‌اند؛ و از آنجا 
به رانکاو | رفته‌اند و در آنجا نیز همان کرده‌اند. آنگاه به بت و راذان رفته‌اند و کشتار و 
تاراج کرده‌اند. مردم از راه خراسان و خالص به سوی بغداد به حرکت درآمده و به شهر 
داخل شدند. بغدادیان سخت مضطرب شدند. 

از سوی دیوان به امرا و سپاهیان فرمان شد که به بیرون شهر روند و همه مردم شهر را 
گفتند که تیر و کمان بردارند. سلاح بر تن راست کنند و نگهبان بازارها و کاروانسراها و 
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دکانها باشند» حتی شبها در بازارها بخوابند و چراغْ روشن کنند. ..مردم در دو جانب مدينة 
السالام چنین کردند. طللایه داران که پرندگان نامه‌بر به همراه داشتنه بیرون آمدند تا 
صورت حال گزارشکنند. خبر آوردند که مغولان بس از آن که در دقوق خلق سیاری 

زا کته و جماعتی را اسیر کرده» و به زنان و کودکان تحاوز کرده‌اند؛ به دربند 
در آمده‌اند: در این هنگام تیاضان 7 هی درا مق و درم آسوده خاطر شدند. 

و در اين سال پیکر فخرالدوله حسنین مطلب را از گورش که در ایوانی در جامع 
شهر بود به مشهد موسی‌بن جعفر - علیه السلام -نقل کردند. زیرا دیوار مقبرهٌ او خراب 
شده بود. این انتقال بر عهدةْ کسانی بود که بر موقوفات آن نظارت داشتند. اینان را قصد 
آن بود که او را در موضعی در جامع نقل کنند ولی فقها اجازت نداده بودند. در این 
هنگام شصت و اند سال از مرگش گذشته بود. 

در سال کَذْشْته دبوار مقبره خلیفه المستضی ء بامراللّه ! شکاف برداشته بود؛ پیکر او 
را از مدفنش به جایی از مقبرة مذکور تقل کردنده و با او هفت تابوت دیگر را هم نقل 
کردند: تابوت خواهرش عايشه معروف به فیروزجیه: و پسرش ابومنصور؛ و دو بسر 
اهر و زوجة الظاهره سپس در این سال آنها را به ژصافه بردند و از حریم الطاهری به 
رصافه نقل کردند نیز پیکر المعتضد بالله را یس پس از سیصد و پنجاه و جند سال که از مرگ 
او گذشته بود و نیز بیکرالمکه کتلی را پس از سیصد و پنجاه سال؛ و القاهربرادر مکتفی را 
پس از سیصد سال؛ و پسر برادر ماهر را پس از دویست و نود سال؛ و المستکفی را پس 
از سیصد و ده سال که از مرگ او گذشته بود به #صافه بردند. 

در این سال؛ کسی سژالی مطرح کر د که آیا ایمان ز, بادت و نقصان می پذ برد با ه؟ این 
سژال به جماعتی عرضه شد. ولی پاسخی بر آن ننوشتند. ولی ابن رضاح حنبلی و 
عبدالعزیز فحیطی در نکوهش کسانی که می‌گویند که ایمان نه زباد می‌شود و نه کم 
شرحی مفصل نوشتند. آن کس این سژال را نزد فقیه حنفی برد؛ او کاغذ را نزد خود 
نگهداشت ودر پاسخ چیزی ننوشت این سخن به دیوان کشیده شد. حنفیان از آن متألم 
۱ میت دارالصخر در دارالخلافه به خاک سپرده شد سپس پیکر او را به جانب غربی 


در قصر بنی المأمون در ساحل دجله منتقل کر دند, ذ ر شب پانردهم شعبان سال ۵۷1 (مختصر الثاریخ؛» ابن 
الکازرونی ۲۳۹). 








با ۳۳ 


شدند و گفتند: این در نکوهش ابوحنیفه است؛ و دستور آمد که ابن رضاح را از مدرسه 
مستتصریه اخراج کنند و ابن قحیطی را از بخداد. او را به حدیثه بردند و او در آنجا زیستن 
گر فت. 

هم در این سال؛ کسی به بغداد آمد که خرد جثه بود او را ابومنصور اصفهانی 
می‌گفتند؛ بلندی قامتش سه وجب و سه انگشت بود و از غوزک پا تا زانویش به قدر 
یک قبضه» ریشی بلند داشت و جهل و پنج سال از عمرش رفته بود. او را نرد خلیفه 
بردند» فرمود که او را لباس دهند و در دارالخلافه سکناگزیند و آنچه بدان نیازمند است 
به او بدهند. او را به خانه‌ای نزدیک خانه وزیر بردند. در آنجا با دیگران معاشرت 
می‌کرد. 

هم در این سال خلیفه به ساختن باروی مشهد موسی‌بن جعفر -علیه‌السلام - فرمان 
داد. جون به کندن زمین پرداختند یک کوزه سفالین بافتند که در آن دو هزار درهم 
قدیمی بود. برخی یونانی بودند و برخی ضرب بغداد! و تاریخ صد و سی و پنج سال 
پیش را داشتند و برخی ضرب واسط که نزدیک به همان تاریخ ضرب شده بودند. 
سکه‌ها را به خلیفه عرضه داشتند. فرمود آنها را در عمارت مشهد به کار برند. مردم 
سکه‌ها را به بهایی گزاف می‌خریدند بعضی نیز به نزد بزرگان تحفه می‌بردند و آنها چند 
برایر آ نجه برای‌شان هدیه پرده بو دند به مشهد می فرستادند. 

در یازدهم ذوالقعده؛ خلیفه فرمان داد دو مشده گوهر از بافوت و مروارید به مشهد 
موسی‌بن جعفر -علیه السلام- برند و آنها را بر دو قبةٌ شریف بیاویزند. ولی در پانزدهم 
آن ماه آنها را از آنحا که بودند ب رکندند. 

همجنین محتدبن حسین به صدارت اعمال واسط منصوب شد و اين پس از آن بود 
که بحبی البصری از آنجا منفصل شد و نظارت بصره پافت. 

و نیز دختری از آن خلیفه المستعصم باللّه درگذشت» فرمان داد او را در خانه‌ای که 
برکنار نهر عیسی مجاور شارع ابن رزق اللّه و قنطرة الشوک که معروف به دار سوسیان " 








۱. چگرته چنین چیزی ممگن است و حال آن که هنوز بغداد ساخته نشده بود و منصور نیز در اندیشه 
ساختن آن نبود. 
۲ دار سوسیان: به نام امیر مظفرالدین ابوالفتح سوسیان‌بن ابلدغدی بن آق طغان است معروف یه ابن شمله 
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بو د به خاک بسپارند. 
در این سال کسی از عراق به حج نرفت, 


سال ۶۴۸ 


در این سال ملک صالح ابوب ابن کامل صاحب مصر وفات کرد. پسرش غیاث‌الدین 
توران شاه در حصن کیفا اقامت داشت. مرگ او را پنهان داشتند تا رسول فرستادند و پسر 
را خبر دادند. او از راه خشکی به دمشق راند و به شهر داخل شد و آن را در تصرف 
آورد. مالی میان سپاهیان تفسیم کرد و اوضاع شهر را اصلاح نمود و قواعدی مقرر 
داثبت: آنگاه از دمشق به نوی معبر دز حرکنت آمد و همان گونه که در دمشق عمل 
کرده بود در مصر یر چنان کرد. و گویند که وفات ملک صالح در ماه شعبان سال ٩۳۷‏ 
لو ۵ 

غیاث‌الدین ملک مُعظم لقب یافت. کارها را نظام داد و پادشاهیش استقرار یافت و 
اموالی میان امرا و سپاهیان تقسیم کرد و آنان را بسیج کرد و به سوی دمیاط در حرکت 
آورد و با فرنگانی که شهر را گرفته بودند پیکا رکرد. فرنگان شکست خوردند و واپس 
نشستند. آنگاه آنان را در زبر شمشیر گرفتند. و پیش از سی هزار نفر را به خاک هلاک 
افکندند و جمع بی‌شماری را اسپر کردند. فرنسیس " شاه فرانسه و جماعتی از سپاهیانش 
در روستای مینه پناه گرفتند و امان خواستند. این خواست پذیرفته آمد. فرنگان ومیاط را 
پس دادند و مردمش بازگشنند و به آباد ساختن ویرانی‌ها پرداختند و سقرر شد که 
فرنسیس دویست هزار دینار بدهد؛ و پسرش و برادرش و جماعتی از عشبره‌اش را 
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ترکمانی خوزستانی که فرمانروای تستر (شوشتر) بود. به سال ۵٩"‏ در حدیثه وفات یافت (تلخیص مجمم 
الاداب ج ۴ ۱ص ۱۰۱). 

۱ اوب» در ماه شعبان ۱۴۷ درگذشت همان گونه که مشهور است. بنگرید به مرآة الزمان ۸ / ۸۷۵ و سیر 
اعلام النبلاء ۲۳ / ۱۸۷ پسرش غیات‌الدین ترران شاه در اين سال یعنی ٩۴۸‏ کشته شد, بنگرید به: سیر اعلام 
البلاء ۲۳ | ۷ تاریخ الاسلام ورق ۸۷-۸٩‏ و سپر اعلام النبلاء ۲۳ / ۱٩۳‏ - ۱۹۹ 

۲- فرنسیس: پادشاه فرانسه. در تاریخ الاسلام ذهبی به خط خود ریذا فرنس ضسبط کرده یعنی: (روا دو 
فرانس) و آن لوبی نهم است. 


سال ۶۴۸ "۹ ۱ ۱۸۵ 


سر تست سب ی سس سس یو یی زورون 





به گروگان گذاشت, در این حال راه را گشودند و آنان به دیار خود رفتند. تا آن مال 
رد 

اما ملک مُعظم ترکان بحری پاره‌ای از سیرت او را ناخوش داشتند و برای کشتن او 
هم سوگند شدند. سر کرد آنان امیری بود معروف به عزّالدین آییک ترکمانی, او بر 
سلطان داخل شده سلطان طعام می‌خورد. در باب نیازی که داشت او را مخاطب گر دانید. 
ساطان با او درشتی کرد. آیبک برجست و شمشیر بکشید و بر او ضربتی زد ساطان 
دستش را پیش آورد و برخاست و به خانةٌ جوبی پناه برد. 

و در را به روی خود بست. ترکان به یک گفتند: کار را تمام کن. خواست به درون 
خانه رود نتوانست. نفطاندازی را فراخو اند و گفت بر خانه شیشه‌های نفط اندازد. خانه 
آتش گرفت. سلطان بر بام شد و خود را از آن س و که دریا بود فرو افکند. از پی او رفتند و 
کشتندش و پیکر او را به دریا افکندند. این واقعه در آخر محرم این سال بود. 

گوبند: این توطنه‌ای بود از سوی زوجة پدرش ملک صالح؛ معروف به‌ام خلیل و 
خلیل فرزند ملک صالح بود و هنوز خردتنال بود. ترکان بحری بر آن شدند که کار خود 
به آن زن واگذارند پس او را به ساطتت برداشتند و در مصر و اعمال آن به نام او خطبه 
خواندند؛ و نامش را بر دینار قش کردند. خطیبان پس از دعا به المستعصم بالله می‌گفتند 
«بار خداپا نگهدار ملکه صالحه عصمة الدنیا والدین ام خلیل المستعصمیه را همسر ملک 
صالح خلیل امیرالم منین» 

چونسقطای ققمه قه انیران فز نگ که ور مر پووند بفرریدر بیدا گیب 
داشتند ببریدند و خلق بسیاری را کشتند. سپاهیان گرد ایشان بگرفتند و بیش از سیزده 
هزار آدمی را به قتل آوردند. 

سپس ام خلیل در آخر این سال خود را از سلطنت عزل کرد پس از او به نام معظم‌بن 
آقسیس‌بن ملک مسعودبن کامل که هنوز کودک بود خطبه خوانده شد. 

در ماه محرم این سال اهل کرخ و مختاره را از نوحه خوانی و مرثیه سرایی و قرائت 
مقتل حسین - علبه السلام -منع کردند و اين از بیم آن بو د که به وقوع فتنه‌ها منجر شود. 

و در این سال حسین‌بن تاج‌الدین علقمی خویشاوند وزیر مژیدالدین‌بن علقمی خود 
را به‌دار زد. وی هنوز جوان بود. سبب آن بود که او را با بهودی بقالی بر سر چیزی 


را موی 
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کشا کش افتاد. بهودی به او اهانت کرد. از او شکایت نمود. خواستند که به دارالوزاره 
حضور پابد؛ امتناع کرد و خود را کشت. 

و نیز عالی‌بن زخریای بهودی اربلی درخواست که ریاست قوم یهود را به او دهند. 
این خواست به قبول پیوست و وزیر با او رودررو سخن گفت. او را نزد قاضی القضات 
فرستاد. قاضی القضات او را در برایر خود نشاند و حمد خدا به جای آورد و بر محمّد 
صلی اللّه علیه و آله درود فرستاد و او راگفت: تو را به زعامت اهل دین منسوخ تو که 
آن را شریعت اسلام - خداوندش تا آسمانها و زمین برجاست بر پای نگهدارد - نسخ 
کرده؛ برمی‌گمارم. باید که در مرافعاتی که به نزد تو می آیند حکم کنی و آنان را به آنچه 
دینشان فرمان داده ام رکنی و از هر چه دینشان نهی کرده نهی نمایی. عالی بن زخریا 
برخاست و در دهلیز قاضی طرحه مخصوص بر سر انداخت و از آنجا به راه افتاد و 
جماعتی از بهود و اتباع باب الُوبی همراه او بودند و فرمانی را که از دیوان گرفته بود با 
خو د 1 

و هم در این سال خلیفه بر دست عمرین جلدک دسته‌ای فلم برای وزیر فرستاد؛ وزیر 
نیز در پاسخ نوشت: «این بنده به سپاس بر زمین بوسه می‌زند در برابر انعامی که بر او شده 
با فرستادن قلمهایی که چنگال حوادث را فلم می‌کند و در پیکار گردش روزگار چونان 
نیزه‌های جان شکار به کار می‌رود؛ و میوه‌های نباز را از شاخه‌هایش می‌چیند و به هنگام 
مسابقت نی پایانی را می‌رباید؛ و به خدا سوگند که بندهای آن چه عهد و پیمانها می‌بندد 
و از مرکیش دریاهای خوشبختی می‌تراود و چه پاریها از آن چشم توان داشت. بحمد 
و[ 

خسولتني نما تکادت شمبّدلی عهر الشباب و تدنی منه آیاما 

و سین لي امل لا و قد بافت:  .‏ تسسشنی التناصعهب تاو ناما 

اسعطن ااتسالي مسن ۸ یبدسال - جوا لاعیا ٍز کط اقلانا 

ان تحن پبساراه یفیژی مصاءباً آغجرّت من قبل تراسا 
اذا سین ال خُسط فسان طسا. ‏ شا (ذا آعسماته ضرق افسانا 
بالند والشکر آجرها لدولتکم والرأی تشسصد من آعدائها اطاما 


۱ بنگر ید به؛ العسجد المسبرک ۵۷۵ -۸۷۱. 


سال ۶۴۸ ۱ ۱۳۷ 





طالع املوک بدعائه الصادر عن ناصح ولائه, والامر آعلی و اسی آن‌شاءاله تعالی» 

و هم در این سال امیر سیت‌الدین علی‌بن فیران نزد وزیر و استاد الدار حاضر شده و به 
او خبر داد که العدل شمس‌الدین علی‌بن نشابه خطیب جامع القصر را در بستانی معروف 
به دیلجی دیده در میان جماعتی از زئان و مردان در حالتی منکر. 

این اتهام شیوع یافت تا آنجا که عوام در بازارها و بزرگان در محافل آن را حکایت 
می‌کردند. خطیب انکار می‌کرد و بر بطلان آن سوگند می‌خورد. ولی اعتراف کرد آن 
پستان از اموال موقوفه است. و او ناظر بر این وفف است و کسانی که با او بوده‌اند 
فرزندان و غلامان و اصحاب او بوده‌اند. دبوان عذر او بپذیرفت ولی عوام در زشتگویی 
افراط کردند. و کاغذهایی نوشتند سراسر نکوهش خطیب و در مسیجد جامع پخش 
نمودند. جماعتی از حنبلیان از نماز خواندن در پشت سرش امتناغ کردند و حال آن که 
در بغداد کسی از خطیبان به پاية او نمی‌رسید. تا مردی را که در واسط ادای خطبه می‌کر د 
به نام العدل ابوالمظفر عبداللهبن عباس رشیدی نشان دادند. فرمان به احضار او شد. او در 
روز جمعه به بغداد رسید و به نزد وزیر بار یافت. وزیر او را به جامع فرستاد تنها فراشی 
در قفای او بود. او در آن روز ادای خطبه کرد و بامداد روز شنبه نزد شیخ الشیوخ ابن 
یار حضور یافت. شیخ الشیوخ با خوشروبی و ا کرام او را استقبال کرد و خطیب این بیتها 
بخ اژد؛ 

فلهنک الوم الولاية [چسا هدنک من ب لد بعید الأزم 

۸ تعطپا اسلا و م تشغل پا تسیا وم تسال فساعن وضع 

در وصف آن خطیب معزول هم اشعاری سرودند. از جمله یکی از فقهای مدرسة 
مستتصریه چنین گفت: 

قل للخطیب تفر عن قرّفٍ مَطی  .‏ وسعادة من جدک التناهي 

ان افطاية کافقلاقة افشمت آن لا تکسون لفسير عسبدالله 

و لئن عزلت فاعزلت لسريية بسل آنت تحت آوامر و تسواهي 

و در آن‌گوید: 


لک الاف دار یش پتردها ‏ . قرف اج نود ولاغ لو اشجاه 
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یسح ع اس تن در چاو مه ود 





فارج العَرّاطف فهي تجبر کنر من یسرمیه مَّرّف زمانه پسدواهي 

و در این سال عبدالغنی‌بن فاخر مهتر فراشان دارالخلافه ذرگذشته وی بیرمردی 
ظریف و خوش محضر بود. دانشی نداشت. همواره لباسی زیبا و دلپذیر می پوشید. بسیار 
متنعم بود. ترتیب خانه‌اش به پادشاهان شباهت داشت, سرای او را چند حجره بود. در هر 
ححجره کنیزکی و خادمی و آن حجره به نام آن خادم تامیده هی شد. 

هزین او در هر ماه پیش از صد و بنجاه دیناربود و اين غیر از مبلغی بود که صرف 
نگهداری پرندگان می‌شد که حدود بیست دینار بود. سخن از اجنه را دوست می‌داشت. 
می‌پنداشت که جنیان نرد او می‌آبند و فرمانهای او را اطاعت می‌کنند. شیخ تاج‌الدین 

0 1 ۳ ۳ ف 

علی‌بن انجب معروف به ابن ساعی -رحمه‌الله » روژی مرا کت که او مي‌گفت جنی به 
نام تمد یک بار از فرمان من تمرد کرد من به پادشاه جیان شکایت بردم. گفت که 
زندانیش کنند. پر سیدم این زندان در کجاست؟ گفت: در نحف است. بارها از حال آن 
زندانی پرسیدم و او می‌گفت که همچنان در زندان است. روزی شفاعت کردم که 
آزادش کند. گفت: از جه جیز او تو را خوش آمده که آزادیش را می‌طلبی؟ او صورتی 
موحش دارد زشت و احمق و موذی است. گفتم: توبه خواهد کرد. گفت: نه به خدا. من 
در عجب شدم که با وجود زبرکی و حیله گری و هوشیاری این سخنان چیست که 

۳ 
می‌گو بد. 

در حمام خانه‌اش چند متکا دیدم از پوست؛ خرد و کلان؛ پرسیدم که اینها به چه 

7 ۳ ۲ ۱ حِ نت 
کارت آیند؟ کنت: آنها را موقع خواب زیر پا و زانو و سرم می‌گذارم؛ تا تنم در آرامش 
کامل باشد. خانه‌اش را بر بیمارستان عضدی وقف کرد و برای خود گوری در مشهد 
کاظمی -علی ساکنه السلام -ترتیب داد و برای آن ضریح و صندوق ساخت. در مقبرة 
7 ی ۱ س ِ 
خود فرشی افکند و جزء‌های فرآن نهاد و فندیلها آو یخت و خادم برگماشت. املا کش 
را بر آن مقبره و خادم و کسانی که آنجا را برای نشستن اختیار می‌کنند و نیز قاری قرآن 
و فراش وفثف کرد. مدت عمرش اندکی بیش از هفتاد سال بود. 

در اپن سال کسی از عراق به حج نرفت» تنها جماعتی از راه بصره به حج رفتند. 
هنگامی که باز گشتند گفتند که ابرسعد امیر مکه درواژه شهر را بسته بود و مردم را از 
» 0 وطتر 
خروج منع می‌کرد. و از هر کس دیناری از بابت خود و دیناری از بابت بارش می‌کرفت 


و در حرم شریف امامی و موّذنی از زیدیه برگماشته بود و مژذن در آذان خود ,«حیی علی 
خیرالعمل» می‌گفت و بدین عمل به فرمانروای یمن تقرب می‌جست. 

و نیز شرف‌الدین اقبال شرابی؛ عمادالدین‌بن ذوالفقار علوی را به تدربس در مدرسه 
واسط برگماشت. این مدرسه را او خود بنا کرده بود. 

گویند که چون از این تصمیم سخن رفت خادمی از در درآمد و گفت: دیشب خوابی 
دیده‌ام» پرسید: جه خوابی ؟ گفت که علی . علیه‌السلام - را دیدم با ذوالفقارش که در 
غلافی سبز بود. ذوالفقار را به تو داد و گفت: این ذوالفقار برای تو. با شنیدن این خواب 
شرابی اجازت داد که به کار تدریس بر دازد. 

و هم در این سال عیّاران در بغداد فزونی گرفتند» آن‌سان که به میان مردم می‌رفتند و 
هر جه می‌یافتند به قهر و غلبه می‌ستدند. به خانه‌های امرا می‌رفتند و ساکنان خانه را 
مجروح می‌کردند و هتکك حرمت می‌نمودند. به سرای قطب‌الدین سنجر بکلکی داخل 
شدند. شایع شده بو د که شحنه بغداد خواهد شد از او اموال پسیار پستدند ". 

و نیز فخرالدین عمربن اسحاق دورقی وفات کرد. او مشاغل مهمی بر عهده داشت و 
مال فراوان حاصل کرده بود. دز تشرق:شهر واسط منبجد جامعی راکه ویران شده بود 
بساخت. آن را جامع ابن رقافا می‌گفتند د رکنار آن رباطی بنا کرد و جماعتی از صوفیان 
را در آن جای داد و کسانی را برگماشت که قرآن را به دیگران بیاموزند و سماع حدیث 
کنند و برای آنها راتبةٌ روزانه و ماهانه معین کرد. سپس در نزدیکی مدرسة شرابی در 
جانب شرقی واسط بر ساحل دجله رباط دیگری احداث کرد و نیز گورگاهی که مدفن او 
باشد و بر آن موقوفات مهمی وقف کرد. به هنگام مرگ سالش از هفتاد گذشته بود. 


سال ۶۴۹ 


در اين سال؛ علی‌بن ابی الفتح‌ین ابی الفرج وزیر فرزند رئیس الرژساء صرافی بهو دی را 
که مالی با او بود تعقیب کرد چون به خانه‌اش داخل شد بر او هجوم برد و به قتلش آورد 
۱- سنجر در واقعةٌ بفداد کشته شد همچنان که خواهیم آورد. شرح حال او در تلخیص مجمع ال داب ۴ 
شرح حال ۲۸۰۱۸ آعده است. 


و آن مال بگرفت. زوجة بهودی مقتول از دیگران مدد خواست او را نیز بکشت و از 
خانه گریخت. همسایگان از پی او رفتند برفتندش و به باب وی بردند در عوض او را 
کشتند. علی‌بن ابی الفتح مردی بود مشهور به فساد و ارتکاب منکرات. عجب آن بو که 
ابوالفرج وزیر با موکب خود به حرکت آمد که به حج برود. چون به باب قّْتارسید؛ سه 
تن از باطنبان در زی صوفیه نزد او آمدند و نامه‌ای به او دادند جون دست فرا کر د که آن 
را بستاند در حال کشتندش, وجد این ابوالفرج وزیر «رئیس الرژساء, بود یعنی وزیر 
خلیفه القائم بامرالله» چون الب‌ارسلان به وسیلة او بر بساسیری ظفر یافت بساسیری را 
نخست تشهیر کرد و بردار نمود» سپس به قتلش آورد. 

آری در تصاریف روزگار عبرتهاست. به خدا پناه سی‌بريم و راه خیر را از او 
می جو بیم. 

و در این سال محشدبن " ابی‌الفرج‌بن رئیس الرژساء وفات کرد وی مردی سلیم دل و 
ساذه بود. بیشتر عمرش در خدمت دیوان گذشت. روزی گفت که کتابی تصنیف کرده در 
چند مجلدء حاوی همه علوم. کتاب را از او طلب کردند آورد؛ جلد اول بود. در آغاز 
پس از بسم اللّه آمده بوده «بابی در فضیلت علم و آنچه از آبات و اخبار و اشعار در آن 
آمده است». باقی مجلد کاغذ نانوشته بود. جلد دوم را از او خواستنده آن نیز بر این 
منوال بود. جلد بعد از آن را خواستند؛ گفت که هنوز آن را مرتب نکرده است. در باب 
او حکایتهای عجیب است از حمله آن که: بثایی آورد و او را به ساختن خانه‌ای فرمان 
داد. و گفت می‌خواهم دیوارش در نهابت استحکام باشد و عریض. به گونه‌ای که جون 
عیّاران در ثلث اول شب به سوراخ کردن آن پردازند؛ هنگام سحر فراغت یابند. پس 
عرض هر دبوار شش آجر بود از قالبهای بزرگ. چون کار به پایان آمد جمعی را فرمان 
داد که از ثلث اول شب آن را سوراخ کنند؛ نیمه شب در دیوار رخنه پدید آمد. با را 
گفت که سه آجر دیگر بر بهنای دبوار بیفزای. به هنگام مرگ سالش از هشتاد گذشته 
لو ۵ 

در این سال جلال‌الدین عبداه‌بن مختار علوی کوفی درگذشت. مردی از خاندانی 
گهن بود و مقامی ارجمند داشت. از ادب و فصاحت بهرة فراوان داشت. قرآن را در 


۱- بنگرید به العسجد السبوکد؛ تاریخ الاسلام ورق ٩٩‏ (ایا صوفیا ۳۰۱۳). 


سال ۶۳۴۵ ۱۹۱ 


پنجاه و چند روز حفظ کرد. چون در مجلسی حاضر می‌شد داد سخن می‌داد و حکایات 
و اشعار و اخبار و سیر فراوان حکایت می‌کرد. او را پرای صدارت مخزن نامزد کردند. 
استعفا خواست و نیدذ‌برفت. در نزد خلینه الناصر حاضر می‌شد و در تیراندازی با کمان 
گروهه و اعمال فتوت و کبوتر بازی شرکت می‌جست. و در این باب فتوی می‌داد و به 
رأی و نظر او مراجعه می‌کردند؛ و او همواره بر این حال مسی‌بود تا روزگار خلیفه 
المستنصرباله خلیفه را اشارت کرد که شلوار فتوت امیرالسومنین علی‌بن ابی طالب 
علیه السلام -بپوشد و به جواز آن فتوی داد. خلیفه به مشهد علی -علیهالسلام -رفت و 
در کنار ضریح شریف شلوار فتوت پوشید. او نقیب اهل فتوت بود؛ و دبیری برای امور 
پرندگان و کبوتران معین کرد. اين وضع تا زمان خلیفه المستعصم دوام داشت» او نسب 
کبوتران را در دفاثری ضبط می‌کرد. ولادتش در سال ۵۷۷ بود. 

و در این سال مردی که می‌پنداشت علوی است ادعایی کرد و دعوتی ترتیب داد و 
جماعتی راگرد آورد. 

در آن میان مردی بود با بسرکی از آن او. پدر را حلوایی خورانید که در آن پی‌هوش 
دارو بود. سپس با پسرش فسق کرد. چون پدر بیدار شد به دیوان شکایت برد. 

مرد را حاضر آوردند و به اقرار واداشتند: اعتراف کرد. خواستند بر دارش کنند. 
گفت که در موصل مالی فراوان دارد. خواست که آن مال بستانند و عفوش کنند. 
پرسیدند آن مال از کجا حاصل کرده؟ گفت که در همسایگی من پیری بیمار بود من 
پرستار حال او بودم. زهر در شربتی کردم بخورد و بمرد. صاحب موصل مرا دستگیر 
کرد. من نسب خود برای او گفتم؛ مرا آزاد کرد. مال را از او گرفتند؛ و او بدان نپرداخت 
سپس بر دارش کر دند. 

شیخ ظهیرالدین کازرونی -رحمة الّه -در تاریخ خود به خط خود آورده است که 
من متولی ساختن رباطی بودم. مردی نرد من آمد که سنگ‌ها را می‌شکافت. گفت: 
چیزی شگفت دیده‌ام می‌خواهم تو نیز آن را ببینی. و من برخاستم و با او برفتم تسخته 
سنگی به من نمود که با ازه آن را شکافته بود. و در آن جند بر سبز بود و گرمی که در 
آنجا این سو و آن سو می‌رفت. کرم و برگها را برگرفتم و در کاغذی نهادم و بر آن مهر 
نهادم و آن را نزد شیخ صدرالدین‌بن نیّار بردم. او نیز آن را نزد خلیفه برد. از فدرت 


خداوندی در عجب شده بود. خلیفه خود بيامد و تخته سنگ را نگریست از بیرون هیچ 
راهی به درون آن نبود. 

و هم در اين سال؛ رسول فرمانروای یمن به بغداد رسید و خبر داد که کسی خروج 
کرده و دعوی خلافت می‌کند. و خلق کثیری بر او گرد آمده‌اند. فرمان شد تا شماری از 
سپاهیان رفتندو با او جنگیدند و منهزم شد و پیشتر اصحابش به قتل رسیدند. 

و در این سال ملد ین احمد خر دادی بازرگان در بغداد با دختر عموی خود ازدواج 
کرد؛ مهر دختر صد هزار دینار بود. و این مبلغی گزاف بود که شنیده نشده بود که جز 
خلناء و ملوک دیگری جنین مهری مقر دارد. ابن احمد بعد از وفات پدر به بغداد آمد. 
پدرش برای او مال بسیار به میراث گذاشته بود. احمد در بغداد سکونت جست و به 
ملوک مغول پیوست و با سلطان گیوک خان مذا کره کرد که میان او و خلیفه صلح برقرار 
شود. آنگاه با فرستاده ساطان مغول به بغداد آمد. رسول با هدایا و تحف بسیار بازگردید. 
مقلدین احمد در سال ۲ ۱۵ وفات کرد. 

و در این سال» خلیفه المستعصم بالله برای وزیر میدالدین ابن عَلقمی استری فرستاد. 
ابن خلقمی برخاست و پر سم افقورکس دزد و به عمرین جلذ کث که امتر وا آورده بود 
حلعت داد. موفق‌الدین فاسم‌بن آپی الحدید ارتجالا این پيتها را سرود: 

مت یاشار اللوک ببقلة من مالک مُتَنْضَل متطوّل 

جاء لنش پاالیک کاشفا جسبیل جساء صتداً بالدرل 

آخت الیصان و هکذارَبْ الفُل تا سَكلة بسفير مسکل 

و در این سال شیخ محشدین دای واعظ از تستر به بغداد آمد و در تزد وزیر حاضر 
شد. و گنت که خدای تعالی مرا فرمان داده که جماعتی گرد آورم و به دیدار لشکر مفول 
روم. ویر گفت: آیا در خواب تو را فرمان داده‌اند؟ گفت: نم سپس گفت در خاطرم 
افتاد که چون با آنان روباروی شوم در کشتار زياده روی نکنم. ولی خدای تعالی گفت: 
«بکش؛ که معنی آن به عربی راقثل» است. پس وزیر امر کرد که او را در تربت شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی -قدس اه روحه در ظریِه جای دهند. 

شیخ تاج‌الدین آبن ساعی صاحب التا یخ, گوید: که من با او هم صحبت شدم پیری 
بود با ریشی سفید و دلپذیر در هیأتی نیکو. از حالش پرسیدم؛ همان حرفها می‌گفت و 


وس ۱۳ 
و ۳ زد 
به نستر بازگردد تا دیوان در رأی او بیندبشد و او رهسپارنستر شد. 

در این سال بنای مدرسة بشیریه آغاز شد. 


سال ۶۵۰ 


سپاهیان مغول به سراسر اهل جبال تاختند» و از کردان و غیر ایشان بسیاری را کشتند و 
اسیر کردند و تاراج نمودند و جامه از تن برکندند. افواجی از آنان به حَْان و ژها رسیدند 
و آن نواحی را مورد حمله قرار دادند. سپس بازگشتند. در بازگشت با قوافلی که از روم 
به سو ی بغداد مي | مد‌ند رویاروی شدند اف اد قافله را کشتند و اموالشان را تاراج نمو دند, 
این الصلایا والی اربل ماجرا به بغداد وشت؛ مردم سخت بیمنا ک شدند و مغولان به 
منازل خود در آذربایجان و دیگر جایها پازگشتند. 

در اين سال خلیفه المستعصم باه برای تفرج به واسط رفت و از آنجا رهسپار جله 
شد. فخرالدین اب دامغانی صاحب دیوان در خدمت او بود. او در حلّه بر ساحل فرات 
بنایی برآورده بود. خلیفه آن را تحسین کرد و سه روز در آنجا درنگ کرد و به بغداد 
بازگردید. 

و نیز بسیاری از سپاهیان که ارزافشان قطع شده بود بغداد را ترک گفتند و به شام 
رفتند. 

هم در این سال رباط تازه‌ای که مادر خلیفه المستعصم فرمان بنای آن را در کنار 
گورگاهش در شارع ابن رزف اللّه داده بود افتتاح شد. وزیر و کافه ارباب دولت حاضر 
شدند. خلیفه بر بام بود و مهمانی بزرگ ترتیب داده شد. و به همه کسانی که در بثای آن 
شرکت داشته بودند» خلعت داده شد. 

و نیز رباطی که مادر خلیفه التاصر مجاور مشهد عبیداللّه علیهالسلام آمر یه تجدید 
بنايش داده بود افتتاح شد. در آنجا نیز مجلس سور بر پا داشتند. این رباط از زمان غرق 
بغداد و یران شده بود؛ برای کسانی که قبلاً در آنجا می‌زیستند رائبه‌ای معین کردند. 

در اين سال زلزلة شدیدی بغداد را لرزاند. از مژیدالدین اين عَلقمی حکایت شده که 


1 ی ۳ 


233 ا ا مایت انجانت 
گفت: بی آن که محرکی باشد به حرکت درآمدم آب برکه‌ای که روبروی من بود موج 
زد؛ سپس بارانهایی شب و روز باریدن گرفت. آن سان که مردم از حرکت باز ماندند و 
خانه‌های پسیاری و بران شد. 

در این سال اقضی القضات سراج‌الدین تهرقلی به وزیر نامه نوشت که بر مدرسة 
تاجیه ! جماعتی از عوام مستولی شده و در آن زندگی می‌کنند. اين مدرسه به منزلا ملک 
آنان شده در آنجا به خرید و فروخت مشغولند و زنهایی در آنجا سکوئت دارند و 
اموری در آنجا جریان دارد. فرمان شد که ایشان را اخراح کننده اخراح کردند. مدرّسان 
و طلاب فقه بار دیگر به مدرسه راه یافتند. این مدرسه را تاج الملک وزیر سلطان ملک 
شاه سلجوقی پس از نظام الملک برای شافعیان ساخته بود. مدرزس آن شبخ ابوبکر 
چاچی بود. در سال ۳۸۲ افتتاح شده بود. 

در ماه شعبان اين سال شیخ ابوالفضل حسن "بن محد صاغانی که شیخ وقت و تدم 
اهل زمان خود در علم لغت و فن ادب بود درگذشت. نیز در حدیث و تفسیر و فقه بر 
مذهب ابوحنیفه سرآمد بود. مردی ژاهد و عابد و کم سخن بود. در سال ۵ به بغداد 
آمد. مردم نرد او علم آموختند و از او منتفع شدند. قاضی محمودین احمد زنجانی 
می‌خواست او را در شمار عدول محکمه درآورد؛ ولی نپذیرفت و به مسجلس قاضی 
حاضر نشد و شهادت نداد. خلیفه الناصر او را به سفارت نزد ملک هند فرستاد. پس از 
مدتی طولانی در زمان خلیفه المستنصرباله بازگشت. بار دیگر او را فرستادند و این سفر 
نیز زمان درازی مدت گرفت. او را شیخیت رباط مرزبائیه دادند و تا آخر ایام المستتصر 


سسسه. ‏ ا ‏ سح سس 


۱- مدرسه تاجیه: دومین مدرسه بزرگگ بغداد که پس از نظامیه احدات شده بنا کننده آن تاج السلگه 
ابرالغنايم مرزیان‌ین خسروین فیروز یکی از رجال دولت سلجوقی بود این مدرسه در سیزدهم با نوزدهم 
محرم سال ۴۸۲ افتتاحم شد و او خود در ماه ذوالحجه سال ۴۸۵ وفات کرد. مدرسة تاجیه در کتار مقبره شیخ 
ابواسحاق کازرونی متوفی به سأل ۴۷۲ برد. این مدرسه تا سال ۷۵۲ دایر بود از آن پس خبري اژ او شنبده 
نشده, 

۲- بنگر ید به معچم الادباء ٩‏ | ۵۹ صلة التکمله للحسینی ورق ۷۱ (به خط مولف) تاریخ الاسلام للذهیی 
وری ۱۰۱(ابا صوفیا ۳۰۱۳) سیر اعلام النبلام ۲۳ / ۲۸۲ الوافی بالوفیات ۱۲ / ۲۴۰ فوات الوفیات ۱/ 
۸ منتهي السختار ۴۸ الجراهر المضیثه للفرشی ۱ / ۲۰۱ و العسجد السبرکه ۵۸٩‏ و العقد الشمین ۴/ 
1۷۹ 


سال ۶۵۰ ۱ ۱ ۱ ۱1 


در این مقام ببود. سپس در شروط واقف نگریستند در آن آمده بود که شیخ رباط باید 
شافعی باشد از این رو خود را عزل کرد و به مت مدرس مدرساة نتشیه ۲ متصوب 
گردید. به سرای وزیر آمد و شد داشت زیرا فرزند او عزالدین را ادب می آموخت: 
صاغانی کتاب‌هایی هم تصنیف کر ده. از آن جمله است کناب «مجمع البحرین» و کتات 
والعباب الزاخرو درب اللباب الفاخرم در این کتاب به فصل باء از باب میم رسید و به خط 
خود نوشت «بکم, اما جمله را تمام نا کرده سکته کرد. او را در خانه‌اش دفن کردند خود 
وصیت کرده بود که او را ؛ پس از مرگ به مکه حمل کنند و در جوار مرقد فضیل‌بن 
عیاض به خاک بسپارند؛ پسرانش چنین کردند. تجهیز و کفن و دفن او را اصحاب وزیر 
بر عهده گرفتند. عژالدین فرزند وزیر در رثای او سرود: 


تخاطینا الدنیا خطاب شناصع و آماشسنا عسا تسقول صوادف 
نا اگم سس ناریا ۰ کان شاه که ار 
وگرشدنا أحدائها قاری اشدی ,"انا واکتا رورا شالف 


ونرجو من الأیام عدلاً +هانا 
شوت بالطفان الذي غ قدره 


لیسبک علیه العلم ان عاش بعده 


و در آن گوید؛ 
بکاک کستاب ر تسج فطولد 


کذا «جمع البحرین» فیّق نله 


لأن آصبح اه نش یغری تاسا 
بفدک حائل 


فحال بن الاداپ ؛ 
چ ۴ ۳ ام ال ۹ اثل ژ ۳ 


ی ۰ 


و ضي بجسور صَرْفسها اْسترادت 
عسارا سین آلافدار ذضاء قاذتٌ 


قز ۵ ال ۳ / ۳ بقل 
و ندب (ن تسبق التبی و العارف 


و دون آمساني الژجال صوادف 
و غاص اکتاباً مسوجه الستتاذفك 
فقد ألفت تشط الوجره الصحائف 
وبال بستي الاداپ بعدکَ کاسف 


وا | قشت متمانن 


: ۰ مت , 
در ماه شوال این سال؛ علاءالدین طبرس ۲ ظاهری معروف به دواندا رکبیر درگدشت. 
وتو 
۲ بنگرید به تلخیص مجمم ال داب ۴ شرح حال ۰ و تاریخ الاسلام للذهبی؛ ورف ۰ (ایا صوفیا 
۲۷۳ )۳ و العسجد المسیرکگ ۵۸٩۰‏ 


۰ پنا گرد. ان مدرسه تا 


وی دواتدار خلیفه الظاهر بود و در نزد او محبوب. او را از اباز مملوک شروانی خحریده 
بود؛ و دختر قراطاش را به ازدواج او درآورد. و به او مالی بخشید. چون المستنصر به 
خلافت نشست او را بر دیگران مقدم داشت و از مقربان خود گردانید و دختر بدرالدیین 
لولژ صاحب موصل را به حبالهٌ نکاح او درآورد؛ و در شب زفاف صد هزار دینار داماد 
را اعطا داد و قوسان را به او اقطاع داد. از قوسان و املااک دیگری که خرید حدود سیصد 
هزار دپنار حاصل نمود. علاءالدین ساختن بناها و باغ‌های با طراوت را دوست داشت. از 
بناهایی که برآورد سرای او در شرق بغداد بر ساحل دجله و روبروی رباط معروف به 
دارالفلک بود که در بغداد همانندی نداشت. این خانه را بستانی بود که در آن نخل و 
درختان دیگر مانند درخت ارنج غرس کرده بود و برای آبیاری آن دولابی ثرتیب 
داد. خلیفه آن بستان و سرای را بسپار تسحسین کرد و آن را از او طلب کرد ولی او 
تل‌اد. 

پس از مرگش آن را بگرفت: علاءالداین بخشنده و کریم و نیک سیرت بود. با ارباب 
ببوت ارتباط داشت. او را در مشهد موسی‌بن جعفر -علیه السلام به خاکک سپردند در 
ابران مقابل در دخول» در نرد روجه‌اش دخت بدرالدین صاحب موصل. 

شاعران در مرگ او مرثیه گفنند. از جمله غزالدین بن عبدالحمید بن ابی‌الحدبد جنین 
گنت: 


بایي الذي فقد ایا و عموده 
تسبکیک دار الط فسهي کیيبة 
ایکسیک لاس الضدم و نس 
من زَعُزع الطّود لام فدکُت ! 
فنسعلیک سن رضوان ریک رجمة 
و از اوست: 

۷ اف تین الا ترا و کنو 
وزشسساه من سسعد ایا 
و کشت تاه با تون کلس| 
فساحیس ععسنان السفْس فسه 


لسذن و غسطن شسبابه نان 
واانس.شر والشزق وا دا 
کسانت و قد تفرق الاخضوان 
ایسیراج مسته و هشسدت الارک ان 
ی غدوک مسا الوح والرییان 


۳ ۷ بألطَسرسي 
من والشت ود پت‌یوم تخس 


سل 


سال ۶۵۱ ۱۷ 





وانستم من الالسیا بو ب لا يساري تن صف فلس 

فرمان شد که فرزند او شرف‌الدین و فرزند مجاهدالدین آببک دواتدار صغیر را 
امارت دهند و بر آن دو خلعت بیوشانند. 

در این سال قطب‌الدین سنجر البکلکی با مردم حج به جای آورد. 


سال ۶۵۱ 


در این سال منکوقاآن؛ هولاگو خان را به ماوراءالنهر و سرزمین‌های آن سوی آن 
فرستاد. و شماری از افراد خاندان خود را همراه او نمود و با لشکری عظیم. او از رازم 
رهسپار آن بلاد شد و در آن نواحی اقامت گزید تا عراق و شام را آن‌سان که خواهیم 
گفت در تصرف آورد. امیر ارغون به خدمت او پیوست و هولا گو او را بر اعمال خراسان 
امارت داد. 

و در این سال صدارت مخزن به صاحب دیوان فخرالدین‌ین دامغانی تفویض شد. وی 
اندکی در این مقام ببود. تا ابوالفضل محمّد ابن وزیر این علقمی اين مقام یافت. 

در این سال دجله طغیان کرد؛ طغیانی عظیم. و بسیاری از اراضی مزروعی بغداد و 
جایهای دیگر را فرا گرفت. باران‌ها به شذت می‌بارید تا چاهها پر شد و آب به خانهها راه 
یافت و خانه‌ها حون آبگیر ها شدند. قاضی ابوالمعالی فاسم‌بن ابی الحدبد حکایت کرد 
که او مرده‌شوبی را دیده که نزد در خانه‌ای مرده می‌شسته آن‌سان که در دجله می‌شستند. 
کارگزاران بصره به دیوان نوشتند که در ماه آب در بصره بارانی باریده که زمین را تر 
کرده و گرما جنان شدت کرده که جماعتی از کسانی که از دیهی به دیه دیگر می‌رفته‌اند با 
آنکه دوری آن دو از بکدیگر کمتر از یک فرسنگ بوده در راه مرده‌اند. 

و نیز مردی در یکی از بازارهای بغداد دیناری به سائلی داد. سائل گفت: من این دینار 
را می‌شناسم. با دیتارهای دیگر ی که از آن من بو دند مفقو د شده‌اند. مر د نشانی دبتارهای 
گم کرده را پرسید و گفت: یک سال پیش آنها را بافته‌ام و تا کنون تزد من مانده‌اند. و در 
این مدت کسی را ندیده‌ام که از آنها خبر گیرد. حال آنها را بیرون آورده‌ام که به نیت 
صاحش در راه خدا انفاق کنم؛ و این نخستین دینار است که انفای می‌کنم. پس همه 


دینارها را به آن سائل داد و او را از سوال بی‌نیاز نمود. 

حافظ ابن نجار در تاریخ خود گوید: مردی بازوبند طلابی گم کرد به وزن پنجاه 
دینار. زمانی گذشت فقیر شد. کارش به فروختن شيشه کشید. روزی سبدی شیشه بر سر 
داشت پایش لغزید؛ بر زمین خورد و شیشه‌ها بشکست. مرد گریست و مردم به گردش 
جمع شدند. گفت: به خدا سوگند یک بار بازوبند طلای من به وزن پنجاه مثقال گم شد 
1 قدر محرون نشدم که برای این سىد شيشه محزون شده‌ام. یکی از حاضران گفت که 
من آن را یافته‌ام ولی آن را خرج کرده‌ام و در عوض پنجاه مثقال طلا به او داد 

نزدیک به این حکابت جیزی است که اپن صلیجا ناظر ترکات در بغداد حکایت کرد 
که مردی آمد و گفت دویست دینار از آن بیت المال نزد من است و آمده‌ام آن را ادا 
کنم. پرسیدیم: از کجا اين مال نزد تو آمدهه گفت: مرد غریبی به هنگام مردن آن را به 
امانت نزد من نهاد که من به خواهر او برسانم. نام و جای خواهر را نیز بگفت. من از آن 
زن سراغ‌گرفتم» گفتند: مرده است: ما آن مال را از اوگرفتیم و به خلیفه الشْستحصم خبر 
دادیم؛ فرمود: صد دینارش به خودش بدهید. او را طلب کردیم و نیافتیم. 

در این سال نزد وزیر گوساله‌ای آوردند که بر پشتش پایی با شم بوده آن را تزد خلیفه 
بردند. نگاه کرد و گفت به بشتان غلد؛ بر تفن: 

نیز بنای سرای خلیفه المستعصم در مُحوّل به پایان رسید. 

هم در این سال کسی را در حجره‌ای حیس کرده بودند. روزی موکلان آمدند ولی 
او را نیافتند. خبر دادند؛ کسی به زندان آمد تا ببیند. او را دید که نشسته است. جند بار این 
واقعه رخ داد که گاه ناپدید می‌شد و باز به جای خود مي آمد. سبب پرسیدند گُفت؛ به 
زبارت صالحان و امامان علیهم السلام -می‌روم. گفتند او را بزنند تا به حقیقت اعتراف 
کند. او را زدند هیچ ناله نمی‌کرد فقط می‌گفت: بسم الّه. روزی زندان را نیک بررسی 
کردند در انجا که می‌نشست سوراخی يافتنده آن را شودند دیدند که سر دابه‌ای است 
که در آنجا می‌نشیند و نزد او کوز؛ٌ آبی است. و دو قرص نان. پرسیدند این کار را چه 
معنی است؟ گفت: بدان امید که مرا صاحب کرامت پندارند و از زندان برهانندم ۱ 

و هم در این سال علی‌بن ابی الفوارس مقری واسطی خیاط معروف به‌الشبریاریکت 











۱- بنگرید به العسجد السبرک ۵٩۹۵‏ با تفضیل بیشتری و هر دو از اب ساعی گرفته‌اند. 





سس سس 


قز گوشنجا: وی به بغداد آمد و در آنجا نی کر شا در صناعت خیاطی استادی توانا 
بود. گویند که امیرالانباری در شب عبدی او را فرا خواند و بارحه اطلسی به او داد که 
صاحب آن بهایی گزاف طلب می‌کرد. خیاط گفت: من آن را می‌دوزم ولی نمی‌بُرم و تو 
آن را می‌پوشی. اگر صاحبش به آن مبلغ که او را داده‌اند رضا نداد آن را به او باز 
می‌گردانيم. گفتش چنین کن. خیاط چنان کرد که گفته بود. صاحب پارچه بیامد و 
همجنان بهای گراف را طلب می‌کرد. جامه شکافته شد و آن را تا کردند و به او دادند. 
چون پارجه را صحیح و سالم دید به آنچه او را داده بودند رضا داد. 

و هم در این سال شیخ صدقاین وزیر واسطی وفات کرد وی یکی از صوفیان رباط 
مأمونیه بود. سپس آن را رها کرد. به یسمّت ناظر حجره‌های بیع به کار پرداخت پس از 
آن جاعزل شد و همچنان در زاویة خود بماند. وی در بغداد مشهور بود. 

و نیز ژهیر ! شاعر مشهور در مصر وفات کرد. 

و شهاب‌الدین ریحان خادم یز در گذشت. او از آن اقبال شرابی بود و از مقربان او. 
مردی فاضل و صاحب ادب و مروت و کرّم بود. 

همچنین شیخ محشّد واعظ در سن هشتاد سالگی وفات کرد. نزد خلیفه الظاهر مرتبتی 
ارجمند داشت. جون مرگش فرا رسیذ وضیت کرد که او را غسل دهد. دارایی او از فرش 
و آلات سرای بیش از دو هزار دینار بود. 

در این سال قطب‌الدین سنجر البکلکی با مردم حج به جای آورد. 


سال ۶۵۲ 


در این سال اصحاب شیخ عُدِیّبن مسافر " را با اصحاب بدرالدین لول صاحب موصل 


سس 





۱- بهاءالدین ابوالعلاء زهیرین محمدبن علی ازدی مهلبی؛ مشهرر به بهاء زهیر. صاحب «دیران» زهیر در 
ذوالقعد؛ سال ۹۵٩‏ وفات کرده. بنگرید به ذیل الروضتین ۱ وفیات الاعبان ۲ / ۳۳۲ صلة التکمله ۲/ 
ورق ۴۲ ذیل مرآ الزمان ۱ / ۱۸۴ و تاریخ الاسلام للذهبی؛ ورق ۱۵۳ (ایا صوفیا ۳۰۱۳) و سیر اعلام 
التبلاء ۲۳ / ۰۳۵۵ 


۲-اینان به بز بدیه معروف اند. دینی خاص داررند در بارة آنها کتاب‌ها نوشته‌اند. 





ببس ها ار 


+۱۷ الحوادث لجامعة 





جنگ افناد. سبب آن بود که بدرالدین بر فرزندان شیخ ی سخت می‌گرفت و آنان وا 
به پرداخت مالی بر و جه مساعده مکلف می‌ساخت» زبان اصحاب شیخ دربارة پدرالدین 
دراز شد. بدرالدین افواجی از سپاه خود را بر سر آنان فرستاد و میانشان نبردی سخت در 
گرفت. کردان عَدّوبه متهزم شدند و بسیاری از ایشان به فقتل رسیدند و جماعتی هم اسیر 
شد‌ند. 

بدرالدین صد تن را بر دار کرد و صد تن را سر برید و اعضای بدن امیرشان را برید و 
بر دروازه‌های موصل بیاو یخت. .و کسانی را فرستاد تا گور شیخ عَدی را شکافتند و 
استخوانهایش را آتش زژدند. 

در این سال قراطای ‏ در مص رکشته شد. سبب آن بود که او همواره با آییک ترکمانی 
رقابت مي کرد و خود رادر مرتبت همتای او می‌دانست. 

آن:ده کود؟ کی از فرزندان ملک صالح‌بن یوب را در مصر به امارت برداشتند و به نام 

ره 09 ورام ترکمانی بعد از او. قراطای دخت نجم اد بن غازی صاحب 
ماردین را به زنی گرفت. . چون عروس زا بیاوردند ترکمانی گفت برای او سرایی در قلعه 
ترتیب دهند تا در آن سکونت کند. جون آهنگ آنجا نمود گروهی که کمین گر فته بودند 
بیرون جستند و او را کشتند و سرش را به میان بارانش افکندند و پرا کنده شدند. سپس به 
خانه‌های او و بارانش هجوم بردند و در یک ساعت اموالشان را به غارت بردند و نعمت 
و دولتشان را زایل ساختند. قراطای مردی شجاع و بخشنده بود. به باز داری او در هر 
سال حدود پانزده هزار دینار می‌رسید. چون کشته شد ممالیک بحری از مصر بیرون 
آمدند. پیبرس معروف به پُندفدار یز در میان آنان بود , سیصد سوار بودند به دمشق رفتند 
و نزد ملک ناصر صاحب دمشق اقامت حستند. . سپس عزم آن کردند که نا گاه برجهند و 
او را فرو گيرند. این خر به ملک ناصر ( ز یبیل . فرمان داد همه را دستگیر کنند. آان این 
یار میج زو کی دق کی کت زا ی 
پی آنان فرستاد. ندقدار خبر یافت و می‌دانست که با آن لشکر پرنياید. به اصحاب خود 











۱- قراطاگ: فارس‌الدین آقطای‌ین عبدالله عادلی کاملی و سپس صالحی نجمی شرح تال او در مرآ | لزمان 
۱۸ ۲ ذیل الروضتین ۱۸۸ تلخیص مجمم الداب ۴/ شرح حال ۱۸۳۹ و تاریخ الاسلام ورق ۱۱۲ (ایا 
صرفیا ۳۰۱۲) و سیر اعلام التبلاه ۲۳ / ۸ الرافی ٩‏ / ۳۱۷) و عیون التواریخ ۷۹/۷۰ آمده است. 





سال ۶۵۲ ۱۷۱ 





اشارت کرد که در راهشان کمین گیرند. همه اطاعت کردند و در وادی کرک کمین 
گرفتند. چون لشکر ملک اصر برسید و جنگ آغاز شد بحریه از روی خدعه گر بختند» 
سیاه دمشق از , بس ایشان بتاخت تا از کمینگاهها بگذشتند. در این حال بُندقدار و پارانی 
که با او بودند حمله آغاز کردند و بر طبل‌ها کوفتند. بحریان نیز بازگشتند. سپاه دمشق 
شکست خورد. پندقدار باران خود را از کشتار منع کرد فقط فرمان تاراج داد تا هر چه 
داشتند به غئیمت بر دند. 

سپس ترکمانی آ ن کودک راکه یاد کردیم پنهان کرد و خود درکشور مصر خودکامه 
شد و به نام خود خطبه خواند. 

و در این سال در بغداد و توابع آن بارانی فراوان باربد و از پی آن تگرگ‌هایی هر 
بکث به قدر فندقی. و هوا تاریک شد؛ مردم به درگاه خداوند تضرع کردند و به استغفار 
پرداختند تا به خو است خداوند هوا باز شد. 

پس از آن دجله طفیان کرد و در قورج شکافی بزرگ پدید آمد و بسباری کشته‌ها 
به زیر آب رفت. فرات نیز طفیان کرذ آ نکن کهعانه و حدبته و هیت و قلوجه را آب 
فراگرفت و سدها بشکست و مزارع در آب غرقه شد. 

و در این سال غانم‌بن راجح‌بن قتاد؛ علوی امیر مکه با جمعی از بندگان خود بر ضد 
پدر خود راجح قیام کرد و بندش پر نهاد. می‌بنداشت که پدرش دیوانه و محجور است. 
پدر از او خواست که بند از او بردارد تا هر جا که خواهد برود و مکه را به او واگذارد. 
پس اشتری به او داد. او بر آن اشتر نشست و بگریخت. غانم در مکه استقرار یافت و 
ماجرا به خلیفه المستعصم نوشت. خلیفه نیز حکومت مکه را بر او مقرر داشت 

و در این سال مکتوبی از سوی قطب‌الدین سنجر البکلکی امیر الحاج به دیوان رسید 
حاکی از این که آب اندک است و جماعتی از حاجیان و شتران از تشنگی مرده‌اند. 

ود ی تن ری و ی 
شود. و برای صوفیان رباطی تر یب تاد و شوع دهدن ای آلچيي امتام موه 
یه اه یخت شیخ صوفیه در آنجاگماشت و پسرشیغ عدلصمد به بای پدر در 
مسجد قُمریه اقامٌ جماعت نمود. آنگاه دار الط را که مجاور دارالفلک بود یز وفف 
کرد و آنجا را رباطی برای زنان کرد و الشریفه بنت المهتدی شيخة آن رباط گردید. 
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و هم در این سال فخرالدین محشد ابن هبة اللهبن الحسن‌بن دوامی درگذشت. بد بهه 
پرداز و ظریف و نوشخوار بود و به نادره گوبی مشهور. او را ذهنی بود تیز و محضری 
در فکاهت خوش. کسانی که با او می‌نشستند از مجالستش حسته نمی شدند و در گفتگو 
با او ملول نمی‌گشتند. در عين حال با وقار و سنگین و از ادب و فضل برخوردار بود. در 
چند مقام خدمت کرد. شعر نیز می‌گفت از آن جمله شعری است که برای اقبال شرابی 
گفته و از او خو استه که باری‌اشی دهد تا خانه‌ای را که در همسایگی خانهٌ اوست بخرد و 


وکلای او تعمیرش نمایند: 
آساق الیل من حدیث الذار. فارهوني قد عیل فا اضطباري 
هل ما سل ون نها ۰ ۰-1٩‏ ای وله یب فیگننرارن 
یا ملیک الانیا و یبا واعد الده . ر ویامن تاه کالفیث چباری 


نت جاري من اشطرب |ذا جا 
لین فس‌ها معنی یُسرغبکم وال 
ولتنري نان لک معن 
کل فیء نپا غاب یاب 
و اذا دب عسنکیوت عسلی الط 
الپاضرورة فتطوّل 
و للم یام یسترکونی 


۳ #۳ ات 
و تصدق پساوعش ق نسعم 


رت ولکن ف الدار ۸ تک جاري 
له‌ق آخسذها سوی اضراری 
ی تاه این ان الب او 
یسخن القین و هي عش القّار 
تسداقت من سار الاأسطار 
و تسعاهد مس مکسان اضسطراری 
آش‌ترها فاها وسسط داري 
یا وه هواهته آل کسوان 


در آخر ماه شعبان؛ دارالشرآن به فرمان مادر امیر ابونصر محهد فرزند خلیفه 
المستعصم افتتاح شد. این زن معروف به باب بشیر بود و او همان کسی است که مدرسة 
پشیر یه را بنا نموده بود. اين دارالقر آن بر ساحل دجله بود در ناحیةٌ غربی بغداد. بشیر به 
در نهم شوال اين سال وفات کرد او را درون گنبدی که در کنار مدرسٌ مذکور مهیا کرده 
بود به خاک سپردند پس از او فرزندش ابو نصر محتّد در دوازدهم ذوالقعده درگذشت 
پیکر او را در کنار مادرش به خا کته سپردند. 


۱- بدگرید به تلخیص مجیم داب ۴ | شرح حال ۲۳۴۳ تاریخ الاسلام للذهیی؛ ورق ۰۱۲۲ (مجلد ایا 
صوفیا ۳۰۱۳) والعسجد السب رک 1۰۷. 


سال ۶۵۳ < << سس سس« 1 


و در این سال خطی از ابن عبدالباقی حنفی قاضی واسط از مکه برسید» او در سال 
گذشته به مکه رفته بود. این نامه خطاب به اقضی‌القضات سراج‌الدین هرفلی بود. حاکی 
از این که او از کار قضاء کناره جسته و می‌خواهد در مکه مجاور شود. قاضی القضات؛ 
عمادالدین زکربای قزوینی را از جله احضار کرد. وی قاضی حه بود. و قضای واسط را 
به او وا گذاشت. ابن عبدالباقی در ماه رمضان همین سال در مه وفات کرد. 


سال ۶۵۳ 


در ماه محرم میان مردم کرَخ و باب البصره فتنه‌ای رخ داد و از دو سو جمع کثیری کشته 
شدند و این فتنه و شر میان دو طرف ادامه بافت. از سوی دیوان فوجی از سپاهیان میان 
دو محله مستقر شدند که مانع فتنه شوند. سپاهیان به زیان اهل رخ عمل کردند و 
خانه‌های برخی را تاراج نمودند. سپس از مشایخ دو محله خط گرفنند که جهال را از 
فتنه‌انگیزی بازدارند و دارهایی بر درتفاق دو محله بر پا کردند تا هر که را آهنگک 
فتنه گری باشد بر دار کنند. درماه ذوالقعده بار دیگر فتنه اج گرفت و سپاهیان بيامدند تا 
مانع فتنه شوند ولی مردم سر برتافتند و اژ دو طرف شمار بسیاری به قتل رسیدند. سپس به 
ظاهر صلح کردند و سیاهیان با زگشتند, در محله‌هاي دیگر بغداد به سیب مذهب 
کشا کشها و زد و خوردهایی رخ داد که از سوی دیوان کسانی پیامدند و آنان را از فتل و 
غارت باز داشتند. 

و هم در این سال در موصل و بغداد باران بسیار بارید و دجله طغیان کرد و بخش 
بزرگی از بغداد و اعمال آن را آب بگرفت. همچنین آب فرات نیز بالا آمد و عانه و 
حدیثه و هیت و حلّه و توابعشان و نیز کوفه و اعمال آن در آب غرق شدند آب مسجد 
جامع کوفه را احاطه کرد و به نجف رسید. سپس طوفان عظیمی درگرفت و بیش از سه 
هزار تخل از نخل‌های کوفه را بینداخت. 

طوفان نخلستانهای سیب " را برکند و قریب به هفتاد هزار نخل تلف شد. آب دجله و 
فرات در احيةٌ قوسان به هم رسیدند و بسیاری را به دیار عدم فرستادند. 


۱ جایی از سراد کوفه. 


و نیز سیل بندهای مسجد معروف کرخی -رحمة اللّه علبه بشکست و مسجد قمریه 
را آب ویران کرد. اين مسجد همچنان ویرانه بود تا ضیاء‌الدین برادر مسادر صاحب 
علاء‌الدین عطا ملکک‌بن محمّد جوینی در سال ۲۱۴ آن را تعمیر کرد و صاحب 
شمس‌الدین برادرش بنای آن را به پایان برد. متولی این امر بهاء‌الدین ابن الفخر عیسی 
اربلی منشی دیوان بود. در سال ۱۷۸ .و در این سال فساد عیاران افزون شد. آنان 
عمامه‌ها از سر مردم می‌ربودند و در حمامها لباسهایشان را می‌بردند و به هر کس از اتباع 
صاحب شرطه ظر می‌یافتند می‌کشتند. دکانهای کوی زاخل را تاراج کردند. مردم سخت 
در رنج افتادند. 

و نیز خلیفه فرمان داد واعظی برای کوی بدر تعیین شود که در آنجا به وعظ نشیند. 
العدل اسماعیل‌بن محمود نعٌال را آوردند. روز جمعه به وعظ نشست ولی مورد بسند 
واقع نشد. در جمعةٌ دیگر؛ دیگری را آوردند و همچنان کسانی را مي‌آوردند و مورد 
قبول واقع نمی‌شد تا جلال‌الدین بن غکیُر را آوردند. او مت قبول بافت؛ فرمان شد که 
همیشه در آنجا به مجلس نشیند و موعظه کند. 

و نیز در بغداد کسی که سازنده حمام بود بیمار شد. چنان می‌نمود که بینوا است؛ و 
میرائی ندارد. ناظر کات نزد او آفد: کلید توق زا از او بگرفت و صندوق را 
بشود هفت رطل طلا در آن بود و دوازده رطل نقره. همه را برگرفتند. آن مرد همچنان 
فریاد می‌زد و آه می‌ کشید تا جان داد. 

و خلیفه المستعصم املا ث وزیر قمی را به ورثهاش باز پس داد. سبب آن بود که 
عبدالرحمان ابن طبّال وکیل خلیفه اجازت خواست که چیزی از املا ک او را بفروشد. به 
خلیفه گفتند که اين املاک را قمی وقف دو دخترش کرده که یکی از آنها زوجة 
عزالدین محشّد فرزند اوست. خلیفه فرمان داد که هم اموال را به آن دو باز گردانند. 

و نیز کاسة سنگی معروف به و کاسة فرعون ام را در کلکی نهاده از شُ من رأی به 
بغداد آوردند و آن وا در زیر سرای خلیفه تب کر دند. حد آ کاسه‌ای بزرگ برد. اين 
کاسه ا سال ۵ ۱۷ در آنحا بود در آن سال آن را شکستند. 


۱-ستگی مجرّف به شکل کاسه‌ای که قطر آن ششت ذراع له ۵ ء این کاسه ۳۳ جامع سافر اع نود بلگ رد باه 
لعسپحل الیسیو ک بَِِِّ‌: 
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و هم در این سال قبر زنی را در مقبر؛ معروف کرخی شکافتند و کننهایش را بردند. 
یکی از مردم فطتا بیرون آمد که نماز بخواند؛ تبش کننده را دید که بگریخت و خبر 
داد. کفن دزد را بگرفتند شماری کفن در نزد او یافتند. پس دستهایش را بریدند و به 
گردنش آویختند و در شهر به معرض تماشای مردم نهادند. 

و در این سال جوانی نزد وزیر آمد و گنت که من فلان را کشته‌ام زیرا در نوجوانی به 
من تعرض کرده بود. آنگاه به شام گریختم و قدس را زیارت کردم و حج به جای آوردم 
و جندی مجاور گشتم. اکنون ] مدهام تا مرا قصاص کنند. 

وزیر بازماندگان مفتول را طلب کرد؛ هیچ کس از آنان را نبافت. او راگفتند که تو را 
عفو کردیم. ولی مرد می‌پنداشت که فقصاص از او ساقط نشده, به حمامی رفت و گردن 
خود ببرید ولی نتوانست رگها را بزند. او را به بیمارستان بردند. معالجه شده و از آن پس 
مدتی بز یست. 

۱ و در اين سال مدرسة بشیریه در جانب غربی بغداد افتتاح شد. این مدرسه روبروی 
قطفتا بود. کنیز محبوب خلیفه المستعصمبالله که مادر فرزندش ابونصر بود فرمان بنای 
آن داده بود. این زن به باب بشیر شهرت داشت. مدرسه را به قاعد: مدرسة مستنصر به 
وقف بر چهار مذهب نمود. پیش از تمام شدنش برای آن موقوفاتی تعیین کرده بود. در 
روز پنجشنبة بیست و سوم جمادی الآ خره که روز افتتاح مدرسه بود خلیفه و فرزندانش 
بيامدند و بر بام قرا رگرفتند. وزیر و ارباب مناصب و مشایخ رباطها و مدّسان نیز حاضر 
آ مید‌ند, مدرسان مدرسه عبارت بودند از سراج‌الدین نهر قلی اقضی التضات و 
شرف‌الدین عبدالله‌بن استاد الدار و محی‌الدین اپن جوزی و نورالدین محتدبن العربی 
خوارزمی حنفی و علم‌الدین احمدبن شُرٍنساحی مالکی. سور بزرگی ترتیب داده شد و 
مدرسان مذکور را خلعت دادند و نیز ناظر مدرسه را و نواب عمارت را و فرّاشان و 
خادمان را و شاعران شعر‌ها برخواندند. از روزهای فراموش ناشدنی بود. وفات بشی به 
چنان که آوردیم در سال پیش از این بود. 

و در اين سال شرف‌الدین اقبال شرابی درگذشت. پیری دلیر و بخشنده بود. با نفسی 
شریف و همتی عالی. در واسط مدرسه‌ای بر ساحل دجله در جانب شرقی بنا نهاد. و در 
کنار آن مسحد جامعی؛ در بغداد نیز در سوق السلطان مدرسه‌ای احداث کرد و در مکُه 
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شرفها له تعالی - رباطی را که در همه جهان مشهور است تجدید بنا کرد. و عبن عرفه 
را که در موقف است پدید آورد و آبش را برای حاحیانی که در عرفه‌اند سبیل نمود؛ 
برای همه اینهاموقوفات گرانبها ترتیب داد. بسیار صدقه می‌داد و از فنقرا دستگیری 
می‌کرد. در خدمت خلیفه در جله بود که بیمار شد. او را در شُّاره‌ای نشانده به بغداد 
بردند و او همچنان بیمار بود در پیست و هفتم شوال به بغداد رسید و در بیست و هشتم 
همان ماه جهان را بدرود گفت. در جامع القصر بر او نماز خواندند و در مقبرة مادر 
خلیفه المستعصم بالّه در باب له در داخل؛ در سمت راست به خا کش سپردند. وزیر و 
صاحبان مناصب در مدرسة مستنصربه در سوک او شرکت جستند. 

شرف‌الدین اقبال نخست از آن نجاح شرابی بود بعد از وفات او به ملکیت زنش 
درآ مد. چون خلافت به الظاهر رسید آن ژن او را به خلیفه تقدیم داشت و الظاهر او را 
بیذ برفت. ولی رشیق او را از خلینه دور داشت. و او را نزد فرزندش المستنصر فر ستاد. 
چون بر او داخل شد پرسید: اسمت چنست؟ گنت: اقبال. آن را به فال نیک گرفت و 
شادمان شد. چون به خلافت رسید: اقبال را مقرب درگاه خود نمود. و رشیق را بگرفت و 
به زندان کرد. اقبال را مت شرابی داد. سپس سر خیل سپاه شد. چون زعیم |ریل بمرد او 
با لشکری به آنجا شد. اربل را بگرفت و پیروزمند باز گشت. چون المستعصم‌باله ببه 
خلافت نشست بر منزلت او در افزود و مقرب درگاه خویش گردانید. جون به سال ۳۵ 
سپاهیان مغول برسیدند او به مقابله بیرون آمد. از حسن تدبیر او چیزهایی آشکار گردید 
که سبب زیادت انعام او می‌شد.کار ملک به سب رأی صائب او منظم بود. پس از او در 
کارها خلل افتاد. 

و در این سال شیخ تاج‌الدین محدبن حسن آرموی مدرژس مدرسٌ شرفیه که شرابی 
در بغداد بنا نهاده بود؛ وفات کرد. عمرش از هشتاد درگذشته بود. به نضل و دانش يگانة 
زمان خوده بل یکتای روزگار بود. تزد امام فخر رازی درس خوانده بود و از اصحاب او 
بود. در برابر زیردستان متواضع بود و در برابر زبردستان متکبر. به سبب وجود اقبال 
شرابی نعمتی فراوانش بود و جاه و منزلتی وسیع. از غلامان خوب روی ترکت و غیرترک 
بسیار داشت. مردم بغداد در این باب فراوان سخن می‌گفتند ولی او به سخن آنان توجهی 
ند اشت و بدان نمی‌پرداخت. یکی از اصحابش می‌گفت روزی به او گفتم مردم در باب 
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این غلامان خوبروی که توراست سخن فراوان می‌گویند گفت: آبا نمی‌دانی که آدمی 
دوست دارد که در بهترین سراها زیست کند و فاخرترین جامه را بپوشد و دلیسندترین 
غذاها را بخورد و بر جمیل‌ترین مرکب‌ها سوار شود؟ گفتم: چنین است. گفت: پس چرا 
نباید کسی که مرا خدمت میکند زیباترین مردم باشد. اگر بخواهی کنیزان خوبروبی را که 
در خانه دارم به تو نشان می‌دهم. من خاموش شدم و دانستم که عافل شایسته است که 
چنین زندگی کند. روزی به او گفتند که فلان کنيزک تو فلان غلامت را دوست می‌دارد. 
و هر دو در نهایت زیبایی بودند. گفت: | کنون صحت عقل و خرد او بر من ثابت شد. پس 
از مرگ او را در گنبدی که برای گورگاه خود در شونیزی ساخته بود به خاک سپردند. 

پبس از او عبدالحمیدین خسرو شاهی در دمشق درگذشت. در مجلس درس 
فخرالدین رازی هر دو شرکت می کردند. ابوالمعالی قاسمین اپی الحدید در قصیده‌ای هر 
دو را مرثیه گفته است و در آن گوید: 

سل الازکسوی صنتا وخسیا رژاوه فسسنه قنسامه ی‌الوجود 

ا سوت بسعده الضارم و شالت ۳ کی هه عسن شنارک رید 

ان حالٌ العسراق بسعدک حسال ال. ...ام مسن بسعد شوّت عسیدامسمید 

ان یکت بنمده مش فل ۰7 ففنتا مسر بسفیر موه 

کسوکبا پس‌لدتین غسابا یسعیدا .. عسسن عصیون و أسیا ف سعرو 

ان حسظ الأکی فیماآراه  .‏ عند في الّزش فوق حظ البلید 

و در این سال نقیب طالبیان اسماعیل‌بن حسن‌بن مختار وفات کرد. 

فلک‌الد ین محمدین علاء‌الدین طبرس دواتدار کبیر در این سال با مردم حح به جای 
آورد. جون حاجیان باز آمدند خبر دادند که پس از رمی جمره و بیرون آمدن از احرام 
میان سپاهیان و مردم فتنه‌ای برپای شد که به جنگ کشید. جماعتی کشته و مجروح 
شدند. فسمتی از بازار منی تاراج شد و این تجاوز به حاجیان هم رسید. امیر الحاج عزم 
قتال امیر مکه نمود. او را گفتند که از جنگ باز ایسند و به حفظ ناموس پردازد. او مردی 
خردمند بود» جنين کرد. ادریس و ابومی امیران مکه نزد او کس فرستادند و از آنچه که 
نادانان کر ده بودند معدرت خواستند و از او خواستند که منادا کند که همه دست از 
فتنه گری بردارند و او چنین کرد. مردم نزدیکک به غروب خورشید نح رکردند. 


۱۷۸ ۱ ۱ الحوادث الجامعة 


سال ۶۵۴ 


سر 

فراخوند؛ رکن‌الدین کودکی هفت ساله را فرستاد و گفت که آن کودک پسر اوست و 
خود از حضور عذر آورد. هولاگو آن کودک را گرامی داشت و انعام داد. و نزد پدر 
بازش گردانید. سپس برادر خود شیر شاه را روانه داشت با سبصد سوار. سلطان به قتلشان 
فرمان داد؛ همه را کشتند. سپس رسولی نزد رکن‌الدین فرستاد که اگر خود حاضر نشود 
چنین و چنان خواهد کرد. رکن‌الدین خواست به نرد هولا گو رود ولی بارانش منعش 
کردند زیرا بر جان او بیمنا ک بودند. پس رسولی با پیامی فرستاد و عذر آور د که بارانش 
او را از این سفر باز می‌دارند و هرگاه فرصتی بابد و بتواند از میان آنان بیرون آید در نزد 
ساطان حاضر خواهد شد. ساطان هولاگو فرمان داد که میمون دژ را بگیرند. مغولان به 
سوی میمون دژ در حرکت آمدند و منجنیق‌ها نصب کردند و بی در بی حمله کردند و 
کشتار نمو دند, باطنیان سرگرم جنگ شددند و از رکن‌الدین غافل گشتند. رکن‌الدیس با 
پسرش و اصحایش در برابر سلطان حاضر شد. حون باطنیان قلعه حنان دبدند امان 
خواستند و قلعه را تسلیم کردند و از آنجا رفتند. هولا گو فرمان داد که قلعه را راب 
کنند. مغولان به قلعه‌های دیگر که در آن اطراف بودند تاخت آوردند و همه را ویران 
کردند, 

سلطان به رئیس قلعة الموت پیام فرستاد و او را به تسلیم شدن فرمان داد. وی امتناع 
کرد. سپاهیان مغول به سوی قلعه راندند و گرداگردش راگرفتند. قلعه را محاصره کردند و 
پر ساکنان آن سخت گرفتند. مدافعان قلعه امان خواستند؛ اجابت کرد قلعه را تسلیم 
کردند و فرمان به ویرانی آن داد. شمس‌الدین محتشم از فهستان بیامد با جماعتی از 
اصحاب رکن‌الدین. سلطان در حقشان انعام کرد. محتشم به قهستان باز گردید و همه 
قلعه‌های خود را تسلیم نمود. هولا گو فرمان داد و همه را ویران کردند. تنها دو قلعة 
کرد کوه و کشتمر باقی ماندند که پس از چند سال آنها را هم گشودند. رژسای دیلم نزد 
سلطان آمدند و امان خواستند و با او بر سر ویران گردن قلعه‌ها بشان مصالحه کر دند. 

سلطان در سال ۵ ٩۵‏ عازم همدان شد و دستور داد که رکن‌الدین و اصحابش را 


ی مت سس هل و وا 


بکشندء کشتندشان و ملک او و ملک خاندانش منقرض گردید. جون فلع بالْجوت؛ 
گشوده شد امام علامه نصیرالدین محشدین محشد طوسی که در خدمت علاءالدین 
محمدبن حسن اسماعیلی بود به نزد سلطان آمد و بهره‌ای کرامند یافت. نصیرالدین در 
مراغه به سال ۱۵۷ رصدخانه‌ای احدات کرد. 


ذکر فتنهٌ کوخ 
در ماه ذوالحجّه یکی از مردم گرخ مردی از تا را کشت. خویشاوندانش او را به باب 
الُوبي آوردند. جمعی از خادمان بر خلیفه داخل شدند؛ او را شناختند و اپن کار را هرجه 
بزرگتر فرا نمودند و هر شرٌ و فسادی را به اهل کرخ نسبت دادند. 

خلیفه فرمان تنبیه آنان را داد پس افواجی از سپاهیان سوار شده به سوی کرخ راندند 
گروهی از عوام هم از پی ایشان به راه افتادند و محله کرخ را تاراج کردند و چند جای را 
به آتش کشیدند و بسیاری از زنان سادات:و غیز ابشان را اسیر کر دند و خوئها ربختند و 
به هر منکری دست یازیدند. سپاهیان و عوام آشیاء غارت شده را از یکدیگر می‌ربودند و 
غوغای عظیمی برخاست. حال مردم کرخ را به سمع خلیقه رسانیدند؛ فرمان داد که 
مهاجمان باز ایستند و ندای امان در داد. جمعی از مردم کرخ به خانه‌های خود بازگشتند 
در آنجا کسانی از عوام و دیگران را یافتند که قصد بیرون آمدن نداشتند آنها را کشتند. 
خلیفه به سپاهیان و دیگر تاراجگران فرمان داد که هر چه به غارت برده‌اند به باب الوبی 
بیاورند. اموال بسیار گرد آمد. مردم کُرخ پیز پیامدند و از آن میان هر چه از اموال خود 
می‌یافتند» می‌بردند. سپس فرمان شد که زنان و اسیران را به‌دارالرقیق " ببرند؛ بردند و هر 
کس را به نزد صاحیشن فرستادند: آنگاه کسی را که این فنته به سبب او بر با شده بود 
یافتند و کشتند. قاتل قَْْتی را بر دروازه گرخ بر دار کردند. 


زلز له نگ در مد بند 
در ماه جمادی الا خره زلزله‌های هولنا کك؛ مدينة اللبی(ص) را لرزانید تا آنحا که صنبر 


۱ بنگرید به تاریخ الاسلام ورق ۲۱۰ (یا صوفیا ۳۰۱۳) الفخری ۲۴۴ - ۲۴۵ 
۲- دارالر قیق: محله‌ای در بغداده پیرسته به حریم الطاهری؛: در جانب غربی. 





۳۳ ۳ 


۱۸۰ اعوایت الچابة 





شریف از جای خود لغزید و زنجیرهای فندیلها به لرزش درآمد. پس در ماه رجب 
آتشی در مسیر چهار فرسخ شعله کشید و پانزده روز ادامه یافت. آتش سنگها را آب 
می‌کرد ولی اگر جامه با چوب يا برگ سبز خرما در آن می‌افتاد نمی‌سوخت. مردم به 
حرم التجا بردند و به درگاه خداوند تضرع کردند و توبه نمودند. عبیده امیر مدینه بندگان 
خود را آزاد کرد؛ و هر مظالم که بر عهده داشت ادا کرد؛ و املاکی را که غصب کرده 
بود به صاحبانش پس داد. تا به قدرت خداوندی آتش خاموش شد 

د ر ماه شعیان حریقی در مسجه النبی(ص) و حجرة آن افتاد و منبری که از زسان 
سول الله -صلی‌الله غلیه نز آله , بافی:مانده بود و سقت حنضر؟ آن بسوخت. سب آخ 
بود که خادم چراغها را روشن کرد» شراره‌ای در جامه‌اش افتاد و بسوخت سپس آتش به 
دیگر جایها سرایت کرد ک مکم آتش به جایگاه قندیل‌ها رسید و روغنی که در آنجا بود 
آتش گرفت خادم خواست با دست آتش را فرونشاند ابریق روغنی را که در دست 
داشت بدین پندار که آب است بر آتش ریخت و این سبب بالا گرفتن مهیب آتش شد 
خبر به خلیفه المستعصم‌بالله رسید اقضی الفقضات سراح‌الدٍ ن هرقلی را با جند تن از 
عدول با مالی به مدینه فرستاد تا هر چه در اثر حریق سوخته است از نو بسازند. اینان به 
مدینه رفتند و خرابی‌ها را به نیکوترین وجه مرمت کردند. بغداد به تصرف مغول 
درآمده بود و آنان هنوز در مدینه بودند. گویند که قاضی در همان سال بمرد و در مدینه 
به خا کش سپردند. 


ذکر غرق شدن بغداد! 

در این سال دجله طغیان کرد و در فورح شکافی بزرگ پدید آمد که کارگاران آن از سد 
کردنش عاجز آمدند. وزیر سوار شد و با هم والیان بدان سو رفت. وزیر باقه‌ای خار به 
دست گرفت که جلوی آب را بگیرد و همه کسانی که بودند چنین کردند ولی تتوانستند 
شکاف را سد کنند آن را رها کر دند. سردم همه فرار می‌کردند و آب پشت سرشان در 
حربان بود. آن‌سان که بر بغداد احاطه کرد و دو جانب آن در آب غرق شد. خائه‌های 
پسیاری در حریم و مشهد ویران گُردید و محلات در آب فرو رفتند. آب بازارهای 


۱ 000 ی ۰ (ایا صوفیاً ۳۰۱۳ والعسجد المسب وک ٩۱۴‏ - ۱۵ 





اب ۲:۳ ۱۸۱ 


سس سس 








جانب شرقی را فراگرفت و از دیوارهای خانه‌ها و پنجره‌ها فرو می‌ربخت جاه‌ها پر شده 
بود. سرای خلافت به جز شاطئیه پر از آب شد. .سا کنان آن به غرفه‌ها و بام‌ها فرا رفتند. 
رفتن به سر سرای خلیفه دشوار شد مگر در کشتی یا به شنا. از خاندان خلیفه آنان راکه در 
دارالشجر و دارالصخر محبوس بودند به دیوان الزمام بردند. وزیر از سرای خود به سرای 
علاء‌الدین طبرس دواتدار منتقل شد. سپس سپس آب به دیوان زمام داخل شد در آنجا راهی 
نبود. کسانی که در آنجا بودند بر بای س بودند و آب تا سینه‌شان بالا آمد. کسانی 
که بچه‌های خردسال داشتند آنها را روی دوش گرفته بودند؛ استغائه می‌کردند و ضحه و 
زاری می‌نمودند. مردم به سوی خلبه روی نهادند و هر چه داشتند از دست دادند. در 
آنجا برای‌شان چادرهایی بر پای کرده بودند. کشتی‌ها و کُلک‌ها در رسحانلون سیر 
می‌کردند تا به باب العامه رسیدند. همه آنان که ساکن بودند به محلة دارالخلیفه , رفتند و 
سیاری از اموال مردم تلف شد. . ارتفاع آب در:مدرسةه نظامیه بیش از چهار ذراع بود 
بهودیان سدی میان دربین و درب القیار ۱ ساختند. مسلمانان نیز آنان را یس ان 
ولی کسانی که به ملکشان آسیب می‌رسید به مخالفت برخاسنند و میانشان نزاع بل 
و شماقیزها که رو پپوجیان ع کون که و ‏ مووح فه جنر 
آنان را گرفت و بزد آن‌سان که چهره‌هایشان زشت شد و در شهر بگردانید و منادبی ندا 
می‌کرد این است جزای کسی که بر روی مسلمان سلاح بکشد و بگوید یا آل خیبرم. 

محله دارالخلیفه و بیشتر محله‌های بغداد از مردم خالی شد و بسیاری از خانه‌ها 
خراب گردید و بسیاری خالی شد و یا آثارشان برافتاد. و این سبب عبرت شد. رباط 
زوزنی فرو ربخت و دیوار شطاني در جامع فخرالدولةبن المطلب خراب شد و بیشتر 
دیوارهای مسجد در هم شکست. چند جمعه مردم در مدرسةٌ مستنصریه نماز خو اندند. 
رده با کاشتی به یمان ساضای بی ترا مدرسه پر از مردم شد. درها را پستند و صفوف 

نمازگراران در درون سفینهها از باب المستنصر ی وشوو الملارمته و 9 ار آن ال 
باب‌الازم در نما ز گاه عید در غقد اللیه نما زرا ۵ نیمی از کنگره‌های مسجد قمر به 
فرو ریخت.برای آن سدی از چوب و چوب‌های گر ساختند و آن بر همان وضع بود ‏ 
۱- محله‌ای در جانب شرقی یاقوت آن را وصف کرده و گرید: سحله‌ای بزرگ و مشهور است (سعجم 
البلدان). 





۱۸۲ ۱ ۱ الحوادث الجامعة 


صاحب علاءالد ین عطا ملک جوینی در سال ۷ آن را مرمت کرد. فرات نیز طغیان 
کرد و عانه و حدیثه و هیت و حله و دیگر جایها غرق شد. ین ! نیز شکاف برداشت و 
دحَیل و نهر عیسی و نهر ملک در آب فرو رفت و مزارع بسیار تلف شد. 


ذکر آنچه میان وزیر و دواتدار گذشت 
در این سال مجاهدالدین آیبکک دواندار صغیر متهم شد که در انديشة خلم خلیفه 
الستعصم و بیعت با پسر بزرگ اوست. مجاهدالدین از اين اتهام به هم برآمد و سوگند 
خورد که از آنچه به او نسبت می‌دهند خبر ندارد و خواست که او را با کسی که چنین 
انهامی بر ساخته است رویاروی کنند. این سخن را به فلکک‌الدین محتدبن علاء‌الدین 
طبرس دواندارکبیر و وزیر آبن علقمی؛ نسبت داده بودند. محاهدالدین از آن دو به 
وحشت افتاد و بر جان خود بترسید. همه سپاهیانش را به گرد خود جمع کرد وگفت حتی 
به هنگام خواب سلاح از خود دور نکنند وزیر نیز چنین کرد. همه مهیای دفاع شدند. 
خلیفه: نجم‌الدین عبدالفتی‌بن درنوس را نزد مجاهدالدین فرستاد تا او را از خشم و 
خروش باز دارد ولی سودی نبخشید و او اصرار می‌کرد که باید با کسی که چنین انهامی 
زده روی در روی شود. میان عوام سوق المدرسه و مشرعة الْصَبّاغین به ین مناسبت 
نزاعی در گرفت» که جمع کثیری کشته شدند و بسیاری مجروح گشتند. مردم سخت به 
وحشت افتادند. سپس برده از روی آن شر برداشته شد. و مجاهدالدین همچنان خود را 
به یک سو می‌کشید. خلیفه می‌کوشید آن تصور باطل را از ذهن او بزداید. پس چند بار ب 
شتاره در دجله از برابر خانه‌اش بالا می‌رفت و پائین می آمد. 

سپس فخرالدین ابن دامغانی صاحب دیوان نزد دواتدار کس فرستاد و بر عهده گرفت 
که کاری کند که او خشنود شود. بر زبان بهاء‌الدین داودین مختار به هم پیام‌ها می‌دادند. 
دواتدار از او خواست که خلیفه امان نامه برای او فرستد و بر سر جمع خوانده شود. 
صاحب دیوان گفت: من اين کار را خواهم کرد و به سرای تو خواهم آمد و تو به نزد 
خلیفه می‌روی و سخن او می‌شنوی و من در خانة تو درنگ می‌کنم تسا تو بازآیی. 


۲ 
۱- فبین: نهری است که آبش از فرات بیرون مي‌آید و جانب غربی بغداد را مشروب می‌سازد. وجود این 
نپر بارها سبب غرقی شدن جانب غربی شهر شده است. 








سال ۶۵۴ ۱۸۳ 


۳۳۹۰۰۰۹۹۵۰٩۰۵۰ 








دواندار پپذیرفت. صاحب دیوان سار شده به سوی او رفت. خواص مجاهدالدین 
استقبالش کردند و از او خواستند که سواره داخل شوده نبد.پرفت. در میان در از اسب 
پیاده شد» زیر پای او و زیر پای اسش پارچه‌های اطلس گسترده بودند. دواتدار 
مجاهدالدین با فرزندان به استشال او آمد. دست در گردن هم کردند» سپس نشستند. 
دراین حال این درنوس بیامد. او امان نامه را آورده بود. مجاهدالد ین دواتدار و صاحب 
دیوان به پیشباز شدند. او زمین ببوسید و امان نامه به دواتدار داد. دواتدار اسان‌نامه 
بگرلت :بر سر نهادن به دنت اصاحتب یزان داد صانعب اساق رابرای دفافتان و 
اصحابش با صدای بلند بخواند. عين امان نامه بعد از بسم الّه چنین بود راسان دادیم 
مملوکث خاص خود آیبک را امان خدای سبحان و امان پیامبر او و امان خود. هم او را و 
هم در آینده فرزندان او را و نیز همه دارایی او را امانی که از هر‌گونه شاثبه به دور است. 
عبارات ما با آنچه در ضمیر ماست یکسان است؛ زیرا به صحت تدین و نزاهت ظاهر و 
باطن او اطمینان داریم. برماست که عهد خدا و دم او را رعایت کنیم که هر که به عهدی 
که با خدا بسته و فا کند او را اجری عظیم داده شود. این امان نامه را در ماه جمادی الآ خر ة 
سال ۱۵۴ نوشتیم, سپس ابن درنوس او زا دغوت کنرد و او با فمرزندانش در شتاره 
نشستند و به نرد خلیفه رفتند چون به سرای خلافت داخل شد و جشمش بر خلیفه افتاد 
زمین ببوسید و همچنان سر به پیش افکنده بماند. خلیفه اجازت داد که بنشیند. و او را 
گفت: صحت آنچه به تو نسبت داده بودند در خاطر ما جای نگرفت» خوشدل باش. 
مجاهدالدین گریستن گرفت. سپس او را به رواق بردند و خلعت دادند. پسرانش را نیز 
خلت دادند. آنگاه خلیفه شمشیری را که در مقابل خود داشت تقدیم او کرد و گفت: 
این شمشیر ماست براي شمشیر ما. مجاهدالدین زمین ببوسید. ابن درنوس با او بازگشت. 
شبّاره خاص خلیفه را برای او حاضررکرده بودند. بر سین آن بوسه زد و نیز فرش راکنار 
زد و بر او بوسه داد. در وسط شیّاره بایستاد و نشست. 

فرزندان او و ابن درنوس نیز در شبّاره دیگر سوار شد‌ند. چون به خانه رسید طبقی زر 
و طبقی سیم بر ابن درنوس در وسط شبّاره نثار کرد. سپس بالا رفت و به صاحب دیوان و 
جماعتی از زعما پیوست. آنگاه طعام آوردند. و بر در طبل شادی ردند. این درنوس را 
خلعت داد و پانصد دینار عطا کرد و نیز بر فزاشانی که در خدمت او بودند خلعت داد و 


۴ ا ‏ نس 0 الحو ادث الجامعة 
به هر یک صد دینار ارزانی داشت و به همه آنان که با صاحب دیوان بودند خلعت 
یی ت2۳ خلینه را خلعت داد صد دینار و همه ملاحان را نیز خلعت عطاً کرد. 

و وتان واه ود بآ زان مومس سقی گوزه 
خحلاصه‌اش آن که از آنجه به مجاهدالدین آیبکك خاص مولای امیرالمومین نسبت 
داده‌اند هیچ چیز ثابت نشده. خداوند تعالی او را و هم مردم را به تمسکک به اطاعت 
امیر الم منین ,و اخلاص در ولایت او موفق دازد. مردم و او را به شکر مراحم و انعام عام 
او هر حه بیشتر ترغیب کند. دواتدار همه مدزسان را به نزد خود فرا خواند. حاضر آمدند 
و خلعت بافتند. صاحب دیوان را نیز به اشعاری مدح گفتند. از آن حمله قول این بقال 
بو ۵, 

مسولاي یا شین فاق أسلافه ف کسل قسضل بسین خطمان 

نو أْ امناع وق یکسم بسن فسسریقان عسظیمان 

و عبدالله‌ین جعفر الکاتب قصیده‌ای سرو دکه به تفصیل صورت حال را ده ربر داشت. 
آغاز آن جنین بود: 

الما له بان الیو الشتضا وخابّ واضع هنا الانک وافتشغا 

دواندار پرسید افنک جیبت؟ گفتا: :یعتی دروغ. 


ذکر فتنه میان مردم محله ابوحنیفه و زصافه 

و در این سال میان ساکنان محله "صافه و محله ابو حنیفه ! و مساکتان خضیر یه خلاف 
افتاد» آن‌سان که به ثبردی شدید انجامید. در اپن نبرد سا کنان محله ابوحتیفه و خضیریه بر 
مر له هراگن و آنها را تا درب محله وایس راندند و شمشیر در آنها نهادند. 
در این هنگام شب فرا رسید و برای دخول در محله ازدحام کردند و از آنان قریب به سی 
تفر مردند. مهاجمان محله را در محاصره گر فتند و نگذاشتند چیزی به محله داخل شود؛ 
حتی آب دجله را بر روی آنان بستند و ایشان را سخت در تنگنا افکندند. شحنة بغداد 
جمعی را فرستاد که ساکنان محله ابو حنیفه را از آنجا دور کند و آنان را از ارتکاب 


(- محله‌ای است که در حول مقبرهٌ خیزران آنجا که مرقد ابوحنیفه است به وجود آمده. پیوسته به آن جامم 
المهدی است که مقابر خلفای بنی عباس آنجاأست. (یاقوت؛ معجم البلدان). 





سل کی ۱ ۸۵ 


سح 





شرارت باز دارد. 

رلی پس از چند روز باز هم میان دو گروه جنگك درگرفت و شماری کشته شدند. با 
مجروح گردیدند. ا بار دیگر ساکنان محله ابوحنیفه و خضیریان بر سا کنان صافه غلبه 
پافتند مردم زصافه شب را در سلاح به روز آوردند و آمادهٌ پیکار گشتند و مصمم شدند 
که محله ابوحنیفه را به آتش کشند. از مردم باب البصره خلت کثیری به پاری اهل صافه 
آمدند و شمار بسیاری از مردم کرخ به پاری خضیریان شتافتند. باز هم از سوی شحنه 
جنگجویانی حاضر شدند و مانع کشتار گشتند و ورشگران پراکنده شدند. این بارمردم 
زصافه راه آذوقه بر مردم ابوحنیفه بستند و چند روز این حال دوام یافت. سپس جماعتی 
از مشایخ و اعبانشان به دیوان احضار شدند و از آنان خط گرفتند که اشرار را از جنگ و 
ستیز باز دارند و از فساد منع نمایند. جماعتی را هم از محله ابوحنیفه طلب داشتند و میان 


دو گروه صلح افتاد. 


جند سحاد ثه 
و در این سال ملکث عزیز بوسف‌بن یعقوببن ملک عادل در دمشق وفات کرد. 

و نیز امین‌الدین کافور ! خادم ظاهری» درگذشت او مردی نیک وکار و اهل صدقات و 
دستگیری از بینوابان بود. بارها حج به جای آورد و عهده‌دار امور دارالتشریفات بود. از 
نردیکان اقبال شرابی بود و در دولت او حاکم؛ در مشهد حسین -علبه السلام -به خا کش 
سیر د ند 

و عمرین " جلدک المطالعاتی در نود سالگی درگذشت. او از فاشان دربار خلیفه بود. 
نامه‌ها و فرمانهابه دست او به وزیر ابلاغ می‌شد. 

و نیز ابوالفضل‌ین ابی الخبربن مسیحی " جاثلیق در بغداد بدرود حیات گفت. سالش 


ا- در العسجد المس کت وفات او در هشتم ماه ربیم الاول سال ٩۵۴‏ ذ گر شده صی ۱۲۱. 

۲- صاحب العسجد المسبوک مرک او را در ماه رمضان سال 1۵۴ نرشته. (ص 5۲۱). 

۳- عمروین متی در «اخبار فطارکة کرسی المشرق ص ۱۱۹ او را «سیر پشوع ابن المسیحی» تأمیده و گوید که 
آو در بیست و سوم ربیع الاول سال ۴ درگذشته و در کلیسای کر به خا که سپر ده سا و رس ٩‏ عطبم روم 
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سس سروس 


1 , ۱ الحوادث ش هامید 


سس 


از ود گذشته بود بعد از او مرمکیخای " نصیبی به جایش نشست ادیب و فاضل بود. 

و دراین سال علی‌بن محشدین عباد یکی از حاجبان مناطق وفات کرد. به جوانی در 
جاه و حرمت پرورش بافت. پدرش برای او مژدبان آورد. ولی فایدتی حاصل نکرد. اما 
خطی خوش داشت و بسی بر خود می‌بالید. در جامه و مرکوب مبالغت می کرد و نیز در 
گستردن سفره و عرضه کردن انواع طعام بر غلامانش نشان تجمل آشکار بود. 


یکی از شعرا در خطاب به یکی از رسا سروده است: 


رأی اعد ق اشجّاب شخصاً لا 
بسطرز عراض ما رأی نا کَعَزضها 
رکاشسة ما للجَاعة مئلها 
و یل طویل یکنش الارض خْلنه 
و سایق سرواله مثل قصه 
وبظهّر من وق الثرّاویل تکة 
ناعجبی هذا باس و قکله 


8 تخاس بای ۳ ملق 


تست رک ابیز متا 


عریضاً تصياً لیب الغزف راشف 
عل کتنه آوق من الفتر آو بر 
وله تجري عسلی مشفظم الم 
7 وسیع لا کزید ولا رو 
ط وال سا شزسلاتٌ بلاعطار 
ال کسفبه خسفاراء صفراء کسالژهر 
وأَخسوجنی ها العیّان ال اف بر 
ناد لا فاذ هو لايّذري 
اما من الشراف آو من بی اهر 
فسقال سریعا: اب ساکنة الط 
وق لت له: أحسنت یا طاهر الجر 


9 مسر 
بکی از دوستانش او را مرثیه کُفته است. از حمله گوبد: 


و اند کسان متخ اقسرانتا و کاتنا 
باکت # موی 


الیه و ان طال ی ی 
و کل طسویل : بُنتهی فقضیر 
کشا سنا ی 


و هم در این سال صلاعادینن او سا اسب دمشتی و حلب به نزد خحلیفه 
لمستعصم‌بالله رسول فرستاد. با رسول رکابی بزرگ از آهن بود که اين رکاب پیامبر 


خبار فطارکة کرسی المشرق ص ۱۹ شرح حال او به تفصیل ات او در کلیسای 
سل ید ی که در سرا توافت بثا گرد تیه یا کن سیر ۵ شک ما می‌گوپیم: این کلیسا خوازه دواتدار بود که ی از 


۰1 عس ول نی در ز زا خما 


تعبر ف بغداد مغولان به او بخشیدند. 





سال ۶۵۴ ۱ ِ؟"ِ«" ۱۷ 








صلی‌اللّه علیه و آله -است. و این رکاب نزد بنی ابوب بوده. آن را نیکو حفظ کرده‌اند 
آن‌سان که بنی عباس برد شریفه را نگه می‌دارند. خلیفه بر آن بوسه زد و آن را به خزانه 
آن‌جاکه رده و قضیب بود فرستاد. 

ابوالمعالی قاسم‌بن ابی الحدید ارتجال! سرود: 

لو گنت ن من اي محسمد ‏ مسن آله و کُسنت من أصسحابه 

مارا قلي غي نم رک ‌ابه رف و ندب أَفت لم رک‌ابه 

و نیز مردم نیل ! شحنهخود را کشتند زیرا مردی زشت سیرت بود و به زنانشان دست 
درازی می‌کرد و بی‌حرمتی می‌نمود. مردم به خلیفه و وزیر و صاحب دیوان شکایت 
بردند ولی کسی به ایشان ننگریست و اعمال شحنه را تقبیح ننمود. چون خبر قتل او به 
خلیفه رسید امیر سیف‌الدین فلیج را فرمان داد که بر سرشان رود و بازخواست نماید. او 
پرفت و جمعی را بکشت و بر دا ر کرد و پی ببرید و دست قطع کرد و خانه‌های بسیاری 
را آتش زد و اموال را تاراج نمود. 

و در این سال قبّة المْضراء که مجاور جامع المنصور بود فرود آمد و آن از بناهای 
کهن بود که خلیفه منصور به هنگامی که شهر را می‌ساخت احداث کرده بود. 

بنایی مرتفع بود؛ آن‌سان که اگر کسی در آنجا می‌نشست ه رکه را که از انبار بیرون 
می آمد می‌دید و منصور ر برای تفریح و تفرج در آنجا می‌نشست. خلفا تا زمان هارون 
الرشید به هنگام تفریح و تفرج به آنجا می‌رفتند. سپس متروکث شه و بومان و کلاغان در 
آن لانه کر دند. يکي از صوفیه که در جامع منصور می‌زیست وقتی دید که قّةالحْضراء 
به آن حال افتاده است دربار؛ آن سرود: 

با بومة الق النغیراء قد أنست ژوحسي ببروحک لذ یُشتشع تم البومٌ 

زهدت ق خرف الدنیا ناسکنک ا! ر بع اشراب فن یذعک مَلمُوم 

و در ماه آب هوای بغداد ابرآگین شد و رعد و برق و باران بسیا ر گشت و همه چیز 
تا 


و در این سال اتفاقات عجیب و حوادث غریب رخ داد که از آنها باد کردیم 





سس 135 ی ات ۳ 


۳/۰ 


ات مت تب ۳:3 آئیجا می‌گذرد؛ اين نهر را حجاج حف رکرده و به تام ثبل مصر 


نامیكه امسخا: 








۸ ۱ الحوادث الجامعة 


یکی غرق شدن همه بغداد در آب و خراب شدن پیشتر خانه‌ها بود به خصوص 
ولا و ابا خن ماب مه وک کو نوت یی 
چند برابر شدن کراية خانه‌های دور دست در اطراف شهر و گرانی اجناس و دیریاب شدن 
قوت و غرق شدن نواحی دجَیل و نهر عیسی و نهر ملک" و اعمال فراتیه چون عانه و 
حدیثه و هیت و انبار و جله و کوفه و قوسان و از پین رفتن محصول و تلف شدن درختان 

و حرب شدن جوامع و مساجده چون جامع المنصور که اولین جامعی بود که در بغداد 
ساخته شده بود, .و رباط زوزنی که مجاور آن بود و قبة الخضراء و جامع المهدی در 
ماو توت سوه ی بط نیوج بلاق جایع آنطان وجان اقفر و بط 
دارالذهب در عقد المصطنم و بخشی از مسجد قمریه در جالب غربی و دبوار رواق 
مقرسا برد مس فیک کت یک ات زان کدی ان ور 
جانب بغداد را که خراب شده بودند شماره کند دوازده هزار و ششصد و هفتاد و جند 
خاله بو د. 

سپس زد و خوردهایی بین عوام بغداد در گرفت و عیاران از هر سو سر برداشتند و 
کارشان به رونق آمد و اموال مردم را می‌گرفتند و به ایشان دست تعدی دراز میکردند. و 
آنچه میان مردم رْصافه و مردم محله ابوحنیفه و خضیربان از قتل و جراحات اتفاق افتاد 
و نیز میان اهل محله مستعصمیه و جعفربه و درب زاخل و قنویان و سوق المدرسه و 
ساکنان مَشرعه رخ داد که خون‌های بسیار ربخته شد و ساکنان مسحله کرخ در این 
اغتشاشات افراط کر‌دند تا آنسجاکه خلیفه فر مان به تاراجشان داد و آتش زدن 
خانه‌ها یشان و امثال اسها. 

و نیز آن‌جه برای دواندار صغیر مجاهدالدین آییک و وزیر؛ مژیدالدین این علقمی 
اتفاق افتاد و ببوستن غلامان ترکث به دواتدار و کشا کش میان ایشان و وزیر تا آنجا که 
آتش فتنه بین ایشان شعله‌ور گردید. و زبان ن آن به همةٌ مردم رسید. 

سپس پدیدار شدن آتش در سرزمین حجاز در نزدیکی مدينة الرسول(ص) و دوام 


و اس 











۱- منسوب است به ملکشاه بن الب ارسلان سلجرقی (متوفی به سال ۴۸۵) ولی آن را به پایان نیاورد پس از 
آو بهروز خادم در سال ۲ ۰ آن را به پابار ن آورد و مدرسه بزرگی برای تدریس فثه حنفیان در آثجا احدات 


مر د. 


«ست. 





تسکت تست 


تال ۵۵م 7 ۱۸۹ 


سس سیم 








ات 21 به حدی که سنکگت ر را می‌خورد و جوب و درخت را نابود می‌نمود. و 
پس از آن در مدینه زلزله‌ای شدید آمد آن‌سان که منبر را از جای برکند و زنجیرهای 
قند یل‌های حبحرة شریفه را به لرزه درآورد. آنگاه در شب اول ماه رسضان آتش , در 
حرم رسول اللّهء(ص) افتاد و سرا مسر آن را گرفت و متیر پیامبر(ص) را که از آن بالا 

می‌رفت و برای مردم سخن می‌گفت و نیز بخش بالایی حجر؛ شریفه در آتش بسوخت, 
از خداوند تعالی خواستار عفو و رحمت و خشنودی او هستیم. 


سال ۶۵۵ 


در این سال سلطان هولا کُوخان از همدان به سوی عراق در حرکت آمد جون این خبر به 
خلیفه المستعصم بالّه رسید با وزیر خود مویدالدین ابن علقمی مشاورت کرد که چه باید 
کرد. وزیر به بدل اموال و فرستادن آن با تحف و هدایای بسیار و اشیاء شگفت‌انگیز و 
زیورهای نفیس توصیه کرد. 

چون در فراهم آوردن هدایا شروع کرد: دواندار و دیگران - خلیفه را منصرف کردند 
و گفتند: غرض وزیر از این پيشتهاد این است که جار؛ُ کار خود کند با خود را به او 
نردیکت سازد. خلیفه با آنان موافقت کرد و هدایای اندکی همراه با شرف‌الدین عبدالله‌ین 
جوزی روانه داشت. چون فرستاده خلیفه با آن هدایا برسید هولاگو آن راناخوش داشت 
و نزد خلیفه کس فرستاد که دواندار صغیر یا فرزند دواندار کبیر یا سلیمان شاه را روانه 
دارد. . خلیفه پدیرفت و شرف‌الدین‌بن جوزی را فرستاد و پوزش طلبید. سلطان در این 
هنگام به جانب بغداد در حرکت آمد و امیر سوغونجاق را فرمان داد که با افواجی از 
لشکر به (ریل رود و از دجله بگذرد و به امیر بایجو پیوندد. و هر دو از جانب غربی دجله 
به سوی بغداد روند. امیر سوغونجاق حنب چنین کرد. سلطان با باقی لشکر در حرکت آمد. 
چون خلیفه خبربافت دواندار را فرمان اد که شگر از بفداد یرون برد. دواندار رود 
آمد و نزدیک بعقوبا فرود آمد. هنگامی که از رسیدن سوغونجاق و بایجو آگاه شد از 
دجله بگذشت و در حوالی حَرّبی لشکر بداشت و امیری معروف به یک حلبی را بر 
مقدمه بفرستاد. او برفت تا به بایجو رسید. امیر آییکک خلیی پیشاپیش لشکر می‌رفت و به 


ما ها ات 
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۳ 











اک 


آنان راه می‌نمود. دواتدار از د جله گذشت و خلیفه مرشد الحُّصی را که از بندگان اقبال 
شرابی بود فرمان داد که با باقی سپاهیان بیرون رود و در خانقین با سلطان روباروی شود 
ولی امرا از رفتن در زیر پرچم او امتناع کردند. 

خلیفه به کار لشکر نمی برداخت. ارزاق لشکریان را نمی‌داد و نام بیشترشان را از 
دیوان عرض حذف کرد تا آنجا که کارشان به گدایی از مردم کشید و برای به دست 


آوردن اندکی در بازارها و مساجد دست سژال پیش این و آن دراز می‌کردند. 


مبجد‌النشابی دز قصید دای این وضع را جثین بیان م ی کند: 


ساسائي وعض اسق یسرّتاد 
واسع فعندي روایات نها 
نهم ذکي و لب حاذق ی قظ 
ععن فتية فتکوا في الدیین وانتهکوا 
ذا تراعت مور ال اس لیتن هنم 
آمساالوزیسسر فش غول بسعنبره 
و حاجب الیاب طوراً شارب حل 
و این عسیاش مغرّی بس‌اللواط له 
و شیخ الاشلام صدرالدیین هسته 
غسته فق اللسوم آباء سسواسسية 
مه الک الدزار داز مس 
(ن جئت یرب آر شارفت ساحتها 
الکسفر آضرم ق لاسام جذوّته 
واضيعة الک والدین التیف و ما 
آیسن الَیية مسي کي ساورني 


أصخ فعندي نشدان و انشاد 
ذرایسة و أحسادیث و استناد 
وج ای افو الا قد فاد 
ما جَهلاً بسرأي فیه افساد 
نپا ژراء ولا خزم و أجباد 
رالسسارضان سئماج و مداد 
و تسارة هو جسنکي و قواد 
و کل نساحية مسق و تسواه 
متقصورة طام الال بططاد 
ماسودوا فی الوری یوماً ولاسادوا 
کسروره | ها قسط تاد 
فقل لسن نز آت فق حسقه صاد 
ولیش یسزجی انار الکفر امساد 
تاه سین حصسادثات الاضر بغداد 
وس له اصدار وایسراد 
یشیپ من وا طفل و آکباد 


اما سلطان هولاگوخان با سپاهی که فضا را انباشته بود رهسپار بغداد شد با آلات 
محاصره و جنگ افزارهای دیگر. مردم سواد از مقابل او گریخته به بغداد در آمدند. 
آن‌سان که کو چه‌ها پر شد و شهر با همه گشادگی‌اش تنگ می‌نمود. مردم د رکنار راهها و 
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دکان‌ها جای گرفتند. قیمت کالاها هم بلا می‌رفت و مردم سخت در هراس و اففان و 
زاری بودند. یکی از اصحاب وزیر مویدالدین ابن علقمی روزی شعری راکه خود 
سروده بود به گوش او رسانید؛ 

کیف یزجی الصلاح صن مر وم ضسیعوا اسزّم فیه آأي ضَیاع 

تسطاع الک لام غسیر شید ...وس دید السقال غسير شطا 

در ماه شوال؛ العدل نجم‌الدین عبدالّبن بادرایی به امر قضا نامزد شد. او بیمار بود و 
استعفا خو است؛ پلدیرفته نشد. او را به سرا وزیر فراخواندند. در میان غلامانش بیامد. از 
حرکت کردن و سخن گفتن ناتوان بود. خلعتش دادند. وی به جامع الخلیفه رفت و در 
خیمه نشست در آنجا کسی بر منبر شد و فرمان او بر خواند سپس بیرون آمد و بر مستد 
قضا نشست. و حکم کرد و به یه گوش فرا داد و گزارش نوشت و نیز نامه‌های خبریچینان 
را مطالعه کرد. از آن پس دیگر بر مسند قضا فرار نگرفت همچنان نوزده روز در خانه 
بماند تا وفات کرد. 

گویند پسرش در نزد او شهادت می‌داد و او شهادتش را می‌پذیرفت. می‌گفت که من 
فرژند خود را می‌شناسم و نبازی به مزکی ندارم. 

وی .که خدایش بیامرزاد فاضل و مُحقق برد" به رسالت نزد ملوک شام و مسصر 
می‌رفت در دمشتی مدرسه‌ای برای شافعیان بنا کرد. برای آن موفوفات بسیار قرار داد. 
مردی بسیار بخشنده بود وصیت کرد که او را در شونیزی به خاک بسپارند. و در آنجا به 
خحا کش سپردند . امر به احضار قاضی نظام‌الدین عبدالمنعم بُندنیجی از قضای جانب 
غربی داده شد و به مقام قاضی القضاتی منصوب شد. او را خلعت دادند و پس از او در 
جانب غربی عزالدین احمدبن محمود زنجانی مقام قضا یافت. 

و در اين سال شیخ عمادالدین محمدبن شیخ شهاب‌الدین سهروردی درگذشت. و 
بعد از او پسرش جمالالدین " عبدالرحمان شیخ رباط مأمونیه گردید. 
۱- بنگرید به ذیل الروضتین 1۹۸ صلة التکمله للحسینی ۲ / ورق ۱ مختصر التاریخ لابن الکازرونی 
۸ - ۲۷۹ ذیل مراة الزمان ۱ | ۰ تاریخ الاسلام للذهبی» ورق ۱۳۹ (ایا صوفا ۲۳ سیر اشلام 
البلاء ۲۳ / ۳۳۲ و طبقات السبکی ۸ / .۱۵٩‏ 
۲- بنگرید به تلخیص مجمع الآداب ۳ / شرح حال ۰ و تاریخ الاسلام للذهبي ورق ۱۴۳ (ایا صوقبا 
۳۰۳ 





۲ ۱۹ : ۱ ۱ الحوادث الجامعه 





سال ۶۵۶ 


از حرکت هولاگو خان از بلاد خود به سوی بفداد در حوادث سال ۵ سخن گفتیم و 
گفتیم که او امیر بایجو را به اربل فرستاد که از دجله بگذرد و از جانب غربی به بغداد 
درآید. او نیز فرمان را اطاعت کرد. چون خبر آمدن بایجو به سوی بغداد به خلیفه 
رسید؛ دواتدار صغیر سحاهدالدیین آبیک و جماعتی از امرا را فرمان داد که به 
رویارویی با دشمن بیرون روند. آنان نیز از دجله گذشتند چون از قنطر؛ٌ باب البصره 
یک فرسنگ دور شدند سپاهیان مغول را دیدند که چونان مور و ملخ می آبند. دو سپاه 
به یکدیگر رسیدند و در روز چهارشنبة نهم محرم نبرد در گرفت و مغولان به خدعه 
جنان وانمودند که منهرم می شو ند. دواتدار از پس آنان براند و شما رکثیری را به قتل 
آورد و سرهایشان را به بغداد فرستاد. باقی: آن روز را نیز در پی مغولان بود. امیر 
فتح الدین پن که ۱ اشارت کرد که در همائجا که هست بایستد و بیش از اين از پی آنان 
نرود. او بدین سخن گوش نداد تا شب فرا رسید. و در حوالی نهر بشیر و دجیل بودند. 
شب را در آنجا به روز آوردند. بامدادان سپاه مغول حمله کرد و جنگی سخت در 
گرفت سپاهیان دواتدار ماندن نتوانستند و شکسته بازگشتند. قضا را نهر بشیر شب 
طفیان کرده بود و صحرا پر از آب شده بود و اسبها از رفتن بازماندند که درگل فرو 
می‌رفتند. خلق کثیری به هلا کت رسیدند. آنان که نحات بافته بودند در زشت‌ترین 
صورت با دواتدار وارد بغداد شدند؛ امیر بایجو از پی میآمد و کشتار می‌کردند و 
چادرهای سپاه خلیفه را و هر چه داشتند مغولان به غارت بردند. و در جانب غربی فرود 
آمدند. جانب غربی از ساکدان خالی شده بود. مغولان جانب شرقی را زیر باران تیر 
گرفتند. تیرها به خانه‌های مطانبه می‌رسید. خلیفه در رواق خود نشسته بود و در مقابل 
او دختر خردسالی بود از مولدات عرب به نام عرَفه. دختری باغنج و دلال بود و 
مطبوع طبع که خنده بر لب می‌نشاند. تبری از پنجره به درون آمد و او را به فتل 
اورد. 








۴ ۳ 
۱ قتح‌الدین برالمظفر حسن‌بن محمّد بن کربن محتدبن موسک شیبانی گرد از امرای بزرگ در این واقعه 


به فتل ز سیك» 





حلیفه از اپن حادثه پرپشان خاطر شد تیر را آوردند به آن نوشته شده بود واذا آُراد 
ال نید قضاله مب ذوی المقول عقولهم. 

در ر این هنگام فرمان شد که پنجره‌ها را نیکث بیندند تا سدی باشد میان ایشان و 
تیراندازان. پس تخته‌هایی آوردند و پنجره‌ها را بستند. 

اما هولا گو خان در روز دوازدهم محرم با سپاهی بیرون از شمار برسید, دروازه‌های 
شهر را بستند و این حکایت از ضعف آنها در برابردشمن بود. و هولاگو فرمود خندقی 
حفر کنند و از خا کش شرف دای زا اور . چنین کردند و برای آن درهایی 
ترتیب داد و امرای مغول بر درها قرار گرفتند. جایگاههایی برای منجنیق‌ها ترتیب دادند 
و منجنیق‌ها و عراده‌ها نصب کردند و در نهایت استواری موضع گرفتند. .مردم از پاروی 
شهر این استحکامات را مشاهده میکردند. . آنها نیز بر بارو‌ها منجنیق‌ها نصب کردند ولی 
نه این کارها به درستی صورت می‌گرفت و نه از آنها فایدتی حاصل می‌شد. سلطان فرمان 
داد پلی در فرود بغداد کشیدند تا راه مردم را به واسط بربندند. در پایین قریه عقاب هم 
بلي بستند. مردم بغداد از آن خبر نداشتند. کشتی‌ها به پل می‌رسید؛ مغولان همه کسانی 
را که در کشتی بودند می‌گرفتند و می‌کشتند در اینجا نیز خلق بسیاری کشته شدند. روز 
چهاردهم محرم وزیر مویدالدین ابن علقمی با شماری از ی و خود نزد 
هولا گُو خان رفت. مردم را از تیر انداختن منم کردند و می‌گفتند: ار خدا خواهد صلح 
برقرار می‌شود فعلا پیکار نکتید . ولي مغولان تیرانداختن را شدت دادند. جمع کثیری از 
مردم بر پُرج الْعجمی اجتماع کردند. .این برج در جانب راست دروازه سور الخلبه بود. 
مغولان منجنیق‌ها نصب کردند و شهر را زیر سنگ‌های منجنیل گرفتند برج را ویران 
کردند و بر بارو فرا رفتند در روز بیست و یکم محرم بر شهر استیلا یافتند. و دست از تیر 
اند اسختن بداشتند. 

در روز بیست و هفتم محرم وزیر به شهر بازگردید و خلیفه راگفت که سلطان فرمان 
داده که نزد او روی. خلیفه فرزند میانی خود ابوالفضل عبدالرحمان را در حال بفرستاد 
ولی اين هولاگو را قانع نکرد. پس خلیفه و وزیر در روز دوشنبه پیست و هشتم محرم با 
سپ از شهر بیرون آمد» همراهان را در بیرون بارو نگه داشتند. و تنها برای خلیفه 
خیمه‌ای تر تیب دادند و گفتند در آنجا درنگ کند. مجاهدالدین یک دواتدار صغیر و 





۴ الحوادث الجامعة 


هت 








شهاب‌الدین سلیمان شاه و سایرامرا در اول صفر از شهر خارج شدند و پسر بزرگ خلیفه 
ابوالعباس احمد در روز جمعه دوم صفر: خلیفه در روز یکشنبةٌ چهارم صفر با جماعتی 
از امرای مغول و خواجه نصیرالدین طوسی به بغداد داخل شد و هر مال که داشت از 
جواهر و زیورها و پارجه‌های زرکش و جامه‌های نفیس و ظرف‌های زرین و سیمین و 
گردنبندهای گرانبها مقدار فراوانی بیرون آورد. سپس با آن جماعت به بیرون بارو 
بازگشت و باقی روز را در آنجا ماند. هولاگو فرمان کشتش را داد. در روز چهارشنبة 
چهاردهم صفر او را کشتند بی آن که خونی از او بر زمین ریزد. او را در جوال بزرگی 
نهادند و زیر پای فر و کوفتند تا بمرد. به خا کش سپردند و نشان قبرش را زدودند. در این 
هنگام چهل و شش سال و چهارده ماه از عمرش رفته بود. مدت خلافتش پانزده سال و 
هشت ماه بود. 

آنگاه پسرش ابوالعباس احمد را که تولدش در سال ۱۳۱ بود به قتل آوردند. 
فرزندان او یکی ابوالفضل محّد بود و دیگری رابعه. رابعه بعدها با خواجه هارون 
فرزند صاحب دیوان شمس‌الدین جویتی ازدواج کرد و ولادت او در روز عید قربان 
سال ۵ بود او را خواهری بود به نام ست الملوک. 

پسر میانی خلیفه ابوالفضل عبدالرحمان نام داشت. او در سال ۱۳۳ متولد شده بود. 
او را پسری بود به نام ابوالقاسم محشّد و یک دختر. 

اما فرزند کوچکک او مبارک ام داشت و خواهرانش فاطمه و خدیجه و مریم را 
نکشتند؛ بلکه اسیر کر دند. 

سپس به یکی از امرا فرمان شد و او با جماعتی و نایب استادالدار ابن جوژی به بغداد 
داخل شدند و نزد عموهای خلیفه و دیگر خویشاوندان او رفتند. اینان در دارالخر و 
دارالشجره بودند. یک یک را از پی هم می‌خواندند و او با فرزندان و کتیزان بیرون 
می آمد. آنان را به مقبرة الخلال می‌بردند و می‌کشتنده تا همه کشته شدند. 

آنگاه نوبت به مجاهدالدین آیک دواتدار صغیر رسید و امیر الحاج فلک‌الدین 
محدین علاء‌الدین طبرس دواتدار کبیر و شهاب‌الدین سلیمان شاه‌بن برجم و فلک‌الدین 
محدین قیران ظاهری و قطب‌الدین سنجر الکلکی که شحن بغداد بود و چند سال با 
مردم حج به جای آورده بود و عزّالدین ابقرا که او نیز شحنة بخداد بود. و محیی‌الدین ابن 
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وی نت . 


الجوزی استادالدار و پسرش جمال‌الدین عبدالرحمن و برادرش شرف‌الدین عبداللّه و 
برادرش تاج‌الدین عبدالکریم و شیخ الشیوخ صدرالدین علی‌بن نیار و مرف‌الدین عبدالل 
فرزند برادرش و بهاء‌الدین داودبن مختار و الّثیب الطاهر شمس‌الدین علی‌بن مختار و 
شرف‌الدین محتدین طاووس و تقی‌الدین عبدالرحمان ان ال وکیل خلیفه همه را 
۳ بس از دیگری کشتند. 

موس حواقر ی مهن داز دز میم ار سا 
و به بیرون باروی شهر بیاو بختند. 

در روز دوسنبة پنجم صفر شمشیر در مردم بغداد نهادند. همچنان می‌کشتند و اسیر 
می کردند و تاراج می‌نمودند و به انواع عذاب شکنجه می‌کردند و اموالشان را می‌گرفتند 
این کشتار و تاراج چهل روز مدت گرفت. مردان و زنان و کودکان را می‌کشتند آن‌سان 
که از ز مردم شهر و کسانی که از مردم سواد به آنها پناه آورده بودند جز اندکی باقی 
نماندند. مک مسیحیان که برای حفاظت خانه‌هایشان شحنه‌هابی برگماشته بودند و شمار 
کثب ی از مسلمانان به آنان پناه بردند و از کشته شدن برهیدند. 

در بغداد جماعتی از بازرگانان بودند که به خراسان و دیگر جایها سفر می‌کردند. اینان 
زین بیش به امرای مغو مغول وابسته بودند و از آنها خط داشتند: جون بغداد گشوده شد نزد 
آن امرا رفتند و بازگشتند در حالی که کسانی را به همراه داشتند که خانه‌های آنان و 
کسانی را که به ایشان پناهنده شده بودند و جماعتی از همسایگان را حراست میکر دند. 

ابنان نیز در آمان ماندند. همجنان به سرای مویدالدین ابن علنمی که در آنجا 3 
بسیار گرد آمده بودند و سرای صاحب دیوان ابن دامغانی و خانة حاجب الباب ابن 
دوامی آسیبی نرساندند. غیر از آنان که در | کی ی 1 
نماند جز آنها که در چاه‌ها یا قنات‌ها پنهان شده بو دند. 

بیشتر شهر را به آتش کشیدندو نیز جامع الخلیفه را و هر چه مجاور آن بود شهر به 
و برانه‌ای بدل شد. اجساد کشتگان در محله‌ها و بازارها روی هم انباشته شده بود. بر 
اجساد باران می‌بارید و اسبها بر روی آنها پای می‌گذاشتند رخسارشان دگرگون شده و 
عبزت هر بیننده گشته بود. پس ندای امان دادند. آنان که زنده مانده بودند بیرون آمدند. 
رنگشان دیگرگون شد» بود. رنجی که کشیده بودند سبب شده بود که در عقولشان خلل 
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فند. چونان مردگانی بودند که در روز حشر از قبر برمی‌خیزند از ترس و ازگرسنگی و از 
یدسا 

اما مردم حله و کوفه فرزندان و هر جه توانستند از اموال خود برگرفتند و به بطایح 
گربخندد. بزر گانشان از علو بان و فقها با مجدالدین‌بن طاووس علوی به نزد سلطان رفتند و 
خواستند که از ربختن خون دست نگ دارد. 

هولاگو خواستشان اجابت کرد. برای ابشان شحنه‌ای معین کرد و آنان به بلادشان باز 
گشتند. سپس به‌نزد کسانی که به بطایح گریخته بودند کس فرستادند و آنان را از آنچه 
رفته بود خبر دادند آنان با زن فرزند و اموالشان بازگشتنه سپس مالی عظیم گرد آوردند 
و تقدیم سلطان کردند. سلطان نیز در برابر آن مال جانشان ببخشود. 

اما واسط امیر بغاتمر لشکر به واسط برد و تا نزدیک بصره پیش راند. کشتار کرد و 
تاراج نمود و اسیرگرفت. والیان و تقیبان و بزرگان مردم خود و زن و فرزندشان به بصره 
و بطایح گر بخته بو دند و در امان ماندند, 

گویند شما رکشتگان در بغداد هشتصد هزار تن بود غیر از کودکانی که درگل و لای 
انداخته بودند یا در قنات‌ها و جاه‌ها و سرداب‌ها از گرسنگی و ترس جان باخته بودند. از 
بوی بد اجساد و نوشیدن آب آمیخته با مردارها آنان که بازمانده بودند به وبا گرفتار 
شدند. مردم که از بوی بد مردارها به جان آمده بودند پیازی با خود می‌داشتند که 
می‌بویيدند. مگس‌ها که فضا را پر کرده بودند در غذاها می‌افتادند و آنها را فاسد 
می گر دند, مردم حله و کوفه و سیب سیب برای مردم بغداد غذ! می فرستادند و بعضی از این کار 
سودها حاصل کردن یره کابهاینفیس و ظروف مسی و دیگرچیزها از 4 خحانه 
را به ارزانترین بها می‌فرو ختند. و از این راه بسیاری توانگر شدند, 

سلطان در ماه جمادی الاولی به بلاد خود که مستقر حکومتش ش بود بازگر دید. امور 
بغداد را به امیر علی بهادر سپرد و او را شحنگی بغداد داد. و نیز به مژیدالدین ابن علقمی 
با صاحب دیوان فخرالدین ابن دامغانی و نجم‌الدین احمدبن مران که از مردم باچسری 
بود. و از کارگزاران عصر خلیفه و اکنون به بعضی از امرا پیوسته بود در نزد سلطان حاضر 
شد و وضع بغداد را به او خبر داد وگفت که برای بلاد شرقی بفداد چون الخالص و راه 
خراسان و بندنیجین چه اقداماتی لازم است و چه کسانی را باید مقدم دارد و تشریف 
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حکومت اطراف دهد. مقرر شد که با وزیر و صاحب دیوان در فرمانروایی هماهنگی 
کند او را رالملک, لقب داد و همحنین ن نجم‌آلدین عبدالغتی‌بن درنوس و شرف‌الدین 
علوی معروف به الطویل مقاماتی افتند تاج‌الدین علی‌بن دوامی حاجب لباب که با وزیر 
به پیشگاه ه سلطان رفته بود ریاست اعمال فراتیه را به او داد. ولی زمانش به دراز نکشید و 
در ماه رییع الاول بمرد. فرزندش مجدالدین حسین بر جایش قرار گرفت. 

فاضی القضات نظام‌الدین عبد المنعم بندئیجی در نزد سلطان حضور بافت مقرر شد 
که همچنان بر کرسی قضا بماند. 

چون وزیر و جماعت همراه از نزد سلطان بازگشتند به سامان دادن بلاد پرداختند و 
رژ‌سا و نظار و ناب تعیین کردند. سراج‌الدین ابن بجلی را صدارت اعمال واسط و بصره 
دادند و نجم‌الدین‌بن معين را صدارت اعمال جله و کوفه و فخرالدیین سبارک ابن 
لمخرّمی را صدارت دج و مُستنصری و عزّالدین‌بن ابی الحدید راکاتبی سلّه ولي زمان 
او به دراز نکشید و در گذشت. آبن الجمل نصرانی جانشین او شد و عژّالدین ابن الموسوی 
علوی منصب نیابت شرطه یافت و شیخ عبدالضمدین | ابی الجیش امام مسجد قمریه خازن 
دیوان شد و نیز در همه بلاد ای برگماشتند و عمارت ویرانی‌ها را آغاز کردند. 

وزبر موّیدالدین محمدبن علقمی در آغاژ ماه جماذی الآ خره بمرد. او را در مشهد 
موسی‌بن جعفر -علیه السلام . به خاک سپردند. سلطان مقرر داشت که پسرش عرّالدیین 
بوالفضل پس از او وزیر شود. امیر قراغا پس از آن به بغداد آمد و عمادالدین عمربن 
محمد قزوینی را از سوی خود نیابت داد. او با جماعتی در دیوان حضور یافت؛ مردی 
دین‌دار و جوانمرد بود. شهاب الدین‌بن عبداللّه متصدی امر مو قوفات شد. او را فر مان داد 
که جامع الخلیفه راکه به هنگام جنگ سوخته بود از نو تععیر کند سپس مدارس و 
رباط‌ها را بگٌشود و فقها و صوفبه را در مقام خود جای داد و برای آنها ناه باره و 
شاهره معین نمود و کلیدهای سرای خلیهبه مجدالدین محقد ابن الاثیر دا و اسر 
فزاشان و دربانان را نیزر عهدة او گذاشت. جائلیق را فرمود تا در سرای علاءالدین 
طبرس دواتدار کبیر جای گیرد. این سرای در ساحل دجله بود جاثلیق در آنجا مسکن 
گرید. و بر فراز ز آن ناقوس‌ها به صدا درآورد و بر دارالْلک که رباطی از ] آن زنان بود و 
در مجاورت خانه مذکور بود؛ نیز دست بافت. 


وس سس 
سس 


ٍِِ سپ ی 


ص۴۴ 
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و نیز رباط بشیری را که در همسایچی آن بود بگرفت و کنیبه‌هابی را که بسر فسراز 
درهایشان بود خراب کردو به جای آنها کتیبه‌هاپی به زبان سریانی نوشت. 

شیعر | دز و اقعة بقداد اشعار بسیار گفته اند از حمله قشصیدة شمس‌الدین محملاین 


عبیداللّه کوفی واعظ است: 
بائوا وی آسع ن اد شیک و اوعد ف ال ار شفترک 
بالاغم ۷ بالاضا هي فرافهم سارواو ۸ آدر ی الأرض قد شَلکوا 
يا صاحي ما احتیالی کان بعذهم آیز عل فان ااراي مُشسترک 


كت ز و تب و ت سك 
عء اللسقاء رضاقت دونه حیلی 


۳ 


۹ 


ب.. ق بح 


یوق عن مُرادي ما بلیت به 
آروم نا رف لي لا یطاوعنی 
ان نت فساقد الب غ علیه سعي 
یبائَکْبةً ما تجامن صرفها آحد 
لو و مسانالم یُغدی ندیم 
زبع افداية آضخی بعد بعدهم 
ین الذین عی کل الوٍَی وا 
وقفتٌ مسن بغدهم ق الذار آسأشا 
آجابي الطللٌ الب‌الي و رْسفهم ال 
لد نیوا الدئم ماء فق انشدود جَری 


فالقلبٍ ق آمره خیران سرتبک 
کا یسفوق جسناحي طاثر شرکت 
و کیف یَخهض هس قد خائه الورک 
فاننا کسأنا ی ذاک نشس‌ترک 
من الوّزی فاستوی الملوک و انلک 
يْدي الأعادي فا آبقوا و لا ترکوا 
ُسمپجي و پا آضبحت استلک 
1 و دم اااسلام شفک 
این الذیس اقتنوا آین او ملکُوا 
عنهم و عبا حووا نها و ماتآکوا 
خالی: نسعم‌ها هنا گائوا و قد شلکوا 
و شا هسی روح الصب شیک 


و جون دید که خاک [صافه را زیر و رو کرده‌اند و گورهای خلفا را نبش کرده و آن 
اماکن را آتش زده‌اند و استخوان‌ها و کله‌ها را از گور بیرون انداخته‌اند این ابیات را بر 
دیوار نوشت: 

ن تسرد عبرّة نستلکَ بئو العسٌ 

اسستبیم ارم اذ قتل الأ 


سیسات فننلیهم الاق بات 
یساء مستهم و أخرق الأوات 


تفا عل مساخل بالستعيم 


و دا ان وس اس ۳ 


سال ۶۵۶ ۱۹۹ 
دشت الرّزار: کان قبل زمُانه لابن ارات نصار لابن اللقمی! 


ذکر کسانی از اعیان که پس از این واقعه درگذشتند 
وزیر مویدالدین محئد این علقمی در ماه جمادی الآخره در بغداد وفات کرد. به هنگام 
رشاو سه سا فاشتت: مردی عالم و فاضل و ادیب بود. علما را دوست 
می‌داشت و در حق ایشان نیکی می‌کرد. نیز علم‌الدین احمد برادرش بعد از او درگذشت. 
دیگر: عرالدین حسین‌بن نار پرادر شیخ الشیوخ بود. 
دیگر: تاجالدین علی ابن دّوامی حاجب الباب در سیزدهم رییع الاول. 
دیگر: مجدالدین محهدین حسن‌بن طاووس علری. 
دیگر: فاضی موفق‌الدین ابوالمعالی قاسم‌بن اپی الحدید مداینی در ماه جمادی 
الا خره و برادرش عرزالدین عبدالحمید در رثای او سرود: 
آبا العا هل تیعت تأوهي فاد عهدتک ق احسیاة هیعا 
نی بکتک و لو تطیق جوانحي " و جوارحي أجُرّت علیک تجیعا 
نفاً عُضبت علی الژّمان فلم تطع عَتلا تأسباب الرفاء عطعا 
و وت للمولی الوزیر فلم تعش ۰ " هنن بعده قَپُسراً و لا آسپوعا 
و بسقیت بعدکیا فلو کان الدی. بسيدي لفارقنا ا يلا 
عرّالدین بعد از برادر خود چهارده روز زنده بود. 
دیگر: ابوالمعالی محتدین صللایا علوی ناظر اربل در جبال سیاه کوه کشته شد. بدین 
فصد که نز د سلطان روده بعد از واقعة بغداد و حال خود تقربر کنده فرمان به فتلش داد. 
مردی بزرگوار و بخشنده و فاضل و متدیّن بود در عقوبت کسانی که سرتکب فساد 
می‌شدند یا شراب می‌خوردند مبالغه می‌کرد. 
دیگر: بدرالد ین لو لژ صاحب موصل بود در ماه شعبان اپن سال درگذشت. .او هم بعد 
از واقعة بغداد به نزد سلطان رفت. سلطان او را نعمت بخشید و بازش گردائید. . حون به 
موصل رسید چند روز بیمار شد و جهان را بدرود گفت. به هنگام مرگ قریب هشتاد 
سال از عمرش رفته بود. وی بنحاه سال بر موصل فرمان راند. در قلعه به خا کش سپردند. 
سپس او را به مدرسه‌ای که در ساحل دجله به نام بدریه ساخته بودنفل کردند. مردی 


خردمند و دوراندیش و عاقل بود و بخشنده؛ نیز زیر و حبلت ساز, ابن سنان خفاجی 
او را مدح گفت هزار دینار صله‌اش داد و بر او خلعت پوشانید. از شیخ عرّالدین‌بن الاثیر 
خواست که تاربخی بنویسد و به نام او کند. ابن الاثیر نیز تاریخ بالکامل» را تألیف کرد. 
بدرالدین او را صله‌ای کر آمند داد. در کرم و سخاوت و بخشندگی و حسن سیرت مشهور 
بود. به رعیت احسان می‌کرد و خواست‌هایشان را پرمی آورد. عادل و با شهامت بود و 
در سیاست روشی نیکو داشت ولی در کشتن و شکنجه دادن و بازخواست کردن مبالفه 
می‌کرد؛ گویند مرگ او در سال ۱۵۹ بوده. پس از او پسرش ملکث صالح اسماعیل به 
جایش نشست. 

و دیگر شهاب‌الدین محمودین احمد زنجانی بود وی قاضی القضات بغداد برد و در 
سال (در متن سفید است؛) عزل شد. 


سال ۶۵۷ 


در این سال فخرالدین‌بن دامغانی صاحب دیوان رهسیار اردوی سلطان شد. سران بلاد 
عراق یز با او بودند. سلطان او را و اخت و نعمت عطا کرد. مي‌خواست که همه امور 
عراق به او واگذار شود. نجم‌الدین‌بن عمران به خلاف او برخاست. و به او نسبت داد که 
یکی از منسوبان خلیفه المستعصم را از زندان مدائن آزاد کرده و او به شام رفته است. 
این سخن سبب شکست کار او شد. او را به بند کشیدند. وی در نواحی أشنه از اعمال 
آذربایجان درگذشت. عمرش در حدود شصت و پنج سال بود. و نجم‌الدین‌بن معین 
مقام صاحب دیوانی عراق یافت و رهسپار بغداد شد سران در صحبت او بودند؛ ولی پس 
از ورود به بغداد پیمار شد و بمرد. 

از کسانی که به اردو رفتند سراح الدین این بحلی صدر واسط و بصره بود. در آنیعا 
متهم شد که سیب خرابی و مهمل گذاشتن امور قلمرو خود شده؛ پس فرمان قتلش صادر 
شد و به قتل رسید. امور واسط به مجدالدین صالح‌بن الهُذیل تفویض شد, او پیش از این 
صدر نهر عیسی و نهر ملک بود او را ملک لقب دادند. جون به واسط رسید امور را 
سامان داد. و در آنجا بلی ساخت که در زمان اندکی به بایان آمد و در آنجا از آن زمان 





سال ۶۵۷ ۲ 





که آباد شده بود پلی ثبوده است. 

و در این سال فرمان شد که مردم بغداد راگرد آورند و نامهایشان بنویسند. و هر هزار 
تن و صد تن و ده تن را امیری مقرر شد و نیز مبلغی که در هر سال بر حسب وضع و 
حالش پپردازد. غیر از پیران فرتوت و اطفال نابالغ. اين قاعده بر جای بود تا صاحب 
علاءالدین عطاملک جوینی امارت عراق بافت و فرمان لغو آن را صادر نمود. 


در این سال شمس‌الذین محمّدین محمّد جوینی به مقام صاحب دیوانی رسید و پرادرش 
علاء‌الدین عطا ملک فرمانروای عراق شد. عمادالدین عمربن محهد قروینی را نیز همراه 
او کر دند. 


ذکر حرکت سلطا به شام 

در این سال» سلطان هولاگو خان تزدملک اضر فرمانروای شام کس فرستاد و او را 
فراخواند. او فرزند خود را که العزیز لقب داشت با هدایا و تحف روانه داشت. هو لاگو 
بنواختش و نعمت عطا کرد و بازگردانید و او را گفت که ما پدرت را خواسته بودیم. 
اکنون که او نیامده است ما نزد او می‌رويم. چون این خبر به ملکث ناصر رسید در کار 
خود حبران ماند و با زاد و رود خود رهسپار کرک شد. سپس سلطان فرمود سه پل بر 
فرات ببندند یکی در مطیه و یکی در بیره و سه دیگر در قلعة الروم» آنگاه با لشکری 
بی‌شمار رهسپار جزیره شد و آنجا را تصرف کرد و مردمش را امان داد ولی مردم سروح 
در برابر او بایستادند. آنجا را به غلبه پستد و مردمش را کشت. و چنانکه خواهیم گفت از 
فرات عبور کرد. 


ذکر کشته شدن ملک اشرف صاحب میافارفین 

سبب کشتنش آن بود که بر مفول غد رکرده و کسانی از آنان را که نزد او بودند گشته 
و ۳ ۳ ۲ 

بود. چون این خبر به سلطان هولا گو رسید پسر خود اشموط (یَشمُت) را با افواجی از 

لشگر بفر ستاد. مغولان میافارفین را محاصره کردند و بر مردمش سخت گرفتند و آنجا را 


تست تست بت ۳۳ 
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به جنگ بکشو دند و ملکت اشرف را اسیر کردند و نزد سلطان بردند. سال ۸ بود و 
سلطان در شام بود. فرمان داد بکشندش: او را کشتند و یکی از غلامان او را حکومت 
میافارقین داد. 


چند حادثه 
در ماه ذُوالححَة این سال عژالدین ابوالفضل محد ‏ اين وزیر موّیدالدین این علفمی 
وفات کرد. او وزارت را بعد از پدر به عهده گرفته بود. از حبث لباس و مرکوب بر همان 
روش و قاعده عصر خلافت بود. روژی وارد دیوان شد به علی بهادر شحنة بغداد خبر 
دادند که اسب وزیر بر در است و برگردنش بسی زیورها و با کفل پوشی از ابریشم. 
شحته بر حاست و بدید و از آن در شکفتی شد. 

گفتند که اين رسم وزرا و بزرگان در زمان خلیفه بوده. شحنه بر آن زیورها ایستاده 
شاشه کرد و فرمود تا اسب را از درگاه دور کنند. خشمگین و در حالی که نشان انکار از 
جهره‌اش هویدا بود بازگشت.مدفاعضرعزالدپن جهل سال بود. 

و در این سال علاءالدین کیقبادین کیخسر و صاحب بلاد رو م درگذشت. 

و در این سال بهاء‌الدین علی این الفخر غیسای اربلی به بغداد آمد و در دبوان مقام 
کاتبی انشاء یافت؛ و در آن مقام سود تا زمان وفانش. 

و در این سال نصیرالدین طرسی رصدخانه مراغه را بنیاد کرد و کسانی را معین کرد 
که خهده‌دار امور آن شرند. وی در سال ۲ 1۷ درگذشت. 


سال ۶۵۸ 


در اواخر سال ۱۵۷ سلطان اعظم هولاگو خان با سیاه عظیمی از آن پلها که یاد کردیم 
گذشت و آهنگك حلب نمود. مغولان شهر را محاصره کردند و با مدافعان شهر نبرد 
کردند و آن را بٌشودند. و در پنجم صفر به تصرف درآوردند. کشتند و اسی ر کردند و 





۱- تلخیص مجمم الاداب ۴ / فرح حال ۳۵۷ و تاریخ الا سالام؛ ورق ۱۷۳ (ابا صوفیا ۳۰۱۳ 


سال ۶۵۸ ۲۷۰۳ 











اموال مردم بستدند . سپس همه بلاد شام را به جنگ بگرفتند. و با کسانی که اسان 
می‌خو استند مصالحه می‌کردند. در حلب شحنه‌ای بود معروف به فخرالدین ساقی؛ 
سلطان چون حلب را بگرفت فخرالدین را بنواخت و حکومت شهر را به او داد و توکال 
بخشی را شحنگی داد. 

اعیان شهر و رئیس آن به خلاف فخرالدین متفق شدند و ثابت کردند که اموالی را 
برای خود برگرفته است. سلطان فرمان قتلش را داد و به قتل رسید و رئیس حلب بر شهر 
حکومت یافت. 

سلطان مرزهای شام را مستحکم ساخت و در آن به سرداری کتیْغا لشکری برگماشت 
و از آنجا برفت و در ماردین فرود آمد. فرمانروای ماردین نجم‌الدین غازی بوده فرزند 
خود قرا ارسلان ملقب به الملکک المظفر را نزد سلطان فرستاد و سلطان او را بنواخت و 
گفتش که از پدر نیکو اطاعت کند و او را از عواقب عصیان آ گاه سازد. چون بیامد و پیام 
هولا گو بداد پدر از بیم آن که مبادا از او شری زاید در بندش آورد. محاصرة ماردین 
مدت گرفت. در شهر بیماری افتاد که ژدیک بود هم مردم تلف شوند. نجم‌الدین غازی 
هم بمرد. پسرش ملکت مظفر از زندان بیرون آمد و برای عرض بندگی به نزد سلطان 
رفت. سلطان خلعتش داد و بازش گردانید. ملک مظفر به مستقر خویش بازگردید. 

و اماکنبغا به ک زک راند و ملک ناصر شهر را به صلح تسلیم کرد. کتغا ملک ناصر را 
به بندگی سلطان فرستاد؛ سلطان ا کرام ش کرد و وعده داد که ار مصر را در تصرف آورد 
او را به شام با زگرداند. 

گوبند که چون هولاگو به حَرّان رسید جمعی از فقرای قلندری نزد او آمدند. از نصبر 
الدین طوسی پرسید: اینان کبانتد؟ گفت: از فضولات این جهان» هولاگو فرمان 
به کشتنشان داد. همه را کشتند. پس او را از معنی سخنش پرسید گفت: مردم چهار 
طبقه‌اند با در امارت‌اند يا در تجارت يا در صناعت با در زراعت. هر که در یکی از این 
مااو یمرن هی 

و نیز در این سال علی بهادر شحنه بغداد و عمادالدین قزوینی و جماعتی از صدور 
عراق متفق شدند و آهنگ حضرت ساطان کردند. در این هنگام سلطان در شام بود. ایتان 


۱- ذهبی ماجرا را به تفصیل در تاریخ خود ذ گر کرده ورف ۰۱ ۲۲۲ (میجلد ایا بو یا ۳ 1 
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در نامه‌ای که به عرض سلطان رسید علاءالدین صاحب دیوان را به گرفتن و جمع اموالی 
مثهم کر دند. سلطان؛ علاءالدین را با آنان به بغداد بازگردانید تا مقابله کنند و آنچه ادعا 
کرده‌اند به اثبات برسانند. مقابله کردند و آنچه به او نسبت داده بودند به اثبات رسید. 
فرمان قتلش را داد. در خواست عفو نمودند. فرمان داد ریشش بتراشند» ریشش را 
تراشیدند و او هنگامی که در دیوان می‌نشست چهرة خود را می بوشید. 

و نیز در این سال صاحب علاء‌الدین؛ عزّالدین احمدبن محمود زنسجانی را فاضی 
القضات بغداد نمود. پیش از آن قاضی جانب غربی بغداد بود و او را خلعت داد. 


سال ۶۵۹ 


در این سال ملک مظفر فطز صاحب مصر چون آگاه شد که سلطان هولا گوخان از شام به 
بلاد خود بازگشته است عازم شام شد. امیرکتبّفا با لشکر خود بیرون آمد. جنگ در عین 
جالوت ! درگرفت و کتنْنا و شماری از فرزندانش و حمعی از سیاهیانش کشته شدند. بافی 
روی به گریز نهادند. ملک قَطر به دمشق درآمد و بر سراسر شام مستولی گردید. کارها را 
نیکو سامان داد و فوانینی مقور داشت وایه مق ازگزدید. 

در نواحی غزه پیبرس ُندقدار با جمعی از ممالیک ملک صالح وب بر فطز حمله 
آورد و بکشتش. امرا متفقاً بیبرس را سلطان خود ساختند. و به الملک الظاهر ملقب 
نمودند. او با لشکر در حرکت آمد تا به مصر داخل شد. چون در آنجا استقرار یافت هر 
کس راکه در او نشان رسیدن به ریاست می‌دید بکشت تا ملکش پای پرجا شد. 

چون این خبر به ساطان هولاگو خان رسید فرمود تا ملک ناصر و برادرش و 
اصحابش را بکشند؛ چنان که گفتیم در نزد او بودند. 

سپس ایلکانوین را فرمود تا لشکر به شام برّد. او نیز با افواج عظیم سپاه خود در 
حرکت آمد. چون به دمشق رسید خبر یافت که ملک ظاهر لشکر بسیج کرده و مهیای 
رویارویی با اوست و اکنون در دمشق است. پس به بلاد روم بازگشت. 

هتگامی که ملک صالح اسماعیل‌بن بدرالدین لول از آمدن اپلکانوین آگاه شد. از 


ند 


۱- شهری از فلسطین؛ میان نابلس و بیسان. 


سال ۶۴۶۰ ۲۰۵ 


موصل بیرون آمد. و آهنگ ملک ظاهر نمود که در دمشق بود. 

و از او لشکری خواست که مغولان را از رسیدن به موصل باز دارد. وی وعده داد که 
چنین خواهد کرد. چون ایلکانوین بازگردید؛ شماری از لشکر را برگزید و آنان را 
به موصل فرستاد. سنجر غلام پدرش را بر مقدمة آن برگماشت چون به موصل رسید 
جند روز به شهر راهش ندادند. محیی‌الدین بن زبلاق با طایفه‌ای از عوام سر جستند و 
درواز؛ الجسر را به رویش گشودند. او به شهر داخل شد و شمشیر در مسیحیان نهاد و 
بیشترشان را به فتل آورد و اموالشان را به غارت برد. در این حال خبر یافت که لشکر 
مغول درمی‌رسد با هزار سوار از شهر بیرون آمد و رهسپار نصیبین گردید. در آنجا با 
سپاه مغول روبرو شد. مغولان او را کشتند و بسیاری راکه با او بودند. 

چون سلطان هولا گوخان خبر یافت امیر سنداغونوین را به موصل فرستاد و اما ملک 
صالح اپن بدرالدین به موصل رسید و به شهر داخل شد. چون در شهر استقرار یافت. امیر 
سنداغونوین برسید و او را محاصره نمود و بر بارو منجنیق‌هایی نهاد و خندق کند. میان 
دو طرف دوازده ماه جنگ بود تا در سال ۰ چنانکه خواهیم گفت بر شهر استیلا 
بافت. 

و در اين سال» صاحب دبوان شمس‌الدین به بغداد رسید با او برلیغی بود در باب 
برائت برادرش علاءالدین در آنحه به او نسبت داده بودند. و نیز به حکومت عراق و 
توسعة فلمر و او) چون در دیوان خوانده شد صاحب شمس‌الدین به علی بهادر شحنة 
بخداد گفت: موی را چون ببرنده باز بروید ولی سر را چون ببرند دیگر نروید. و تدییر قتل 
او نمود و عمادالدین قزوینی را چنان که گفتیم بکشت. 

و نیز شیخ جلال‌الدین عبدالجباربن عکیُر واعظ» مدرس فرقٌ حنبلیان در مدرسه 
مستنصریه شد. در مجلس درس او صاحب علاءالدین و اکابر و علما شرکت جستند و بر 
او خلعت پوشانيدند. 


سال ۶۶۰ 


گفتیم که در سال گذشته امیر سنداغونوین بر موصل تاخت و آن را محاصره کرد. 
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مردم شهر در جهاد با مغولان رشادتها نموده بودند. هن بدرالد ین 
لول مردانه فیام کرد. , مغولان سی منجنیق در باب المیدان او باب الحصّاصین ۲ ذصب 
کردند و شب و روز شهر را در زير سنگ‌های منجنیق گرفتند. چون محاصره به دراز 
کشید و سنداغو دید که از این کار سودی حاصل نمی‌شود آن را رهاکود و راه دیگر در 
پیش گرفت و آن اي ن که صبررکند تا آذوقه در شهر به کلی نایاب شود. کار بر مردم شهر 
دشوار شد آن‌سان که مردارها و گوشت سگ‌ها را می‌خوردند. در این حال ملک صالح 
از سنداغو برای خود و مردم شهر امان خواست. رسولان از دو سو به آمد و شد 
پر داختند تا پذیرفته آمد. جون از شهر بیرون آمد که نزد سنداغو رود؛ او را و فرزند و 
اتباعش را گرفتند و لشکریان به شهر درآمدند و به قتل و تاراج و اسیر کردن پرداختند. 
پسرش ملقب به علاء الملک را کشتند و سرش را بر باب الجَشر پیاوبختند و ملک صالح 
و برادرش ملک کامل را نزد هولا گوخان بردند. سلطان فرمان داد که پوست صورت 
ملک صالح را زنده زنده بکنند» سپس او زاو برادرش را که هنوز کودک بود و همة 
اصحاب و اتباعش را کشتند؟. آنگاه ان پونس باعشیقی را حکومت موصل داد و امیر 
نورین را شحنگی موصل. 

حون محاصرة موصل شدت گرفت ملک صالح به سلطان شام نامه نوشته و از او پاری 
خواسته بود او نیز امیری به نام ایلبرلک "را با جمعی از سپاهیان به باری‌اش فرستاده بود. 
ایلر لکث چون به ینجار رسید نامه‌ای بر بال کبوتر به او نوشت تا از رسیدن خود ۲ گاهش 
کند. قضا را یکی از مغولان این پرنده با تیر بزد و نامه را بیافت. آن را نزد سنداغو برد. او 
نیز افواجی از لشکر را بر سر ابلبر لک فرستاد. جنگی در گرفت ایلبرلک را کشتند و بیشتر 
سپاهیان طعمه تیغ شده و بافی فرا رکردند. 

چون سنداغو از فتح موصل فراغت بافت به سوی جزیره ابن عمر ناخت و آنجا را به 
امان بگشود و حاکمش را بکشت. و مردی نصرائی را به نام مرحسیا به جای او نشاند و 
خود نرد سلطان بازگردید. از کسان ی که در واقعهٌ موص لکشته شدند یکی محیی‌الدین ابن 


۷ ۳ 


۱ از دروازه‌های باروی موصل. ۲- از دروازه‌های مرصل. 
۳ بنگرید به تاریخ الاسلام ذهبی؛ ورق ۸۲۲۷ (ابا صوفیا ۳۰۱۳). 
۴ ذهبی در تاریخ آلاسلام آپن واقعه را به تفصیل ذ گر کرده و به جای ایلیر گثا البرلی آورده است. 


زبلاق بود که از فضلا بود. او را رسائل و اشعاری است. 
اسان مستزل و قسد وب الا سس دیا وق ينة و مارا 
فابسطرا الشسذر ق التأخضر نکم شغل ال آهسله آن یسعارا 

و نیز از او ست: 

رخلوا بقلیالستپام و غاذروا بین الاضالع و لقد شیعث خُد و جهم بدا معنی 

در این سال درهم‌های ماه در موصل باطل شد. هر چهل درهم آن ؛ یک دینار بود 
و به جای آن درهم‌های نقره و فلوس رواج یافت. 

و نیز عمادالدین قزوینی " یکی از حکام در بغداد درگذشت. سبب مرگش آن بود که 
همان گونه که در وقایع سال گذشته ذ کر کردیم. صاحب شمس‌الدین هنگامی که در عراق 
بود اژ والیان و اکابر در باب اموالی که نزد او گرد آمده بود خط گرفت و آن را نزد 
سلطان فرستاد. سلطان فرمان بازجست از او داد. بیشتر انجه ادعا کرده بودند ثابت شد. 
پس فرمان قتلش را داد. سپس صاحب شمس‌الدین؛ مجدالدین صالح‌بن هذیل ملک 
واسط را گرفت و از او بقایا را طلب کرد و براو سخت گرفت و با دو شاخ شکنجه نمود. 
و بزد و فرمان داد که او را در واسط بگردانند. مقدار اندکی از او گرفتند که آن را هم 
مردم مساعدت کردند و یز ز اصحاب و وابش را به محاکمه کشید و تا مالی از آنان 
ات را سین تال ماش تزا کت ریم نی وروی گام 
همدان بود تسلیم نمود و به همدان راند. فخرالدین مظفر آبن طراح را نیز با خود ببرد و او 
را تایب خود در تدبیر امور آنها قرار داد. 


۱ دو ثلث این درهم‌ها نقره بود و یک ثلث مس (صبح الاعشی ۳/ ۴۰ 

۲- عبادالدین ابرالمعالی عمربن صدرالدین محتدبن آبی السز (تلخیص مجمع الآداب ۴ / شرح حال 
۹ )4 

۳ اپن الفوطی در تلخیص خود در زمره کسانی که ملقب به فخرالدین بود‌اند از او یاد کرده است. ۴/ 
شرح حال ۰۲۴۹۷ 

۴ فخرالدین ابواللیث مظفرین محتدین جعفر شیبانی: صاحب مقامات و تفا در سال ۱۹۳ در زیر 
شکنحه کشته شد (تلخیص مجمم ال داب ۴ / شرح حال ۲۴۸۷). 


۲۰۸ الحوادت الجامعة 


سس ور 


سال ۶۶۱ 


در این سال علی بهادر شحنة بغداد والعلوی معروف به الطویل کشته شددند. این دو از 
کسانی بودند که - چنان که گفتیم - صاحب علاءالدین را سعایت کرده بودند. صاحب 
شمس‌الدین از حکام بغداد خط گرفت که چه مقدار از اموال را آن دو تصاحب کرده‌اند 
و آن را به عرض ساطان رسانید» سلطان فرمان به کشتنشان داد و کسی را به طلب آن دو 
فر ستاد که از بغداد بيایند. جون از بغداد بیرون آمدند کسی را فرستاد که هر دو را بکشد. 
آنگا امیر قرابوقا را شحنگی بغداد داد. علی بهادر مردی بود صاحب سیاستی نیکو و 
نیکوکار و پیوسته در نمازهای جمعه و تراویح و دیگر مراسم دینی حضور می‌یافت. 
چون کشته شد شهاب‌الدین داودین عبدوس وکیل او را بگرفتند و به زنجیر کشیدند و از 
او طلب مال نمودند. ده هزار دینار ادا کرد. سپس صاحب علاءالدین شفاعت کرد و آن 
مال به او بازگردانيدند. 

و هم در این سال سید رضی‌الدین علی‌بن طاووس به نقابت طالبیان عراق متصوب 
3 

و نیز عزّالدین عبدالرحمان ! ابن ناقد درگذشت. پنجاه و یک سال و پنج ماه از 


مرش رفته بو د. 


سال ۶۶۲ 


در اين سال نصیرالدین محهّد طوسی به بغداد آمد تا در احوال ملک بنگرد و امور 
اوقاف را سامان دهد و به کار سپاهیان و ممالیکث برسد. سپس به بصره و واسط رفت. از 
عراق کتاب‌های فراوانی در علم رصد گرد آورد. 

و در اين سال جلال‌الدین فرزند مجاهدالدین أییک دواندار صغیر به بغداد آمد و 
نجم‌الدپن احمدین عمران باجسری را دستگیر کرد. و دست بسته و پیاده به بیرون بغداه 
برد. در آنجا خیمه‌ای افراشته بودند در آنجا صاحب دیوان علاءالدین و خواجه 





ان سس سس 
پجصج۰«-+«-«-«« ۰ ۰ اب۱0 


۱- بنگرید به تلخیص مجمع الآ داب ۴ | شرح حال ۲۴۸. 





سال ۶۶۲ ۱ َ ۲ ۲۹ 





نصیرالدین طوسی و فرزند دواتدار و جمعی از امرا نشسته بودند. محاکمه آغاز شد و 
اموری را که به او نسبت داده شده بود برشمردند. قتلش واجب شد و به قتلش آوردند. 
ابن دواتدار مراره (کیسه صفرا/اش را گرفت. سپس سرش را بر سر چوبی کردند و 
بگردانیدند و خانه‌اش ‏ را به تاراح پردند. 

نجم‌الدین مردی نیک سیرت و جوانمرد بود. از کارگزاران سواد بغداد بود. چون 
سلطان هولا گو خان وارد عراق شد کوشید تا خود را به پیشگاه او رساند در آنجا از 
اوضاع و احوال بغداد مطالبی به عرض رسانید که موجب انعام او شد و سرانجام از جمله 
حکام بغداد گردید و در تدییر اعمال شرکت جست و به عنوان ملک مخاطب گردید. در 
حتی علاء‌الدین سمایت کرد و با او دشمنی نمود و همین امر کارش را به اینتجا کشانید. 
نعوذ بالله من سزء الموفیق دنپس دواندار به فروثن اسوال خنود از گوسفند و گاو و 
کاومیش و غیر آن آغاز کرد و از اکابر و بازرگنان مالی گزاف وام گرفت و اسب‌ها و 
دیگر وسائل سفر را عاربت گرفت و چنان نمود که به شکار می‌رود و هم به زبارت 
مشاهده آنگاه مادر را برگرفت و آهنگ مشهد حسین علیه السلام -نمود ولی رهسپار 
شام گردید. جماعتی از اصحاب او و سپاهیان که نمی‌توانستند با او همراه شوند؛ 
بازماندند. چون بازگشتند فرابوغا شحنهٌ بغداد آنان را بگرفت و بکشت و افراد سپاهی را 
که در بغداد و واسط و دپگر جای‌ها بودند بکرفت و به قتل آورد. 

در این سال فرابوغا شحنة بغداد» علاء‌الدین صاحب دیوان را بگرفت و بند بر نهاد و 
او را در چند مورد متهم ساخت. آنگاه نزد برادرش صاحب شمس‌الدین که در 
آذربایجان بودکس فرستاد و از آنجه رفته بود ۲ گاهش ساخت. و نیز کار او را به عرض 
سلطان رسانید. سلطان غرمود تا او را به اختیار خود نزد او فرستد و همه کسائی که بر ضد 
او سعایت کرده‌اند با او روائه دارد. چون مجلس محاکمه تشکیل شدء آن اتهام‌ها که به 
صاحب علاء‌الدین زده بودند اثبات نشد. سلطان فرمان داد ساعیان را بکشند و فرابوغا از 
عراق عزل شد و صاحب علاء‌الدین به قرار بیشین به عراق بازگ دید. و توکال بخشی 
مقام شحنگی بغداد یافت و هوشتکنای! زیر دست او قرارگرفت. 


تست ا ت_. واد ‏ سر ظ 


۱ در حایی هوشتای. در حوادث سال 1٩۵‏ ذ کر او آمده است که از توکری معزول گر دیده. 








1۳ 7 لحوادث الجامعة 





سال ۶۶۳ 


در وزدهم ربیع ال خر این سال سلطان هولاگو خان درگذشت او را در قلعهةٌ تلا از 
اعمال مراغه به خحا کث سپردند. پس از او پسرش اباقاخان به حکومت رسید و در بیست و 
پنجم همان ماه بر تخت نشست. امرا و سپاهیان به اطاعت او گردن نهادند. 

هولا گوخان به هنگام مرگ حدود پنجاه سال داشت وی مردی بود با همتی بلند و 
سیاستی عظیم و آ گاه از خوامض امور و تدبیر ملک در استواری رأی و شدت بأس و 
سیاست قاهر بر همه پیشینیان مقدم بود. دانشمندان و امل فضل را دوست می‌داشت و به 
آنان نیکی می‌کرد صلات فراوان می‌داد. بر رعیت مشفق بود و همواره سفارش می‌کرد 
که با آنان نیک ی کنند و از بار رنجشان بکاهند و به آن تکالیف دشوار و بازخواست‌هاکه 
عادت پادشاهان پیشین بود ایشان را مکلف نسازند. 

و دراین سال سلطان رکن‌الدین آهنگت قتل پروانه و وزیر او داشت این خبر به 
ابافاخان رسید امرای مغول که در آنجا بودند به قتل سلطان همدست شدند یکی از آنها 
به خیمه او درآمد و او را با زه کمان خفه کرد. بسر چهار سالهاش کیخسرو را به جای او 
نشاندند و غیاث‌الدین لَمّب دادند. 

و یز رضی‌الدین معروف به بابا به فرمانروایی موصل معین شد وی به شهر درآمد و 
زکی [ربلی رااکه والی آن دیار بود بگرفت و بقایای مالیاتی را که حسابگران معین کرده 
بودند از او مطالبه کرد و بیشتر آن را بستد. سپس به قتلش آورد. 

و نیز در این سال مرمکیخای جائلیق مردی نصرانی از اهل بغداد را بگرفت او اسلام 
آورده بود و او را در خانه خود که زین پیش از آن دواندا رکبیر و بر ساحل دجله بود 
حبس کرد. فصد آن داشت که در دحله غرفش سازد. مردم خبر یافتند. گرد آمدند و 
سوق العطارین راکه در رأس درب دینار بود و دیگر جایهایی را که از آن مسیحیان بود 
تاراج کردند. و سرای جائلیق را محاصره نمودند و در خانه‌اش را آتش زدند و با بارانش 
به پیکار پرداختند. جاثئلیق به کشتی سوار شد و نزد صاحب دیوان علاءالدین شتافت و 
بدو پناه برد. صاحب دیوان کلجیان ! را فرمود تا بروند و مردم را از آنجا برانند. توکال 


۱- فرقه‌ای از سپاهیان مغولی که مأمور حفظ امنیت بودند چون شرطگان. 


بخشی شحنة بغداد سوار شد و شماری از عوام را بگرفت. بعضی را کشت و بعضی را به 
زندان کرد. و فتنه بیارمید. سپس جائلیق رهسپار اردو شد و به اربل بازگر دید و در قلعة 
شهر کلیسایی ساخت و به بغداد آمد" و در آنجا بماند تا در سال (در متن سفید است) 
درگذشت و ماردنحای [ربلی به جانشینی او متصوب شد. 

و نیز جمالالدین ابوالحسن علی آبن برز قمی معروف به امیران بدرود زندگی گفت. 
او فرزند وزیر مویدالدین قمی بود او را در مقبره عمش در مشهد موسی‌بن جعفر - علیه 
السللام -به خحا که سپردند. 


سال ۶۶۳۴ 


در این سال ملک الظاهر معروف به بُندقدار به بلاد ارمن " لشکر برد و مردم را کشتار و 
تاراج نمود. بسیاری را کشت و بسیاری را اسیر کرد. بخصوصاً مردم سیس را و یکی از 
پسران خر دسال لیون را به اسارت برد. سیب آن بود که جون پُندقدار مصر را در تصرف 
آورد؛ لیون نزد او کس فرستاد که خراج مقرر را نزد او بفرستد. در این سال پُندقدار در 
فرستادن مال درنگ کرده بود. هنگامی که پُندقدار بازگشت رهسپار انطاکیه شد و آننجا 
را محاصره کرد و به جنگ بگشود. مردم را کشت و اموالشان به تاراج برد. سپس به بلاد 
خود بازگشت. لیون نزد ُندقدار رسول فرستاد که فدیه دهد و فرزند را از اسارت برهاند. 
ندقدار پاسخ داد که ما را در دست مغول اسیری است به نام نامر او را آزادکن و 
بفرست تا فرزند تو را آزاد کنیم. لیون به بندگی سلطان آباقا رفت و ماجرا بگفت و از او 
خواست که سُنقر لام را آزاد کند. اباقاخان فرمان داد که شُنقر را تسلیم لیون کند. لیون 


۱ابن العبری این خبر را نقل کرده و گوید که او در اربل اقامت جست» در کلیسایی که خود بنا کرده بودو 
او را ماردنحا جائلیی نسطوریان نامیده است. (تاریخ الزمان ۳۲۹). 

۲ ذهبی در تاریخ الاسلام گوید: الرئیس جمال‌الدین علی‌ین محندین محمّد معروف به این آمیران فرزند 
پرادر وزیر مردی با حشمت و جاه بود. در بغداد جنازه‌اش را تا تربت عمش تشییم کردند. 

۳ بنگر ید به الیل للپونینی ۲ ۳۴۴ و تاریخ الا سلام ذهبی (ورق ۲۹٩‏ ایا صوفیا ۳۰۱۳) والبدایه از اپن 
کثیر ۲۴۷/۱۳). 


شنقر را نرد پُلدقدار فرستاد و فرزند خود برهانید. سپس لیون پسر بزرگ خود را نزد 
سلطان اباقاخان فرستاد و پیام داد که خود از حرکت عاحز است و از او خواست که 
فرزندش را به جای او به حکومت بپذیرد. اباقاخان این خواهش برآورد و پسر را نزد 
پدر بازگردانید و او به جای پدر قرار گرفت. 

و در این سال مردی که دو فیل به همراه داشت به بغداد آمد. دیوان برای آن دو فیل 
خانه‌ای ترتیب داد. آن مرد روزی چند درنگ کرد سپس آن دو فیل را نزد ساطان 
فر ستاد. 

یز فخرادین سم مارگ ین اشومی درگذفت. او ند تیه زا تست 
کرده بود که آخرین خدمت او در مقام صاحب دیوانی عراق بود. فخرالدین از آن زمان 
که دستش ا زکار حکومت کو تاه شد» خانه‌نشین گردید. تا آن‌گاه که شاطان هولااگو بغداد 
را گرفت. چون از حال حکام پیشین پرسید او را فرمانروایی دجَیل داد. سپس به سبب 
گرایشش به عزلت و عبادت خواست او را در زمر؛ مشایخ رباط الحریم درآورند. تا 
بایان عمر در این شغل بود هنگامی که بذرود حیات گفت او را در آستان امام احمدبن 
حثبل -رحمه الله ‏ دفن کر دند, 

و هم در اين سال؛ النقیب الطاهر رضی‌الدین علی آبن طاووس درگذشت او را به 
مشهد جدش علی‌بن ابی طالب -علیه السلام ‏ بردند و به خاک سپردند. گویند که به 
هنگام مرگ هفتاد و سه سال از عمرش رفته بود. 


سال ۶۶۵ 


در این سال» براق‌بن جُغتای‌بن قبلای قاآن از نهر جبحون بگذشت و با سپاهی گران 





۱- بنگرید به مجمع الأداب ۴ شرح حال ۲۳۰۵ و تاریخ الاسلام ورق ۱۱۱ ایا صوفیا ۳۰۱۳. 

۲-ذهبی از ظهیر کازرونی روابت کرده: علی‌بن موسی‌بن جعفرین طاوس العلوی الحسینی نقیب طالبیان در 
ماه ذوالقعده در سن هفتاد و شش سالگی وفات کرد. او را در مشهد علی - علیه‌السلام -به خاک سپردند. 
(تاریخ الا سلام) حاشیه ورق ۱8۱ مجلد پیستم). 





سال ۶۶۶ ۳۳ 
دو لشکر روباروی شدند. نبرد سختی در گرفت که در آن براق پیروز گردید. سپس 
خداوند نعمت پیروزی نصیب سلطان اباقا نمود و به پاری او براق و لشکرش منهزم شد و 
تا رود جبحون واپس نشستند» سپاه سلطان از پی هزیمتیان تاختن آورد بسیاری را کشتند 
و بسیاری را اسیر کردند و غنایم بسیار به جنگ آوردند. خلق کثیری هم در جیحون 
غرق شدند. پراق و اندکی از سپاهیانش نجات يافتند. 

و در این سال توکال بخشی هوشتکنای را از نوکری شحنه بغداد عزل کرد و به جای 
او تتارقیا را برگماشت. 

و در این سال علاء‌الدین صاحب دیوان در پبرون بغداد» روبروی باب الب و حلبه 
قصری و رواقهایی و حمامی بنا کرد و در اطراف آن بستان بزرگی احداث کرد و در آن 
انواع نخل‌ها و درختان میوه حتی درخت پسته غرس کرد و در اين راه مالی گزاف هزینه 
رخ 

و نیز شمس‌الدین محشّد اين الکبشی به بغداد وارد شد به سمّت مدرس مدرسا نظامیه 
تعیین گردید در مجلس درس او حکام و علما نیز حاضر می‌شدند. همواره بر این حال 
بود؛ تا به خاطرش رسید که به بهاءالدین فرزند شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی پیوندد 


و به زد او رفت. 


سال ۶۶۶ 


در اين سال علاءالدین صاحب دیوان فرمود تا در مشهد علی - علیه السلام ‏ رباطی بنا 
کنند تا کسانی که در آنجا مقیم‌اند؛ در آن سا کن شوند و برای آن موقوفاتی معین کرد و 
برای سا کنان نیازمندش رانبه‌ای قرار داد. و نیز فرمان داد تا فلس‌هایی مسین ضرب کنند تا 
در بغداد و دیگر جایها با آن معامله کنند. هر پیست و چهار فلس یک درهم بود و هر 
دیناری پنج رطل. و مردم را فرمان داد که مهیای سفر حج شوند. و عرب‌های بین راه را 
فراخواند و مال فراوانشان داد و از آنها گروگان‌هایی گرفت که حاجیان را ببرند و 
بازگر دانند. هنگامی که قافلةٌ حاجیان به راه افتاد صاحب با آنان به کوفه آمد. فقرا را زاد 
و توشه داد و کسی را معین کرد که در سفر سر پرست حجاج باشد. پس حج به جای 
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آوردند و به سلامت بازگشتند. 

و در این سال صاحبه فرمان داد که اب خشکری ۱ تعمانی شاعر را بکشند. سب آن 
بود که گفته بودند که سخنانی می‌گوید که با شرع منافات دارد؛ و شعر خود را بر فرآن 
برتری می‌دهد و کارهایی مي‌کند که ذ کر آنها جایز نیست. اپن سخنان بر صاحب گران 
آمد. صاحب را اتفاق سفر په واسط افتاد. جون به ُعمانیه رسید ابن خشگُری به نزد او 
آمرل و قصیده‌ای را که در مدح او سروده بود خواندن گرفت. در این حال موذن بانگ 
برداشت. صاحب به آواز اذان گوش فرا داد. ابن خشگری گفت: «سرور من به سطن تازه 
گوش بسپار و از حرف‌های کهنه اعراض نمای». در این هنگام یقین کرد که هر چه دربارة 
او می‌گویند درست است. کسانی که آن گونه سخنان را از اب خشگری نقل کرده بودند» 
پنداشتند که صاحب را از گفتار او خوش آمده است و به رغبت به او گوش می‌دهد. شاعر 
که مغرور شده بود شروع به سخ نکرد و بسط مقال داد, صاحب نیز بدون این که گفتارش 
را انکارکند به سخن او گوش می‌داد. 

روز دیگر که سوار شد ابن سَْظ اسدی را فرمان داد که او را به جای تنهایی ببرد و 
بکشد. ابن سَلیط از راه منحرف شد و همچنان با او گفتگو می‌کرد تا از مردم دور شد. 
سپس به یکی از یاران خود گفت که به بازی او را از اسب فرو کشد, شاعر همچنان آنان 
را دشنام می‌داد. چون پیاده شد گفت تا جامه از تتش به در کند. شاعر گفت؛ به خدا که 
این یک بازی خنکک است و از چون شما اعراب سنگین و با وقار نزیبد. زیرا هنوز هم 
می‌پنداشت که آنان با او مزاح و بازی می‌کنند زیرا در خلوت از اين شوخ طبعی‌ها در 
مپانشان سابقه داشت. سپس ابن شلبط فرمان داد آن مرد سرش را ببرد او نیز شمشیر بزد و 
سرش بیفکند و اسب و جامه‌اش را بربود. 

و نیز در نیشابور زلزله‌ها آمد و زمین شکاف خورد و مردم بسیاری کشته شدند. 
مردم به بیابانها گریختند چون زمین بیارمید به خانه‌های خود بازگشتند. 

و نیز شیخ عفیف‌الدین پوسف "بن البقال شیخ رباط مرزبانبه وفات کرد. شیخی صالح 





۱- بلگرید به عمدة الطالب ۱۴۷. 
۲- بنگرید به ذهبی: مجمم الاداب ۴ / شرح حال ۸۰۴ و ابن رجب: الذیل ۲/ ۲۸۰ و ابن کثیر: البدايية 
والتپابه ۵۳/۱۳ ۲. 


و پرهیزگار و زاهد بود. از او حکایت کنند که گفت: در مصر بودم خبر ماجرای بغداد را 
از کشتن و تاراج کردن و هت حرمت و اسارت مردم آنجا به گوشم رسید. در دل آن را 
ناخوش داشتم. گفتم: پروردگارا این چه حالت بود که در میان آنها کودکان و بي‌گناهان 
بودند. در خواب مردی را دیدم که کتابی به دست داشت. گرفتم و در آن نگریستم این 
دو ست در ان بو د. 

الاعس‌تراض فاالاشر لک ر ۷ الکم ق خسرکات الک 
وتان له وه ۰ بو ان اه نتم اکن 

۳ 

و در این سال شبخ ضیاءالدین محمود الجاجرمی درگذشت. او شیخ رباط شونیزی 
بود. در صفّه شیخ جنید به خا کش سپردند. تجدید بنای رباط مذکور را به عهده گرفته 
بود. صاحب عللاءالدین بسیار محتر مش می‌داشت و به کارهای او توجه داشت. و همه 
نیازهای او را برمی آورد. 

و در این سال مردی نصرانی به نام مسعود؛ از برقوط یکی از روستاهای اربل بر 
موصل امارت یافت و بابا" عزل شد. شحنه‌ای نیز از مغولان بر آن شهر گماشتند به نام 
آشموط. 

و در این سال در بغداد زنی کشته شد به نام عروس خاتون. زوجهٌ یکی از باران توکال 
بخشی شحنهة بغداد بود به نام حسین آقاء سبب آن بود که او عاشی غلامی امرد و ملیح 
بود. جون شوی زن از ماجرای عشق او خبر یافت ارادة قتل آن جوان را نمود ولی شحنه 
از کشتن او ابا کرد و گفت باید هر دو را کشت با بر هر دو حد جاری کرد. و آن دو را 
زنده گذاشت. پس غلام را به بیرون بارو بردند. میخی در زمي نکوبیدند و او را بر آن میخ 
نشاندند تا بمرد. سپس زن را آوردند مرد در حالی که از شدت تأسف بر اوء می‌گریست 
به دست خود به فتلش آورد. 

در این سال مردم به روال سال گذشته حح به جای آوردند. 


۱ بنگرید به ابن العبری: تاریخ الزمان ۵ کوید: به اصرالدپن با رضی‌الدین ملقب بود. 


سال ۶۶۷ 


در این سال سلطان اباقاخان به بغداد ! آمد. امرا و وزرا و سپاهیان در خدمتش بودند. 
تا هنگام بهار در آنجا بماند و بازگردید. صاحب علاءالدین در خدمت بایستاد و هدایا و 
تحف گرانبها آنبحنان که در خور جنان پادشاهی بود تقدیم داشت. 

در این سال در بغداد برف سنگین بارید چنان که ارتفاع آن روی بام‌ها تزدیک به 
یکك وجب بود. 

و نیز سید النقیب تامج‌الدین علی‌بن طفطْفّای علوی در اعمال له امارت بافت. 

و نیز قاضی القضات نظام‌الدین عبدالمنعم " بُندنیجی وفات یافت. و در صفة شیخ 
جنید به خاک سپرده شد. به هنگام مرگ هفتاد و شش سال از عمرش رفته بود. مردی 
پرهیزگار و عفیف و پا کیزه خوی و نیک سبرت بود. در عنفوان جوانی در مدرساة 
دارالهب بغداد تحصیل فقه می‌کرد تا در آن سرآمد شد. و به فتوا نشست. سپس معید 
هدر مه مستتضر یه گردید؛ آنگاه در نرد قاضی التضات کمال‌الدین عسدالرحمان‌بن 
لمغانی شهادت می‌داد. و زمانی دز دیوان عرض عهده‌دار پرداخت ارزاق سپاهیان بود. 
جون یک سال در آنیجا خحدمت کرد برایش مشاهره تعیین کر دئد نپذیرفت و گفت: برای 
من حلال نیست که هم خدمت کنم و هم از مستنصریه وظیفه بستانم. اين امر را به خلیفه 
رسانیدند او را تحسین کرد و فرمان شد که او را با ارباب رسوم مشاهره دهند. در سال 
۲ قاضی جانب غربی شد سپس به جانب شرقی منتقل گردید و تاکنون در آن مقام 
است. در مرض موت از او پرسیدند چه کسی را بعد از خود صالح به فضاوت می‌شناسد؟ 
گفت: در زمان زنده بودئم این کار بر عهده گرفتم نمی‌خواهم که در مرگ هم بر عهٌده 
گیرم. گفتند: باید به یکی اشارت کنی. گفت اگر سراج‌الدین هنایسی امتناع کرد عژّالدین 
ژنجانی قاضی جانب غربی را اختیار می‌کنم. چون دیده بر جهان فرو بست سراج‌الدین 
محمدین ابی فراس هنایسی شافعی را بدین مقام فراخواندند و از تدریس مدرسة بشیربه 
به مسند قاضی القضاتی فرا پردند و امتناع هم ننمود. 

۱- بنگرید به ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۳۰۴ (ایا صوفیا ۳۰۱۳). 
۲ بنگرید به ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۲۷۲ (ایا صوفیا ۳۰۱۳). 


را و ی وی وی 


سال ۶۶۷ ۳۱۷ 


و هم در این سال قاضی فخرالدین عبدالله آبن عبدالجلیل طهرانی رازی حنفی 
ی قاضی القضات نظام‌الدین تُندنیجی او را ثیابت در قضا داده بود و امور حسبة 
بغداد را به او سپرده بود. قاضی فخرالدین را بیماریی در صورت افتاد که بینی‌اش را 
خورد و او به سبب این بیماری رنج فراوان برد تا جهان را بدرود گفت. 

و نیز شبخ صالح زاهد محمدین شکران وفات کرد و در رباط خود در احية مبارکه ؟ 
از خالص در جانب شرقی بغداد به خاک سپرده شد. برگور او گنبدی برآوردند و 
ضریحی چوبین نصب نمودند. شیخ درعفت و زهد و بربدن از خلق و تربیت فقرا و ایثار 
و حسن سیرت» بر سّت اسلاف بود. در آغا زکار در اين ناحیه زیستن گرفت و به دست 
خود زراعت می‌کرد و هر جه حاصل می‌کر د صرف کسانی می‌کرد که بر او وارد 
می‌شدند. سپس جایی ساخت که فقرا در نزد او مأوی می‌گرفتند و مدتی بر این حالت 
بود. آنگاه آن مکان را به رباطی بدل کرد و د رکنار آن بستاني احداث نمود و نخل و 
درختان دبگر غرمن نمود. و همه را بر فقرا وقف کرد. آنگاه جماعتی از صالحان یلاو 
بپوستند. همه به دست خود زارعت می‌کردند و آنجه حاصل می‌شد فقط به او اختصاص 
نداشت. بلکه به همه کسانی که بر او مي‌گذشتند و در آنجا اقامت می‌کردند. پس کار را به 
کلّی به اصحابش واگذاشت و خود به غبادت پزداخت: هرگز قوتی از کسی طلب 
نمی‌کرد» اگر به او می‌دادند می‌خورد و اگر از او غفلت میکردند چیزی نمی خواست گاه 
می‌شد که چند روز طعامی نمی‌خورد روزی به اصحایش کفت شما از حال فقیران 
نمی پرسید. خبر یافتم که در میان شما کسی است که چند روز است که هیچ نخورده 
است. اصحاب در پی یافتن چنین کسی بر آمدند, سرانجام دانستند که آن فقیر گرسنه جز 
# تس [ خر . مج ۲ * ۹ و 
شیخ کسی دیگر نیست. پوزش خواستند که سرکرم پذ برایی از مهمانان بوده‌اند و استغفار 

رحس سیر 
کردند. گویند که خواجه نصیرالدین با او دیدا ر کرد و پرسید که فقر چیست؟ گفت آنچه 
می‌دانم این است که درگاه فقر بسیار تدگ است و سر بزرگ بدان داخل نشود. 





۲- زاویه در بغداد کین از قراءه خالص است. در آنجا زاو به شیخ محمد‌پن سگران است. شیخ در این زاویه 
کسانی را که بر او می‌ گذشتند اطعا م می‌گرد. نس اخبیل الا طلاع 7 ۵ 
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سال ۶۶۸ 


در اين سال علاءالدین صاحب دیوان در بائین سد مدرسة مستنصر به دولابی ساخت که 
آب را از دجله می‌گرفت و به راه آبی می‌رسائید سپس آب از زير زمین جریان می‌یافت 
تا به برکه‌ای که در صحن مدرسه ساخته بود می‌ریخت و از آنجا به سوی راه آبی که 
روبروی ایوان الساعات ساخته بودند می‌رفت و به بیرون مسدرسه راه می‌یافت. فرش 
صحن مدرمسه را نو کرد و دیوارها را تعمیر نمود. کارگزار اين کارها شمس‌الدین حمید 
خراسانی صدر او قاف بو د. 

نیت آم کرد که اد فتتیعد قمر یه لب که فر تعالب غرنی بوذ فمارت شود زب ند 
در زمان خلیفه المستعصم که آب دجله بالا آمد و بغداد در آب غرق شد ویران گُردیده 
بود و به حای آن سدی از جوب ساخته بودند که تا آن زمان باقی بوده صاحب فرمود 
سد را به روال اولش ساختند. 

سیس فرمان داد که شیخ نورالدین علی ابن الاطلبی حنفی رابه جاي فخرالدین 
طهرانی که در سال گذشته وفات کرده بود به مدرسی بشیریه برگمارند. 

در بیست و پنجم جمادی الا خر بن سال غالاءالدین صاحب دیوان سوار شده به 
نماز جمعه رفت. چون به مسجدی که نزدیک مشرعهٌ ابربین است رسید مردی بر او 
حمله آورد و چند ضربت کارد بر او زد. همه سرهنگانی که در نزد او بودند 
گریختند. ضارب نیز بگریخت. مرد حمالی که بر در محلا ابن توماا نشسته بود او را 
بدید و عبای خود بر سر او انداخت. سرهنگان برسیدند و او را زیر ضربات گرز گرفتند 
و دستگیرش نمودند. اسا صاحب را به سرای بهاء‌الدین ابن فخرعیسی بر‌دند. 
بهاء‌الدین خود در این هنگام در خانه‌ای معروف به دیوان شرابی مسی‌زبست. حون از 
واقعه خبر پافت برهنه پای بیامد و در نزد صاحب حضور بافت و طبیب آورد. طبیب 
جای کاردها را معاینه کرد و مکید و دانست که کارد زهرآلود نبوده است. از جراح 
حال و وضع بیمار را پرسیدند؛ هیچ نگفت زیرا مرگ در شتاب بود. پنداشتند این کار را 
۱-اين محله را بدان سیب که طبیب صاعدین یحبی‌ین هبةاللّ‌ین تومای نصرائی در سال ٩۲۰‏ در آتجا گشته 


شده بوده بدو نسیست دأدنك. 


یکی از نصاری مرتکب شده است ". 

و هم در اين سال بهای چیزها در بغداد بالا رفت. آن سان که یک کر گندم را صد و 
پنحاه دینار مي‌فر وختند. و در بیشتر اوقات نان در بازارها به سختی به دست می آمد. 

و نیز شیخ ابونصر محّد ابن ابی الحسن خراز صوفی؛ در بغداد درگذشت. شیخی 
پرهیزگار بود و زیرک و نیک محضر. شعر می‌گفت؛ دیوانش مشهور است. روزی یکی 
از بارانش نزد او آمد به حرمت او از حای برنخاست و این بیت‌ها را سرود: 

جض الب ین آنبلت اجلا "ال لا نیه ین جی وتا 
و تپسوض القسلوب بالود أولی من بوض الأجساد للأجساد 

و نیز تقی‌الدین‌بن کلیب نحوی واسطی درگذشت. مردی فاضل و شاعر بود. 

و هم در اين سال بابا نامه‌ای نوشت به خلاف مسعود پرقوطی والی موصل و اشموط 
شحنه و از اموالی که گرفته بود گزارش کرده بود. آن دو را گرفتند و محاسبه کردند و 


۳ 
معزول نمودند و موصل را به بابا دادند و یکی از امرای مفول هم سمّت شحنگی یافت. 


سال ۶۶۹ 


در این سال شیخ سراج‌الدین عبدالله بن شرساحی " مالکی مدزس مدرسً مستتصر به 
وفات کرد. مردی دانشمند بود. بسیار عبادت می‌کرد. در زمان خلیفه المستنص بالله به 
بغداد آمد؛ پرادرش علم‌الدین احمد "نیز با او بود. چون در این زمان وفات کرد برادرش 
علم الدین به جایش نشست. علم‌الدین مدزس مدرسة بُشیریه بود. 

هم در اين سال نجم‌الدین یحیی‌بن عبدالعزیز ناسخ را کشتند. سب آن بود که او را 


۱ ابن العبری از این حادثه یاد کرده ولی این کار را به اسماعپلیان نسبت داده و نیز گوید که شایم است که 
زنندگان از سیحبان بودند و جائلیق آنان را برانگیخته بود. وگوید که همه اسقفان و راهبان و اعیان این فرقه 
را گرفتند و در بغداد محبوس داشتند. (تاریخ الزمان ۳۲۸). 

۷-ابن گثیر: البدایه ۱۳ / ۷۵۸ 

۳یا شارشاحی و شارشساح فریه‌ای است از کوره دقهلیه در مصر. 

۴ بنگرید به تلخیص مجمم الآداب ۴/ شرح حال ۸۱۵ 


‌ ۳ الحوادتث الجامعة 


داتس خحت 





متهم کرده بودند که با ملوک شام مکانبه دارد. او را به زندان بردندو به اقرار آوردند و 
بدا اعتراف کرد. فرمان قتلش را دادند و به فتل رسید. مردی فاضل و پرهیزگار بود 
دوه بالگ ی وه اقو یی 

و هم در اين سال صفی‌الدین عبدالهبن جمیل جِبّی درگذشت. مردی آدیب و فاضل و 
ظریف و شادخوار و نیت خوی و خوش محضر بود. در زمان خلیفه از شعرای دیوان 
بود و اشعاری نیکو از او بر جای مانده. 

مردم در این سال حح به جای آوردند و به سلامت بازگشتند. 


سال ۶۷۰ 


در این سال خواجه شرف‌الدین هارون اين صاحب دیوان شمس‌الدین محهدین الجو بنی 
صاحب دیوان ممالک به بغداد آمد و از صاحب علاءالدین عم خود خواست که دخت 
ابوالعباس احمد فرزند خلیفه المستعصم را به عقد او درآورد. صاحب قاضی القضات 
سراج‌الدین محّدبن ابی فراس هنایسی و جماعتی از عدول و مشایخ را حاضر ساخت. 
مادر دختر که زوجهٌ صاحب علاء‌الدین بود پیش از عقد شرط کرد که داماد شراب 
ننوشد. داماد این شرط را پذیرفت. مجلس عقد تشکیل شد و مهر نامه به خط 
بهاء‌الدین‌بن فخرعیسی (ربلی منشي نوشته شد قاضی القضات و دو شاهد عدل بدان 
یوت ما عون ریت از تایه ی و3 ی ۱ 
«ا مد لله الذي جمع الشمل و نظمه. و توّی عفد الألفة و آحکه, و أرئق بل الاجتاع 
و رّمه. و صلواته عل سیدنا حقد الذي قرّفه و عظعَهٌ ورفع ده و کوْته, وعلی آله و 
صحبه الذین أوضحوا مناز الایان و علمه و آظهروا برهانه و آناروا ظلمّه وکََمُوا له و 
میا ان ته. هذا ما آشهة علیهالول الصاحب ال شرف الدولة و این ملک 
ائوزراء مخ اْدّنیا هارون ابن الویی الصاحب الْعت شرف الدولة وا الدیین الأعظم 
العادل الب هد ار ابط ثس‌اندین آصف العهّد ملک وزراء الآفاق. مالک رق 


تست و رت سیب 


#- جون, عقد‌نامه با عیارأتی مصنوم و حاوي القاب و عناوین بسیار است ترجه از لطف و اصالت آن 





سال ۶۷۰ << |« |« |" ۲ 





اي بالاستحقاق, فربد العطه نی رف الیلال و کم لأخلاق حتد ابن الصَاحب ال 
مهاءالدین محشد -أطال له عمر ال وأهدی الضوان الی التلف - ی صحة من رأیه 
الکرم و نفاذ من تصرف الوم و مضاء من سشذاده اشنم ان علیه و بل وی ومد و 
خالص ماله لزوجته انشیدة الليلة ال الکرية الَْدسة الطاهرة از کية مد اند 
لپا ركة الدعوة رابعة أَخت البتول الهراء نی طهارة الیلاه وابنة عکها نی تسب الآباء و 
لأجداد بنت الأمیر الکبهر المّعید الشهید ی العباس امد ابن الامام السَعید الشهید آبي 
آجد عبدالله الاماء الستعصم بل آمیر الومنین (و ذکر نسبه الی العباس عم النبي کف 

من العین مثة ألف دینار واحدة دعب عْناً صحاحاً و ذلک بحق صداقها الذي 7 تروجها علیه . 
تزویجاً صحیحا قرْعبا تولی برشد و شاهدي عدل و تولی هذا العقد الیمون قاضی القضاة 
قفا قفبا رفصدا و قزبا سراجالدین محتدبن یی فراس افنايمي هار رضاهاءفصاز 
البلغ الْشار الیه دی ها علیه, و فا واجبا ثابتاً ازما و صداقاً حالاغر مزجُل یژدیه الا 
متی شاءت من لیل آو نهار من غیر دقع و لا نع ۰ اعتذار آتر الول الصَاحب تک 
شرف‌الدین الشهد علی نفسه آنه ملی* ء لد الذکور و هو مثة مثة ألف دینار من النمد ان 
فیه. و و به قاوژعلیه, و قبل ذلک و صَعّ تبوله, و بذلک جُیعه أشهدٌ علی نفسه الكرية 
فی جمادی الأخرة سنة سبعین وست مة». 

و در این سال علاء‌الدین صاحب دیوان فرمان داد که منارة جامع الخلیفه را تحد بد 
بناکنند, صدر اوقاف در این هنگام شهاب‌الدین علی‌بن عبدالله بود. او اين کار آغا زکرد. 
در آخر شعبان به بایان رسید ولی در ماه رمضان پس از فراغت مردم از نماز تراویسح 
مناره بیفتاد ولی به کسی از مردم که در آنجا بودند آسپبی نرسید. 

و یز حریقی در بازار مدرسة نظامیه افتاد و هم آن بسوخت و خلق بسیار از مردمی 
که در غرفه‌ها بودند هلاک شدند و بسیاری از اموال مردم تلف شد. صاحب علاءالدین 
فرمود که از حاصل موقوفات مدرسه آن را عمارت کنند. 

و نیز قاضی القضات سراج‌الدین محّد ابن ابی فراس هنایسی در آخر رمضان 
درگذشت. او را در شُْه‌ای که روبروی ضریح شیخ معروف کرخی - رحمه اللّه - بود به 
خاک سپردند. وی در آغاز فقبه بود. سپس تدربس در مدرسة بشیریه به عهد؛ او فرار 


اٍ- - ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۴ (آبا صوفیاً ۱۳ +۰۳ 
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گرفت. آنگاه به کار قضا پرداخت و در همان حال که قاضی بود در جامع الخلیفه ادای 
خطبه می‌کرد. پس از او عرّالدین احمد زنجانی در ماه ذوالحجه از قضای جانب غربی 
جای او را در مسند قضا بگرفت. 

و در این سال نجم‌الدین خواجه امام از ناب صاحب علاءالدین کشته شد. وی با 
صاحب از خراسان به بفداد آمده بود. صاحب او را فقیه مدرسة مستتصربه سااخت و امر 
وکالت خود را در امور خاص خود به او واگذاشت. او را بر دیگران مفّم داشت و 
مرتبتش فرا برد تا در بغداد مشهور گردید و اموال بسیار گرد آورد ولی کفران نعمت کرد 
و در حق صاحب سخنان ناهنجار گفت. صاحب بشنید فرمود او را بگیرند و در سرای 
خود به زندان کنند. او در زندان نقبی کند و شب بیرون آمد و به یکی از امرای مغول پناه 
برد و مالی گرافش داد تا او را به پیشگاه سلطان رساند. صاحب با جمعی سوار شد و از هر 
سو راه بربست. و بگرفتش و بکشت. سرثی.را در بغداد گردانیدند. آنگاه در مشسهد 
ایو حنیفه به خا کت سپر دند. 

و نیز...! وفات کرد. ادیب و از بزرگان و کارگزاران بود. 

هم در این سال صاحب علاء‌الدین فرمود تا در نهر جعفر از اعمال واسط جایی را 
ساختند و آن را المأمن نامید و در آنجا دیوانی و مسجدی و کاروانسرایی و حمامی و 
بازاری احداث کرد. مردم بسیار به آنجا نقل کردند. بازرگانانی که به بصره می آمدند با به 
بصره می‌رفتند متاع خود به مأمن می‌بردند زیرا در آنجا اموالشان از تعرض دیگران در 
امان بود. ناصرالدین فتلغ شاه صاحبی در آنجا مدرسه‌ای بنا کرد. 


سال ۶۷۱ 


در این سال مردی در خواب دید که یکی از فرزندان حسن‌بن علی - علیه‌السلام - در 
جایی است معروف به قراح ابوشحم "» مردم را خبر کرد برفتند و زمین را کندند. قبری 
یافتند. یکی از توانگران که اهل کارهای نیک بود مقداری از مال خود را بدان اختصاص 


۰-۰۹۹ شب ش 2۳/۳/۳ ۳/3 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 15۳55 


از ال سقید است. 


۲- قراح در لخته بغدادیان به ععنی بستان است. قراح ابرالشحم عحله بزرئی در هعرق بغداد. 





سال ۶۷۱ ۱ ۳۳ 





داد و به عمارت آن موضع آغا زکرد. اين واقعه در بغداد شایع شد خل قکثیری به زیارت 
آمدند و چیزهایی نذر کردند که بیشتر مثر واقع گردید. از اين راهها مبلغ گزافی گرد 
آمد. بنا را با آجر و گچ برآوردند و ضریحی ساختند و برای آن دربان و خادم و امام 
جماعت و موذن تعیین کردند و آنجا را مشهد عبدالله الباهر نامیدند. 

و در این سال عمارت مدرسه‌ای که زوجةٌ " علاءالدین صاحب دیوان احداث کرده 
بود پایان یافت. این مدرسه مجاور مشهد عبید ال علیه السلام - در بیرون شهر بغداد بود 
و مدرسة عصمتیه نام گرفت. آن را وقف مذاهب چهارگانه نمود و د رکنار آن برای خود 
مقبره‌ای ساخت و نیز رباطی برای صوفیان که آن هم در این سال گشوده شد. قاضی 
عزّالدین ابوالمعژ محدبن جعفر بصری مدرّس شافعیان معین شد و عفیف‌الدین رییع آبن 
محمّد کوفی مدرس حنفیان و شرف‌الدین داود جیلی مدرس حتبلبان و مجدالدین 
معروف به شیر واعظ مدرّس مالکیان. همه را خلعت دادند و برای‌شان راتبه معین 
کردند. نظارت مدرسه را به شهاب‌الدین علی‌بن عبداللّه داد و مُشرف آن قاضی القضات 
وقت بغداد تعیین گردید. 

و در این سال تاج‌الدپن عبدالرحیم‌بن بونس موصلی شافعی متام قضاوت در جانب 
غربی بغداد یافت و تدریس در مدرسه بشیریه هم بر آن اقزوده شد. وی مردی فاضل و 

ثم بود و مصئناتش مشهور. ولی اين ابام چندان دوام نیافت؛ و در پایان این سال وفات 
تک 

و نیز قاضی مجدالدین احمد دوری به نا گهان در گشتا: 

و هم در این سال خواجه شرف‌الدین هارون فرزند صاحب دیوان شمس‌الدین 
جوینی صاحب دیوان ممالک در مدرسة نظامیه بر مسند تدریس نشست و به الشاء 
دروس پرداخت. عمش علاء‌الدین صاحب دیوان و همه ارباب دولت و مدزسان و علما 


۱ ذات العصمة شاه لینی دخت عبدالخالوین ملکشاه‌ین ارب نخست زوجه ابوبکر احمد ابن الستعصم 
بود سپس علاء‌الدین عطا ملک جویتی او را به زنی گرفت. در حوادث سال ٩۷۸‏ از او سخن گفته است. 
۲-اپن الشوطی به تلخیص مجبع الا داب ۴ شرح حال ۰۰۸۷ وی تا بعد از سال 1٩۹۲‏ زنده بود. 

۳ بنگرید به ذیل مرآة الزمان ۳/ ۱۴ ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۴ (از مجلد ایا صوفبا ۳۰۱۴) طبفات 
السیکن ۸ البدایه و التپاية ۱۳| ۲۹۵ مرآةالجنان ۴/ ۱۷۱ و شذرات الذهب ۵ | ۰۳۷۳ 
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و فقها در درس او حاضر شدند و پس از فراغت از تدریس شاعران اشعار خود قرافت 
گردند. 

و نیز قاضی القضات عزالدین احمد ابن زنجانی» عرّالدین ابوالعز محهدین جعفر 
تصری را نایب خود در قضای بغداد نمود, 


سال ۶۷۲ 


در این سال سلطان اباقاخان به بغداد آمد. امرا و سپاهیان و خواحه نصیرالدین طو سی در 
خدمت او بودند. از دجله گذشت و در زمین‌های قوسان به شکار پرداخت تا به نزدیکی 
واسط رسید. آنگاه به بغداد بازگردید و در شحول فرود آمد و فر مود به رعایا احسان 
کنند و از تمغاها بکاهند و بار سنگین خراج‌ها از دوششان بيفکنند. و این فرمان‌ها را بر 
دپوار جامع مستنصریه نوشتند. سپس مُحوّل را به بلوغان خاتون اقطاع داد. جون زمستان 
پایان گرفت به مقر ملک خویش بازگردید .اما خواجه نصیرالدین طوسی در بغداد ماند تا 
در امور اوقاف و نان پار؛ فقها و مدرسان و صوفیان بنگرد. پس مشاهره‌ها روان کرد و 
اساس موقوفات پس از اختلالی که در آنها پدید آمده بود مستحکم گردیده و اکنون 
نظم و ترتیب می‌یافت. 

و در این سال سلطان فرمان داد ُستر (شوشتر) و اعمال آن هم بر قلمرو صاحب 
علاءالدین افزوده شود. علاء‌الدین به امور آنها پرداخت. و ناثبانی در آن دو شهر از 
سور خود برگماشت. به او خبر دادند که مردی است که دعوی پیامبری می‌کند و 
جماعتی نیز بر او متفق شدهاند. وی از ادای برخی واجبات کاسته است. از حمله نماز 
عصر و نماز عشاء را ملغی کرده. علاءالدین به احضار او فرمان داد و از افعال و احوال او 
پرسید او را مردی هوشیار و آ گاه از برخی دانش‌ها یافت. فرمان داد او را بکشند» کشتند 
و جسدش را به عوامی که پیرو او بودند سپردند و بیشتر متابعانش راگرفتند. 

این مدعی پیامبری نوجوانی بود از فرزندان یکی از بازرگانان به نام دک , به 
اقعن اوه انار ندید پاء ضبط کرده است. جوانی هوشمند و فقیه بود. و 


ثبوت کرد و می‌پنداشت که عیسی بن مریم(ع) است, پنگرید به دّهبی؛ تاریخ الاسلام؛ ورق ۲ (از بجلد 
صوفیا ۳۰۱۴). 
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حفظ قرآن و فقه و فلسفه و نجوم اشتغال داشت. به زبان فارسی هم شعر می‌سرود. 
می‌گفت که عیسی‌بن مریم هستم و چون به سی و هشت سالگی برسم کارم به کمال 
رسد و در این باب اشعاری سروده بود. ولی پیش از آن که به آن سن برسد او را 

و نیز نجم‌الدین محشدبن ابی‌العر بصری در مدرسة الاصحاب به تدریس شافعیان 
برداخت و نصیرالدین فاروئی مدرزس مدرسة نظامیه گردید. 

و هم در این سال شیخ کمال‌الدین علی ابن وضاح شهرابانی حنبلی مدرس مدرسة 
محاهد به و فات یافت. او را بایین بای احمدین بل -رنحمهما ال _به خاک سیر دند. 
شیخی صالح و زاهد بود و پرهیزگار و آگاه از مذهب و احادیث نبوی. او را تألیفات 
بسیار است. به سال ٩۰‏ ۵ متولد شده بود. 

و نیز قاضی عزّالدین ابوالعرٌ محقد آبن جعفر بصری درگذشت. او را نزد جنید به 
خا کت سیر دند. مردی عالم و فاضل بود. . بعد از واقعة بغداد تدریس مدرسهٌ نظامیه را بر 
عهده گرفت. ماقرا لام رایع از درم هر 
افتتاح شد به تدریس پرداخت و نیز در حکم و قضای بغداد نیابت داشت 

و در ای سا یب نان لین شاوی ما لو در رو اروش 
بغداد کشته شد. جماعتی از مردم جله بر او تاختند و به شمشیرش بزدند تا بمرد. .در آن 
هنگام سلطان اباقا در بغداد بود. , علاءالدین به تفحص برداخت تا قاتلانش را بپافت و 
بکشت. سپس اکثر املاکث او را بدین عنوان که از اعمال جله در ضمانت او بوده است بستد. 

در نیمه ذوالقعد؛ اپن سال ملک عرّالدین عبدالعزیز آبن جعفر نیشابوری در بغداد 
درگذشت. تست راکه نزد او اظهار نیاز می‌کرد نیازش برمی آورد. 
از این رو در سر اسر آن بلاد بکرم و بخشندگی مشهور شد. نیز متولی شحتگی واسط و 
بصره گردید. مردی‌تیک سیرت و صاحب خاندانی‌بزرگ بود. درمشهد علی -علیه‌السلام - 











سا - 


۱-بنگرید به ابن رجب؛ الذیل (۲/ ۲- ۲۸۴). گوید که وی در شب جمعه سرم صقر سال ۱۷۲ وفات 
یافته. ۲ ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۱۳ (ایا صوفیا ۳۰۱۴). 
۳ ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۱۲(ایا صوفیا ۳۰۱۴) و عمدة الطالب ۰۱۱ 

۴ الشخری ۲ تلخیص مجیع الا داپ ۴ شرح حال ۲٩۳‏ و تاریخ الاسلام ورق ۰۱۱ 





۳۳۹ الحوادث الجامعة 





3۳ ۷ ِ ۳ بل 1 صٍ_ 
به خا کش سپردند. شاعران در رای او شعرها گفتند. از جمله فصیده اين الکیوش ۱ بصری 





و ام وجه الثری علیک آمی 
۳ 
و کیف یش تراک صوّب با 
دس هی جر منک و لو 
و کان بنبي اد الکراماقد 
آنت اسام الشدی فد اتققّت 
جُْتَ الْدّی فٍ دی فلا عَرّب 
تا تال کش ما لت قنه , ۷ 
و تلف فنسوق ایام مسازلة 
من بعد عبدالعزیز لا 
الوقد الشار نی الاجسی کُسرماً 
من ل یُت‌بسعد الفه أمسف 
و لو سضینا لا قسضیت مین 
ٍن لم تسسل مفلة بکستک نما 


وجدت 


د ۱ ۲ 
چن یلوذ الراجبي سواک و من 


تسد کسنت لي کسعبة اطوفٌ با 
ما لي ارّی الْکُرّمات بعدک قد 
سائّت فا بر الکارم اذا 
هسسي اللسیالي الق تستئرقنا 
ما دام فا شلک و لا شلک 
فایسن کشری و این یمه 
تدم العارضان کل بستا 





- عبدالسلامین الکیوش. ذر سال ٩۷۲‏ وفات کر ده. 


۳ 


والشیّف یسوم القراع و الق 
اذل تفع جری علیک دم 
ذا انسبری ق راک نتسه 
وفسیه بجر بسالود بلطم 
جادت صلینا پسالعشجد الم 
أحياک ین بعد سوتک الکُرَم 
علیک بعد اختلانها اه 
تاک ق شأوه و لا عسجه 
تسف و لاحسام و لاقسوم 
لا نت تصسوها یک افسته 
ال رسسوم الک ارم الرسم 
بسسالندل الاطب رالشستاشم 
نله ن لد سیم 
لا قضت بعد حقک اه 
فلا خلا ف جُفونها اسلم 
بسه یسعوذ اللاحسي و یسعتصم 
پسساأمین ماه لسوفده حسرّم 
شأت یداه از ژت اه 
تشر منک الاعراق و الب 
ايدي سسلس‌تها و تسلتم 
و ل۷ا تسدوم البسومی و لا السعه 
ومسادشی قسومه و این هه 





اس مس بت 


سال ۶۷۲ 


انالشتنطر لیام وقد خلت ق العام یله العسرٍم 
و او سألشا عصیبدالزیز و ما ف اسر الا عسظامه الرْمَسم 
قام نا ک‌القنا: ی آغفرافن ن آنفه شم 


سم یسوم سای گِ 





۳ ۹ بل مَعَاله نعم 


کجروده والرفود تسزدجم 


تس 


۳۳۷ 


ات وه نظمه قسبل تیه الکلم 
ان اسان الق ألت طا شوقا عَفّت مثل ما عَفا الکرم 
و انقرضت دولةٌ القریض فا اه لک دهاز لا یگرل قب 


واصبح الشاسْ والبلاد معا ای ار تایه ره اه 

پس از عزٌالدین عبدالعزیز نیشابوری» خواجه نصیرالدین ابو جعفر محمّد ؟ طوسی در 
مس سک رگ . او را در مشهد موسی‌بن جعفر -علیه‌السلام - در غرفه‌ای 
قدیمی که کسی در آن مدفون نشده بودبه خاکك سپردند. گویند که آن را برای خلیفه 
الناصرلدین اللّه ساخته بو دند. خواجه مردی فاضل و عالم بود و صاحب مکارم اخلاق و 
یک سیرت و متواضم. هرگز از کسی که از او چیزی می‌خواست ملول نمی‌شد. و 
حاجتمندی را محروم باز نمی‌گردانید. در سال ۵٩۹۷‏ متولد شده بود. 
بن الفخر عبسای اربلی بود که 
در مرگ حزالدین عبدالعزیز هم مرئیه گفته بود. در مرگ خواجه چنین گوید: 
و آزدفسه رزء العیر محصمدٍ 


شعر آخ وی کت او مر تیه سر و دنك. .از حمله بهاءالدین ا 


زَا قضی عبدالعزیژین جعفر 
جرَعَتُ لققدان الاخلاء واترت شوون کسمرفض اجان البدد 
وجاشت ال اس خزناً رلوعة فقلت تعزي راصبري فکان قد 

و در این سال علاءالدین صاحب دیوان به واسط شد و فخرالدین مظفر آبن طراح و 

اصحاب و ابش را بگرفت و از آنان اموال بسیار بستد و عزلش کرد و شمس‌الدین 








سو ح اه ی بح 


۱ ذهبی: تاريخ الاسلام» ورق ۱۴ (ایاصوفیا ۴ ابن کثیر: البداية و النپاية ۱۳ / ۲۹۸-۲5۷ و جز این 
3 نام او محمل بن محتد بن حسن اهمستا: 








۳۳۸ ۱ الحوادث الجامعة 





محّد اين بروجردی را به جای او گماشت. و در اين سال عمادالدین محتد ابن حسن 
ابهری معروف به زمهریر احضار شد. یکی از خاتونان " از خواجه نصبرالدین طوسی 
خواست که کسی را به عنوان شیخ رباط الخلاطیه برگزبند. او را به جای شمس‌الدین " ابن 
پزدی برگزید. دی پیری بود که با صوفیان می آمیخت ولی نه قواعدشان را می‌دانست و 
نه به آداب آنان تأدب یافته بود. مردم سخت بزرگش می‌داشتند. روزی شمس‌الدین 
کوفی واعظ او را گفت: مرا و تو را در بهشت جایی نیست. از این سکن به هم آمد. 
شمس الدین گفت خدای تعالی می‌گوید: لافزون قفا شمسا و لا زمه زا (۱۳ / الانسان) 
او همچنان شیخ آن رباط بود تا سال ۷ که از آنجا به سفر رفت و این یزدي به رباط 
بازگشت. در این سال در جله و کوفه موشان بسیار شدند. غلات و دیگر حبوب و برگهای 
نخل و درختان را می خوردند. 


سال ۶۷۳ 


در این سال شیخ محیی‌الدین محشدبن محیای عباسی به مدزسی مدرسة مغیثیه " برگزیده 
شد و قاضی نظام‌الدین محمود هروی معروف به شیخ الاسلام؛ قاضی جالب غربی بغداد 
شد و شیخ محیی‌الدین مذکور به نیابت در فضاء معین شد " و در این سال سید نقیب 
جمال‌الدین محمدبن طاووس در جلّه وفات یافت. او را نزد جدش امیرالمو منین علی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام - به خاکث سپردند. 

و نیز نجم‌الدین منصورین مودُن درگذشت. وک انز اش کلم و پس 
از واقعة بفداد او در دیوان؛ با ناب همکاری داشت. و تا کنون در این ب سمّت باقی است. 











۱ بنگرید به تلخیص مجمم الأداب ۴ شرح حال ۱۱۹۰ ذهبی او را حسن‌بن بحتد انیده. 

۲- تام او الچای خائون است. ۳ شمس‌الدین محیّد بن‌سعد الیزدی, 

۴- از مدارس حنفیان در بغداده مسوب به مفیث‌الدین محمودین محتد سلجوقی متوفی به سال ۵۲۵ 
(تلخیص مجیع الآداب ج ۵ و آن را غیاثیه هم گویند.به نام پدرش غیا‌الدین محتدین ملکشاه و 
وتان و ریا ماو سس نورد ۰ از آن باد کردیم. 
بنگرید به تلخیص مجمع الآداب ۵ / شرح حال ۸٩۸‏ 





سال ۶۷۴ ۱ ۱ ۹ 171 





۳ 
وی مردی نیک سبرت است با روشی در خور سپاس» ابن بدیع گوید: میان او و شیخ ما 
ابن نجاد دوستی بود.شبخ ما برای او اشعار و مکتوبانی فرستاد و یک بار که بیمار شده 

بو د این ابیات را: 


صرف الله نسازل الاهوال عنک یا حامل امطوب الشقال 
و یناک بالئوس از زّث علینا طلا من الأسوال 


و لعمري ان الذي نت شاک 


ی نله يَسفدي یینه بالشمال 


و نیز فخرالدین مظفربن طراح ریاست اه و کوفه و سیب یافت و نیز شرنساحی 
برادر سراج‌الدین مالکی درگذشت. او مدازس مالگیان در مدرسه متیر به بو د. . این 
بدیع گوید: شیخ ما در باب او سروده است: 


عسلیم ات الدیسن؛ رسک للتعل 


و لیس لیر اشغل رسک بالافل 


فُحزت بحدریس و لا قخْرلامری, ‏ بستصبه ان کسان خسلواً من القضل 
و ما مصب الٌدریس الا عضاضة . اذا ما اجتی فنیه نظیرک ف اجهُل 
یصیث و لا یّدري و بخطی و ما دزی کا جاء ف تصیل ذي النطق ال 
و لو لا سراج الاین فلت مسقالٌ . یسير بها الرکبان في الحسژن و ال 


برادرش سراج‌الدین دوست شیخ ما بود -خداوند بر هر دو رحمت کناد -. 


سال ۶۷۴ 


در این سال؛ در بغداد برف بزرگی افتاد ارتفاع برف یک وجب بود. وبادی سخت وزید 
و هوا تاریک شد و مردم ترسیدند و به فغان و زاری به درگاه خداوند پرداختند و از 
کناهان خود استغفا رکردند. در این سال باران دبر بارید و مردم برای طلب باران به بیرون 
شهر رفتند. پیاده و پیشاپیش آنان قاضی القضات» عزّالدین احمد بن زنجانی و خطیب 
شیخ جلال‌الدین عبدالجبّارین عکیر واعظ در حرکت آمدند. روز دیگر نیز به همین 
منوال از شهر بیرون شدند. شبخ عمادالدین ذوالفقار مدرّس شافعیان در مسدرسة 
مستنصریه سخن گفت. روز سوم نیز از شهر بیرون آمدند و شیخ ظهیرالدین مسحمدبن 
عبدالقادر سخن گفت. ولی از آب باران سیراب نشدند بلکه آب فرات بالا آمد و مزارخ 


۰۰۰‌۰٩۹٩۹۰۹‌9۹(9ظف9(فظةظذهد‌‌ظح(ظححخ2(‏ سح 


۳۳ الحوادث الجامعة 














را آپیاری کردند. و در ماه آذار سرمای بزرگی آمد آبها یخ بست و درختان را سرما زد. 
و در ماه نیسان در بغداد همچنان هوا سرد بود و بسیاری مزارع و چارپایان و گوسفندان 
و مرغان هلا کت شدند. 

و در اين سال شیخ محیی‌الدین محمد بن محبای عباسی خطیب مسجد جامع شهر 
معروف به جامع السلطان گردید و نیز به عنوان 3 در مدرسة مستنصر به 


تعیین سد, شرط وافف آن بود که آن کس که در آنجا اداي خطبه می‌کند باید هاشمی 
عباسی باشد. و در بغداد بعد اژ حادثه مغولان کسی که هاشمی باشد جز او ادای خطره 
نگرده است. 


و یز امین‌الدین مبارک هندی جوهری از نقابت مشهد موسی‌بن جعفر - ۳ 
فزل شد و نجم‌آلدین علی‌ین موسوی به جای او بهنقابت سنصوب شد. هنگامی که 
مبارکک مد بر سمّت نقابت داشت یکی از شعراء دربارة او جنین گفت: 

رأیث ف الشسوم (مام افدٍی . موی حلیق افسم رالد 
یسقول مسا تسنكبني لکُسبة الا من اند او الشسند 
تحکسم اش دی نی هی و نکم ائدي ق ولندي 
فلتتالل عل من یه کم الشسندي والسئدي 

و نیز در اين سال؛ شیخ جمال‌الدین عبدالهه ن عاقولی درس مدرساالاصحاب 
گردید و نجم‌الدین‌بن بیالمز بصری بهنیابت از قاضی الفضات عژالدین این زنجانی در 
فضاء بغداد ارتقاء بافت. 

و در این ن سال مردی و زنی را در ماه رمضان در حمامی گرفتند که مرتکب عمل زنا 
شده بودند. علاءالدین فرمان سنگسار کردن ایشان را داد. آن دو در بیرون شهر بغداد 
سنگمار شدنه وا آن زمان در ترخ دیدهنشدهپود که کسی در پفداد سنگسار شود 

و نیز تاج‌الدین علی‌بن انجب‌سن عبد اه ن عمّار بن عبیدالله معروف به ابن الساعی 

مورخ درگذشت. تولد او در سال ۵٩۳‏ بود وی مردی ادیب و فاضل بود و مصنف ۲ اثار 
پسیار. آخرین اثر او کتاب رالزهاد, بود؛ دیدند که به خط شیخ زکی‌الدیین عبداله‌بن 


حبیب کاتب اه ن ابیات بر پشت آن نوشته شده: 


مسازال تاج‌الدین طْول الَدّی ظخ نم عسمره یسعنق اف السسبر 





۳5 ۳ سم ۳ )0 
۳ ی از س ل 
و له اه ار 


ق طساب الوم و تسدوینه 

و در این سال رکن‌الدین فرزند نقیب محبی‌الدین محشدبن حبدر نقیب موصل در 

بغداد از اسب به دجله افتاد. او از روی پل می‌گذشت. پیکر او را به مشهد علی 

وه تاو بردند و در آنجا به خاک سپردند. وی حوانی خویروی بود. به هنگام 

مرگ هفده سال داشت. شمس‌الدین محمّدبن عبیداللّه کوقی واعظ در قصیده‌ای طولانی 
مر ثیه گفته که در مجلس عزاداری او خوانده شد و در آن می‌گوید: 


آلقاه ی الساء واه کسانه 
اواج دجلة آغرفته [ذا طفت 
و لقد تکدرَ صغوها من بعده 
بالله سل آغرقته فا به 
لا رزجت شیابه و ترکته 
سا سار یب اه 
پامساء ساانصفت 
قِ الطف ال تسد باه بقطرة 
اضرا علیه و آخرجوه تما 


۳ 


راللّه ما نزعت سلا بس چشمه 
فالشوق ٍ ب ظمئني الیسه و کل 
یانفل دون عشرة و کابة 
ماذا بکون ام ما هو کائن 


یدز وی فق صندل متور 

کذَا الطفاٌ عل الاکارم تضَِري 
و مسق صقّت هم و ل تگدر 
یاسا؛ ار دا لاء الکوتر 
مس آجسل ری فیه ذات عبر 
والطذر عَذب الط حلو النظر 
و غلی کمال‌الدیین کت ايشتري 


ور قگه آخدرهه ی شم 
و مُکَماً و کذا فیس اهر 


حتی تَبَخْتر قِ شریر الاخهّر 
حارلت شرب الاء زاد تَكٌدري 
و تشن و تن و نتري 
تال القضاء هرت آو ‏ تضبر 


و نیز در این سال تاج‌الدین علی‌ین عبدوس و گافت او از بررگان کارگزاران در 
بغداد بود شمسالدین محّد اب کوفی واعظ او را در قصیده‌ای مرثیه گفته و آن قصیده 
در مجلس عزای او خوانده شد و در آن می‌گوید: 

ای الانیا تسوول ی فاد وحم شابانفینا نفادي 
و نسعلم آپب‌اتفی و تسقق و تسطلها جسد واجستهاد 
و تصلحها و تفسدنا و ندري با صسلاخها عسین الفساد 





۳۳۲ 


و قد اف الرحیل و عن یسیر 
ویر تب ۲ م جح 
هي الام الق قستلت با 


لس ق وه اهتتع :مسا باه 


الحوادث الحامعة 


یسور الق‌افلون بسفير زاو 
فسحاززها حساذرة الاعسايي 
اذا رت تسفگیر ان تاد 


یس بخشسته اهسل الوداد 


آتاجالاین کنت اخي ررکْنی فبعدک بسالاخاء لن أنسادي؟ 
آیسا ابن اي قَطْعتَ نیاط قَلي باحسزان و آسسیاب جسذاد 
آتسج‌الدیسن قد آرحشت مين وان کنت انتقلتٌ الی فژاهي 
نار کسان اشلاق بسعد بر لکنث أضج من طول البعاد 


فکسیف و لیش ق انسیا تلاق 
آرد بأن ن تال اسان سروري 
رحلت و قد سلیت جسیل صَبري 
فحزنک کل یوم ف انتقاص 
شرورک عسند مسولانا عل 


وق 


و خزني قسد ضففه یَسقَیی 


و میعاد التسلاق نی السفاد 
فات ومایلفت به شرادي 
و سرت فسارٌ عن جَفني رقادي 
و زنی کل یسوم فی ازدیاد 
وحن عسند مسوسی و ابواد 


نانک عفد ؟ تدشت عل جواد 


سال ۶۷۵ 


در این سال؛ ملک ظاهر بُندقدار لشکر ه بلاد روم برد. فصدش کشتن پروانه بود. چون 
پروانه از آمدنش آ گاهی یافت به یکی از دژهایی که در ساحل دریا بود پناه برد. مغولان 
برای روپارویی با بُندقدار بیرون آمده بودند. بُندقدار را سه هزار سوار بود. دو لشکر در 
فیسار به رویاروی شدند. با مغولان جنگید و بسیاری از آنن را کشت و باقی روی به 
گریز نهادند. در بیرون شهر فیساریه! پانزده روز درنگگ کرد سپس به شهر داخل شد. 
لشکر ملکث ظاهر به کسی از افراد رعیت آزاری نرسانید و گفت من به این بلاد نیامدهام 
که ویرانشان سازم بلکه آمده‌ام تا آنها را از تعرض مغول برهانم, به همنگام بازگشت 


تست اه 








 /‏ چ ده 


۱ از شهرهای رومی در آسیای صغیر؛ پایتخت سلجرقیان بود. معروف است به قیصربه. 





سال ۶۷۵ ۱ ۲۳۳ 








مسیحیان را تاراج کرد. اموالشان را بستد و زن و فرزندشان را اسی ر کرد ولی حتی یکک تن 
از ایشان را نکشت. آنگاه عزم بلاد خود کرد در حالی که مادر و فرزندان و حرم پروانه 
را به همراه داشت ". 

چون به مصر رسید دریافت که برخی از تُوّاب خیانت کرده‌اند فرمان داد آنان را بر 
بشت اشتران بستند و چند روز در بیشتر بلاد بگُردانیدند تا به هلا کت رسیدند. 

و در این سال بارها در بازارها و خانه‌های بغداد آتش افتاد؛ از نیمةٌ محرم تا اواخر 
صفی شب و روز مردم را هشدار می دادند؛ مردم سخت بترسیدند. علاء‌الدین صاحب 
دیوان فرمان داد که در هر محله حوضی بکنند و پر از آب کنند و مردم روی بامها با 
ظرفهای آب مهیا بایستند تا هر جا که آتشی زبانه بکشد خاموش کنند. هیچ کس سبب 
آن نمی‌دانست بناگاه کسی در طاق با سقف خانه‌اش شعلة آتشی می دید» گویند یکی از 
فقرا بر روی جسر بغداد به خواب رفته بود. . بیدار شد و دید آتش در جامة کهنة او افتاده 
مردم همه مشغله‌شان حفظ خانه خود از ا آتش بود که کی آتش می گیرد و چه وقت 
خاموش می‌شود. این یکی از آیات خداوند عرّوجل بود تا به لطف و رحمت خود آن 

بلا را از شهر دور گر دانید. 

و در این سال شمس‌الدین محتدین عبیداللّه هاشمی کوفی واعظ ۲ در بغداد وفات 
۵ وی مردی ادیب و فاضل و عالم و شاعر بود در مدرسة تیه ندریس م ی کرد و در 
جامع السلطان ادای خطبه می نمود و در باب بدر وعظ می‌گفت. .مدت عمرش بنجاه و 
دو سال بود شعرش لیکو بود از جمله اشعار او اين دو بت است که به دست سعشوق 
خود برای یکی از اعیان فرستاد: 

اي جَعَلت رسولي من کلفت به و قد کْتَبتْ با ألق من الوّصب 
ندع کتايي رل عني لواحظه فالسیف آصدق آنباء من الکشب 

و سردی حمام مستنصریه را به اين دو بیت نکوهش می‌کند. 











سس سور سس تست سار 


ان کی تاریخ الاسلام» ورق ۸٩-۸۸‏ (ایاصوفیا ۳۰۱۴) 
۲ ذهبی در تاریخ الاسلام ورق ۳۰ (ایا صوفباً ۳۰۱۴) می‌افزاید: محتدبن عبیداللّه واعظ؛ ادیب و خطیب 
جامم السلطان برد در بغداد؛ شمس‌الدین کرفی هاشمی شاعر و مدرّس مدرساٌ نشیّه بود. در پیری در گذشت. 
فراوان شعر گفته شعرش نیکو است از جمله قصیده او در مرئية بعداد. 


۳۳۴ ۱ الحوادث الجامعة 


ولو آن آیوب ق عسطرنا وقسد مه بالافی البسارد 
ها الی نا فحمامنا شراب و مش فتتل ساره 
کمال‌الدین [بری در نقیض شعراء این دو بیت را سرود: 
اری مسا ء سسامکم ک! حمم ثعاني سنه عَتّاء و بومي 
و عَهُدي یکم تشمطون السدي فسابسالکم تشسمطون الرژوسا 
سبب آن بود که مستنصر از شنیدن دو بیت نخست په خشم آمده بود و پیتهای بعد در 


پوزش از آن بود. 


سال ۶۷۶ 


در این سال؛ رکن‌الدین بیبرس ۱ معروف به بندقدار فرمانروای مصر و شام در دمشق 
درگذشت. وی مردی نیک سیرت و ادیب و صالح بود. بسیار به جهاد می‌رفت. در بلاد 
ار شراب معمول نبود و کسی به شرابخواری نمی‌پرداخت. گویند در آبی که برای 
شستشو به کار می‌برد زهر ریختند و او مسموم شد. 

از او حکایت کرده‌اند که گفت پیش از آن که به سلطنت برسد رسول خدا - صلی ال 
علیه و آله -را در خواب دید و شمشیری بر کمرش بست. یک بار هم پیش اژوفاتش 
رسول اللّه - صلی الله علیه و آله -را در خواب دید. به او گفت؛ آن ودیعه را به من باز ده. 
ند قدار شمشیر به او داد پیامبر شمشیر بستد و آن را به قلاوون داد که یکی از امرای او 
بود. چون بیدار شد. فلاوون را بخواند و او را سوگند داد که چون پادشاهی به او رسد به 
فرزندان او نیکی کند و بدخواه آنان نباشد. پس از چند روز جهان را بدرود گفت . 

و گویند که چون از بلاد روم بازگشت در نزدیکی حماة فرود آمد. و آهنگ کشتن 
یکی از امرایش را داشت که بَعلبک در اقطاع او بود. با او به خوردن قمیز نشست. فرمان 


۱- شرح حال او به تفصیل در تاریخ اسلام ذهبی آمده است: ورق ۳۵۳۴. 

۲ در حاشیة نسخه آمده است که ابن بدیع گرید: پیش از این برید راه میان قاهره و دشق را ذر هفت روز 
طی می‌کرد چون او به پادشاهی نشست این راه را خود در سه روز پیمود. پس حکم کرد که هر برید که این 
راه در بیشتر از سه روز طی کند» برادرش خواهد کرد. 


سال ۶۷۶ ۳۳۵ 


داده بود که در قدح او زهر بریزند. چون امیر قدح را نوشید پُندفدار به حاجتی برخاست 
و جون بازگردید ساقی در همان قدح برای وی قمیز ربخت زیرا از ماجرا آ گاه نبود چون 
ندقدار قدح را نوشید احساس کرد که او را بدی رسیده. آنگاه کسی را که از آن ماجرا 
خبر داشت بازخواست نمود که چرا قدح را نشکسته و خواست او را بکشد ولی از 
خونش بگذشت. فرمانروای بعلبکک به خانة خود رفت و هلا کث شد. بُندقدار نیز بیمار شد 
و به سوی دمششی به راه افتاد. در آنجا امرا را سوگند داد که فرزندش را پاس دارند و او را 
به جانشینی خود برگماشت و به الملک السعید ملقب نمود. پس از اين واقعه یک ماه 
زنده بود و از گرمی و عطش فریاد می‌زد. عمرش حدود شصت سال بودو مسدت 
پادشاهیش هجده سال. در مقبره‌ای که در مدرسه‌ای که برای شافعیان ساخته بود به 
خا کش سیر دند. 

امرا به فر مان پترش کرد نهادند سیاهیان نیز منقاد فرمان او شدند. اکایر امرا مائند 
قلاوون آلفی و بیسری و جز آن دو را از خود دور داشت ولی ممالیک پدر را به خود 
نزدیک ساخت و آنان را اقطاع داد. سپاهیان به جانبداری از امرا غورش کردند. ملکث 
سعید از آنها بگریخت و به مصر رفت زشماری از سپاهیانش راگرد آورد و به دمشق 
بازگردید. چون به دمشق نزدیک شد امرا به جنگش برخاستند و با کسانی که هنوز در 
کرد او بودنده مکانبه کردند و آنان را از او برمانیدنده چون فتنه را احساس کرد از آنان 
جدا شد و به کرک پیرست و در آنجا تحصن نمود و از فرمانروایی بیزاری جست. 
زوج؛ٌ پدرش که مادر ضر برادر کوچش بود د کرک می‌زیست. 

در ابامی که در کر کث بود روزی برای صید بیرون آمد از اسب فرو افتاد و بمرد. 
بعضی گویند که زو جة پدرش بدین طمع که پسر خود را به جانشیتی پدر به حکومت بر 
دارد او را زهر داد. افواجی از سپاهیان بیامدند و کر ک را محاصره کردند و خواستند که 
خضر به نزد آنان رود. مادرش گفت ما را نیازی به حکومت نیست و شما را کشتن این 
کودک جایز نیست. و ا زگ رک کوج کردند. 

امرا و سپاهیان متفق شدند و قلاوون معروف به آلفی را به حکومت نشاندند و او را 
الملک المنصور لقب داندند. او را آلفی می‌گفتند زیرا ملک صالح او را به هزار دینار 
خریده بود چون آمور شام به سامان آمد شنقر اشقر را په جای خود نهاد و خود به مصر 








بازگردید و هر کس از امیران را که از او بیم داشت بکشت جز بیسری را که او را در بند 
نمو ۵. 

و در اين سال دجله طغیان کرد و در بغداد خانه‌هایی را آب بگرفت. در فورج 
شکاف بزرگی پیدا شده بود. علاءالدین صاحب دیوان و همه والیان و بزرگان و عوام 
بیرون آمدند. صاحب بافه‌ای خار بکند و بر بشت اسب نهاد همه امرا نیز چنین کر دند. 
صاحب خود از اسب پیاده شد و به کار پرداخت مردم نیز مساعدت کردند و شکاف را 
سد نمودئد. 

درماه آذار سرما شدید شد وپسیاری‌از مزاع جّه ونهرملک و نهرعیسی تلف شدند. 

و نیز دو تن نزد قاضیی از بغداد بر سر سه فلوس اقامةٌ دعوا کر دند. گوبند که در سال 
۲ دو تن بر سر نیم درهم به فاضی تکریت شکایت بردند. 

همچنین سلطان اباقاخان فرمان فتل معین‌الدین سلیمان‌بن علی معروف به پروانه! 
ملک روم را صاد رکرد. او به قتل رسید و با او جمع کثیری از اصحاب و پیروان او هم 
کشته شدند. پروانه مردی بود که به اهل دین و فقرا صلات و انعامات بسیار می‌داد. سب 
قتلش آن بود که ساعیان از او سخنانی زا حکایت کرده بودند که نشان گرابش او به 
سلطان مصر و شام بود. 

و نیز بهاء‌الدین احمدبن عثمان بروجردی در بغداد درگذشت. او را در مقبره‌ای که 
برای خود در خانه‌اش در درب الفالوذج ساخثه بود به خاک سپردند. وفات او در ماه 
صفر بود. 

و نیز در این سال شمس‌الدین محتّد در ماه جمادی الاخره در نزدیکی تَوُریز (تبریز) 
وفات کرد. وی عازم اردوی بزرگ بود. جناز؛ُ او را به بغداد آوردند و نزد برادرش به 
شا کت سیر دند. 

وی سراسر واسط رادر ضمان داشت. به انفراد فرمان می‌راند و صاحب دیوان را در 
این باب حکمی نبود. پس از او واسط را به ملک ناصرالدین فتلغ‌شاه صاحبی دادند. 

و نیز عمید شمس‌الدین علی‌بن اعوج رخت از جهان بر بست او نخست پيشة حمالی 
۱- معین الدین پروانه؛ شرح حالی مستوفا از او در ذیل مرآة الزمان» ۳/ ۲۹۸ و تاریخ الاسلام للذهبی 
ورق ۳۷(ایا صوفا ۴ و مابم دیگر آمده استه. 


سال ۶۷۶ ۳۲۳۷ 


داشت. سپس به فروشندگی غلات و خرما در کاروانسراها پرداخت. خواندن و نوشتن 
نمی‌دانست. متولی تمغاهای بغداد شد. با مردم و کارگزاران و اهل بیوتات و جوانمردان 
رفتاری شایسته داشت. با آنان پیوندی نزدیک داشت و در حق ایشان نیکی می‌کرد. 
ظاهری با تجمّل داشت با غلامان ترکث و رومی و خادمان و غیر ایشان؛ مدتی بر این حال 
بود: سس فرمان ریانت اعمال سله و فرات به او داده شد چرن شُشی بخشی و امپران 
مفول برای تحقیق درامور عراق به بغداد آمدند دربارة علاءالدین صاحب دیوان 
سخنانی ناروا گفت وقتی که صاحب بار دیگر به منصب خود بازگشت او را عزل نمود و 
اموالش را بگرفت. بسی بد حال شد به توُریز (تبریز) رفت و در آنجا بمرد. 

و هم در این سال مجدالدین عبدالصمد ! مُقری امام مسجد قمریّه وفات کرد. مردی 
زاهد و پرهیزگار بود. یتیمان را در مسجد فمریه قرآن می‌آموخت و در همان مسسجد 
امامت می‌کرد. گاهی از جایی فتوحی برای او می‌رسید. 

سپس در زمرة مایخ وباط داي وگو رآمد و پسر خود احمد را از سوی خود 
زارت مس قسر لاف پس از واقعة بغداد سمّت خازن دیوان پافت و سپس به مسجد 
قمریه به روا پٍ یشین بازش گرداللک5تذا ی ططبه در جامع الخنلیقه زا یزیر آن 
افزودند. ولادتش در سال ۵٩۳‏ بود. 

و هم در اين سال عرّالدین عبدالسلام " بن کبوش بصری شاعر از دنیا برفت. او در 
اواخر عمر در مدرسة نظامیه سکونت گزید. کسی را مدح نمی‌گفت. به صنعت کیمیا 
سخت مولع بود. و به سبب بخارات که از تصعید داروها برمی‌خاست چشمش ناپینا شد. 

میان او و نقی‌الدین ابن مغربی شاعر خلاف افتاده بود. تقی‌الدین در خطاب به او 
گفت: 

یا اين الکبوش و أضل کافک ضَتَةٌ اذ فثحه فافع لیس بجائز 


۱|. معروف به اپن آبی الجیش» مقری عراق در عصر خود. بنگرید به ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ۳۸. (ایا 
صوفیا ۳۰۱۴ معرفة القراء الکبار ۲/ ٩۱۵‏ تذکرة الحفاظ ۴/ ۱۴۷۴ العبر ۵ / ۱۳۱۱ منتخب المختار؛ شرح 
حال ۸٩‏ ابن رجب الذیل ۲/ ۲۹۰ و بخية الوعاة ۲ / ۰۹٩‏ 

۲ الفخری ۱۲؛ تاریخ الاسلام؛ ورق ۳۸؛ (ایا صرفیا ۳۰۱۴): تلخیص مجمع الا داب ۴ ۲۱ ۲۰۹ و 
۱-۳۱ 


۳۳۸ 


له ور کات 2 شپت احسدی 


۳9 
و یز در قصیده‌ای کوبد: 


رَد عسنکٌ العلل بالأمانی 
به التلوژ مسئلوراً و لکن 
و ق آوساطه ک‌اسات خر 
و سساقینا خضسم ال رخضص 
و کنث عسرفت وجذک بالبوادي 
و مسا تسغم احسداة اذ استقلت 
باطیب مسن منادمة الشدامی 
و جلد منک عن کتبان نجید 
و ان آعسریت بسالعزٌ الفسوادي 
وی بسرد و جدوفا السوسی 
فتسی من شفیف البرد غیما 
پسضی » من الدامة دمع برق 


الحوادث الجامعة 


و الضَانْ لیس پشسسبه للسیاعز؟ 


اعسعی يم تفا رت 
هن تهسواه ق قسرب و بسفد 
حراشسیه سفن بسوّزه 
کار آفیتت ق ساء نش 
ری ازج هزلاً جد 
و من ترسانه سکسر بسفهد 
و ماتضفیه من شوق و وَجُدٍ 
ولا وخد الطي غسداة سل 
و خنق العود و الشایات عندي 
و صنر الشمع عن بان ورند 
[ذا تسرفت صسلد وق صلد 
ی ندرة الشسم یکل ود 
پل عل الشفاه باء ورد 


و قتهتة العنای صوّت رعد 


و در این سال» مسعود ترقوطی از والی موصل و آشموط شحنه نزد سلطان اباقاخان 
سعایت کردکه در اموال موصل خیانت کرده‌اند. سلطان فرمان داد که در حساب آن دو 
بنگرند ثابت شد که بابا که مورد اعتماد آن دو بوده است کارهایش خطا بوده است. 
فرمان کشتن او داد» کشتندش و آن دو را ولایت موصل و اربل داد. سر بابا را در شهر 
بگردانیدند و در باب الجُسر بیاو بختند. 


سال ۶۷۷ 


در این سال؛ به علاء‌الدین صاحب دیوان فرمان آمد که از بغداد و اعمال آن پنجاه هزار 
دینار بر وجه مساعده گرد آورد. گرد آوری آن مال آغاز شد ولی توأم با ستم و قهر. 





سال ۶۷۷ ۹ ۱ ۳۳۹ 





صاحب فرمان داد که خانه‌های بغداد را ثبت کننده ثبت کردند. آنگاه از هر خانه کرایه 
دو ماه را طلب کردند. در حالی که صاحب سرگرم گرد آوردن آن مال بود از اردوی 
بررگ فاصدی برسید تا برای باز جست از تهمتی که به او زده بودند حاضر آید. ساعیان 
گفته بو دند که او با سلطان مصر و شام در نهان مکاتبه داشته. شرف‌الدین علی‌بن امیران 
کاتب انشاء نیز دستگیر شد و در صحبت صاحب روانه‌اش کردند همچنین حمز؟ تکریتی 
تاجر را بگرفتند و خانهاش را هم تاراج کردند و در صحبت او فرستادند. مجدالدین ابن 
الاثیر به تنهایی کار جمع آوری مال را بر عهده گرفت مردم دکان‌ها را بستند و بیشتر 
پنهان شدند. آنگاه زنان را به جای مردانشان مورد بازخواست قرار دادند. از این امر هیچ 
کس رهایی نیافت حتی علویان و قضات و عدول. از آنان نیز به قهر و سخت‌گیری و 
عنف آن مال بستدند. علاوه بر بغداد اعمال و حوالی آن را نیز مورد بازخواست قرار 
دادند. 

اما از صاحب علاء‌الدین در باب اتهامی که به او زده بودند» سخن پرسیدند. درو 
آن ساعی آشکار شد, فرمان قتلش را دادند و دستها و پاهایش را بریدند و به دیگر بلاد 
فرستادند. صاحب با کسانی که سر آن مرد را به بغداد می‌بردند, نامه‌ای فرستاد که در 
جامع بغداد بعد از نماز جمعه خوانده شد. از این قرار: 

«رّب آوزغنی آن آشکر نعمتکک التی آنعشت عل و علی وال و آن آممل صا 
ترضاه (احقاف / ۱۵). شدای تعالی را الطافی است نهانی که در آغاز کار خشونت و 
جفا به نظر میآید. جاهل می‌پندارد که خشم و محنت است و چون به غور آن رسد 
دریابد که نعمت بوده است. معنی این سخن بر خاص و عام پوشیده نیست و این فضل 
خداوند است در هر چه می آورد يا می‌برد. 

می‌خواستیم چگونگی حال را از ابتدا تا انها ییان کنیم و نشانه‌های رحمت حق را که 
به فضل خود هر صبح و شام بر ما ارزانی داشته بر شما بخوانیم. خداوند بزرگ این آیات 
ه ما الهام کرد: لین قال هم التاش لاش قد جتعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و 
قالوا شبن اه وفع الوکیل او نعمة من ال و فضلي لم یمششهم سوء و ابو 
رضوانّ ال و له ذو قضل عظیء (۱۷۳ و ۱۷۴ آل‌عمران). این آ به بیان حال ماست که 
پیش آمد و از حقیقت آن پرده برافتاد. گوبی در این باب نازل شده و با وجود آن مارا 





+ ۲ الحوادث الخامعة 





نیاز به تفصیل مطلب و ايراد برهان نیست. در همان ساعت که آن درغگوی مزدور در 
مقابل امرا حاضر شد از لکنتهای زبانش دریافتند که درو غ می‌گوید و افترا من‌بندد و 2 را 
نبازی به تکذیب او با اقامة شاهدی نبود «یوع تشه علیهم آلیتتهم و ابدیهم و ازجُلهم 
بما کانوایْون, (۲۴ | نور). 

وفبن فلٌ هذا الصبع لیل ایسعمی العسالون عسن الضیام 

جون سخن او در معرض رأی شریف داوران قرار گرفت فرمان مطاع که همواره 
نافة باد -بر آن شد که او را در برابر مردم بکشند. دستهایش را به بغداد فرستند و سرش را 
به روم و در بازارهامتدیانندا در دادند که این است جزای کسی که بندگان مخلص ما را 
به دروغ تهمت نهد. ْطِعٌ داژلقوم الذین ظلموا و الحم له رب السالمین, (۴۵ / 
انعام). از آنجا که دلهای مردم بغداد - حفظهم له را از هر بدی و فساد روی گردان 
دیدیم امیر محمّد را فرستادیم تا آنان را به نیکو شدن حال ما بشارت دهد تا بدانند که 
خاطر ما از هر چه مو جب تشویشن خاطر :نان گرقد آسوده است و لیز ۲ گاه گردند که هر 
خر و فضلی از جانب خدا به ما ارزانی شده در اثر دعای مردم بغداد و حسن نیات و 
صفای دلهای آنان بوده است اکنون به جای این همه مراحم که نصیب ما شده است این 
دولت بیروزمند را دعا کنند دولتی که در آن نه حقی پایمال می‌گردد و نه باطلی پیروزی 
می‌یابد ما خود به زودی ان شاء الّه خواهیم آمدم. پس از اين نامه شرف‌الدین‌بن امیران و 
بس از او صاحب علاءالدین به بغداد رسیدند. 

و در این سال مردی که به نجم‌بن حسین معروف بود و کیبایه لقب داشت خود را به 
تتارقیا شحنة بغداد نزدیکک کرد. او از دلالان املاک بود. مردی دلقک بود و مردم را 
می‌خندانید و سبب نزدیکک شدن او به شحنه ملازمت او با احمد شرایدار بود. این احمد 
از مردم واسط بود و به ابن بقا شهرت داشت. در واقعهةٌ بغداد اسیر شد و پس از رهایی از 
اسارت در اصطبل «یام, به خدمت پرداخت. سپس متولی ساختن شراب در شرابخانة 
دیوان شد بدین سبب به شحنه نزدیک بود و ملازم خاص او بود و حالش نیکو شد و 
نامش بر سر زبانها انتاد. سپس به تفحص در احوال صاحب دیوان پرداخث و هر جه 
می‌دید يا می‌شنید به شحنه گزارش می‌داد. کمکم خود را به صاحب نزدیک کرد و از 
اسرار نهان او آ گاه شد. او و کیبایه همدست شدند و خبر دادن د که برخی بزرگان بغداد به 


سال ۶۷۷ ۳۱ 


اتفاق صاحب دیوان با سلاطین شام مکانبه دارند. 

کس یکه این خبر به امرا و حکام برد کیبایه بود. صاحب دیوان و جماعتی از بزرگان را 
که متهم به مکاتبه شده بودند؛ احضار کردند و سخنان کیبایه را در نزد آنان باز گفتندو نیز 
مطالب بسیار دیگر. از کیبایه دلیل خواستند کیبایه نتوانست هیچ دلیلی بیاورد. چون بر او 
سخت گرفتند گفت که هر چه گفته‌ام دروغ بوده و مرا نصرت‌الدین بن ارغش و برادر و 
فرزندش بددین کار واداشته بودند. آنان را احضا رکردند و سخن برسیدند؛ اعتراف کردند 
و گفتند تتارفیا کسی راکه اين سخنان گفته برانگیخته است. فرمان شد که همه را به زندان 
کنند. اپن بقای شرابدار را حاضر کر دند؛ او همه را اقرارکرد. اين بقا را به دست صاحب 
دیوان دادند. جند روز او را به زندان کرد. سپس اطاقکی ساختند و او را در آن به چهار 

یکی از دلفکان بغداد را بر سر او گماشتند که هر بار یک سیلی به صورتش می‌نواخت 
و با لنگه کفشی بر سرش می‌کوفت. و با آن بادش می‌زد و بر روی او شاشه می‌کرد. مردم 
آن اطاقک را با طناب در بازارها و محلات در دو جانب بغداد می‌کشيدند. زندانی زبان 
به دشنام صاحب گشود. کسی را فرستادند که به او بگوید؛ که صاحب تو را عف و کرده و 
از این قفس آهنین بیرون خواهی آمد. بدان شر طکه زبانت را ببرند. اگر می‌پذیری زبانت 
را ببرون بیاور تا ببریم. او زبان بیرون آورد. میله‌ای از آن گذرانیدند و او دیگر تکلم 
نتوانست. ولی تا پایان روز همچنان قفس را مي‌کشانیدند و می‌غلطانیدند. آنگاه سرش را 
بریدند و به جای آن کلهٌ بزی را با ريش نهادند و باز او را به گرد شهر گردانیدند. اببن 
ارغش عربی را آورد و چند نامه به او داد و گفت: اگر دستگیرش کردند بگوید این نامه‌ها 
را صاحب به او داده است. جون جنین گفت او را گرفتند و به حبس فرستادند. 

اما کیمابه؛ گفت که فخرالدین بُغدی‌بن فشتّشر از جملة کسانی بوده که در مکاتبه با ابن 
ارغش متفق بوده‌اند. او را احضار کردند و سخن پرسیدند. انکار کرد کسانی بر او 
گماشتند تا از او اقرار بگیرند. کیبایه گفت: العدل جمال‌الدین احمدین عصیّه از سوی 
بُغدی می‌نوشت. او را نیز احضار کردند و سخن پرسیدند. انکار کرد. کسانی را هم بر او 
گماشتند تا از او اقرار بگیرند. صاحب دریافت که احمدبن عصیّه راست می‌گوید و بی‌گناه 
است. او را از بند برهائید و خلعت داد و نیز مالی بخشید. کیبایه و آن دیگر در زندان 
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ماندند تا آنگاه که صاحب روانة اردوی بزرگ شد آن دو را همراه خود ببرد و در آنجا 
به فتل رسیدند. 

در این سال در بداد دو پسر فاجر و زشتکار پیدا شدند یکی را ابن خُمّاس می‌گفتند 
و یکی را تاج کفنی» جمعی از نادانان به آن دو پیوسته بودند و کارشان بالا گرفته بود و 
نام آور شده بودند. صاحب دیوان حیلتی برانگیخت تا ابن ماس به حضور او آمد او را 
به یکی از افراد شرطه سپرد. چند روز بر این حال ببود تا تقاضای عفو نمود. عفوش کرد 
و دربان در گاه خود نمود. سپس از او خواست که تاج کفنی را هم احضار کند؛ 
احضارش نمود و او را دلخوش داشت با او مرافقت نمود. در یکی از شبها جماعتی از 
مردم جله بر درگاه صاحب هجوم آوردند ولی نتوانستند بر آن دو دست یابند. صاحب 
نیز نتوانست بر مهاجمان دست بابد. آنگاه قتاده ایب شرطه صاحب دیوان را خبر داد که 
ابن خشاس و تاج کفنی در نهان دست به فساد و خلافکاری زده‌اند و مردم را هدید 
کرده‌اند که اگر از مساعدت با آنان امتناع کنند معاقبت خواهند شد. صاحب آن دو و 
تایب شرطه را احضا رکرد و سخن پرمی. نایب شرطه چیزهایی گفت که فساد آن دو را 
اثبات می‌کرد. صاحب فرمان داد آن دو را بکشند. کشتند و سرشان را د رکوچه و بازار 
گردانيدند. 

دوستانشان روزی که فناده در رقه ‏ بر ساحل دحله نشسته بود بر سر او آمدند او راو 
برخی از یارانش را کشتند. صاحب فرمان داد جسد ابن خُمّاس و تاج کفنی را از گور 
بیرون آوردند و به آتش سوختند. 

و نیز جند تن از اهل سواد بغداد پشنواره‌ای ارزن آوردند و آن را به یک درهم 
فروختند از آنان دو درهم عوارض مطالیه شد. ارزن را گذاشتند و خود گربختند. 

و در این سال ملکث ناصرالدین فتلغ شاه صاحبی از اعمال واسط عزل شد و فخرالدین 
مظفرین طراح جای او بگرفت. 

و در این سال» در شب نهم ماه رمضان در پیرون شهر بغداد نوری دیدند که از زمین 
به آسمان پیوسته بود و در بامداد روز دیگر همان نور را دیدند. یکی از مردم گفت که در 


۱- ره آنْ و و قه این دعروح می‌گفتند؛ بستان عظیمی برد در مقابل تاج از دارالخلافه بفغداد؛ در شسر لب 
بغداد (ینگرید به مرآء الز مان ۸/ ۱۰۱). 
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محله هروه گوری دیده که یکی از فرزندان حسن(ع) در آن است. مردم به زیارت او 
روان شدند و بر سر آن بنایی برآوردند. پی در پی مردم خواب‌ها می‌دیدند و کرامات 
نقل می‌کردند که فلان افلیج زمین‌گیر با فلان نابینا شفا بافته است. هر یک از ایس 
داستان‌ها برای یکدیگر حکایت می‌کردند. حنانکه مردم کسب و کارهای خود رها 
کردند. صاحب دیوان فرمان داد که هر جا قبری پیدا شود آن را به مشهد موسی‌بن جعفر 
-علیه السلام -نقل کنند. چنین کردند و مردم آرام شدند. سپس مردی یامد و مدعی شد 
که علوی است و در خواب دیده که قبر یکی از اولاد ائمه علیهم السلام -در تل زینبیه 
است. مردم بسپار به آنجا روی آوردند و زمین را کندند کودکی مقتول يافتند که پپرهنی 
بر تن داشت و در جیب او چند قاپ بود که با آن بازی می‌کرده. یکی از مردم او را 
بشناخت و کفت که این فرزند من است که از چند روز پیش گم شده است و نشانه‌های او 
بگفت. چون مردم یقین کردند که راست می‌گوید بالای سر او تخته سنگی يافتند که بر 
آن وشته بود «هذا قبر عمربن عبدالله, جون صاحب را از ماجرا خبر دادند فرمان داد که 
علوی را بکشند. بزرگان مردم از صاحب خوابنتند که علوی را عف و کند صاحب عفوش 
رد 
آن مرد مدعی هم معلوم شد که منست آیمان آنتت و"سبگ مغر -به حدا بناه مي‌برم از 
نفسی که به بدی فرمان مي‌دهد -. 
در این سال» صدرالدین محشدین شیخ الاسلام هرّوی به قضای جانب غربی بغداد و 
تدریس در مدرسة تشیربه متصوب شد. دو ماه در این کار ببود. بامدادی مرده یافتندش. 
بیشتر مردم معتقد بودند که پسرش او را خفه کرده است. پیش از او مسند قضا و ندریس 
در مدرسه بُشیریه را ابن بونس موصلی بر عهده داشت او نیز پس از چند ماه وفات یافته 
بود. زین‌الدین‌بن دهان در این باب گوید: 
ان تاضي الضا: ده الا ۱ 
[ذ کل قاض يتضي ال مانب الغر ی یستضی و مساله سیب 
یا صاحبٍ الک با عطا يکي یاشن به لمات کت 
ول الأعادی اللتام بابمانب الفر ‏ و فسصل اقضاو قد کپوا 
و دراين سال؛ بهاء‌الدین حسن‌بن محاسن تاجر ضرصری درگذشت او رادرگورگاهی 


الحوادث الجامعة 


سا تست 


۴۳ 


سس وا 





که برای خود بر ساحل دجله روبروی خانه‌اش در بغداد ساخته بود به خاک سپردند و 
مجاور آن دارالقر آن مجید احداث کر دند و جند خانه را وقف آن نمودند. وی مردی 
نیک وکار بود و صدقه بسیار می‌داد و کریم و بخشنده بود. 

و نیز در این سال عبدالفنی اين درنوس درگذشت. او را در خانه‌اش دفن کردند. در 
ابتدا در کوره‌های آ جرپزی کار می‌کرد و چون آجرها پخته می‌شد آنها را پایین 
مي آورد. آنگاه به پرورش کسوتر روی آورد. و نامش را در زمرة نگهبانان کبوتر 
خانه‌های دارالخلافه وشتند. و اندک اندکت کارش بالا گرفت تا از مقرّبان خلیفه شد. 
خلیفه به وسیله او به وزیر پیام می‌داد و در کارها با او مشورت می‌کرد و رأی او به کار 
می‌بست. و نجم‌الدین لقب یافت. بعد از واقعة بغداد خازن دیوان گردید و نیز خازن 
کارخانه شد و تا هنگام مرگ در این شغل ببود. 


سال ۶۷۸ 


در این سال؛ در بیشتر بلاد عجم و موصل و بغداد و جله وکوفه و واسط و بصره و همة 
نواحی عراق. مردم گرفتار سرفه شدند و این ببماری آن‌چنان شدت گرفت که طباخان در 
بازارها تنها شوربای ارزن می بختند. بهای ماش و عدس و نخود و چغندر بالا رفت و اين 
وضع چند ماه دوام داشت. 

و هم در اپن سال جماعتی از مردم بغداد به ضرب سکه‌های تقلبی متهم شدند بعضی 
را گرفتند و زدند تا به اقرار آمدند. از آن جمله نجم‌الدین حیدربن الایسر بود که از اعیان 
کارگزاران دولت بود. صاحب دیوان فرمان داد که دست حند تن را سرند از حمله دست 
ابن اخضر را که بر سکه نقش می‌نهاد و مقر ر کرد که ابن الاابسر مالی بپردازد و او آن مال 
ادا کر د. 

و در اين سال باران نبارید و اجناس گران و غلات که قوت مردم بود نایاب گردید و 
بیشتر مواشی تلف شدند. 

در اين سال ساختن منارهٌ جامع الخلیفه به پایان رسید. این مناره در ماه رمضان سال 
۷۰ افتاده بود. و بنای مسجد شیخ معروف کرخی - قدس‌الله روحه در جانب غربی 


سال ۶۷۸(« ۲۴۵ 


نیز تمام شد. این مسجد بر ساحل دجله بود. شمس‌الدین محمّد جوینی صاحب دیوان 
ممالک فرمان بنای آن را داده بود. مسجد در زمانی که آب دجله طغیان کرد و بغداد را 
غرقه نمود در سال 1۵۳ خراب شد. 

و در این سال؛ در کنبد موذن در مدرسه نظامیه مردی خود را به دار زد. 

و در اين سال؛ قاضی القضات عرالدین احمد ابن زنجانی کنیزکی از مردی معروف به 
لشهاب یوسف طفسونجی ! بخرید. پس از مدتی آمد که او را پس بگیرد. ولی شرع 
مطهر اجازت جنین عملی را نمی‌داد. آن مرد از شدت اندوه پس از جند روز بمرد. 
پسری و برادری از او بر جای ماندند که با بعضی از امرا بپوند داشتند. نزد آن امیر رفتند 
و پسر ادعا کرد که قاضی القضات کنيزک بدرش رابه زور غفصب کرده است. او نیز 
کسانی را با آن دو بفرستاد تا صورت حال آشکارگردد. قاضی را به دبوان فرا خو اندند و 
سخن پرسیدند معلوم شد که او دو هزار دینار بهای آن را داده است. برای او نامه‌ای 
نوشتند که ذمّه‌اش از هر ادعایی که بکنند بر است و نیز به اونسبت دادند که فروشنده را 
به زهر کشته است. 

و هم در این سال» فرزندی از مجدالذین ابن اثیر د رگذشت. بی‌هیچ بیماری» بلکه نزد 
معلم خود نرفته بود و پدر او را با لد زده بود. و برخن می‌گویند که چون پدر او را در 
حضور یکی از بزرگان زده بود پسر اندکی افبون خورده و خود را کشته بود. جوانی 
هوشمند بود و زیرک» قرآن را از بر داشت و مقدمه‌ای در نحو را و کتاب حماسه راو نیز 
خطی خوش داشت 

تقی‌الدین ابن المغربی در قصیده‌ای او را مرثبه گفت. از جمله آن که: 


۷ اب 
تسد کان یکفیه اد ما ۷ 
من زار قبرک فلینشده شعرک [ن 
حنٌام آَنتَ عل الشتّاق غضبان 
یااَحسن الثاس ما ی عنک مطط 


و شم در این سنال» گنس آلعمسی فتاه لش تقد النقال رش ملک میناوت 


من لیس دري مق تحسوبه أکفان 
ان اي ادة نرق ) القدر تقصان 
مُزته سئلی احتزای و زان 
و ف الفژاد صبابات و آشجان 


و لا لقلي و ان عنپت سلوان 


۱ منسوب است به قریهٌ بزرگی در شرق دجله مقابل نعمانیه و آن همان طیسفون است. 


ز وه علاء‌الدین عطاملک‌ین جوینی صاحب دبوان ع کل فنتا: او را در مقبره‌ای که در 
مجاورت مدرسةٌ عصمتیه در بیرون بغداد نزدیک مشهد عبیدالله ساخته بود به خاک 
زا : وی زنی بود اهل انفاق و صدفه و احسان و خیرات. مردم بغداد را دوست 
می‌داشت. و همواره در بهبرد حال ایشان می‌کوشید و در برآوردن نیازهایشان مساعدت 
می‌کرد. او ابتدا زوجة ابوالعباس احمدین خلیفه المستعصم باه بود و مادر دخترش رابعه 
بود که خو اجه شرف‌الدین هارون ابن صاحب دیوان شمس‌الدین محمّد ابن جوینی او را 
در حبالة نکاح داشت. 

و در این سال بهاء‌الدین محمّد ابن صاحب شمس‌الدین درگذشت. از ملوک اصفهان 
بود ستمگر و بدسیرت و به انواع ستم آشنا. از جمله کشتن به قناره راکه بُساسیری در ایام 
خود ساخته بود و مدت‌ها بود که از بادها رفته بود دوباره احیا کر د. 

و در اين سال میان شنفر و آلفی سیف‌الدین قلاوون خحلاف افتاد. جون الفی به 
حکومت رسیده امرا را دستگی ر کرد و بیشتزشان را بکشت و شنقر را در شام امارت داد 
وی به مصر رفت و در باب کشتاری که الی کرده بود از فقها فتوا خواست. فتها به 
وجوب قتال با او فتوا دادند. پس برای فتال مهیا شد. او را الملک الکامل شمس‌الدین 
نامیدند. به نام خود خطبه خواند مردی نیک سبرت بود دلهای مردم به دست آورد از 
این رو دوستش می‌داشتند. و ما در باب او سخن خواهیم گفت ". 

و در این سال کمال‌الدین علی‌بن صلایای علوی درگذشت. او امارت نهر ملک را 
داشت. روزی فوجی از مغولان او را با چند تن از بارانش دیدند. میانشان جنگی افتاد. او 
راگرفتند و کتف بستند و در دجله افکندند. فرسخی دورتر جمعی از ماهیگیران او را 
یافتند و بیرون کشیدند. هنوز رمقی داشت. زمستان بود او را در جیزی پیجیدند و به 
مدائن‌بردند. از آن بس جندسال زندگی کرد. بربیکر او دملی پیداش دکه منبب مرگش بود. 


در این سال جماعتی از عراقیان به حج رفتند و سلامت با زآمدند. 


۱ این مقبره را مرقد ام رابعه می‌گفتند و نا به امروز برجاست. گویند گور الستعصم‌بالله نیز در آنجا است. 
ام رابعه یعنی شاه لبلی پس از ازدواج با عطاملکك جرینی پیکر خلیفه مقتول را به آنجا آورد و به خاکك سپرد 
و بر سر او گنبدی برآورد. 

۲ بنگرید به یرللونیتی: الیل ۴ / ۸ به بعد و ذهبی: تاریخ الاسلام ورق ٩۴-٩۳‏ (ایا صوفیا ۳۰۱۴). 


.۱۸/۸/۳( سب اي اس ىا ۳۳ 


سال ۶۷۹ 


در حوادث سال پیش آوردیم که شنر اشقر مهیای قتال ملک المنصور آلفی شد. چون 
آلفی خبر یافت شش هزار سپاهی به سرداری أییکث حلبی به جنگ او فرستاد. چون به 
دمشق نزدیکك شد سُنقر اشقر با دوازده هزار سپاهی بیرون آمد. دو سپاه به هم رسیدند و 
ساعتی نبرد کردند. باران اشفر منهزم شدند و اشقر خود با جمعی از خواص خود به 
عیسی‌بن مهن در نواحی رحبه پیوست و در آنجا درنگ کرد و نزد سلطان اباقاخان 
رسول فرستاد که برای او سپاهی روانه دارد تا مصر و شام را بگیرد. اباقاخان نیز پنجاه 
هزار سوار به سرداری منکوتمر روان داشت. منکوتمر وارد شام شد. اما اشقر چون از 
آمدن منکوتمر خبر یافت ا زکاری که کرده بود پشیمان شد با زن و فرزند و خواص خود 
به دژ صهیون فرا رفت و در آنجا تحصن نمود. انحه زین پس اتفاق افتاد؛ در حوادث 
سال ۱۸۰ می‌آوریم. 

در این سال؛ محدالملکت یز دی که بعد از فتح بغداد از سوی عمادالدین قرو نی لیابت 
یافت. به بندگی سلطان اباقاخان پیوست. و در باب دو برادر شمس‌الدین و علاءالدین 
سعایتها کرد. سلطان او را مُشرف سراسر مالک گردانید و برای او نایبانی سعین کرد. 
علامت او عبارت شرف الممالک» بود. و ما در این باب سخن خواهیم گفت. 

در این سال علاء‌الدین صاحب دیوان فرمان داد که پلی ساختند و آن را با زنجیرها و 
آلات آن به ستر (شوشتر) بردند و در بابین بند نزد دروازة دزپول نصب نمودند. 

و در اين سال؛ زنی در محله جعفریه بنداد خود را مصلوب کرد. سبب آن بود که 
دربارة شویش گفته بودند که مالی در خانةٌ خود یافته است دیوان از او آن مال مطالبه 
می‌کرد؛ مالی که هرگز نیافته بود. زن ترسیده بود که او را بگیرند و بازخواست کننند و 
رسوا گردد پس خود را بکشت. 

سپس در بغداد زنی را غرق کردند که به قتل شویش متهم شده بود. و این مرد رن 
خود را بسیار دوست می‌داشت و در خشنودی خاطر او می‌کوشید و او را وصی اموال و 
اولاد خود ساخته بود. کسی را که او را کشته بود حاضر کردند جون افرار خواستند؛ 


۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ الوادت الجامعة 


اقرار کرد. پس قائل را گرفتند و بر دار کردند. 

و زنی که به قنل شویش متهم شده بود خود را غرقکرد. 

العدل ابن مزروع نیلی دبّاس را کشته در خانة خود یافتند. نایب از حال او تفحص 
نمود معلوم شد که غلام او از یکی دوستان خود باری خواسته هر دو همدست شده او را 
کشته‌اند. مملوک را میخ دوز کردند و رفیقش را بر دار نمودند. پس از سه روز مملوک 
را بایین آوردند و در بیمارستان معالحه‌اش نمودند تا سلامت خود را باز یافت, 

در اين سال؛ بهای چیزها گران شد و قحط و غلا شدت یافت. و سال در همین وضع 
به پایان امد. 

و نیز تاح‌الدین عمر همدانی کاتب کارخانه بر علاءالدین صاحب دیوان داخل شد. 
دلقکی به نام علی در نزد او بود؛ علی ادعا کرد که از او مالی طلب دارد. او انکار کرد. 
علی به صاحب گفت که من بر حقانیت خود بیئه‌ای دارم و مرا در او نشانه‌ای است. پیش 
از این از او مطالبه کرده‌ام و او انکار کرده ات بر او سرپایی زدم و یکی از دندان‌هابش 
کت | کنون از او بخواه که دهان خود باز کند. و دهانش را به من نشان دهد. حون 
دهان باز کرد دلقکك آردی را که در دست داشت بر دهان او زد. آرد راه نفسش بگرفت 
و او در حال خفه شند. 


سال ۶۸۰ 


در اين سال سلطان اباقاخان به بغداد آمد. او برادر خود منکوتمر را با افواجی از سباه در 
اواخر سال گذشته به شام فرستاده بود زیرا شُنر اشقر از او خواسته بود که لشکری 
بفرستد تا شام و مصر را - چنانکه آوردیم - تصرف کند. منکوتمر در رحبه فرود آمد و 
چهل روز آن را محاصره کرد ولی سنفر اشقر به نزد او نيامد» بلکه او به د صهیون پناه 
برده بود. چون منگوتمر چنان دید دست به قتل و غارت و ویرانی گشود سپس عازم 
دمشق شد. آلفی لشکر از دمشق بیرون آورد شنقر نیز از دژ صهیون بیامد و در نزدیکی 
جمص با یکد یگ دیدار کردند و با مغولان پیکار نمودند. مغولان منهزم شدند و بسیاری 
از آنها به قل رسیدند و به بغداد پاز گردیدند. آنگاه به سیب و اطراف بلاد واسط راندند 


ال م۶۸ ۱ ۳۳۹ 


و اموال بسیار از اعرابی که در آن نواحی فساد می‌کردند ناراج کردند و به بغداد 
درآمدند با اسیران و اموال گران. در این سال مهمانان ناخوانده بسیاری به خانه‌های مردم 
بغداد داخل شدند و ساکنان خانه را بیرون راندند. 

و در این سال سلطان؛ علاء‌الدین صاحب دیوان و اصحاب و ناب و اتباعش را 
یگ فا و داز نهاد زصاعت را به دنت ممدالیلک جاد: مضالملک از از اتوال 
بسیار گرفت و همةٌ زیورها و اسباب خانه و هر چه را در آن فایدتی بود بفروخت. 
صاحب را به دو شاخ کشيدند و کتف بسته زیر دارالمستاة در بالای بغداد بر ساحل دجله 
افکندند. تنها پیرهنی بر تن داشت. هوا نیز بسیار سرد بود. خواص و خذم و اتباعش را نیز 
بز دند و آموالشان بستدند. در شکنجهٌ صاحب عالاءالدین دو مرد نصرانی هم بودند یکی 
بغدادی به نام عبد یشوع که از بیت الجمل بود و دیگری به نام یمقوب که از ماردین بود. 
با مجدالملک همکاری می‌کردند. این دو سیاست‌ها نمودند و از اموال و اعمال او پرده 
برمی‌داشتند . 

سلطان اباقاخان رهسیار بلاد جبل شد. جون به همدان رسید بیمار شد و پسر خود 
ارغون راکه در خراسان بود جانشین خوّد تتانعت: بیماریش شدت گرفت و در ماه 
ذوالحثه بدرود حیات گفت. قاصدی روانه کردند تا خبر به ارغون برد. 

و قاصدی هم برفت تا این خبر به برادرش منکوتمر بَرّد. در راه جماعتی از اصحاب 
او را دید که می آمدند تا خبر مرگ او را به سلطان اباقاخان برند و این از عجایب اتفاقات 
بود. 

اباقاخان ۲ به هنگام مرگ قریب به پنجاه سال داشت و هجده سال پادشاهی کرد. 
مردی دادگر و نیک سیرت و دوستدار آبادانی بلاد بود از خونریزی پرهیز می‌کرد و 
دست به مال رعیت دراز نمی‌نمود. جون دیده بر جهان فروبست امرا و صاحب 
شمس‌الدین ابن جوینی گرد آمدند و رأیشان بر آن قرار گرفت که ارغون را نگذارند که 
بر تخت نشیند و تخت پادشاهی را به احمد تکودار فرزند سلطان هولا گو دهند و به بخداد 
ایلجی فرستادند که امیر علی جکیبان و صفی الدوله ابن جمل کانب له را و دیگران را 


۱- بنگرید به جامع التواریخ رشیدی ۲۲| ۷۳ - ۸۷ 
۲ بنگرید به تاریخ الاسلام للاهبی» ورق ۷۱ (ایاصوفیا ۳۰۱۴). 
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نیز بگیرند. آنگاه به سوی طاق رفتند تا سلطان احمد را بر تخت نشانند. این حوادث را در 
سال ۱۸۱ باز می‌گوییم ا. 

۳ ویر 

و در این سال ملک منصور الفی صاحب مصر و شام؛ پس از بازکشتن منکوتمر و 
مغول از جنگ او با هنت هزار سوار به فلعه مَْقّب رفت تا آن را در محاصره آوّرّد. 
جون ساکنان قلعه این خبر بشنیدند بیرون آمدند و در وادیی نزدیک به قلعه کمین 
۹ ء ]۶ 0 ۳ و۹ "1 
گرفتند. جون لشکر الفی برسید و با خاطری ایمن قلعه را در میان گرفتند؛ ایتان از کمین به 

ِ 3۳ ی و 
درآمدند و پیشترشان را کشتند و باقی رو به کربز نهادند و نزد الفی که رهسیارمصر بود 
و فتناب, این امراید او گران آمداق تدپیر کار نان د ید که باز پر سر مردم فلعه شتاید. 

در این سال اصرالدین فتلغ شاه صاحبی در مشهد سلمان فارسی - رضی الله عنه - 
رباطی برای فقرا بنا کرد و جماعتی را در آن جای داد و برای آن جند قربه از واسط و 
اما کنی را در بغداد وقف نمود. 

و در این سال محد‌آلد ین صالخ آبن هدیل در و اسط وفات کرد غمرض اندکی از 
شصت گذشته بود. مردی سخاو تمند و ببخشنده بود. صاحب معرفت و کفایت و 
جوانمردی از کاب کارگزاران در واسط و دیگر جایها. در زمان خلیفه نایب دیوان واسط 
بود و پس از وافعةٌ بغداد در نهر ملک و نهر عیسی صدارت یافت. سیس به رباست 
واسط رسید و عنوان «ملک, یافت. سپس او را دستگیر کردند و در دو شاخ کشیدند و 
اموال واسط را از او طلب کردند و مال فراوان از او بستدند و املاک و اسباب او را 
فرروختند. پس از آن حکومت ربل یافت و از آنجا نیز عزل شد و ریاست راه خراسان را 

۱ : مسر مقر 5 ۲ 
به او دادند. بار دیگر دستگیرش کردند و بینی‌اش را بریدند و در بغداد بگردانیدند. سپس 
نظارت امور قوسان به او مفوض گردید. از آنجا نیز عزل شد. شمس‌الدین مسحند 
بروجردی او را به ثیابت خود در دیوان واسط برگربد و تدبیر همه آن سامان را به او 
وا گذاشت. در این مقام بود تا شمس‌الدین مذکور بمرد و باز فخرالدین اپن طرّاح دار تث 
اعمال واسط یافت. علاء‌الدین صاحب دیوان او را مشرف این طرّاح نمود در این متام 
ببود تا وفات کرد. -خدایش رحمت کناد -. 


۱ شرح مفصل را در جامع التواریخ رشیدی بنگرید ٩۰/۲/۲‏ - ۹۵. 
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در حوادث سال گذشته گفتیم که امرا و شمس‌الدین محّد ابن جوینی صاحب دیوان 
مالک به طاق رفتند تا سلطان احمد را بر تخت نشانند. چون برسیدند در شانزدهم 
محرم او را بر تخت پادشاهی نشاندند. جون سلطان احمد بر سربر سلطنت استقرار بافت 
فرمان داد که اموالی را که در ر خزانه یره شدبود پر امل بت خودو ار تقییم کندد و 
صاحب دیوان شمس‌الدین و علاءالدین را به منصبی که داشتند باز گردانید. آنگاه 
مجدالملک را تسلیم صاحب علاءالدین نمود. صاحب هم او را به وضعی شنیم بکشت. 
عهده‌دار این کار پسر برادرش شرف‌الدین هارون بود. اعضایش را به اطراف بلاد 
فر ستادند سرش را بوست بر داشتند و به بغداد بردند. خربندگان 5 شتش را کباب کردند و 
خو ردند و در تکه‌ای , از کاسه سرش شراب نوشیدند. سپس عللاء‌الدین رهسیار عراق شد. 
چون به آشنا رسید خبر یافت که ارغو غون به محضی شنیدن خبر مرگ پدر خود سلطان اباقا 
از خراسان در حرکت آمده است. می‌خواهد به عراق آید و اکنون در آشنا درنگ کرده 
است. صاحب کرزدهی و جلال پخشی و نجم الدین اصفر و مجدالدین ابن اثیر را و 
حماعتی از بارانش را با سر محدالملک روانه بغداد نمود. و با ابشان نامه‌ای فرستاد بدین 
عبارات: 
رمن صاحب الدیوان اضعف عباد اللّه تعالی, آما بعد. ع زاس لین 
طقواق ال (۱۱) اک وأ فا لاد (۱۲) فص لیم وا بک سَوط عَذاپ (۱۳) ان 
یک اناد (۱۴)) [النجر] السلام علیکم با أهل بدا أهل الفاء و الوداد. ردنا 
ذکم حیث تفرف منکم صذق اقبة و مُشن الطفاء و الاعتقاد. و طلعکم علی ما بر 
ی و و ی وی ی 
لقلوب و السُدور ایراد لح والشرور فأمنا |ام الَدّق و الواب, ما قالهأَضد 
لین نکم الکتاب «یار کوني بدا و معا مرم (0۱ وش مت 
حَعلعه الأَخَْرینَ (0۷۰[ #لانبیاء] نأغنانا عن امممل و الشَفْصیل, و کمّانا تعب 
الاطناب و التّطویل, و ستسمعون من العَیّن و الراس ما لاریب فیه و لا التباس و تبیان 
ذلک ما عَرضنا بذکُره من حال الشکین البوز مجد اللک‌الذي آورده شوه نيته و فاد 
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ص۳1( و ی زاستسد 


شریرته مورذ اغلک: فرحم ال مرف ذره و لم یتعد طوْرّه. ووفقنا ال تعای للقیام 
بشکر آله السَعدية الأحدية. و 4عاء الدولةالقاهرة الايلخانية الأَمدية التي شقرت 
آلوية الشريعة امدية و بَسطت ید القدل في الأَرْضي و نی 
ماه من این و امد له رب العلین ود ملک اأمرء و لُواب: جلال الد 
و السّدُر فخرالدین الکززدهي و ات کزیا لیشاذه کم با شاهٌوا من زعم ال تعالی ۳ 
تذورعلینامن کوسپا والاعام الشاترغن احضهر:ة الشريفة الايلخانية التی طلعت 

اج افیا أَعرٌ ال سلطاتها و آعلی ی امخانقین شأنها. 

این نامه درماه رجب به بغداد رسید و عیناً در جامع الخلیفه خوانده شد آن را 
جلال‌الدین‌بن غکبْر واعظ قرائت کرد. سر مبجدالملکک را د رکو جه‌های بغداد گردانیدند. 
سپس مردم به سرای مجدالملک تاختند و هر چه بود به غارت پردند. صفی الدولة ابن 
الجمل کاتب الشله و اصحابش رام کر نارق خاش را ترا ج رنف در بی امیر علی 
جکیبان بودند ولی او را تيافتند. او از واقعه خبر یافته و گریخته بود و باگروهی فخرالدین 
عبدالعزیزین تیار هم برسید او را غل بر گردن نهاده بودند. در خانه‌اش از او بازخواست 
کردند. با ایشان جوانکی هم بود از مردم اربل که دلال املااک بود معروف به علوش 
خود را در ماحرا افکنده بود و به آزار مردم مي بر داخت و یر عبدیشوغ نصرانی و 
بعقوب نصرانی که زین بیش پیش از آن دو نام بردیم .این دو از خادمان مجدالملک بودئد و 
به صاحب پسی دوجو ری ور گس 
عوام آنان را سیلی می‌زدند و به آنها سنگت مي‌انداختند, سیس همه را کشتند. مسردم 
اجسادشان بر در محله نصارا آتش زدند. آنگاه امیرمنصور فرزند علاءالدین و برادرش 
مظفرالدین و نجم‌الدین اصفر پيامدند. سر برید؛ نجم دلال معروف به کیبایه با آنان بود. 
بیش از این از اتهاماتی که بر صاحب وارد آورده بود آگاه شدیم. مردم از رسیدن ابشان 
شادمان شدند و س رکیبایه را بر باب الْوبی بیاو بختند. او در اربل کشته شده بود. گوبند که 
جون او را بردند که بکشند گفت: نرد دایی‌ام ابن رخشی پانصد دینار دارم. آن مرد را 
حاضر آوردند و سخن برسیدنده انکار کرد. دائستند که راست می‌گوید و دروغ کیبایه 
ثابت گردید. او پیش از این دربارة دیگران هم از این گونه دروغ‌ها گفته بود. سپس امیر 
منصور؛ فخرالدین این نار را شب هنگام از زندان بیرون آورد و بکشت محل قتل او 





سال 7777209رص«ص122 ۳ ۲ 


بوقلیه در ببرون شهر بغداد بود. صبح که مردم بر خاستند او را کشته یاقتند. جوانی 
خوبروی بود از پیوستگان و خادمان مجدالملکت: او نیز به صاحب علاءالدین تهمتها 
زده بود. پیش از این صاحب او را گرفته و سخت زده بود. سب آن بود که از صاحب 
غیبت می‌کرد و بد او می‌گفت. او در میان جماعتی بود که از جملهٌ آنان مردی بود از 
مردم جله معروف به ابن دزبی. در میانشان سخن از نجم الدین‌بن دّرنوس به میان آمد و 
حکومت او در زمان خلیفه و نجم‌الدین اصفر در این دولت صاحب مقامی ارجمند شده 
بود همچنان که آن نجم‌الدین در آن دولت. ابن دَربی در اين باب پیتی جند سروده بود؛ 
شمان کسسل مستهبا في بُسلدة لانساصع فسیهاو لامأمون 
و کلاما ساس العراق, فذاکَ قد کآن اضراب به وذا سیکون 
|ن کان تأشیر الکواکب هکنا هسذا جُتون وامسنون فُستون 
صاحب فرمان داد که آن جماعت را دستگیر کنند مدتی پنهان شدنده صاحب نیز از 
آنهادست بر دانست, 
فرمانروایی صاحب علاء‌الدین در بغداد حند ماه از سال ادامه یافت ولی اوضاع و 
احوال پریشان شد. نجم‌الدین اصفر نایب او دز ماه شعبان در بغداد درگذشت. صاحب 
نیز بعد از او در ماه ذوالحجه در آران وفات کرد. جنازه‌اش را به تبریز بردند و در آنجا به 
خاک سپردند. تولدش در دهم ربیع الاول سال ۲۲۳ بود. پیست و یکت سال در عراق 
فرمان راند. مردی عادل و نیت سیرت بود و ادیب و فاضل. در تاریخ مغول کتابی 
نوشت و آن را «جهان گٌشای, نامید و نیز او را رساله‌ها و اشعاری نیکو است. 
در آغاز جوانی به دختری از مغولان دل باخت که در اوایل زمستان به طیب و 
نواحی بیات آمده بود. برای او اشعاری به عربی و فارسی سرود و شاعران دیگر را نیز 
فرمان داد که برای او شعر بگویند از این راه شعرهای بسیار گرد آمد!. از آن جمله قول 
۱- ذهبی در تاریخ الاسلام» ورق ۱۲۵ (ایا صوفیا ۳۰۱۴) گوید: صاحب علاء‌الدین و برادرش هر دو کریم 
و بزرگوار و آگاه از امور مملکت داری بودند. نیز دادگر و مهربان با رعیت و آزمند به آیادی بلاد بردند. 
علاءالدین عطابلکه چرن به حکوست غراق رسید» روستاها را آبادان ساخت و بار مالیات از دوش 
روستائیان برداشت. از فرات نهری حفر کرد که آغازش انبار بود و پایانش مشهد علی(ع) و بر این تهر یکگصد 
و پنجاه قریه احداث کرد. بعضی می‌گویند که صاحب بقداد را آباد کرد حتی بهتر از ایام خلفا و مردم در 
آسودگی زیستند. چرن مردی فاضل کتابی تصنیف می‌کرد و به آن دو تقدیم می‌داشت هزار دینار به او جایزه 
می‌دادند. علما و صلحا را اکرام می‌کردند. از علوم عقلی و ادبی بهره‌ای کافی داشتند. 
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عزالد ین اریلی است: 
و لسانزانا بارض البیات ولاحت کسسبدر مسنير بسئیّا 
دخلت الثریباببقتاقها و قد فاقت السک نشراً وربا 
هم سحب کالفون و لاغز وَصوّب السحاپ بنوء الاریا 
و صاحب گوید: 
آی‌امنا بسالطیب لو تسرجع قسرت عون و رقت آدسم 
بسا بدا هسیفن تنگشی یه ۰ ار کستان الق زده عنتب‌طیم 
اما سلطان ارغون حون خبر وفات بدر خود سلطان اباقاخان را شنید از خراسان 
بیامد در راه از جلوس سلطان احمد بر تخت خبر بافت. پس به سوي او راند و 
درنزد او مصاضر گمردید. سیس آهمنگت بغداد نمود. در ماه شعیان در حالی که 
امیر حلی حکیبان در نزد او بود به بغداد داخل شد. و صفی‌الدوله ابن جمل کاتب السله 
از اصحاب علاء‌الدین صاحب دئلوان را فراخوانه و آن دو را از دردسری که 
گرفتارش آمده بودند خلاص کرد. سیس فر مان داد که به حساب عراق بر سند, پس 
از زسیدن) بر‌کسانی که ضمالت کول لین کتراف اثبات نمود. و آن سال از 
ایشان طلب کرد و بر آنان سخت گرفت و مردم بغداد را ملزم ساخت که فلان مبلغ 
بیردازند. قاضی القضات غرّالدین‌ین زنجانی را نیز بخواند و بر او و بر عدول پرداخت 
ده هزار دینار مقرر نمود. و آن مال به ستم از ایشان پستدند. هر کین هتم که پدهاج 
شده بوده به خانه‌اش می‌رفتند. اموالش را غارت می کردند و می‌فرو ختند. ناب اعمال 
حله و واسط و بصره را ثیز به همین طریق مضادره کردند. سپس از مردم بغداد 
ریت هایس رای زر سس اه ۳و سیسات و3 
بعداً فرمان عفو داد همه مردم مشمول عفو شدند. آنگاه به هنگام بهار به خراسان 
بازگر دید 
آنگاه سلطان احمد» فاضی قطب‌الدین شیرازی را با نامه‌ای به نزد ملک منصور آلفی 
فرستاد خلاصه نامه این که «خدای تعالی ما رامنصب ایلخاني عطا کرده و به دادگری و 
حفظ خون مردم فرمان داده. اگر تو راه دوستی پیمابی ما نیز تشکرمان را از آهنگ بلاد 
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شما باز می‌داریم. و بازرگانان را اجازت می‌دهیم که در امن و آمان به هر جای که 
خواهند سفکنند و گرنه برای پیکار جایی را معین کن و بدان که خدای تعالی از خونی 
که میان ما ربخته می‌شود موٌاخذت خواهد کردم. 

قطب‌الدین برفت چون به [لبیره رسید به جانب مصر راند و به شام نرفت. او را شب 
هنگام به نزد آلفی بردند. او در برابرآلفی ایستاد و پیام بگزارد. ترجمان به او گفت: ما این 
خواست را اجابت می‌کنیم و در هر حال فرمان داد که به شهرها نامه نویسند که بازرگانان 
می‌توانند به سفر روند. سپس قطب‌الدین را اجازت بازگشتن داد و او رامالی بخشيد و به 
البیر ه برگر دانده شید 

و در این سال؛ مردم بسیاری از بغداد رهسپار مکه - شرفها الّه تعالی - شدند. چون 
به تایه رسید‌ند نتو انستند به راه خو د آدامه دهند, 


ط ۳ ل 1 » سس 3 
همه را روزی جند حس کردند و از هر بار به زدن و قهر دوازده دینار گرفتند. راهبان 


مکه بازگر دیدند. 
و نیز در مدرسه مستتصربه یکی از فقها از غرفه‌ای به صحن مدرسه فرو افتاد و در 
همان روز بمرد. 


و نیز شیخ ظهیر احمدبن عبدالقادر جبلی حنبلی از مدرسة جده اپدید شد. و کس 
حقیقت حال را ندانست. فرزندان , کدیدا, را بدان متهم کردند. تا در سال ۹۸ در چاه 
خانهاش که دز مدرسل جده بود جسد او را پافتند. از روی نقش خاتمش از را شداختند. 
گویند یکی از اصحابش سه روز پس از ناپدید شدنش او را در خواب دید» از حالش 
پرسید» گفت در مثل می‌گویند فلان دستش زیر سنگ آسیاب است پس چگونه است 
حال کسی که همه وجودش زیر سنگ آسیاب باشد. 

و در این سال؛ بعنی سال ۱ ۱۸ حمال‌الدین حسین‌بن ایاز نحوی بمرد. او مدزس نحو 
مدرسه مستنصر یه بود (در متن سفید است) الشیخ سماد. ابن اباز مردی فاضل بود و از او 
روایات بسیار نقل کرده‌اند. بسباری از مطالب نحو غیر از (در متن سفید است) در آنچه 
نقل می‌کرد تصرف می‌نمود. او را تصانیفی اس __ 

و در این سال شیخ جلال‌الدپن عبد الجبارین عکبُر واعظ مدرسة حتابله در مدرسه 
مستنصریه درگذشت. او را در مسجد مجاور خانه‌اش به خاک سپردند. وی عالم و فاضل 


۲۸٩‏ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ الحوادث الجامعة 
و پرهیزگار و زاهد بود. در باب بدر در زمان خلیفه به وعظ می‌نشست. و بر آن حال ببود 
تا واقعٌ بغداد. پس از آن در جامع خلیفه وعظ می‌گفت تا عمرش به پایان آمد. مقیو نت 
عام داشت. 

و در این سال شیخ صالح فقیر اسدالدین محمدبن بُرس؛ شیخ رباط قصر وفات بیافت. 
بارها به حج رفت از مردم بریده و به عبادت خداوند پیوسته بود. 

گوبند که او و شیخ جلال‌الدین‌بن عکیُر در یک روز به دنیا آمدند و در یک روز از 
دنبا رفتند. 

و در این سال اصیل محشد دزفولی شافعی درگذشت. مردی صالح بود. همواره در 
صدر مجالس می‌نشست و بر هر کس که چیزی می‌گفت غلطی می‌گرفت و با گوینده 
معارضه می‌کرد. به علما و اکابر سخنان درشت می‌گفت و ا زکرد؛ خود شرمنده ثمی‌شد. 
و اهل علم را به او اعتقادی بودو همواره نزد او گرد می آمدند. از جانب خلیفه المستنصر 
اه در کاروان حج مادر المستعصم باه حح به جای آورد. 

در زمان خلیفه در رباط مسجد می‌ژیست. در اواخر عمر به شپش مبتلا شد جامه‌اش 
پر از شپش بود. گفت خلیفه المستعصمبالله را دز خواب دیدم پرسیدم که خدا با تو چه 
کرد؟ گفت سپاس خدایی را که هر کس از از پوزش خواهد می‌پذیرد. 


سال ۶۸۲ 


در این سال در ماه رجب شرف‌الدین هارون فرزند صاحب شمس‌الدین محمّد جوپنی؛ 
صاحب دیوان ممالک به بغداد آمد. ادار؛ امور بغداد به او مفوّض شده بود. او بر قاعدة 
عمش علاءالدین منصب صاحب دیوانی یافت و مردم به آمدنش شادمان شدند. شاعران 
مدای خود را در حضور او خواندند. از جمله فصید؛ جمال الدین باقوت مُستعصمی 
کاتب بود؛ 

اند اه تدش القرخ ‏ وقداد انا للروژ و از 

و جاء صَرّف المان شعتذراً. . فکسل الب جستاه مسطرح 

۷ تغتبوا الذهد بعدها قَبنوا الد شر راخ دنه قند اس طلسر! 


سال ۴۸۲ 


لنن عراهم من مرفه حن 
و قد آأتاهم بکل ماطئپوا 
آن الذدین اصسطحوا لدولتکیم 
دارت رضاکم عصل زژوسهبم 
و سل تضوب پننتن جنیکم 
آو تن من العدی شب 
یسا شرف‌الدیسن و الذي قرف 
ما شاق اه من عَطا ملک 
آنست 4 داد ب عد وحشتها 
قدخلیت بعد طول عطلعها 


قد تسلنها افبات واِتع 
مهم و وافاهم با اتسرَخُوا 
یسبدو علیه الشاط و ارم 
تیان بسفی زنسادها قسدحوا 
فس‌طحنوا خشسنه سا تسطّوا 
بسسریح فی سسعیه الذي رَبجوا 
جسانٍ فلم یسنج قلبه افسع 
فسوف یّازام ذلک الب 
پبسسدحه السسادحون والدح 
مذرها بالفاء منقرم 
و نها الاب السلع 


تأسو بجدوی یدیک ساجرّحوا 
و مسادتابالاياب میرم 


۳ 
فدم أهل العراق مسلتجا 
وابق مَدّی الاهر ما بدا قَر 
خواجه هارون؛ شمس‌الدین زردیان را از سوی خود نیابت داد و بر قاضی بدرالدین 
علی‌بن محتدین ملاق رفی خلعت پوشاند. امر قضا در جانب غربی را به او واگذاشت 
همچنین امور حسبت در دو جانب بغداد و تدریس در مدوسة السعاده ‏ را به او سپرد و 
شیخ نصیرالدین عبدالله‌بن عمر فاروثی را به تدریس شافعیان در مدرسهٌ مستنصریه معین 
کرد. و در تدبیر امور عراق راه عمش علاءالدین رادر پیش گرفت.  .‏ 
پس از او نظام‌الدین عبدالله‌بن قاضی بندنیجی وارد بغداد شد او منصب کاتب السّله 
در دیوان بافته لو د. محدالدین محمّد این الا ثیر ر اسحضار کرد و اسوال دبوان را که 
دریافت داشته بود از او مطالبه کرد. او را به دو شاخ کشیدند و چند روز شکنجه دادند تا 
پنجاه هزار دینار از او بستدند. سپس در محرم سال ٩۸۳‏ وی رابه اردوی بدرگت 
خواندند و هر چه از او گرفته بودند پس دادند و او را ثیابت خواجه شرف‌الدین هارون 


۱-اپن مدرسه را امیر سعادة بن عبدالله رومی ستظهری موفی به سال » 0 در جائب شرفی دجله بنا کرد 


و آن وقث بر حنفیان بود. 


۳۵۸ ی عون الحوادث الجامعة 





پيشنهاد کردند و او اجابت کرد و بار دیگر به همان مقام پیشین خود در دیوان گمارده 
شد. در این شغل دو ماه ببود ولی بار دیگر او راگرفتند و در زیر شکنجه کشیدند و از او 
صد هزار دینار بستدند. و به اردوی بزرگ بردند. 

و در اين سال بازرگانان بغداد را به دادن وام و مساعدت الزام کردند و آنان را در 
تنگنا نهادند و مردم را ملزم کردند که از سه ماه پیش کرایه مسا کنشان را بدهند و از 
توانگران طلب کر دند که هزین سپاهیان را بپردازند و بر هر کس به مفتضای حالش چیزی 
مقر رکردند و آن را به هر و ستم بستدند. 

و نیز سکه‌های فلوس مسي باطل شد و به جای آنها فلس‌های نقره‌ای به بازار آمد. هر 
دوازده فلس یکت درهم بود. آن را ,دنا کش,» می‌نامیدند. اما در سال ۰۸۳ فلس‌های 
نقره‌ای ملغی شد و بار دیگر فلس‌های مسی رواج بافت و هر سی فلس یک درهم بود. 

و در این سال سلطان احمده شیخ عبدالرحمان را به شام فر ستاد که از ملک منصور 
قلاوون بخواهد که مال مقرر ادا کند. این مال در سال گذشته که فطب‌الدین شیرازی را به 
نزد او فرستاده بود مقرر شده بود. چون شیخ عبدالرحمان به دمشق رسید او راگرفتند و 
به زندان کردند و این بایان کار او بود. و در شام منادی کردند که کسی از او باد نکند. 

این شیخ عبدالرحمان غلامی رومی بود از آن خلیفه المستعصم‌بالله چون بالیده شد 
در زمرة فزاشان کاخ خلیفه درآمد. در واقعهةٌ بغداد اسیر شد ولی مبالغ گزافی از نفائس 
اشیاء و از جواهر و غبر آن به دست آورده بود. شیخ عبدالرحمان سپس جزء فزاشان 
اردو شد ولی همواره به زهد تظاهر می‌کرد تا او را الشیخ گفتند. اموال و نفایسی را که 
گرد آورده بود در قلعة تلا پنهان کرده بود. چون اوضاعش دگرگون شد و به موصل افتاد 
و به عزالدین آیبک که دژ عمادیه " را در دست داشت بیوست. عرّالدین به صنعت کیمبا 
مولع بود. عبدالرحمان نیز با ذ کر خرافاتی او را در کارش ترغیب می‌کرد. بدین سبب در 
نزد او مرتبتی ارجمند بافته در زمر مقربان او در آمده بود. جون عرّالدین به نزد سلطان 
باقاخان رفت عبدالرحمان هم در صحبت او بود. روزی به سلطان گفت که درخواب 
۱- عّالدین آیکدین عبدالّه بدری معروف به الطویل (تلخیص مجمم الآداب ۴ / شرح حال ۳۷). 

۲ عمادیه قلعه‌ای در شمال موصل تا به امروز بر پا و آباد است. این قلعه را عمادالدین زنگی در سال ۵۳۷ 
پنا کرد. 





سال ۶۸۷۲ ۱ ۳۸۹ 


دیدهام که در جابی در قلعهٌ تلا جواهر و اموال بسیار مدفون است. ساطان او را با 
جماعتی به آن قلعه فرستاد. او نیز دست به زمین می‌کشيد و از موضعی به موضع دیگر 
می‌رفت. در جابی ایستاد و گفت که زمین را بکنند. زمین را کندند و آن اموال به دست 
آوردند و نزد سلطان بازگشتند. چون سلطان صدق گفتارش را دید به چشم دیگر در او 
نگریست او نیز داستان‌هایی از احوال جن و امثال آن برمی‌بافت و ساطان را به شعبده 
فریب می‌داد. روزی دو انگشتری ساخت که بر یک صورت و درست همانند هم بودند. 
یکی از آن دو را به سلطان داد و یکی را تزد خود نگاه داشت. روزها بگذشت. روزی با 
سلطان د رکنار دریاچه‌ای متلاطم در سیاه کوه نشسته بود گفت اگر این انگشتری در آب 
اندازی آن را بیرون می آورم سلطان انکش: ی در آب انکند. روز دیگر عبدالر حمان 
بيامد ماهیی همراه داشت که شکم او به نمک انباشته بود و آن ماهی سنگین شده بود و 
آن انگشتری که در نرد خود داشت در دهان ماهی نهاد و دور از چشم دیگران ماهی در 
آب افکند. سپس ب رکنار دریا نشست و اورادی زا خواندن گرفت. چون نمک‌ها آب شد 
ماهي روی آب آمد در حالی که انگشتری را به دهان داشت. سلطان آن را بدید. 
عبدالرحمان ماهی را بگرفت و پنهان از دیگران در او سرب تعبیه کرد و در آب انداخت 
ماهی در آب فرو رفت. ساطان دز شگفت شت و اعتقادش به او افزونتر گردید. 
عبدالرحمان خود را به سلطان احمد رسانید و اسلام را در چشم او بیاراست. سلطان 
مسلمان شد و احمد نامیده شد. و وعده‌اش داد که بادشاهی به او خواهد رسید. جون 
احمد به پادشاهی نشست امرا و وزرا بر عبدالرحمان گرد آمدند و کارش بالا گرفت 
منزاتی عظیم یافت. اکنون که به سفارت نزد سلطان شام آمد؛ آییک که از حال او آ گاه 
بود بدون آن که با او دیدا رکند به زندانش کرد. 
و اذا اسستَرت للسئمل أجسنحة حع ثطير ففقد دنا عطبه 

در این سال؛ تتارفیا بار دیگر شحنة بغداد شد و سعدالدولة ابن صفی‌الدوله از نظر در 
اوقاف بیمارستان عضدی معزول گردید. امور اوقاف به عمید زین‌الدین که ضامن تمغای 
بغداد بو د وا گذار شد. او نیز به کار پرداخت و وظیفه خویش به بهترین وجه انجام 


داد. 





۱ ۷ الحوادت الحامعة 








و در اپن سال عمادالدین زکربابن محمود قزوینی فاضی واسط در واسط درگذشت. 
جنازه او رابه بفداد حمل کردندو در شونیزی به خاک سپردند. مردی عالم و فاضل بود. 
کتاب عجاثف المخلو قات تألیف اوست. 

خطی خوش داشت. در سال 1۵۰ قاضی حله بود. سپس در سال ۲ 1۵ به واسط 
انتقال یافت و نیز تدریس در مدرسة شرابی بر عهده او بود پیوسته در آن کار بمود تا 
وفات کرد. نیک سبرت و عفیف بود. 

و نیز حکیم ابومنصوربن صَبَاغُ طبیب درگذشت. سالش از صد درگذشته بود. همواره 
در کتابت و استنساخ بود. خطی خوش می‌نوشت و تا زمان مرگ هیچ یک از اعضایش 
تغییر نیافت. طبیبی حاذق و عالم بود. 

هم در این سال شیخ احمدفش ا شیخ رباط جهیر و رباط شیخ علی‌بن " ادریس در 
بعقوبا وفات کرد. پیکر او را در پایین پای شیخ علی‌بن ادریس به خاک سپردند. پس از 
او مقام شیخی دو رباط را به شیخ عفیف‌الدین عبدالرحمان‌بن تجح باجسری سپردند. 
وی مردی زاهد و پرهیزگار بود. او را کرامات مشهوری است. 

و در این سال مجدالدین علی‌بن جعفر از تدریس در مدرسة نظامیه به مدرسة بُشیر یه 
منتقل شد و نورالدین ابوتیّان حلبی جای او بگرفت. 


سال ۶۸۳ 


۱ نق ۳۳ 
در اين سال ارغون؛ وجبه‌الدین زنگی‌بن عرّالدین طاهر والی خراسان را بگرفت و 
آموالش را مصادره نمود. و یز از مردم خراسان اموال بسیاری پستد. جون این خبر بسه 














۱- بنگرید به تلخیصی مجیم الا داب ۴ | شرح ال »۱۰۵ ذهبي: تار بخ الا سلام؛ ورف 4 (ایا و قیا 
۴ ۰۳۰ 

۴ علی بن ايی بکر محتّ ین ادریس الروحائی بعقوبی. یکی از مشاهیر زماد. متوفی به سال 1۱٩‏ در رباطی 
که خود در قریه روحاء نزدیک به بعقوبا ساخته بود به خاکك سپرده شد. (بنگر ید به تأریخ ابن الدپیشی؛ ورق 
کمر یج و تاریخ الاسلام؛ ورق ۲۵۴ (پاریس ۱۵۸۲) و منذری؛ الکملة ۱۲| شرح حال ۱۹۰۴). 


بالق <اآأد«د«ة«طحطح(« «(«(ح(چج ۲ 
سلطان احمد رسید افواجی از سپاه را به سرداری علی اق ! بر سر او فرستاد. دو لشکر در 
بیرون شهر قزوین مصاف دادند علی ناق و بارانش منهزم شدند و آرغون به خراسان 
بازگشت. جون علی ناق به تزد سلطان احمد آمد. این شکست بر ساطان گران آمد و 
لشکر به خراسان راند. بیشتر کسانی که با ارغون بودند به او میل کردند و به او بیوستند. 
در جنین حالی سلطان احمد نزد ارغون کس فرستاد و او را به فرمانبرداری فراخواند. 
رسولان به آمد و شد پرداختند. ارغون زن و فرزند و خحواص خود برگرفت و به قلعة 
کلات رفت که قلعه‌ای است بزرگ بر کوه» تزدیک طوس. آن را جز از یک طرف راه 
نیست بارو هم ندارد. 

امیر بوقا از پی او برفت. و قلعه را در میان گرفت. در این حال ارغون تسلیم شد و از 
قلعه فرود آمد. بوقا او را نزد سلطان احمد اورد. سلطان او را به علی ناي سپرد. علی ناق 
جماعتی را به نگهبانی او برگماشت ولی اصحاب او و همه امرایی را که با او بودند 

آنگاه سلطان عازم آذربایجان شد. امیر بوقا و علی ناق چند روز بعد از او ماندند. امیر 
بوقا با جند تن از امرا به رأی زدن نشست. و متفق شدند که پادشاهی به ارغون دهند. شب 
هنگام پوقا به سوی ارغون رفت. جمعی از امیران نیز سواره با او بودند؛ یاران علی ناق را 
بگرفتند و ارغون را از آنان برهانیدندو به او گفتند که چه خواهند کرد. ارغون با جمعی 
از سیاهیان سوار شد و به سری علی ناق راند بر او تاخت و او و جماعتی از بارانش را 
بکشت. لشکرش به هم برآمد. چون صبح بدمید امیربوقا بر تلی فرا رفت و فرمان داد که 
در لشگر ندا دهند که این ارغون شاه است و علی ناق کشته شده و این سر اوست. چون 
سپاهیان سر را دیدند آرامش بافتند. ارغون را بر تخت نشاندند و کسانی را برای گرفتن 
سلطان احمد گسیل داشتند. چون سلطان احمد خبر یافت سوار شد و ه قصد برکه خان 
براند ولی نتوانست» شتاب کردند و گردش را گرفتند و دستگیرش کردند و نرد سلطان 
ارغون فرستادند. سلطان ارغون فرمان داد که او را به قنقورتای تسلیم کنند. او را به ایشان 
تسلیم کردند. پشتش را شکستند و بمرد. آنگاه سلطان ارغون امیر بوقا را از خواص خود 
ساخت و او را جنگنان لقب داد. یعنی امپرالامراء و تدبیر مسمالکک خود بدو سیرد. 
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برادرش را حکومت عراق و دیار بکر داد. و بدرالدین خاص ساب را صاحب دیوان 
بغداد نمود و سعدالدین مظفر ابن مستوفی قزوینی را مُشرف بر او ساخت. او به نزد 
بدرالدین رفت و امیر تمسکای که منصب شحنگی یافته بود و مجدالدین ابن اثیر شریکک 
او در حکم همراه او برفتند. پس برخی از ممالیک مجدالدین ابن اثیر و جماعتی از 
مغول را به بغداد گسیل داشت. اینان در روز دهم جمادی الاولی به بغداد رسپدندو امیر 
تتارقیا را از صورت حال آگاه کردند و خواجه هارون صاحب دیوان و شمس‌الدین 
زردیان نایب او و عزّالدین جلال که در کتابت سَلّه شریک او بود و نظام‌الدین عبدالهبن 
قاضی ندنیجین را گرفتند. و مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس نایب خواجه هارون را 
دراملاک خاص او طلب کردند و نیافتندش. اینان راگرفتند و بند بر نهادند و با دو شاخ 
شکنجه کردند خواجه هارون را غل بر گردن نهادند و همه را روانة عصمتیه که مجاور 
مشهد عبدالّه بود بردند و در زندان کردند. روز دیگر نظام‌الدین ابن قاضی بَدنیجین را 
از دو شاخ بیرون آوردند: صورتش سیاه شده بود او را بر جارپایی نشاندند و در بازار 
بغداد تشهیر کر دند. . عوام ؛ پیشاپیش او می‌رفتند و استهزايش می‌کردند. سپس او را به 
جایگاهش که بودند بازگردانيدند. همچنین شرف‌الدین محمدین بصلا وکیل دیوان را 
گرفتند و بر دو شاخ کشیدند و مال بسیار طلب داشتند. این مرد شوهر خواهر نظام مذکور 
برد و هرستم و آزاری که از او سر می‌زدبه اشارت نظام بود. زیرااو مردی هو شمند بو د 
و خبیث و شرور و نکوهیده سپرت درکارگزاریش. فرمانی از مجدالدین این اثیر 
به مهذب الدوله نصربن ماشعیری بهودی رسید که از جانب او در دبوان نیابت کند. از 
این پس او مردی مشهور شد و کارهایی را بر عهده گرفت. روزی به امیر تتارقیای شحنه 
که نظام و ابن بْصلا را نزد او حاضر آورده بودند گفت: اين ابن بصلا با نظام مثل وزغ 
است با افعی. بر سید: معنی این سخن چیست؟ گفت وزغ افعی را در تمام طول شب زهر 
می‌خوراند چون روز شود افعی آن زهر بر مردم می‌ریزد. تتارقیا خندید و فرمان داد که 
آن دو را بزنند و بسیار زدند ابن بُصلا بر عهده گرفت که هزار دینار به تفاریق بدهد و از 
وکالت عزل شد و نجم‌الدین حیدرین ایسر جای او بگرفت. 

اما نظام» مالی گزاف پرداخت و سخت عقوبت شد» سپس دو شاخ برگردنش نهادند و 
او بمرد. 
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ابا خواجه هارون همچتان در بند بود تا امیر اروق به عراق رسید او در راه خراسان 
بود؛ خواجه هارون را تزد او بردند در حالي که غل برگردن داشت. فرمود که آن غل از 
گردنش برگیرندو هر جه از او گرفته بودند به او بازپس دادند و او به اختیار خود به 
خانه‌اش بازگردید. آنگاه اصحاب او که پنهان شده بودند و مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس 
وکیل او آشکار شدند. 

اما شمس‌الدین صاحب دیوان ممالکت چون از جلوس سلطان ارغون خبر یافت از 
ساطان احمد حدا شد و به اتابک بوسف شاه در لرستان پیوست. و درنزد او پنهان شد. 
ولی دانست که یوسف شاه را توان رهایی او نیست و نمی‌تواند از شر دشمن او را نگه 
دار د. خود در نزد ارغون حضور یافت و از خطایی که رفته بود پوزش خواست و گفت 
به کار دولت قیام خواهد کرد و در عمارت ممالک سعی خواهد کرد. سلطان به ابقای او 
همت گماشت ت ولی دشمنان خواستار قتلش بودند. ساطان فرمان داد که او را زنده گذارند 
تا همه اموالش را مصادره کنند. آن که مأمور این مهم بود او را بزد و شکنجه نمود. 
صاحب گفت زدن کسی مانند من بس ناستوده است؛ هر چه از اموال که بخواهید نقدیم 
می‌کنم. این معنی را به عرض سلطان رسانیدند. گفت: در آزار او تخفیف دهند. پس همه 
اموال او را و هر چه را نزد هر کس از بازرگانان و دیگران داشت بستدند. دشمنانش به 
قتلش اشارت می‌کردند؛ زیرا می‌دانستند هر چه قتل او به تأخیر افند به زیان آنهاست. 
فرمان کشتنش صادر شد. چون برای کشتن حاضرش کردنه ساعتی مهلت خواست تا 
و صیت کند. مهلت دادند. وصیت خو پش به را ارس پیت ۳ دز بان ا رنه ۳ 
از ینت مرکا خن ی عازن در کب ۳ شتن برهنه‌ام و 

شمشیر کشیده متظر فرود آمدن. جون از نوشتن فراغت یافت کشته شد. 

پپکرش را به تبریز بردند و د رکنار گور برادر رش علاء‌الدین به خاک سپردند. 
سلطان‌ارغون پسر خود غازان را در خراسان نهاد و امور مرزها را به او سپرد. 

در ماه رمضان ! این سال در سواد جله مردی ظاهر شد به نام ابوصالح. . مدعی بود که او 
نایب صاحب الزمان است. امام زمان به او پیام داده که مردم را اعلام کند که ظهور او 
نزدیکک است. او با این سخنان مردم را اغوا می‌کرد تاگروه کثیری از جهال بر او گرد 
آمدند. اپوصالح آهنگ واسط نمود و در موضعی به نام بلدالذجله از توابع واسط فرود 
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آمد. از مردم مالی فراوان بستد و از آنجا به قریه‌ای نزدیک واسط به نام آژحاء رفت و 
نزد فرمانروای واسط فخرالدین ابن طواح رسول فرستاد که نزد او پیاید 

فخرالدین رسول ۱ راگفت او را بگوی ی از آنجا می‌روی و جان خود می‌رهانی با بر 
سر تو لشکر می‌فرستم. ابوصالح از آنجا برخاست و رهسپار جله شد.نزد ابن محاسن کس 
فرستاد و او را به سوی خود خواند. ابن محاسن پسر خود را با افواجی از سپاه بفرستاد. 
د و گروه به یکدیگر رسیدند میانشان نبردی سخت درگرفت. پسر ابن محاسن و جماعتی 
از اصحابش کشته شدند و باقی پای به گریر نهادند. پدر به حکام بغداد نامه کرد و ماجرا 
بازگفت. شحنة بخداد سوار شد و به سوی او راند. 

ما ابوصالح آهنگ گنبد شیخ ابن بقلی در ناحية نجمیه از اعمال قوسان نمود و هر که 
در آنجا بود از فقرا و صالحان بکشت و اموال بسیار تاراج کرد شحنةٌ بغداد با شکرش 
برسید. او و اصحابش را در میان گرفتدد و شمشیر در آنان نهادند و جز اندکی رهایی 
نیافت. سر ابوصالح و اصحایش رابه بغداد پردند و بیاوبختند و خداوند شر او از سر 
مردم دور کرد. 

چون ابوصالح از واسط برفت در یکی از قریه‌های آن معروف به الشیخ؛ مردی 
ظهور کرد به نام شامی و همان ادعا را می‌کرد که ابوصالح می‌کرد. 

مردم را امر به معروف می‌نمود و نهی از منکر, مردم به اوگرايش یافتند خلق بسیار بر 
دست او توبه کردند. گروهی به قتل و گناهان دیگر اعتراف کردند و از او خواستند که 
آنها را تصاص کند؛ دیگران اعتراف کردند که در فلان روز اموال فلان و فلان را 
گرفته‌اند. شمار مریدانش افزون شد. فخرالدین ابن طرّاح فرمانروای واسط نزد او کس 
فرستاد و او را از این گونه کارها من کرد و تهدید به قتل نمود. شامی چون دید که به 
سرنوشت ابوصالح دچار می‌شود؛ به میان عرب‌ها گربخت و جمعش پریشان شد. 

و در این سال؛ در بغداد مشهور شد عرّالدولة ابن کمونة یهودی کتابی به نام؛ 
رالا بحاث ع ن‌الملل الثلاث, نوشته و به موضوع تبوت‌ها اعتراض کرده بود. و جیزهایی 
می‌گفت که ما از ذکر آنها به خدا پناه می‌بريم. مردم بر بر او شوریدند و گرد آمدند و 
خانه اش را تاراج کردند و می‌خواستند او را به قتل برسانند. امیر تمسکای شحنه عراق و 
مجدالدین ابن اثبر و جمعی از حکام مدرسة مستنصریه گرد آمدند و قاضی القضات و 
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مدرسان را برای تحقیق در اندیشه‌های او فراخواندند و اين کمونه را طلب کردند. ابن 
کمونة مخفی شده بود. آن روز اتفاقاً روز جمعه بود. قاضی القضات سوار شد که برود؛ 
مردم راهش راگرفتند و او به ناچار به مستنصریه بازگشت. ابن اثیر بیرون آمد مردم او را 
ناسزا گفتند و گفتند که از ابن کمونه جانبداری می‌کند. شحنه در میان مردم منادی کرد که 
فردا پگاه در خارج بارو گرد آبند تا ابن کمونة را به آتش بسوزاند بجع ارام شونن و 
دیگر سخن او به میان نیامد. ما اي کمونه را در صندوقی در چرم گرفتهنهادند و به له 
بردند. پسرش کاتب جلّه بود روزی چند در آنجا ببود تا درگذشت. 

در این سال؛ آب دجله بسیار بالا آمد. چند ناحیه در جانب غربی بغداد در اب غرق 
شد. آب به دیرالعالب ! و جنبثه و تربت معروف کرخی رسید و دیوارهای بستان‌ها و 
دارالرقیق " را ویران کرد و درختان بسیار از بين رفتند. سپس ملخ آمد و بسیاری از مزارع 
و غلات و باغ‌های انگور و چیزهای دیگر را نابود کرد. 

و در این سال؛ فقها در مستنصریه بر جمال‌الدین دستجردی صدر موقوفات اعتراض 
کردند و سخنان زشت گفتند. از میان ایشان شییخ ظهیرالدین بخاری مدرس به یاری او 
آمد و او را از دست ایشان برهانید. این خبر به گوش حاکمان رسید. او را عزل کردند و 
امور موقو فات را به دست رضی‌الدین بن سعید سپردند ولی او به ادارة امور موقوفات 
نپرداخت و کارها همچنان مخنل بماند. پس بار دیگر جمال‌الدین دستجردی را به کار 
باز گر دانیدند تا آنگاه که فخرالدین احمد ابن خواجه نصیرالدین طوسی به کار موقوفات 
پرداخت, زمام موقوفات در سراسر ممالک در دست او بود. او حصه دیوانی را در 
موقوفات حذف کرد و به صاحبان وقف در افزود. و مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس را به 
حای جمال‌الدین دستحردی ریاست موقوفات داد و عزالدین محهدین شمام را نیابت او 
داد, 

و در این سالء قاضی القضات عرّالدین ابن زنجانی؛ جمال‌الدین عبدالهبن عاقولی را 


به نیابت خود برگزید و او را بر همة ناب مقدم داشت. امور حسبت را هم که فاضی 





۱ یاقوت گوید: دی البعالپ؛ دیری ی است شهور که دو میل از بغداد فاصله دارد. درگوره نهر شیسی؛ 
تزدیک به قریٌ حارثیه. در یک ميلي قبر معروف گرخی. 
۲-مخانی در شمال مك بت المدور ه. جایگاه بردگانی بود که متصرر دوأنیقی می‌ خر ید. 
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بدرالدین رَفی به عهده داشت به او سپرد و بدرالدین را قضای جانب غربی داد. 

و هم در این سال شهاب‌الدین علی‌بن عبداللّه وکیل دیوان درگذشت: سیب مرگش آن 
بود که یکی از منول حواله‌ای به نام او در دست داشت. شهاب‌الدین پنهان شد تا مگر 
مبلغ آن حواله فراهم کند ولی آنان خانه‌اش را محاصره کردند. او بر بام شد از شوربختی 
از بام فرو افتاد و بمرد. هفتاد و چهار سال از عمرش رفته بود. 

وی از | کاب کارگزاران بود در عصر خلفا صاحب مقامات بود و در این زمان نیز معزز 
و محترم می‌زیست؛ با رأْپی استوار و تدبیری نیکو. 

و هم در اين سال؛ نورالدین احمدین صیاد ناجر» به جای فخرالدین مظفر اين طرّاح 
ریاست اعمال واسط یافت. یکی از خادمان خود را به نام اقبال به نیابت فرستاد. 
فخرالدین به بغداد رفت. و در باب ضمان اعمال واسط گفتگ و کرد. با او قرار بستند. پس 
دوراسط باکر دید سمج سر برس از سای کت ماو وی 

در اين سال شیخ زکی‌الدین عبدالّه بن حبیب کاتب درگذشت» خطش به شیوة ابن 
باب بود. مردی عالم و فاضل بود در ۱۵۷ در رباط الاصحاب ! شیخ صوفیه بوده و در 
سال ۱۷۲ مقام شیخی رباط مجدالدین ابن اثبر نیز بدو مفوض شد. عمرش هفتاد و شش 
سال بو د. 

و در اين سال نورالدین علی‌بن تغلب ساعاتی در گذشت. او متولی امور ساعت‌هایی 
بود که در برابر مستنصریه نصب کرده بودند ولادتش در سال ۱۰۱ بود. 

در چهارم رمضان مجدالدین حسین‌بن دوامی وفات کرد. ولادتش در ماه شعبان سال 
۰ بود. از خاندانی مشهور بود. پدر و جدش خلفا را خدمت مي‌کردند و در نزد آنان 
مقرّب بودند. تاج‌الدین پدرش حاجب درگاه بود. همواره در خلوت‌ها نزد خلیفه حضور 
می‌یافت. چون سلطان هولا گو بغداد را گرفت» نزد او حاضر شد و مأمور امور اعمال 
فراتیه شد ولی زمانش به دراز نکشید و پیش از ۲ ن که سلطان به بلاد جبل بازگردد 
درگذشت: فرمان شد که مجدالدین به جای پدر نشیند او مدتی در این شغخل بود سبس 
(شراف جله و غیر آن را به او دادند در خدمت‌های مهم ادیب و فاضل و عفیف بود. + شعر 





۱-اپن رباط از بناهای زمرد خاتون مادر خلشه الناصر لدین 1 است مرقد او یز در همانجاست. در جانب 
غربی و تا به امروز برپاست. 


تیال ما ۳۹۷ 





می‌سرود و شعرش نیکو بود. 

و در اين سال مجدالدین عبدالله‌بن بُلدجی موصلی درگذشت وی مدرس مشهد 
ابوحنیفه ! بود. هشتاد و سه سال عم رکرد در مشهد مذکور به خا کش سپردند. وی مردی 
فاضل بود و در علوم دینی فرزانه. 

و در این سال شمس‌الدین صتاغ طبیب مشهور د رگذشت. صد و * شش سال عمر کرد. 
در علم طب استادی فرزانه بود. 


سال ۶۸۳۴ 


در ماه محرم امیر تاج‌الدین علی جکیبان به بغداد آمد. او به جای سعدالدین مظفر ابن 
مستوفی قزوینی به مت مُشرف عرأق معین شده بود. 

و سعدالدین را به دبیری له برگماشتند. درهم‌ها باطل شد و کار مردم بدین سبب 
معطل ماند و خرید و فروخت انجام نمی‌گرفت, درهم‌های دیگری سکه زدند که در 
تسعیر هر هشت مثقال آن یک دیثار بود. در بهای درهم‌های پیشین اختلاف افتاد. 
بعضی از آنها هر ده مثقال یک دینار بود. و برخی هر دوازده مثقال. مردم در این هرج و 
ی در بقیهٌ سال درهم‌هایی ماد کر ای ۳9 رواج یافت. 

با آنها معامله می‌کر دند به همان میزان که با درهم‌های آباقایی معامله م کر دند. 
ی ی اب۱۳ یک کر گندم به صد و هشتاد دینار رسید و یک کر جو 
صد دینار. و نان را هر سه رطل به يکث درهم می‌دادند, از موصل آرد و نان ناز کت ر سید 
که آن را در نهانخانه‌ها می‌فروختند و بر آن تمغا بسته بودند. و پیش از این شنیده نشده 
بود که نان را این گونه فروشنه با از جایی نان به بخداد بیاورند. مگر بعد از واقعة فتح 
بغداد که مردم جله را سلطان امان داده بود به مال و جان اینان غله و نان و خرما و ماهی 
حمل می‌کردند. 


سس ساموت رن ان 
همان سال. (المنتظم ۸/ ۲۳۴۷) از کهن ترین مدارس بغداد است گه هتوز هم دایر است. 





2 الحوادث الجامعة 

مردم ففیر و نانوان فرزندان خود را می‌فروختند» حتی زنی خود را به دجله افکند. 
گوینه که و بر سر پل از مردم چیزی می‌خواست و کسی به او چیزی نداد به اچار ترجیح 
داد که خود را بکشد. مردم برگ هویج و شلغم و پیاز و هر نبات که از زمین رو بیده بود 
چون ریشة نی و بردی و گر و و غیر آن می خوردند. .سال به بایان رسید و مردم همچنان در 
رنج بودند. از یک سوگرانی اجناس و از سویی سقوط بهای درهم بر رنجشان در افزوده 
بو ل. 

در این سال افواحی از لشگر یر تیا ر بکر و موصل و اربل تاخت آورند در اریل 
بسیاری از مسیحیان را کشتند. .و کردان شهر بوازیج! و باصفرا" را غارت کردند و 
جماعتی از مسیحیان را کشتند و شحنة بوازیج از آنان گریخت و به بغداد آمد. 

و در اين سال؛ موفق‌الدین ابوالفتح‌بن ابی‌فراس هنایسی» برادر قاضی التضات " بمرد. 
مردی صالح بود در جامع خلیفه ادای خطبه می‌کرد تا آنگاه که نایینا شد. و پسرش جای 
او بگرفت. 

و نیز تقی‌الدین علی‌بن عبدالعزیز در گذشت. اصل او از مغرب بود و رشد و بالیدگیش 
در بغداد. جوانی ادیب و فاضل و شاغر بود. او را دبوانی است که مشهور است. 

و نیز نجم‌الدین محمدین هلال منجم بمرد. در علم نجوم حذاقت داشت و نیز فقیهی 
شافعی بود. 

و یز ندریس در مدرسة بشیریه بر عهده جمال‌الدین عبداللّهبن عاقولی واگذار شد و 
ی بت ی ین ز آنجا معزول شد و به مدرسة الاصحاب 
انتقال یافت 








۱ شهری نزدیک به تکریت. بر دهان زاب اسفل؛ آنجا که به دجله می‌ریزد. از اعمال مرصل. 

۲- باصفرا: قربه‌ای بزرگه در شرق موصل. 

۳ یعنی قأضی القضات سراج‌الدین محئدین ابی فرأس. مترقی به سال ۱۷۰ منسوب است به هنایس از قراء 
وان 

۴ در حوادث سال ۱۷۷ آمده است که او عهده‌دار قضای جانب غربی و تدریس در مدرسه بشیریه بود و 
دو ماه بعد از پافتن این سمّت درگذشت. شاید آنچه قبلاً آورده اشتباه بوده یا وفات او در سال ٩۸۷‏ بوده نه 
2 





سال ۵۸۵ ۳۹۹ 


ت 








سال ۶۸۵ 


در ماه محرم این سال؛ امیر اروق» امور عراق را به عزیزالدین اربلی و مجد الدین 
اسماعیل بن الیاس واگذشت و هر دو را خلعت داد و مجدالدین محمّدبن اثیر و امیر 
تاج‌الدین علی جکیبان مُشرف و سعدالدین قزوینی کاتب را عزل کرد. آنگاه آنان راب 
عزیزالدین و مجدالدین تسلیم کرد تا به محاسبه و مطالبه کشند و آن مال که تعهد 
کرده‌اند ادا نمایند. پس بر آنان سخت گرفتند و به اردوی بزرگ گسیل داشتند. در آنجا 
فرمان به قتل ایشان شد. هر دو را کشتند و بیکر ابن اثیر را به بغداد حمل کردند و در 
گورگاهی مجاور خانه‌اش به خاک سپردند و پیکر سعدالدین را : له هرت و۱۳۵ 

سپس ملک ناصرالدین فتلغ شاه مملوک صاحب علاءالدین بیامد او مد مُشرف عراق شده 
ود هدن نطاب 3 امانو اسط هزق نیو جاق از قررالیت اب ضیاد 
به آن شغل منصوب شد. سپس فخرالدین را رباست بلاد حله دادند. 

بهای اجناس در ا: بن سال هم به روال سال گذشته شته بود. ضعفا در نبودن قوت در فغان و 
زاری بودند. در بغداد پیماری‌ها فراوان شد و بسیاری مردند. خداوند به مخلوقات خود 
اعلف کرد و در ماه جمادی الاولی قيمت‌ها پایین آمد و در آخر سال چیزها ارزان 
گردید. آب فرات روی به ازدیاد نهاده چنان که حوالی کوفه و جله و نهر ملک و نهر 
عیسی و انبار و هیت را آب فراگرفت. بسیاری از اموال ملاکین تلف شد. 

در این سال قاضی القضات عرّالدین ابن زنجانی؛ فقیه تاج‌الدین محمدبن محفوظبن 
وشاح جلی را در بلاد جله نیابت خود داد. و نجم‌الدین محمٌدین ابی‌العز بصری شافعی؛ 
مدز س مدرسة مستنصر به شد. 

و هم در این سال رابعه دخت ابو السباس احمدین خلیفه المستصمبالله روحة 
خواجه هارون فرزند صاحب شمس‌الدین محشدبن جوینی در بغداد درگذشت. ,او را در 
گور مادرش " در مشهد عبید ال دفن کردند. 

و خبر آوردند که سلطان فرمان کشتن خواجه هارون را در حدود روم داده است؛ 





۱- مراد ییاه هتین الستنی شادلینی. که آمر وز مرقد او به مر قد 9 رایعه؛ معروف است.ینگرید به حوادث 
سال ۱۷۸ از همین کناب 


7 ۱ الحوادث الحامعة 


گویند که هفت روز بعد از وفات زوجه‌اش او رااکشت. و نیز نجم‌الدین حیدربن اپسر 
وفات کر د. آو از اکاب رکارگزاران بعداد لو ثم در اواخر عمر وکیل دبوان بدا شید, هر دی 
نیک سیرت بود و کارهایش در خور سپاس. عمرش هفتاد و پنج سال بود. 


سال ۶۸۶ 


در حوادث سال گذشته آوردیم که امیر اروق جماعتی از حکام عراق را به قتل آورد و 
در این سال به جای آنان ملک ناصرالدین فتلغ شاهبن سنجر مملوک علاء‌الدین صاحب 
دیوان را قرار داد. وی خواهش کرد که سعد الدولة ابن صفی حکیم بهودی را از او دور 
سازد. و دستش را از حکومت با او کوتاه نماید. این خواست احایت شد. سعدالده له در 
اردوی بزرگ در زمر پزشکان بود. اتفاق.را به آستان ارغون تزدیک شد و در خلوت 
او راه یافت. و به مقامی رسید که هرگز تصورش را نمی‌کرد. نهان عراق را برای ارغون 
آشکار کرد و او را به همه احوال آن دیار آشنا نمود. سپس به نگوهش امیر بوقا و 
برادرش اروق پرداخت و برای ارغون از میزان درآمد آنها از ممالک سلطان فصلی 
مشبع بیان داشت. آن‌سان که نظر و رأی ارغون را از آنان پگردانید. 

چون قتلغ شاه به بغداد رسید اموالی بر سپیل قرض از مردم طلب داشت و در گرفتن 
آن بر مردم سخت گرفت. آن‌سان که مردم از او برمیدند در جنین حالی خبر آوردند که 
امیر اردووقیا و سعدالدوله برای تحقیق در احوال عراق فرا می‌رسند. پس آن دو بر سیدند 
و با امیر اروق به گفتگو نشستند. نخستین چبزی که از او خواستند ملفی کردن قرضه‌ای 
بود که از مردم می‌خواست. حال مردم عراق بهبود یافت. آنگاه به حساب او رسیدند و 
مالی گزاف بر او اثبات کردند. آنگاه همه رهسهار حضرت ساطان شدند. سمدالدو له همه 
کارهای اورق ول شاه ره سلطا گزارش دا وگفت که چه اموالی از مدمگرفتد. 
سلطان فرمان داد که آن مال از قتلغ شاه بستانند. . سعدالدو له به بغداد بازگردید و فتلغ شاه 
نیز همراه او بود. باقی وقایم را در سال ۷ بیان خواهیم کرد. 

و در این سال نجم‌الدین احمد کائب الجرید " را به دو شاخ کشیدند تا آنچه از بقایای 


((۰۹۰‌(ف۹۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰۰٩‏ ...حبص7 


۱-کاتب الجریده کاتب ثبت و ضبط اموال بوده (دوزی؛ تکملة المعاجم ۷/ ۱۸۰). 


سس سس ی فد نات سر ۷ ار رز رایس مسق 


سبال ۶۸۶ ۳ 


اموال راکه بر عهده اوست بپردازد. چون دید که از پرداخت آن مال عاجز است از بیم 
شکنجه و عفاب خود را کشت. وی جوانی خوب روی بود. 

و در این سال در روز جمعه اعراب به مسجد جامع مُحوّل حمله آوردند و جامه‌های 
همه کسانی که در آنجا بودند بستدند؛ سپس آهنگ ناحیه حارئیه نمودند. شب هنگام 
آنجا را نیز تاراج کردند و جماعتی از مردمش را کشتند. شحنة عراق برای دستگیری 
آنان اقدام کرد تا بر آنان ظفر یافت و گردن زد و از سرهایشان گنبدی د رکنار جسر بنا 
کرد ولی به گونه‌ای که چهره‌هایشان آشکار بود تا مردم مفسد از آنها پند بگيرند. 

و در اپن سال مردی از نهر ملک معروف به ابن البیضاوی با زنی مغنیه ازدواج کرد. 
او را به ده خود برد و در خانه‌ای در همسایگی زنش که دختر عمویش بود جای داد. زن 
گرزی برگرفت و مغنیه را بزد و بکشت. عمویش هم که پدر زنش بوده؛ بیرون آمد و تیری 
بر او انداخت و او در ساعت بمرد. بسرش از ماجرا خبر بافت. عموی پدرش رابا شمشیر 
به قتل آورد هر سه در هوای نفس اماره که به بدی فرمان می‌دهد کشته شدند به خدا پناه 
می‌برم از شر شیطان و بلای او. 

و نیز یکی از بازرگان زادگان کاروانسرای صخر که مجاور کاروانسرای سلسله است 
شب هنگام صاحب کاروانسرا را کشت. آنگاه درٍ حجره‌ای را که پدرش در آنجا داشت 
با ز کرد و مبالغی گزاف از اموال پدر بر گرفت. پدرش دریافت از پی او رفت تا مال خود 
بستانده پدر راکشت. یکی از کاروانسرائیان خبر به نایب باب الوبی برد و ماجرا بگفت. 
فرزند مقتول را طلب کردند ولی نیافتندش. 

و در اين سال شهاب‌الدین سلیمان بن علی برادر شیخ نظام‌الدین سحمود شبخ 
المشایخ؛ بلفیس دخت شرف‌الدین علی‌بن علجه را به زنی گرفت. یکی از شعراء از این 
همانندی نامها بهره گرفت و این ابیات را سرود: 

هذا شآسان قسد ث محاسنة . فرانسبوا اه لا تطغوه بل قیسوا 

لو م یکین کشلیسان السي لا ات آلیهولاجساءته بیس 

و نیز عوام به کشتن درندگان اهتمامی بسیار یافتند. مبانشان بر سر این کار در محلات 
شهر فتنه‌ها و جنگ‌ها برخاست. دیوان اين کار را ناپسند شمرد؛ و فرمان داد برای 
خوابانیدن فتنه درندگان را بسوزانند و مانع شد که کسی بدین قصد از شهر بیرون رود. 


۸ 7 


در ماه نیسان تگرگی بزر و بسیار بارید آن‌سان که در نواحی بغداد محصولات وا 
نابود کرد. شیخ ظهیرالدین ابن کازرونی در تاریخ خود گوید؛ قاضی راه خراسان مرا 
حکایت کرد که جماعتی در نزد او شهادت دادند که در ناحيهٌ خوزیه از اعمال براز 
الروز ! تگرگ‌های درشت بارید در آن میان تگرگی دراز و بزرگ چونان مردی که 
خواپیده باشد» دیده است, و خدا داناتر است. 

و در اين سال مردم حج به جاي آوردند و شادمان و دلخوش بازگشتند و از امنیت 
راه و ارزانی جیزها در مکه و مدینه خبر دادند 

و در ا پن سال اعمال جله را به ضمان به مجدالدین اسماعیل‌بن ی الیاس وا گذاشتند و 
افزون بر آن حکم نیابت دیوان حکم در بغداد راء و اين امر سبب از میان رفتن و اموال و 
املااک او گردید, 


سال ۶۸۷ 


در ماه محرم امیر اردوقیا و سعد الدولة ابن صفی بهودی به بغداد آمدند و نزد امپر اروق 
رفتند و فرمان‌هایی را که با خود داشتند عرضه داشتند. امپر اروق فرمان داد که در شهر 
ندا در دهند که هرکس با خود فرمان و پایزه دارد به دیوان بباید. حون بیامدند فرمان‌ها و 
پایزه را از آنان‌گرفتند و اصرالدن فتلغ شاه از حکومت بغداد عزل شد. و امر اشراف در 
عراق به سعدالدوله وا گذار گر دید. سعدالدو له فرمان داد که هر جه در سال پیش از مردم 
وام گرفته شده باز پس دهند. آنگاه از والبان اعمال و کسانی که تعهدی به ضمان کرده 
بودند بقاپا را مطالبه کرد و بر آنان سخت گرفت آنان اموالی بسیار تاده کردند. 

و عزیزالدین عبدالعزیز اربلی ناظ رکوفه را بزدند تا همه املا کش را فروخت. باز هم به 
آن‌چه مطالبه می‌کردند | کتفا ننمود. وی بیمار بود از زدنها و شکنجه‌های پی در پی بمرد. 
نیز زین حظاثری عمید بغداد را هم در دو شاخ کشیدند و بعضی از آنچه راکه بر او مقرر 
داشته بودند بستدند. همچنین مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس را بیاوردند و به دو شاخ 
کشیدند و به خانه‌اش رفتند و مال بسیار حاصل کردند؛ همچنین املااکش و اسبابش راهم 


۱- یا راز الروزین. شهرکی است معروف: امروزه به بلدروز معروف است. میان بع‌قربا و مندلی. 


سال ۶۸۷ ۳۷۳۳ 
فروختند و باقی آنچه بر عهده و بود از ضمان حلّه حاصل کردند. 

چون ابن اموال به خزانه رفت امیر اردوقیا بر گرفت و همراه با سعدالدوله به نزد 
سلطان رفت. شرف‌الذپن محتذین احمد سمنانی صاحب دبوان غراق شد. و طبیب 
سعدالدولةین صفی مُشرف بر او. اين دو به بغداد آمدند و ناصرالدین فتلغ شاه هم همراه 
آنان بود تا اموالی راکه بر عهده گرفته بود مطالبه کند. فخرالدین مظفر ابن طرّاح به جای 
مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس ریاست حلّه یافت. 

در ماه صفر جماعتی از بهود تفلیس به بغداد آمدند. اینان را مأمور سرپرستی اموالی 
که مسلمانان به ارث می‌گذارند نموده بودند. مقرر کردند که خویشاوندان از یکدبگر 
ارث نمی‌برند. امیر اروق این حکم را انکار کرد و فرمود بنا بر مذهب امام شافعی عمل 
شود؛ همان گونه که از قدیم معمول بوده. قضا را یکی از مردم درگذشت و پسر عمش 
وارث او بود. ناب این انتساب را از جهت بردن میراث انکا رکردند و بر ترکه میت مهر 
نهادند. آن مرد فرپاد به دادخواهی برداشت و از مردم باری طلبید. خحسلقی کیر گرد 
آمدند و فتنه‌ای بزرگ برخاست. تُوّاب اژ بیم مرگ پنهان شدند و در خانه‌های خود 
تحصن گرفتند. مردم شهر دکانهای بهودیان را تاراج کردند ولی دیوان قدم به میدان نهاد 
و مردم را از تاراج اموال بازداشت. نوّاب از بغداد بیرون آمدند تا به بلاد خود روند در 
کوه کر دان به آنها برخور دکردند و همه را کشتند. 

و در این سال؛ مبارک شاه فرزند نظام لین محمود شیخ‌المشایخ با دخت فخرالداین 
ابن خواجه نصیرالدین طوسی زناشویی کرد با مهری به مبلغ ده هزار دینار. فاضی 
القضات عزّالدین اين زنجانی مراسم عقد به جای آورد. 

و نیز نجم‌الدین محدین ایی العز مدرس مدرسا نظامیه شد. زیرا مدرزس آن نورالدین 
عبدالغنی معروف به ابو البیان حلبی وفات کرده بود و اين افزون بر مقام قضا بود. 
سعدالدوله بر او خلمت پوشاند. و او درس را با این عبارت آغا زکرد. ده بضاعتارْب 
لین (بوسف / ۵). 

و در این سال؛ دست صدرالدین و برادرانش؛ فرزندان خواجه نصیرالدین طوسی از 
نظر در اوقاف عرا قکوتاه شد و این امر را بر عهد؛ حکام عراق نهادند ولی در سال ۱۸۸ 
ناز به آنان وا گذار شد. 


۳۷۴ الحوادث الجامعة 


در اپن سال؛ خلق کثیری از مردم عراق به حج رفتند و خبر آوردند که در آنجا 
خوردنی اندک است و جیزی به دست نمی آید, 


سال ۶۸۸ 


در اپن سال؛ ملک شرف‌الدین سمنانی صاحب دبوان عراق فرمان داد که الرین مید 
بغداد بار دیگر امور تمغاها را بر عهده گیرد و این بعد از آن بود که با شکنجه و عذاب 
بقایای مالی را که ضمانت کرده بود؛ از او گرفته بودند. 

آنگاه ملک شرف‌الدین آهنگ اردوی بزرگ نمود و سعدالدوله که شرف بر او 
بود به مشهد موسی‌بن جعفر - علیه السلام - رفت و ضریح شریف را زیارت کرد و با 
قرآنی که در آنجا بود تفأل زد.اين آیه آمد: ویابنی اسراثیل قد آنجین کم من در کم و 
واعذنا کم جانب الطور الانْمن و ترا علیکم المنٌ والّلوی, (طه / ۸۰) این آیه را به فال 
نیک گرفت و بر علویان و خدام صد دیتار عطا کرد. چون به حضرت سلطان رسیدند 
ملکث شرف‌الدین را عزل کرد و سعدالدوله زا منصب صاحب دیوانی ممالکک داد. فرمان 
به قتل بغانوین داد. او و فرزندانش و بارانش به قتل رسیدند. 

امیر اروق برادرش در دیار بکر بود. کسی را فرستادند تا او راگرفت و بکشت. این به 
سیب دگرگون شدن نیات آن دو بود در اطاعت ساطان وان الّه لا بر ما بقوم حتی بنیرو 
اما بانفسهم» (۱۱ / رعد). سپس سعدالدوله برادر خود فخرالدوله و نیز مهذب‌الدوله 
نصربن ماشعیری را مأمور عراق نمود. جمال‌الدین علی دستجردانی را هم به عنوان دییر 
همراهشان کر د. اپنان به بغداد رسیدند و به کار پرداختند. سپس غرمان سعدالد وله رسید 
که زین حظایری راکه تمغاها را در ضمان دارد و مجدالدین اسماعیل‌بن الیاس را بگیرند؛ 
و در ظرف سه روز اموالشان را مصادره کنند و پس از آن» هر دو را بکشند. پس هر دو 
را دستگیر کردند و بر آنها مو کلان گماشتند و به انواع شکنجه کردند و هر چه داشتند از 
نقدینه و املاک بگرفتند. پس زین حظایری را به بیرون باروی بغداد بردند و کشتند این 
واقعه در بیستم ماه جمادی الأخره بودو مجدالدین را در روز چهارشنبة بیست و دوم 
همان ماه در زیر دارالشاطیا کشتند و پیکرش را به فرزندانش دادند. کشته شدن او در 








۷۵ ۲ 








بابان روز بود و او روزه داشت. آب خواست؛ آوردند. زلی چون به خوزشید نگریست 

که نردیک غرو بش ن بود» آب را نتوشید و به جلاد گفت؛ با بک ضربت. جلاد گفت؛ 
آری, محدالدین از محاسن روزگار بود عالم و فاضل و ادیب و صاحب جود و سخاوت 
بو ذ و بخشنده, 

خطی خوش می‌نوشت و شعر می‌سرود. از اوست در نسبت فلزات و وزن آنها. 

ادا اس توت ت ال جوم لازات نوزن الک ل مار بستمبة 

فسدرزیتم آقسع فنستقح مسص و چجسف قسوم فخذ وزناً ورتسبه 

نیا ب* سا آخفاه قسوم ‏ قسدیا قسدکش نا عسنه خجبه 

ملک ناصرالدینلغ شاه صاحبی در بریزکشتهشد و پیکر او را به فاد آوردند و 
دررباطی که او خود تعمیرکرده بود در مجاورت فبر سلمان ثازسی . رضی الّه عنه به 
اک سیردند. جماعتی از فقرا ۱ را به آنجا بردند چند ناحیه از نواحی واسط و دیگر جایها 
رابر آن وقت کردند. او فقرا را دوست می‌داشت و نزد آنان سی‌رفت. در بصره نیز 
اس که وال بصره برد راط و عل 0 ککزحنام و دیگز جایها را وقف آن 
ریق ام بر که صاحب علاء‌الدین ذر اعمال واسط بناکرده بود مدرسه‌ای احداث کرد. 

سپس در ماه رجب منصور ( ای ن علاءالدین ضاخب دیوان کشته شد. او را درگورگاه 
مادرش به خا کت سپردند. 

و نیز ورالدین ابن صیاد از واسط عزل شد به جای او نورالدین عبدالرحمان بن تاشان 
منصوب گردید. 

و در این سال؛ ملک منصور قلاوون آلفی لشکر مصر را به طرابلس ساحل برد و دریا 
و خشکی را بگرفت و شهر را محاصره نمود و بای فروکوبیدن آن منجنیق‌ه نصب کرد 
و همچنان پی در پی حمله می‌کرد تا آن را به غلبه بگرفت و مردمش راکشت. .و ژن و 


فرزندشان را اسی رکرد و اموالشان را به تاراج برد. سپس فرمان داد ویرانش کنند» پس با 








۱- ذهبی در وفیات این ال در تایخ لاسام به خط خود آورده است: : متصور نظاء‌الدین فرزند صاحب 
دیوان عطاملکت جوبتی سپن بندادی را در ماه [ انیس در جوانی گشتند. بادرش شمس ۱ الشحی مادر رأیعه 
دخت ولی المهد احمدین الستعصمباله بود. .او را در مقبره مادرش به خاک سپردند. , (ورق ۱۷۳ابا وف 
۱۳۰۴« 
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خاک یسانش نمودند. 

و در این سال الکمال حسن‌بن یحبی‌بن لاش بغدادی در دمشق درگذشت. مردی 
دمشتی او را کشته بود و همچنان در کنار وی نشسته بود. چون والی خبر بافت 
احضارش کرد. مرد به فتل اعتراف کرد و گفت: می‌دانستم که مرا بازجست خواهید کرد 
اکنون می‌گويم که او را به سبب تعصبی که بر رسول له صلی‌لّهعلیه و آله ‏ داشتم 
کشتم. زیرا وی مردی نکوهیده نام بود و بر صحابه اعتراض می‌کرد و چیزهایی می‌گفت 
که همه اينهاقتل او را ایجاب مي‌کرد. من جان خود در راه خدا بذل کردم.از او خواستند 
کسانی را شاهد پیاورد که آنها هم اين سخنان کف رآمیز از او شنیده باشند. جمعی از مردم 
دمشق را حاضر آورد. که همه به درستی گفتار او گواهی دادند. بس آزادش کردند که 
برود. 

این جوان مقتول به مذهب فلاسفه معتفد بود و بدان تظاهر می‌کرد. پدرش مدعی بود 
که برادر علاء‌الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان است. 

هنگامی که علی بهادر شحنه بغداد؛ صاحب را در بند کرده بود و بر او موکلان عذاب 
گماشته بود» آن مرد نزد صاحب آمد و گفت که خوابی دیده‌ام که عنقریب تو آزاد 
می‌شوی و بر عراق حکومت خواهی کرد. چون صاحب آزاد شد او را به خود نزدیکت 
ساخت و در حق او نیکی کرد و همواره او را برادر خطاب می‌کرد. سپس از او عملی 
صادر شد که صاحب او را بگرفت و بزد و بر خری سوار کرده در بازارهای بغداد 
بگردانیدند. آنگاه او را بزدند تا بمرد. 

و نیر در خرانه اموالی که از بغداد به اردوی بزرگ می‌بردند کیسه‌ای پر از فلس پیدا 
شد. فرمان شد تحقیق کنند که از کیست. معلوم شد که یکی از فزاشان دپوان چنین کرده 
است. فرمان شد که بر دارش کنند. بر دارش کردند. 

ودراین‌سال شهاب‌الدین عمر پسر خواهر صفی‌الدین عبدالمومن خود را درخانه اش 
حلق آویز کرد. نه فقیر بود ونه وامدار. کس سبب آن ندانست‌وی‌جوانی خوب روی بود. 

و هم عزل الدین علی‌بن عفیْجه " بمرد. در پاپین ثبر سلمان فارسی -رضی الثه عنه ‏ به 
۱- عزّالدین ابو محمّد علی‌بن محدین ابی البدر منصورین ی بغدادی. کاتب امین آلدیوان شرح حال او 


را آبن الفوظی در تلخیص ۴ شرح حال هو برزالی در المقتفی؛ وفیات سال ۸ و ذهبی در تاریخ 
آلااسلام؛ ورف ۱1 ایا و فا ۴ +۳ آورده‌اند. 








۳۷۷ ۱ ۶۸٩ سال‎ 


ی 








خا کش سپردند. او از بزرگان کارگزاران بغداد بو ۵, 

و نیز بهاءالدین عبدالّهاب فرزند فاضی دقوق در گذشت. او را در مدرسه‌ای که بر 
ساحل دجله در پاب الازح ساخته بود به خاک سپردند. مردی توانگر بود و از ملا کان 
بزرگ عراق. 

صفی الدو له سلیمان بن جَعَل نصرانی کاتب الشلّه هم در این سال در بغداد 
درگذشت. 


و در این سال؛ قيمت‌ها بالا رفت و خلق کثیری از بغداد به حج رفتند. 


۶۸٩ سال‎ 


در این سال» در بغداد اعیان و بزرگان محضری نوشتند همه در نکوهش سعدالدوله و 
متضمن آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر - صلی‌الّه علیه و آله که بهود طایفه‌ای 
هستند که خدای تعالی آنان را خوار کرده و هر که در عزت آنها سعی کند خدا او را 
خوا رکند. سعدالدوله از این محضر ۲ گاه شد. جون آورنده محضر را پیاورد سعدالدوله 
آن را از او بگرفت و خود به سلطان ارغون عرضه داشت. سلطان فرمان داد نویسندگان 
محضر را بازخواست کند. ولی او در اين کار درنگ کرد و دوراندیشی نمود و از 
شتا بکاری بازایستاد. ولی فرمان داد جمال‌الدین ابن حلاوی عهده‌دار تمغاهای بغداد را 
بر دار کنند. و را در پاب لوب بر دار کردند. هنوز جامه بر تن او بود و پیکر او را به 
خانو اده‌اش دادند. 

در این سال سلطان پرسید که چه کسانی از خاندان شمس‌الدین مسحمدین سوینی 
صاحب دپوان زنده‌اند؟ آنان را برشمردند و همه را کشتند. در تبریز مسمود و 
فرجاله بو دئد هر دو را به قتل آوردند و در کتار پدر به خاکث سپرذند. مسعود حند 
شب از عروسی‌اش می‌گذشت اما فرج الّه هنوز کودکی مکنبی بود. وقتی او را برای 
کشتن مي‌بردند پنداشت می‌خواهند تأدی شکنند که چرا به مکتب نرفته است. این بود که 
به زبان فارسی پی‌در پی می‌گفت: ربه خدا هرگز مکتب را ترک نخواهم کرد» مردم را بر 





۲۷۸ الحوادث الجامعة 
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او دل بسوخت. برآدرشان نوروز در روم بود. ایلچی فرستادند و او را همم در آنسجا 

و هم در این سال؛ نجم‌الذ ین ابوالعدٌ سصر ی و سجم‌الدیین عبدالله شوسالی و 
عشبط بالدین رییع کوفی از قضای بغداد عرل سل ژل, 

۳ تنب دی کت 

در اين سال؛ مردم بسیاری از عراق به حج رفتند. هنگام باز شتن عرب‌ها راه پر آنان 
۳ 
بکرفتند. و هر چه داشتند تاراج کردند. 

و هم در این سال؛ دختر یکی از اعیان شیراز را با لام پدرش به همنگام معاشقه 
گرفنند. چون دختر چنان دید از بیم رسوایی بگریخت. چون پدرش آگاه شد غلام را 
کشتش داد. او را بر سر کوهی بیرون شهر شیراز بردند. بر آن کوه چاهی ژرف بود که 
زنانی را که می‌خو استند بکشند در آن حاه می‌افکندند. دختر را نیز در آن سحاه افکندند 

سس مت 
ولی نه تنها هلا ک نشد بلکه به هیچ عضوی از او هم آسیبی نرسید. حاضران درشگنت 
شدند و خواستند که او را از چاه بیرون آورند و برهانند. شحنه عبارتی گفت که مضمون 
این بیت بود: 

۲ 1 اس ار اه اي . : س 

شمس الدولة ابن منتجب عامل فارس را خبر دادند. فرمان داد که از چاه بیرونش 
آورند. او را از چاه بیرون آوردند و به شوهرش دادند. اين واقعه در ماه ذوالحجّه اید 
سال بود. 


سال ۶۹۰ 


در اين سال» مهذب الدو لین ماشعیری به واسط رفت و ملک آن نورالدین عبدالرحمان 
بن تاشان ا بگرفت و غل و زنجیرنهاد و بهبنداد فرستد تا در آنجاکشته شود و سرش 
را برای او برند. سبب آن بود که در حال مستی گُفته بود که سعدالدو له کشته شده. حون 
به بغداد رسید او را به دارالتیابه بردند و سه روز بر او موکلان گماشتند. روز سوم ایلچیان 
از آردوی ,بایدو, برسیدند و نزد جمال الدین دستجردانی کاتب عراق رفتند و خبر دادند 


سس ۳۳ 


سال +۳۹ ۱ ۳۷۹ 











که ارغون مرده است و امرا سعدالدوله را پیش از وفات ساطان کشته‌اند و آمور عراق بدو 
محول شده. او نیز فرمان داد که فخرالد وله برادر سعدالدوله را بگیرند. آن‌گاه با ایلچیان 
و امیر (در متن سفید است) شحنة بغداد همداستان شدند و در شب شنبه (در متن سفید 
است) فخرالدوله را دستگیر کردند. ملک نورالدین عبدالرحمان را از زندان بیرون 
آوردند و به واسط فرستادند تا مهدب الدوله را بگیرد و به بغداد فرستد. او نیز باقی شب 
را تا واسط راه پیمود و او را دستگیر کرد و غل و زنجیر برنهاد و به بغداد فرستاد. 

جون فخرالدوله دستگیر شد كلجية (؟) و عوام خانة او و خانه‌های بهودیان را غارت 
کردند و این امر سه روز دوام داشت. پس جمال‌الدین با افواجی از لشکر وکلجية () 
سوار شد و مردم را از تاراج بازداشت و جمعی را به زندان فرستاد و دو تن را هم بکشت. 

جون مهذب‌الدو له به بغداد رسید روزی چند در دارالنیابه به زندانش کردند. پس از 
جمال‌الدین خواست که او را به حجرالبثر انتقال دهند. او را به آنجا بردند و پس از چند 
روز او را به دبوان آوردندو از دارابیش پرسیذند گفت: آنچه اموال دیوان است در 
خزانه است اما دارایی خاص خوده می‌دانيك که مالی گرد نیاورده‌ام. فرمان شد او را بزنند؛ 
زدند. سپس نشاندند و از او سخن پرسیدند به هیچ اند وخته‌ای اعتراف نکرد. فرمان قتلش 
صادر شد او را زیر ضربه‌های کاردها و شمشیرها گرفتند.اتفاقاً در دیوان؛ نجاری بود که 
رای تماما آمده بود با او تبری بود او تیز با بر خود چند ضربه زد. بدنش را تکه تکه 
کردند نفط فروشی روده هایش را برکشید و بیکر قطعه قطعه شد؛ او را در کوچه‌ها و 
معله‌های بغداد گردانیدند و بر در جامع الخلیفه به آتش سوختند مگر سرش را که 
بوست برداشتند و پر ازکاه کردند و در دو جانب بغداد گردانیدند و به واسط بردند و بر 
چسر واسط بیاویختند. از بهودیان جوانی بود معروف به ابن فلاله. اعضایش را بریدند. 
عوام به آلت او طنابی بستند و در محلات بغداد بر روی زمی نکشیدند. سپس بر در جامع 
الخلیفه به آ تش بسوختند. 

جون فتنه بیارامید و بهودیان برحسب عادت به کار و کسب خود پرداختند جمعی از 
عوام شایع کردند که حکامبهتاراج بهودیان اجازت داده‌ند. پس اشرار و فرومایگان و 
آشوبگران خانه‌ها و دکان‌های ایشان را غارت کردند. جمال‌الدین با جماعتی از کلجیة 
سوار شد و آنان را از تاراج بازداشت. در تمام شهرهای عراق حال بر این منوال بود. 


سسست سنا سا 
۳۸۰ الحوادث الحامعة 


۳ 











بهودیان را غارت می‌کردند تا جماعتی از ایشان اسلام آوردند ولی پس از چندی به 
آبین خود بازگشتند. 

سپس از فخرالدوله و جماعتی از اعبان بهود مطالبة اموال کردند و بر آنها سخت 
گرفنند و عقوبت کردند. آنان ادعا می کردند که هرجه داشته‌اند به تاراح رفته. بایدو 
4 موصل کس فرستاد» و آمین الدوله برادر سعد الدوله را دستگیرکرد. امین دوه حا کم 
موصل بود. با او چنان کردند که با برادرش فخرالدوله کرده بودند. 

گوبند که فخرالدین مظفر ابن طراح جمال‌الدین دستجرداتی را به قتل مهذب الدوله 
تحریض کرد و گفت اگر او را واگذارنده از او در امان نتوان بود و او را از عاقبت کار 
پیمنا ک ساخت. تا آنحا که گفت: 

مالالدین الفلی یا ملک من یا ملک . عجل بعثل الْهذّب قبل آن یلک 

۱ و پر کی دی انشا اتب ریاف 

مدات پادشاهی سلطان ارغون حدود هشت سال بود !. پادشاهی عادل و نیک سیرت 
بود و بر رعیت مهربان. امرا نزد کیغاتو (- کیخاتو) کس فرستادند. او در روم بود. چون 
"خبر مرگ پددر شدید بيامد و بر تحت کته 

و در این سال؛ ملک منصور قلازون آلفی در قاهره درگذشت؛ در هشتاد سالگی, او 
را در مدرسه‌ای که پنا کرده بود و رمنصوریه, نامیده بود به خاک سپردند. او از مصر عزم 
عَک کرده بود. بیمار شد به شهر بازگردید و پسر خود صلاح‌الدین خلیل را ولایت عهدی 
داد و الملکالاشرف لقب داد و برای او از امرا و سرداران سیاه پیمان گرفت. فلاورون 
پادشاهی نیکك میرت بود با اندیشه‌ای استوار و کشوردار و صاحب سیاست. چون ملکت 
اشرف به پادشاهی نشست امیرانی را که از آنها بیم به دل داشت بکشت یا تبعید کر و با 
خفه نمود یا با میخ بدوخت. ا زکسانی که کشت نرنطای بود و نف أشمر. آنگاه آهنگی 
1 چین نمود که از اکابر مملوکان پدرش بود ور باه کمان خفه کرد فرمان داد که پیکر 
و بر سر راهاندازند» افکندند. ولی وی به هوش آمد و به خاناً خود رفت. خبر به ملکت 
آشر ف بردند» گفت: خداوند به هلا ک او اجازت نداده و از او دست بداشت و سرانجام 


۱-ذهبی گوید: با شهاست» دلیر ولی کافر و خونریز بود. صاحب هیبت و شکره. وزپرش سعداندوله بر عقل 
او استیلا يافته بود. (تاریخ الاسلام ورق ۱۸۴ ایا صوفیا ۳۰۱۴), 


ال ۶٩۱‏ """"<-«ث«ث«ث«ث«ث«طحطح«(« « « ۲۸ 
هلاک ملک اشرف به دست او بود. و ما از آن یاد خواهیم کرد. ملک ظاهر رکن‌الدین 
بییرس او را به دلیری می‌ستود و او ملکگ ظاهر را به هوشمندی. 

در این سال» تا بایان ماه شباط باران نبار ید. مردم نزد فاضی القضات عزالدین ابن 
زنجانی گرد آمدند. سپس در روز پنج‌شنبه هفدهم ماه صفر بیرون آمدند و در مدرسة 
بُشیریه تجمع کردند و در آنجا کرسیی نهادند و العدل شمس‌الدین ابن هنایسی خطیب 
جامم خلیفه ادای خطبه کرد. آنگاه به درگاه خداوند عژوجل زاری کردند که باران 
رحمت خود بر آنان ارزانی دارد و بسیار گریستند. و توبه و استغفار کردند و باز 
گردیدند. بهودیان بغداد هم سه روز متوالی روزه داشتند. و بسیار دعا و نماز به جای 
آوردند روز سوم در حالی که همجنان روزه بودند بیرون آمدند و استسقا کردند ولی 
باران نبارید. در روز جمعه مردم به بیرون باروی بغداد به راه افتادند. پیشاپیش آنان شیخ 
المشایخ نظام‌الدین محمود پیاده و فروتن در حرکت بود. و نیز فاضی القضات. همه در 
پشت جامع ساطان ایستادند خطیب مذکور سخن گفت؛ و شیخ شهاب‌الدین 
عبدالمحمود ابن سهروردی پس از او دعا کرد. در این حال آسمان باریدن گرفت. اینان 
به بغداد د رآمدند راهها گلنااک شده بود. سه روز بارید» سپس متوقف شد. از آن پس 
آب دجله بالا آمد. و مردم همه مشمول لطف و عنایت خداوندی قرار گرفتند. 

و در اين سال» مظنرالدین علی فرزند علاءالدین عطاملک جوینی صاحب دیوان به 
بغداد آمد وی از کشته شدن سعدالدوله خبر یافته بود. هنگام ی که برادرش منصو رکشته 
شد او گربخت و در سیب به یکی از مشایخ عرب پناه برده سپس به تبریز رفت و ینکی 
دخت ارغون آغا را به زنی گرفت. این زن پیش از این زوجة عمش شمس‌الدین بود. 
چون به بغداد آمد این زن همراه او بود. برخی از املاک پدرش را باز پس گرفته بود و به 
سبب آن جاه و مقامی یافته بود. تا چنان که خواهیم گفت کشته شد. 


۶٩۹۱ سال‎ 


در این سالء سلطان کیغاتو (-کیخاتو) دو تن از امیران: ساطی و بکتمر را به عراق فرستاد 
نا در وضع اعمال و حساب‌ها بتگرند. این دو وارد بغداد شدند. جمال‌الدین دستجردانی 


به خدمتشان قیام کرد. این دو چند ماه درنگ کردند و وظایفی را که بر عهده داشتند به 
انیجام رسالیدند و سازگشتند. ساطی و فرزندان و زنانش در مدت کوتاهی مردند. 
جمال‌الدین مالیات‌های عراق را خود گرد آورد. و سلاح‌های بسیار تحصیل کرد و 
رهسپار پیشگاه سلطان شد. سلطان او را انعام و اکرام کرد و بار دیگر فرمانروایی عراق را 
بدو سپرد. دو تن را نیز همراه او نمود یکی اثیرالدین تستری خواهر زادٌ سجدالدین 
محشدین اثبر و دیگری تاج‌الدین علی تاشان و همه را با امیری به نام تبطاق به عراق 
فرستاد. اینان تا پایان سال در عراق بودند. جون جمال الدین به آهنگ اردو از بغداد 
بیرون آمد سعدالدین اسدبن امیر علی جکیبان را به جای خود تا زمان بازگشت خود در 
عراق نهاد. 

و در این سال؛ ملک اشرف صاحب مصر و شام لشکر به عکا برد و از خشکی و دربا 
محاصره‌اش نمود و و بی در پی به شهر حمله می‌کرد و منجنیق‌ها نصب کرد و برج‌های 
چوبین برافراشت و با مدافعان شهر چهل روز نبرد کرد تا آن را به جنگ بگشود. از مردم 
شهر بسیاری را کشت و زن و فرزندشان را اسیر کرد و اموالشان را به غارت برد. و فرمان 
داد شهر را وبران کنند. آن‌سان که همه بناها را خراب کنند و شهر را با خاک یکسان 
سازند. سپس رهسیار دمشق شد. یک ماه در آتجا درنگگ کرد. شاعران برای او مد بحه 
سرودند از جمله یکی از آنها! 2 قصیده‌ای گفته که با قصیدة ابوتتام طاثی به هنگام فتح 
عموریه بدین مطلع: ای أصدق نبا من‌الکنب, در وزن و قافیت یکی است ولی 
میانشان تفاوت بسیار است. و آغاز قصیده این است: 


اا تسه 2 دولة الب 
ها الذي کانت الأمال لو طسلب 
مسایعد عَکدة اذ فدت تواعدها 
عتقیلةً ذهبث يدي اشطرب پا 
لیبق من بسعدها الک فر لذ ریت 


و مد بالرک دب اشططق العزي 
رژیاه ف الوم لا ستحییث من الب 
في السحر للسرزک عسند ال صن رب 
دفراً وقسدت عسلها گنف مش لاصب ب 
ی الم و ابر ماينجي سوی ارب 
اه اگسفکر نا اعج القچب 
شاب الولیسد پا هولاً ول تشب 


اب سر‌ایند و قعبیك ه شهاب‌الد ین مب د تاضی حنبلی اهسگا. عترفی ره سال ۵ ۷۲ 





۶٩۹۱ سال‎ 


کافاکل رم وله ف لک 
تسعاجلتها موه اللسه یسقدمها 
۱ ۲۷۳ 
گسنم واشها و زسافا پل ملک 
رپ مت که بل ق آوااسسله 
۸ تزض هسته الا الي فقسعدت 
فاشحت و هسي ق بحرین مائلة 
جیش من الترک تک ارب عندهم 
خاضوا الپا الدّی بسالبحر فاشتبه ال 
تسوا نام یسترک باتهم 
تسسلموها فلم تخل الرقساب پا 
یسایوم مد قد آنسیتَ ما سبقت 
ریغ الطقّ بعد الشکر فیک فا 
کسانت ی یک الایساه هداج 
وأطلع الله جَیش اضر فابتدرت 
و آثرف الصطن امسادي البشير عل 
و قَء عیاً نا لقع وابستهجت 
و سار ف الأرض مسسرّی ار سعته 
و غاضت البیض ق یشر الاماء فا 
و غعاص ززق القتا فی زق آعسینهم 
کم أبرَرت بط کالطرد قد بطلت 
افن‌هبت عساد جستن لا دتم 
فرای یا قفق الانیا ند قرفت 
ما پتسا تا اد انتاعب تکتا 
فسانهض ای الأرض فالذنیا باجسعها 


۲۸۳ 


من الحانیق تزمي الأرض الب 
غشیان ال لا للسملک و الب 
پسسدعون رب العسلی سسبحاته پأب 
چم الجسیوش فسلم یسظفر و یصب 
تیال الذي ۳ یله ااشاس ق الستقب 
للسعجز عسنهاملوک المجُم و المرّب 
مابین مضطرم ناراً و م4 ضطرب 
عارٌ و راحستهم ضرّب مسن الوَضصَب 
آمران واختلفا فی امحسال و اب 
نی ذلک لافس بُسزجاً غيرّ ستقلب 
به الفتوح و ماقد غط ق الب 
عسی یقوم بسه ذو الشعر و اشطب 
والسمد لد شاهدناک عسن کب 
طوالع لسع بین الشفر واشضب 
ما أسلت الأثرف الشلطان عن قرب 
۹ الک فبة القراء نی اجب 
نالب نٍ طرب و السحر نی حرّب 
ابسدث من البیض الا سا تفه 

کاتسا شسطن تس وي ال قسلب 
حواسه فغدا کال اسرپ 
بسرجٌ فسوی ووراه کسوکب الب 
اي رفن ق نلک القسظب 
بک الالک واشتفت عل الائّب 
لدیکت نيء بُسلاقیه عسل مب 
بل از راما بلق 


۳۸۷۴ 


آدرکت تار صلاع‌الدیین اذ نغصبّت 
وجنها چسیرش ک‌السیول ی 
و خسطنها بسالمانیق الي رنسعت 
مسسرقوعة نسصبوا أضعانها بت 
و جسالت اشَارٌ ف آرجائها رَعلت 
آضحت آبساغب تلک البوج و قد 
و قت النسعمةٌ المظمی و فد مسلکت 
دارأت آختها بسالاس قسد ریت 
ناه اعسطاک لک الم فابتدأت 
شن کان عکسة میداه و صور معا 
سا یک السسلک حسق | قسبته 
فلا عسزیژ اضر مستتبیا 


الحوادث الحامعة 


مسته لس طولاً اه نی اقب 
آمتاها بسین آجسام من القسصب 
آمتام آسسوارهسا نی جخقلٍ نیس 
للسجزم والک‌سر سا کت مس 
ناطفات مسا بسصدرالدیس صن کر 
کسانت بستعلیقها ماه اسطب 
بسفتح صور بسلا حصصر و لا نَصّب 
تایه اک لا اخسان ۵ ق اسب 
کان القرابٌ پا أعدی من ارب 
بک السعادة ملک البخر فارتقب 
فسالصینآدن ال کسفیه مسن حلپ 
عسلی الأریسا عدت مسدودة الطسنب 
یکل فستح قسریب الشجع مُرّتقب 


نگاه ملک اشرف یکی از دار ۳27 با یبا یت عذار نوا به میداو 


وه صیدا راه جنگ را برگزید. شجاعی صیدا را تصرف کرد و هر کس 


ی را که در 


آن‌جا بود بکشت و شهر را ویران نمود. سپس رهسپار صور شد. مردم صور از در 
اطاعت درآمدند. ولی او به شهر داخل شد. درواژه‌ها را بست و شمشیر در مردم نهاد. 
مردان را کشت و زنان و فرزندان را اسیر کرد و شهر را ویران نمود و نزد اشرف 
باز؟ گردید. اشرف در دمشق بود. فرنگان را در آن شهر سنگ روی سنگ نماند. سپس 
رهسپار مصر شد و مهیّای غزای دشمن گردید. و ما از آن سخن خواهیم گفت. 


۶٩۹۲ سال‎ 


در اين سال؛ ملک اشرف فرمانروای مصر لشکر به قلعة الروم برد و دو ماه آنجا را در 
حصار گرفت و پی در پی حمله کرد تا آن را بگشود. و در تصرف آورد. مسر دان را 
بکشت و زنان و کودکان را اسیر کرد و اموالشان را تاراج نمود سپس شهر را ویران 


۲۸ ۳۳ ۳ ۳۳۳۳ ۶٩۴ سال‎ 


ساخت و به مصر بازگردید. ملک اشرف با خود اندیشید که به عرافق لشکر بَرّد. سپاه را 
بسیج کرد و زنجیرها و طناب‌هایی از کنف مهیا ساخت تا در کار ساختن پل به کارش 
آید. در آخر سال از قاهره به صالحبه ۲ راند. ولی در سال ٩٩۳‏ کشته شد و ما به ذ کر آن 
خواهیم پرداخت. 

و در این سال» سلطان کیغاتو (- کیخاتو) صدرالدین احمدین عبدالرزاق خالدی را 
منصب صاحب دیوانی ممالک داد و تدییر ملک خویش به او تفر یض نمود. 

در این سال در حجاز آتشی آشکار شد که سنگ‌ها را آب می‌کرد؛ همان گون ه که در 
سال ۱۵۳ آشکار شده بود. ولی این بار لهیب آتش به آسمان می‌رفت و فرو می‌افتاد از 
آن بانگی بلند برمی‌خاست. اگر جوب یا چبزهای دیگ رکه در آتش می‌سوختند در آن 
می‌افتاد سوخته نمی‌شدند. این آتش سه روز دوام داشت. 

و در این سال؛ ملک مظفر فرا ارسلان صاحب ماردین در سن حدود هشتاد سالگی 
بمرد. پس از او پسرش شمس‌الدین به جایش نشست و الملک السعید لقب یافت. 

و در این سال» یکی از باطنیان بر نقأجو امیر سلاح خانه در عراق حمله کرد و او را 
چند ضربت خنجر زد و بکشت این وافعه بر سر جسر عضدی در بغداد اتفاق افتاد. قاتل 
بگٌریخت. مردی اصفهانی راه بر او بگرفت. فاتل بر زمین خورد و گرفتار آمد. او پیوسته 
می‌گفت ,فداء الملک الاشرف. فداء الملکک الاشرف, او را به پسر نقاجوی مفولی 
دادند. مثله‌اش کرد و دست‌ها و باهایش را بربد. و او هنوژ ژنده بود. پس پشتش را 
شکستند و او آه نگفت. آنگاه قاتل خود راگفت: 

رای مخنث آنجه تو کردی کمتر از آن بود که من در دل داشتم پس هر چه توانی 
بکن». پس او رااکشت و در جایی که نقاجو کشته شده بود افکند. 


سال ۶۹۳ 


در این سال؛ ساطان کیغاتو (- کیخاتو) شمس ‌الدبن مبحمل تس کستانی معروف به 
سکورجی را فرمان داد که به عراق رود او والی عراق شده بود. به او فرمود هر بار 


۱ 
یه اد تست یز تسس وس بت ست. 


۱- این شهر را الملک الصالح نجم‌الدین اثوب به سال ۱۳۴ برای مقاصد نظامی بنا نمود. 





۲۸۹ ۱ الحوادث الجامعة 
سنگین که بر دوش رعیت نهاده‌اند برداشته شود. جون به عراق درآمد عدل و احسان 
ظاهر ساخت و در احوال مردم به نیکی نگریست و فواعد و فوانین نیکو نهاد. و در امور 
موقوفات نظر نمود و شروطی را که وفف کنندگان نهاده بودند به اجرا درآورد و مردم 
را نان داد و مشاهره مقر رکرد. و مردم را وعده داد که مشکلات آنها به عرض ساطان 
برساند ولی مدت حکومتش به دراز نکشید و در سالی که از آن باد خواهیم کرد کشته 
سبك, 

و نیز به سلطان خبر رسید که در واسط و سواد جماعتی از اعراب هستند که ستم و 
فساد می‌کنند. سلطان بابدو را فرمان داد بر سر آنان تازد و آنها را بکشد و تاراج کند. 
بایدو از سیاه کوه به بغداد آمد و رهسپار واسط شد و برفت تا به پایان اعمال آن بلاه 
رسید در آغاز متعرض کسی نشد و خود را بر رعیت تحمیل ننمود. .ولی به هنگام 
بازگشت به غارت رو ستاها پرداخت و هر چه اموال و گاومیش و گاو و گوسفند بود بسند 
و زنها و فرزندان را اسیر کرد. همة این جورها بر رعیت رفت. یاغیان به بطایح پناه بر دند 
و او نتوانست بر آنان دست بابد. لشکریان او با کشتی‌های بازرگانی مصادف شدند که از 
دریا به ساحل می آ مدند. "نی از رقصاشی زرط ورده یو دند تارج کردند راب هم از 
بطایح بیرون جستند و باقی را ربودند و ؛ بعضبی از کشتی‌ها را آتش زدند. بازرگانان عریان 
و برهته پای بر هیچ کاری قادر نبودند. سپس گروهی از لشکر را به عین التمر و کییسات 
فرستاد. اینان مردم را غارت کردند و بسیاری را اسیر نمودند و هر زشتکاری که بود 
مرتکب شدند و نزد بایدو بازگشتند. بایدو به بغداد رفت. زیادت بر سی هزار اسیر به 
همراه داشت و از بغداد به سیاه کوه راند. شمس‌الدین محّد سکورجی به نزد سلطان 
رفت و از آنچه بایدو با رعیت کرده بود او زا خبر داد. سلطان اعمال بایدو را ناخوش 
داشت. و فرمان داد که به زندانش برند. سه روز در خرگاه در زندان بود. کسانی شفیع 
شدند تا آزاد گردید. بعضی از اسیران را از سپاهیان گرفتند و به شمس‌الدین مسحید 
سکورجی دادند. ۳۹ ر‌الدین بر آنها لباس پوشاند و با ایشان به بغداد بازگردید. در آنیجا 
راهشان ن بکُشود تا به خانواده‌های خود پیوستند. 

و در این سال صدرالدین صاحب دیوان ممالک در تبریز چاو را رواج داد. جاو باره 
کاغذی بود که به جای سکه بر دینار و درهم مهر پادشاه بر آن بود. .مردم را فرمان ش د که 


سال ۶۹۴ ۳/۸۷۷ 


با آن معامله کنند. مبلغ آن از ده دینار بود به پایین؛ تا یک درهم و نصف و ربع درهم. 
مردم تبریز به زور و قهر به ناجار نه به اختبار با آن معامله می‌کردند. اوضاعشان پریشان 
شد و به آنان و دیگران زبان بسیار رسید. خوردنی و دیگر چیزها کمیاب شد تا آنجا که 
مواد مورد نیاز مردم از هر نوع منقطع شد. مردم در زیر چاو در دست خود در 
می‌نهادند و به نانوا و قصاب و دیگران می‌دادند و مابحتاج خود می‌ستدند و اين از بیم 
مأموران سلطان بود. آنگاه جند بار از آن جاوها به همراه امیر لکزی‌بن ارغون آقا به 
بغداد آوردند. چون مردم خبر بافتند هر خوردنی که بدان نیاز بود گرفتند و ذخبره دئد 
زیرا می‌دانستند که مردم تبریز را چه بر سر آمده است. حون سلطان کیفاتو از ماحرا خبر 
یافت پیش از رسیدن لکزی به بغداد فرمان به ابطال جاو داد. خداوند این شر را هم از سر 
مردم دور نمود. 

و در این سال ملک امام‌الدین یحیای قزو بنی بکری و فخرالدین رازی علوی به بغداد 
آمدند. امور عراق به آن دو مفوض شده بود. آنان تا پایان سال در بغداد ماندند. سپس به 
نرد سلطان بازگشتند و جمال‌الدین دستجردانی را به جای خود در بغداد نهادند. 

و نیز زین‌الدین محمّد خالدی به عنوان قاضی القضات و متولی موقوفات و وکالت 
یر کات و مقاطعات و امور اهل ذِمَّه به بغداد آمد ولی شمس‌الدین محشد سکورجی جز 
امر قضا و حسبت امور دیگر را به او محول ننمود. او تا آخر سال حکم راند؛ سپس به 
اردو بازگشت و منصب خود به یکی از اصحاب خود داد. 

و در این سال ملک اشرف ابن آلفی ۱ فرمانروای مصر و شام به قتل رسید. سبب آن 
بود که مردی به نام سلْعوس را وزارت داد. شلعوس به کار امرا نمی‌پرداخت. و 
نمی‌گذاشت کارشان پیش رود. تا آنجا که روزی امیر بیدرا بن کثبغا کاری را که بدان 
اشارت کرده بود به انجام نرسانید. بیدرا او را احضا رکرد و سرش را برهنه نمود و اهانت 
کرد. موس در همان حال نزد ملک اشرف بازگشت و شکایت کرد. ملک اشرف بیدرا 
را احضا کرد و بزد و چند روز بند بر نهاد سپس بند از او برداشت. شلعوس در میان امر 
در نهان فتنه انگیخت. و آنان را به نافرمانی اشرف دعوت کرد و از او برحصذر داشت. 








ا-او اشرف خلیل‌بن تلاوون است. ذهبی در تاریخ الاسلام ورق ۲۲۵ ۲۲۷ شرح حال او را مقصیلا ذ کر 
گرده اسیت. 


۲۸۸ 7 الحوادث الجامعة 


آنان احابت کردند و با او بیمان بستند که با او وفا خواهند کرد. از ان جمله لاجین و 
کنبغا بودند. چون ملک اشرف آهنگ عرافق نمود - چنان که گفتیم - در راه به صالحیه 
رسید. روزی با جند تن از بارانش به قصد شکار بیرون آمد. امرا فرصت غنیمت شمردند 
و او را کشتند. کسانی که با او به شکار آمده بودند بگریخنند. حدود سی سال از عمرش 
رفته بود. لشکر پریشان شده بیدرا آنان را آرامش بخشید و به قاهره بازگردانید. تا بیش 
از زسیدن خبر شهر را بگیرد. اشرف شلفر شجاعی راکه یکی از غلامان بدرش نود در 
فاهره به حای خود نهاده بود. لاحین کسی را فرستاد که به غلامان و خواص اشرف 
بگوید که اين بیدرا همان کسی است که اشرف را کشته است. چه چیز شما را از انتقام باز 
می‌دارد. آنان بر پیدرا حمله آوردند و او را کشتند و کتبغا را بر خود سروری دادند پس 
لشکر به پپرون قاهره برد و شب را در آنجا به روز آورد. خبر به همه جا رسید شجاعی 
که خواب پادشاهی می‌دید؛ مهیای نبرد شد و فرنگان را از زندان برهانید تا او را یاری 
دهند و خود را الملک القاهر لقب داد, در قاهره به نام او به سلطنت خطبه خواندند. چون 
لاچین چنان دید نرد کنیا پنهان شد و شجاعی چهل روز بر همان منوال بود پس لاجین 
در نهان کتبُغا را اشارت کرد که نزد مادر شرف که در قاهره بود کس فرستد و بگوید که 
شجاعی را بکشد و پسر کوچکک را به سطنت بردارد آن ژن چهار نفر را در کمین نهاد. و 
او را جهت رأی زدن دعوت کرد. جون داخل شد؛ کشتندش و سرش را برای تفا 
فرستاد آنگاه درها را به روی او بکٌشود و او به قاهره داخل شد پسرش را به سلطنت 
نشاند و او را الملکك الناصر لقب داد. وی کودکی دوازده ساله بود. و در راه رفتن 
می‌لنکید. کتفا امیرالمیرش شد و لاسمین را به نواحی صعید فرستاد و برای او از کو کف 
و مادرش امان خواست. چون حاضر شدند مندیلی بر گردن نهاد و ند کودک رفت 
کودکث او را عفو کرد. دو ماه حال بر این منوال بود. لاجین کتبغا را تحریض کرد که 
کودک راخلم کند و خود به انفراد فرمان رائد. در سراسر مصر به نام او خطبه خواندند. 
کودک مخلوع و مادرش از قلعه به زیر آمدند و کُغا به قلعه فرا رفت. لاچین نیز 
امیرالجیوش گرد ید. 

و در اين سال شرف‌الدین علی‌بن امیران کاتب انشاه در بغداد درگذشت. عالم و 
فاضل بود و خطی خوش می‌نوشت. 


شا ٩۴‏ -«ث«ث«ح«ث«ث«ث«ح«طحطح(«(«(« ۲۸ 


نقیب غیاث‌الدین عبدالکریم‌بن طاووس در مشهد موسی‌بن جعفر - علبه‌السلام - 
درگذشت. پیکر او را به کنار جدش امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب - علیهالسلام -به خاک 
سیر ۵ نل, 

همحنین بهاء‌الدین علی‌بن ابی الفتح الفخر عیسی الاربلی در بغداد وفات کرد. 

و نیز صفی‌الدین عبدالمومن ابن یوسف‌بن فاخر در سن هشتاد سالگی جهان را بدرود 

و نیز شمس الدولة ابن مخ نصرانی کاتب الشله در بغداد درگذشت 

همچنین ابو منصور طبیب نصرانی معروف به کتیغات بدرود حیات گفت. 

وی طبیبی حاذق بود و در معالجه خویی ستوده داشت. گوبی شاعر را در این بیت‌ها 
مقصود او بوده که گوید: 
دیق ما لا را ار ار یرال بسسیّ الم والل حم 
ان مسبت زوم عسل چشپتها ۰ السسسف سین الاوح و امعم 


سال ۶۹۳۴ 


در این سال؛ امر | ۴ در سر افتاد که سر از اطاعت سلطان کیغاتو بر تابند. نزد بایدو که در 
دقوق بود کس فرستادند و او را خیر دادند که مت متفق شده‌اند که او را سلطنت دهند. پاسخ 
بایدو موافق بود و وعده داد که خواستهای آنان را برآورد. پس سلطان کیفاتو را فرو 
گرفتند و کشتند, سی سال از عمرش رفته بود. این خبر به بایدو دادند و او امیر جاغتای! 
یت ی س ۳ ۳ 
را به بغداد فرستاد و او را گفت که محشد سکورجی را فرو گیرد و نزد او فرستد و 
حمال‌الدین دستحر دانی را والی عراق گرداند. جاغتای " در روز شنبةٌ هشتم ربیع الاول به 
آکتس ۳ 
بغداد رسید. محشّد سکورجی و پدر و برادر و عمو و همه خاندان و اصحابش را دستکیر 
کرد و اموال و آنجه در خانه‌هایشان بود تاراج کرد. بایدو در نواحی البت بود که محهد 


| مر سیقی دان مشهرر به ارمری شرح ال و در ول : بالو قیات: ورگ ۷۸ (پاریس) و ابن شا گر کتپی در 
فوات ۲ ۱ و دیگر متابع آمده است. ۲ شاید طغاار ‏ (م) 
۳ شاید طغاجار, (ع) 


5 ‌ سس سس وی سس سس سس 
سید وت 


۳۹۰ الحوادث الجامعة 


سکورجی را نزد او بردند فرمان به کشتنش داد. کشته شد و اعضایش را قطعه قطعه 
کردند. سرش را و دست‌هایش را به بغداد پردند و بر روی جسر بیاويختند. 

جمال‌الدین دستجردانی برای روشن ساختن وضع بغابای مالیات‌های عراق با 
اصحاب محشد سکورجی در بند بود. امیر جاغتای! او را احضار کرد و او را حکومت 
عراق داد. جمال‌الدین سوار شد و مردم که از گرفتار آمدن محّد سکورجی پریشان 
خاطر شده بودند آرامش یافتند. سپس در دیوان نشست و فخرالدین مظفرین طرّاح صدر 
جله را فرا خواند. او با اصحاب محشدسکورجی به سبب بقایای مالبات جله در باز 
خواست بود. او را به جای نورالدین عبدالرحمان‌ین تاشان امارت قوسان و واسط و بصره 
داد و امیر دولت شاهین ستجر صاحبی امارت حله پافت. و شمس‌الدپن محید زردیان 
مُشرٍف واسط شد و عزالدین محمّدین شمام ناظر نهر عیسی و نهر ملک و نیز برای دیگر 
اعمال و نواحی نوابی معین کرد. 

آنگاه به گرد آوردن اموال دبوانی پرداخت. و توانگران و مردم بغداد و بازرگانان و 
ملااکان را مکلف کرد که بر وجه مساعدت مالی بپردازند. و همه این اموال را به نزد بایدو 
فرستاد. سپس خود به نزد بایدو رفت و نورالدین عبدالرحمان بن تاشان و شرف‌الدین 
بدیع را به جای خود در عراق نهاد. چون با آن اموال به نزد بایدو رسید؛ بایدو او را 
منصب صاحب دیوانی ممالک داد و تدییر کشور را به دست او سپرد. 

غازان در خراسان بود که از آنچه بر کیغاتو رفته بود خبر یافت بر او گران آمد. با 
لشکری که امیر نوروز هم همراه آن بود در حرکت آمد و آهنگ بایدو نمود. بایدو در 
آذربایجان بود. چون به نزدیکک او رسید نوروز را روانه کرد: و او را از کشتن عمویش 
سرژنش نمود. بایدو عذر آورد که اين کار به تحریض امیران بوده است. و از نوروز 
خواست که میان او و غازان را اصلاح کند. نوروز به نزد غازان بازگشت و آنبجه رفته بود 
بازگفت. 

از دو سو رسولان به آمد و شد پرداختند. بیشتر امرا به غازان گرایش یافتند بایدو با 
چند تن از یارانش بگریخت. او راگرفتند و به نزد غازان بردند. غازان گفت: او را تسلیم 
باران کیغاتو کنند. تسلیم کردند و آنان کشتندش. این واقعه در ماه شوال بود. قریب چهل 


ا- شا ید طتاحار [۳). 
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سال از عمر بایدو رفته بود مدت فرمانرواییش هشت ماه بود. 

در ماه ذوالححه سلطان غازان پر تخت نشست. به تبریز داخل شد و در مسجد جامع 
نما ز گزارد و فرمان داد که اهل ذمّه باید غیار داشته باشند. غیار مسیحیان بستن زنار بود بر 
میان و غیار بهود دوختن پارچه‌ای زرد بر عمامه. این امر نا چند ماه دوام داشت تا آنگاه 
که عوام و جهال به آزار آنان پرداختند و طمع در اموالشان نمودند. سلطان فرمان داد که 
سرای علاء‌الدین طبرس دواتدار بزرگ را از مسیحیان بستانند. از آن وقت که بغداد به 
تصرف مغول درآمده بوده این سرای در دست آنان بود. پس همه تصاو بر و تندیس‌ها و 
خطوط سریانی را که بر دیوارها نقش کرده بودند زدودند. و نیز رباطی را که روبروی این 
سرای بود و به دارالفلک شهرت یافته بود باز پس گرفتند. آنجا را مسیحیان مدفن بزرگان 
خود ساخته بودند. گورها را نیز ویران کردند. آنجا به مجلس وعظ شیخ شرف‌الدین 
محدین عکبر تبدیل شد وهربار مردم بسیار درمجلس وعظ گرد میآمدند. 

آنگاه امیرنوغولدار را شحنگی بغداد داد. و شرف‌الدین سمنانی را منصب صاحب 
دیوانی بغداد مفوّض داشت و جمال‌الدین عبدالجبار بصری را از قضای بصره به قاضی 
القضاتی بغداد نقل کرد و عرالدین احمدبن زنجانی را از مقام قاضی القضاتی بصره عزل 
نمود. 

حمال‌الدین دستحردانی به ورالدین عبدالرحمان نایب خود در بغداد فرمان داد که 
فخرالدین مظفربن طرّاح صدر واسط و بصره را بگیرد و بکشد. وی به واسط رفت و 
فخرالدین و اصحابش راگرفت و آنان را در دو شاخ کشید و غل و زنجیر برگردن نهاد و 
دشنام‌های سخت داد و از او خط گرفت که اموال فراوان گرفته است. قاضی و عدول 
شهادت دادند. 

بس او را به بغداد آوردند و کسانی بر او موکل نمودند و بزدند و روزی چند شکنجه 
کردند و سپس کشتند. سرش را به واسط بردند و در کوچه‌ها و بازارها گردانیدند و بر 
جٌسر بیاويختند. وی مردی بخشنده بود و کریم و سخی صاحب نام و ناموس و سیاست. 
اعراب و دیگر رعایا از او بیمنا کت بودند در همه اعمال عراق خدمت کرد. در جوانی 
نایب نجم‌الدین‌بن معین در جله بود. سپس ناظر راه خراسان شد. و از ملک فخرالدیین 
منوچهر فرزند ملک همدان در واسط نیابت داشت. چون به دیار خود بازگردید مستقلاً 
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به فرمانروایی پرداخت. امارت قوسان و بصره را نیز بدان در افزودند. آنگاه عزل شد و 
مقام صدارت جله و سیب یافت. سپس به صدارت واسط منتقل گردید و مدتی در آن 
مقام ببود تا معزول شد و بار دیگر حکومت واسط یافت و عزل شد و به جلّه و پیب 
بازگردید. در این سال صدر واسط و قوسان و بصره بو که سرانجام به قفل رسید. پیکرش 
را در مشهد موسی‌بن جعفر - علیه السلام - دفن کردند. سالش از شصت گذشته بود. شعر 
نیکو می‌سرود. او را در مدح صاحب دبوان علاء‌الدین جوبنی و برادرش شمس‌الدین 
اشعار بسیار است. آخرین اشعار او شعری است که در دارالتيابة بفداد سروده جند روز 


پیش از آن که کشته شود. این شعر به خط او به دست آمد: 


لول فیمامقی صن عُمرنا قدر 
واستشعر الصسبرّ [ن ناتک نساب 
ولا تسرعک من الأیسام مسقّصة 
فالشس کم کسّت بعد البْاء و کم 
و بسعد آن کیسسفا واللسه ام دز 
فکم مسدذات یدا بالفرف بنانطة 
و مسثلا زال ذاک البشر و اقبضت 
و ان ار الآن بسعد اللسطق ذا حسصر 
و ان تسصبني سهسام الضسطب نافذة 
وگل حصادلة ق الاهسر هسینة 
تسل للسعتاة مسن الفایات وکسم 
و قل لبسیض السیوف ارات لدی 
مسضی ار ليث الفاب عسن تب 


فندعه راصبر لايأق به ار 
الم مل ماشل به البكرٌ 
قشسيمة الاهسر ق آبسنائه الفر" 
آمسی لیف خس وف مئلها اعد 
عادا و تسوزها پسعشو له البسعار 
فالال بسرجسم و الیژاق مکی 
و کم قسفي لي نی بئل ای و طرٌ 
کن الترور یسزول اف والفکه 
فسوفت یذهب عنی العيْ واشصر 
نام سل انبم الأیسام تسفتر 
دا مدا ست‌الا ی طس‌تها ال مر 
طیپوا فسقد فقد الثيالة الذهسر 
الاغسیاد قسّي فسقد ری به ال 
فلهن اعنداةه هنن فده ال هه 


نورالدین عبدالرحمان دو ماه بعد از وفات فخرالدین مظفر درگذشت. تورالدین در 
ایام حکومتش در اعمال شنیم و قتل همانند بهاء‌الدین ان شمس‌الدین جوینی بود. آلت 
شکنجة قناره را که بهاءالدین در اصفهان معمول داشته بود دوباره تجدید کرد. این آلت 
پس از بساسیری ملغی شده بود. وقتی که فخرالدین‌بن طراح را گرفت یکی از اصحاب او 
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را سنگسار کرد. می‌گفتند با زنی زنا کرده است. و زنی را مکشوف العوره بر دار کرد. 
گویند که این زن نرد مردی از یاران ابن طراح چیزی به ودیعت نهاده بوده است. 

و در این سال کتبغا صاحب مصر به شام راند. سر دار سیاه زد متام این لاچین را 
هم با خود ببرد. . زیرا می ترسید که او را تبها بعد از ز خود در قاهره بگذارد. 

کتبغا چند ماه در شام ماند و لاچین با امرا و سرداران ن سهاه در باب خلع او گفتگو 
فی گرا آنان وعده دادند که بیش از آن که او را نیاز است مدد خواهند کرد. جون کتبغا 
خواست به مصر باز گردد. لاچین اشارت کرد که هر چه در خزائن شام است از اموال و 
اسلحه و دیگر اندوخته‌ها با خود به مصر برد. کثبغا چنین کرد. لاچین در میان راه برخي 
سپاهیان را به سرکشی واداشت و کتبفا را گفت از آنان پیم به دل راه ندهد. تا آن که 
روزی سوار شد دیگر امرا نیز با او بودند و پرده سراهای کتتغا را محاصره کرد. 

چون کنیغا چنان دید دانست که راه فرارش بسته است پس به لاچین روی آورد و 
سلطنت را به او تسلیم کرد و از او امان خواست: لاچین امانش داد وگفت خود را پرهان. 
تفا سوار شد و تنها با غلامی آهنگ دمشق نمود. 

7 پیش ملک الامرا در دمشق بود. او را به قلعه برد و به خدمت در ایستاد. کتبٌغا او را 
به جمع اموال فرمان داد او نی هر چه مردمداشتند از یشان بسد 

در حلب امیری بود به نم جک چون این خبر بشنید به دمشق راند و آن را محاصره 
نمود و تفا را بگرفت و ماجرا به لاچین نوشت. فرمان شد که او را به رخد برد. .او نیز 
تفا را به ضرحّد برد و در آنجا به حبس فرستاد ولی بر او سخت نگرفت و لاچین زنان 
و فرزندانش را از قاهره به نزد او فرستاد !. 

اما لاجین به مصر داخل شد و گفت تا بر سر او چتر بیفرازند. .و او را ملک المنصور 
لغب دادند, دز بت به لام ار خظیه رالد وی با مردم نیکی کرد و دادگری ظاهر 
ساخت و سیاستی نیکو پيشه گرفت. 

و دراین سال مردی از عجمان معروف به تاج‌الدین ابن دامغانی در درب حبیب کشته 





هه ...تا _ 


۱-بژلف سمه این حوادت را در سال ٩۱۹۴‏ آورده و حال آن که سلطتت حساء‌الدین لاجین و فرستادن کتبفا 
به هر خد در سال ٩۹‏ بوده است: (یتگرید به ذهپی: تاریخ الاسلام و برزالی در المقتفی و ابن کثیر در البدایة 
و النهایه). 
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شد. جمعی از همسایگانش به قتل او متهم شدند و همه راگرفتند و به حبس فرستادند 
ولی در اواخر روز قاتل را که نوجوانی بود و هنوز موی بر صورتش نرسته بود آوردند. 

ص‌ ت س ۳۳ 
بی آن که او را زده باشند به قتل اعتراف کرد. کفت برادر زاد؛ مقتول او و دیکُری را صد 
دینار داد تا عّش را بکشند و آنها را به خانه‌ای برده که او تتها در آن می‌زیسته. جون بر 
حسب عادت نبمروز به خانه آمد آنها برجستند و او را کشتند. برادر زاده را حاضر 
کردند اعتراف کرد؛ بر دارش نمودند. اما قاتل را بر صفحه‌ای بر دستهایش میخ کوپیدند. 
و در دو حانب بغداد بگردانيدند. سس در باب السور او را به گونه‌ای نگاه داشتند که 
آفتاب بر او بتابد تا عذابش افزون شود. چند روز بر آن حال ببود و هیچ جزع نمی‌نمود. 

۲ ِظ ه ۰ ۳ سا ۳ . 
بلکه از مردم نظاره گر انواع خورا کی‌ها و میوه‌ها می‌طلبید و با آنان سخن می‌گفت و شوخ 
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طبعی می‌نمود. و از مردم می خواست که بر آن چوب آب بپاشند و می‌گفت: می‌خواهيم 
یک سال در اینجا بمانیم. چندی بعد او را بر آن چوب کشتند. مردی قوی دل بود و به 
۳۹ ت 

جلادش می‌کنت: بزن و خوب بزن و در فلان جای بزن و او جنان کرد. 

در این سال سلطان غازان امیر طغاجار را امارت روم داد و به آنجا فرستاد. 

سپس نوروز را امارت خراسان داد و گفت در خدمت برادرش خدابنده فرزند ارغون 
باشك, 

و در این سال سلطان ملک سعید داود درگذشت. و برادرش سلطان ملک منصور 
نجم‌الدین ایلغازی به جای او نشست. 

و نیز در اين سال سعدی شاعر مشهور زبان فارسی در شپراز وفات کرد. و نیز 
شمس الاین کیشی در شیراز بمرد, 


سال ۶۹۵ 


در این سال حمال‌الدین دستجردانی برادر خود عمادالدین را از سوی خود نیابت بغداد 
داد. زیرا نورالدین عبدالرحمان‌ین تاشان مرده بود. عمادالدین به احوال عراق حندان 
معرفتی نداشت در کارها بر عزالدین محتدبن شمام متکی بود. در واقع او حاکم بود و 
عمادالدین به صورت ظاهر و شرف‌الدین سمنانی صاحب دیوان ممالک عزل شد و به 


سال ۶۹۶ ۱ ۳۹۵ 
جای او جمال‌الدین دستجردانی برگزیده شد ولی مدتش به دراز نکشید و در سال ۱۹۲ 
در گذشت. 
و نیز اثیرالدین نستری ! مُشرف عراق بمرد او پسر عم مجدالدین‌بن اثیر بود. 

همچنین قاضی القضات جمال‌الدین " عبدالجبار بصری در بصره جهان را بدرود 
گفت. او به بصره رفت و در آنجا بیمار شد و بمرد. بعد از او پسرش عمادالدین منصب 
قاضی القضاتی بغداد را یافت. 

در ماه رجب این سال؛ غازان خان امیری به بغداد فرستاد به نام توختا تا به همه اعمال 
عراق نظر کند. و سعدالدین اسدبن علی را به عنوان مُشرف عراق همراه او نمود. اینان به 
بغداد آمدند و شرف‌الدین بدیع راکه مُشرٍف بغداد بودگرفتند ولی او پس از یکک ماه از 
موگلان خود بگریخت و در خراسان به نوروز پیوست. اما توختا و سعدالدین سلاح‌های 
بسیا ر گرد آوردند و در ماه شوال به سوی کوشک در بیرون باب الحلبه رفتند. در یکی 
از اين روزها سعدالدین از تزد توختا سوار شد و آهنگ خانة خود در بغداد نمود. هنگام 
شب بود و او در میان اندکی از یارانش بود بدون سلاح و سازوبرگ. چون از باب الظفر به 
گذشت» جند تن از مردان حلبه که سر و روی خود بسته بودند بر او حمله کردند و او را با 
شمشیر و خنجر زدند و سر و دست چپش را مجروح گردند. نزدیک بود بکشندش. 
همراهانش همه گریختند جز غلامش «خنای, که بر کفل استرش زد و او را به دویدن 
واداشت. سعدالدین با تاز بانه‌ای که در دست داشت از خود دفاع می‌کرد تا نجات یافت. 
نجات یافتتش کاری شگفت بود و فرجی بود بعد از شدت. این کار؛ توطئه جمال الدین 


دستحر دانی بو د. و آن که این صحنه بیاراست حسن‌ین نجمه یکی از نزدیکانش بو د. 


سال ۶۹۶ 


در ماه محرم سلطان غازان آهنگک عراق کر د. حون به همدان زر سید خبر یافث که لو روز 











۱ در حخوادث سال ۱ آوردیم که او خاهر زاده مجدالدین این اثیر بوده است. 
۲ عمادالدین منصورین عبدالجبارین عبدالمتعم بصری معروف به ابن سیف العیرن (بنگرید به تلخیص 
مجمع داب ۴ / شرح حال ۱۲۹۱). 
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سر اژ اطاعت بر تافته و نینش فاسد شده. صاحب دیوان حمال‌الدین دستحردانی جاسو س 
نوروز بود و او را از اوضاع خبر می‌داد. غازان فرمان به کشتن او داد او را از میان به دو 
نیم زدند مدت ولایتش در این هنگام چهل روز بود و صدرالدین خالدی را به جای او 
نهاد. آنگاه با لشکری گران رهسپار بغداد شد. و مردم به عدل و احسان خود بنواخت. 
هیچ یک از سپاهیان متعرض اهل سواد نشدند و حال آنکه عادت بر آن جاری بود که 
در چنین مواقعی کشته و هر روئیدنی دیگر را می‌چریدند. 

افراد رعیت به میان آنها می‌رفتند و چیزهایی برای فروش با خود می‌بردند هیچ کس 
چیزی از آنان نمی‌گرفت مگر آنکه به لطف ونرمی بهای آن می‌داد. 

مردم از عدل و احسان او چیزهایی دیدند که سبب دعا برای دوام دولت او شد. 

جون به بغداد وارد شد هر کس از همراهانش که به خانه‌ای داخل مي‌شدند کرابهة آن 
را می‌دادند و کسي را از خانه‌اش نمی‌راندند سپس از خانهٌ مجاور مدرسة مستنصر یه ۱ به 
مدرسه وارد شد. آن خانه از آن نظام‌الدین محمود شیخ المشایخ بود. مدرُسان و فقها بن 
بر عادت خود نشسته بودند و جزوه دانهای مصحف شربف در دستشان بود. رشیدالدین 
را فرمود که بگوید که شما مشغول خواندن کتاب خداوند عرّوجل هستید. جایز نیست 
ترک آن و اشتغال به چیزی غیر آن. یکی از مدرسان گفت که؛ سلطان سایه خداست بر 
زمین و تعظیم و فرمانبرداری او در شرع واجب است. پس به کتابخانه رفت و نگریست. 
سپس به همان خانه آمد و شب را در آن به روز آورد. 

روز دیگر در شبّاره نشست و آهنگک مُحَوّل نمود و چند روز در سرای خلیفه 
درنگ کرد. مردم از اين که ملزم بودند که خراج را به زر سرخ ادا کنند در رنج بو دئد. 
جمال‌الدین دستجردانی در سال گذشته خراج را به زر سرخ گرفته بود و گفته بود که در 
عصر خلفا آن را به زر می‌پرداشته‌اند. و این فرمان به مردم زیان بسیار رسانید. 

سلطان دستور داد که از فتح بغداد به این سو هرگونه که مي برداخته‌اند به همان گونه 
پرداخت نمایند. این فرمان سبب شد که مردم از تفاوت این دو سود بسیار پردند و بر 
دغای دولت بیفر ودند. 

آنگاه رهسپار جله شد و قصد مشهد علی - علیه السلام - نمود. ضریح شریف را 
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زبارت کرد و به علوبان اموالی گراف حواله کرد. پس رهسپار مشهد حسین ‏ علیه 
لسلام - شد و آنجا را نیز زیارت کرد و علویان را مالی بخشید. و همجنان به حله و 
قوسان شکارکنان داخل شد و قبر سلمان فارسی -رضی‌الله عنه -را زیارت کرد و به 
فقرای مجاور آن مالی بخشید. پس رهسپار بغداد گردید و بهار را در آنجا سپری 


ساخت, 

آنگاه به بلاد جبل راند. از خبرهایی که از حال نوروز گرفته بود در مقابل؛ با او 
تصمیم گرفت. وقتی که به خانقین رسد فرمان داد برادران و خاندان و اصحاب او را و 
نیز هر کس را که به او تعلق دارد از نایب و غیر آن بکشند. از آن جمله کمال‌الدین 
کو شک که در بفداد بود؛ فرمان داد که حاضر شود؛ حاضر شد و کشته گردید. 

و نیز فرمان داد که اهل ذْمّه ملزم به داشتن غیار هستند؛ دو ماه این قاعده اجرا شد ولی 
ملغی گردید. 

امر فلع شاه را فرمودکه بهخراان رود و نوروز را بگیرد و بکشد. او برفت و از 
خاندان و پیوستگان او هر کس را یافت بگشت. تا نوروز را در نواحی هسرات بافت. 
نوروز به هرات یناه برده بود. و و امل شهر جند روز از او دفاع کردند. امیر قتلغ شاه نزد 
ایشان رسول فرستاد و تهدیدشان کرد و آنان را ار حوافب امن پیمنا کت نموک سرانجام 
نوروز را واگذاشتند و او را گرفتنند و پیاده از شهر بیرون بردند. . و تسلیم قتلغ شاه نمودند. 
تلغ شاه او را کشت و سرش را به نزد سلطان فرستاد. . سر را در بلاد گردانیدند و به بغداد 
فر ستادند. 

آنگاه فرمان داد که مظفرالدین علی‌بن علاء‌الدین صاحب دبوان را بکشند. برای 
گرفتن او کس به بغداد فرستادند. بگرفتند و چند روز بند بر نهادند سرانجام او را کشتند و 
در دارالمسناة که بالادست بغداد است به خا ک سپردند. آن خانه را تبدیل به رباط کردند 
و پیکر او را از آنجا به رباط مجاه ور عصمتیه بردند و در نزد مادرش دفن کردند 

و عرّالدین محتدین شمام ایب جمال‌الد ین دستجردانی را در بغداد یگ فتند و اموالی 
راکه از دبوان تصرف کرده بود مطالبه کردند. سپس کشتندش. 

و در این سال عراق را به ضمان» به جمال‌الدین ابراهیم‌بن سواملی و نیز به ملک 
امام‌الدین بحیای یکری قزو ینی دادند و زین‌الدین محمّد خالدی منصب قاضی القضاتی 


بغداد بافت. بر همان قاعده که پیش از این در سال 1٩۳‏ گفتيم. او به بغداد رفت و میان 
او و قاضی القضات عمادالدین بصری بر سر منصب و حکم رقابت بود. و سخنانی گفتند 
که در ابنجا در خور ذ کر نیست. 

زین‌الدین به باری برادرش صدرالدین که صاحب دیوان ممالک بود بر خصم خود 
پیروز شد. عمادالدین مورد بازخواست حقوق دیوانی شد که پدرش در بصره و غیر آن 
به او بخشیده بود. او را به کسی دادند که این مبلغ از او وصول کند. بخشی از آن را در 
بغداد ادا کرد و برای استیفای باقی به بصره رفت. ولی بگریخت و خود را به بطایح 
رسانید. چون صدرالدین در سال ٩‏ ۲۷ کشته شد او از نهان‌گاه خود آشکار شد و رهسیار 
اردوی بزرگک گردید و بار دیگر بر مسند قضا قرارگرفت. از آن باد خواهیم کرد. 


۶٩۹۷ سال‎ 


در این سال سلطان غازان به قتل صدرالدین احمدین عبدالرزاق خالدی صاحب دیوان 
ممالک فرمان داد؛ زیرا در او حرکاتی مشک وک دیده بود. 

این مرد نکوهیده خوی و ستمکار بود. «چاو, را اختراغ کرد و مردم را به زور و جبر 
به معامله با آن واداشت و از این راه مردم را زیان‌های بسیار رسید و کار و کسبشان باطل 
و معطل ماند. ولی لطف خداوند تعالی سلطان را ملهم به ابطال آن نمود. سپس خراج را 
چند برابر کرد؛ آن‌سان که جمال‌الدین دستجردانی کرده بود و مردم را به پرداخت 
فبجور ملزم نمود. و در تمفاها درافزود. . در مصادره اموال مردم و تحمیل ماليات‌ها 
مبالغه کرد. ..چون او به قتل رسید فرمان قتل برادرش قطب‌الدین نیز صادر شد او هم کشته 
شد. آنگاه به طلب زین‌الدین برادر دیگرش که در بغداد قاضی القضات بود پرداختند او 
بگریخت و به فرماتروای جیلان پناه برد. او از سلطان درخواست که که عنوش کند. سلطان 
اجابت کرد و خواست که بار دیگر به قضای عراق منصوب شود. . در این همنگام او را 
گرفتند و به زندان کردند, | از زندان گر یت : ولی گرفتار آمد و به قتل رسید. 

و در این سال امیر تاولدار شحنة بغداد عزل شد. .سیب آن بود که ناییش رستم مردی 
زشت سیرت بود و ستم از حد گذرانیده بود. وی مرتکب اعمالی شد که قتل او و عزل 


ها 
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تاو لدار را موجب شد. به جای او امیر ادبنا را منصوب کرد. او به حسن سیرت و نیز 
سطوت و شدت خود اوضاع عراق را سامان داد. ريشة مفسدان برکند و از سلامت‌گران 
بیمی به دل راه نداد. در ایام او مردم به جان و مال در بلاد و نواحی و راهها ایمن و 
آسوده بودند. 

و در اين سال در جامع الخلیفه؛ در بغداد: در روز جمعه مردی علوی کشته شد. 
مردی سبک مغز بود. سخنانی راکه گفعنشان جایز نود به او نست می‌دادند. مسردم 
لگدکوبش کردند تا بمرد. او را به باب الجامع بردند و بسوختند. دیوان این کار را زشت 
شمرد ولی قاتل شناخته نشد. 

و نیز در روز عرفه شیخ صالح شمس‌الدین محمدبن زیّاتین در جامم حاضر شد و 
نماز عصر به جای آورد. مردم گرد آمده بودند تا مجلس گوید؛ ولی به ناگهان سمر ۵. 
اصحابس او را به زاو به‌اش بردند. در زهد و انقطاع و اعتکاف روشی سندیده داشت. 

و نیز شیخ ظهیرالدین علي‌بن محتد کازرونی در بخداد درگذشت. مردی عالم و 
فاضل بود در دیوان کارهای بزرگی را بر عهده داشت. کتاب تاربخی تألیف کرد و کتابی 
در اختیارات نوشت که بر سیاق کتاب اختیارات ابن از بود که برای شرف‌الدین اقبال 
شرابی ساخته بود. خطی خوش می‌نوشت به هنگام مرگ سالش از هشتاد درگذشته بود. 


سال ۶۹۸ 


در این سال؛ سلطان غازان به عراق رفت و راه خود بر جوّخا افکند. و افواجی از لشکر را 
به بطایح واسط فرستاد. عرب‌ها را محاصره کردند و بسیاری از ایشان را کشتند و غارت 
کردند و اسیر مودند و اموالشان را به غنیمت گرفتند. آنگاه جماعتی را به ملازمت 
اعمال واسط برگماشت تا اعرابی را که باقی مانده بودند از فساد مانم شوند. 

نننین هیک جله نمود. و به زبارت مشاهد شریفه رفت و فرمود به علویان و کسانی 
که در آنجا مقیم‌اند مالی بخشند. سپس فرمود تا در بالادست جله نهری حف رکنند که به 
نهر غازانی معروف شد و شمس‌الدین صواب خادم سکورجی و غرس الدولةبن (در متن 
سفید است) را متولی امور آن نمود و به بخداد بازگردید و فرمود بر رعیت احسان کنند و 


۰ 1 ۱ الحوادث الحامعة 


به عدل و رحمت خویش در افزود. 

سلطان غازان همچنین فرمان داد که زر و سیم را ازغش پالوده کنند و در این کار 
سخت مبالغه می‌کرد. درهم‌هایی همه در وژن متساوی ضرب کرد تا مردم به هنگام 
معامله آنها را پشمارند نه وژن کنند. وزن هر درهم نصف مثقال بود و نیز درهم‌هایی 
سکه زد که وزن آنها سه مثقال بود. و هر مثفال از زر» پیست و چهار درهم بود؛ از زر 
سکه‌های مختلف الوزن سکه زد: پنج مثقالی و سه مثقالی و دو متقالی و یک متقالی و 
نیم مثقالی و ربع مثفالی. و فرمان داد که اين پول در سراسر ممالک رواح یابد؛ مردم به 
کار می‌داشتند و سود می‌بردند. به هنگام هار به بلاد جبل بازگردید. و از بلاد شام امیری 
به نام قبچاق که از سلطان مصر گریخته بود به سای امن غازانی پناه آورد. سلطان او را 
بنواخت و نعمت داد و فر مود تا به او و بارانش اموال و جامه و اسب و اشتر دهند. او نیز 
از جملهٌ امرا در بلاد جیل گردید. 

و عراق را به ضمان به ملکث امام‌الدین یحیای قروینی بکری داد و او در آن‌جا به 
استقلال فرمان راند و دست شیخ جمال‌الدین ابراهیم‌بن سواملی را از کارها کو تاه نمود. 

و در این سال» بار دیگر عمادالدین بصری قاضی القضات بغداد گردید. پیش از این از 
او پاد گردیم که حسان به بطایح واسط گربخت. حون صاحب دبوان صدرالدین گشته 
شدء وی آشکار شد و آهنگ اردوی بزرگ مود و حال خود بر وزرا عرضه داشت. او 
را به شغل قضا باز گردائیدند. در ماه صفر وارد بغداد شد. 

و دراین سال؛ امرای مصر حساء‌الدین لاجین سلطان مصر و شام را کشعید ‏ مت ان 
بو د که وی مردی زشت سیرت بود و برای استحکام پایه‌های فدرت خویش بسیار کسان 
را کشته بود. پس از فتل او به بازگشت کودک ملقب به الملک‌الناصر متفق شدند. وی 
برادر ملک اشرف بود که کتبغا خلعش کرد - چنان که آوردیم - مادرش مانع او شد او 
خود نیز نپذ برفت. ولی امرا بدان التفات ننمودند و او را به ظاهر بر تخت نشاندند و خود 
تدبیر امور کشور را به دست گرفتند. او از امرا قبچاق» از پیم لاچین که قصد جان او 
داشت گریخته» و به نزد سلطان غازان که در آن هنگام در بغداد بود؛ رفته بود. 

سلطان ا کرام شکرد. این گریختن پیش از قتل لاجین بود. وقتی که امرا از فرار او آگاه 
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شدند نزد او رسول فرستادند و خبر قتل لاچین بدادند و با نشانه‌هایی که میان ایشان بود 
نامه‌ها نوشتند ولی او به صحت گفتارشان اعتماد نکرد و به نزد ایشان بازنگردید. 

و نیز نجم‌الدین ایلغازی صاحب ماردین خبر یافت که وزیرش معروف به ابن المرأة 
قصد آن دارد که او را بکشد و یکی از برادرانش را به جای او نشاند؛ از این‌رو فرمان به 
قتلش داد و کشتندش. 

در این سال» در بلاد فارس قحطی و بیماری آمد. خلق بسیاری مخصوصاً در شیراز 
تلف شدند, 

و نیز افواجی از سپاه شام بر ماردین تاخت آوردند و روستاهای آن را تاراج کردند. و 
در همان روز با زگردیدند. 

و در اين سال: در بغداد جمال‌الدین باقوت ۱ مستعصمی کاتب در گذشت. اد بس و 
عالم و فاضل و شاعر بود. در خط به آن مرتبتی رسید که ابن بوّاب رسیده بود. خلیفه 
المستعصم او را د رکودکی خریده بود و او در دارالخلافه تربیت يافته بود. صفی‌الدین 
عبدالمژمن او را پپرورد و در نزد شیخ ابن حبیب که مربی فرزندان بزرگان بغداد بود خط 
نوشتن آموخت. و درنزد علاءالدین ابن جوینی صاحب دیوان سعرّز و مکرّم بود. 
فرزندان او و نیز شرف‌الدین هارون فرژند برادرش در نزد او خط می آموختند. 

او را شعرهای نیکو و دلپذیر است. 

از جمله گوید: 

ب داب وجه مخ جل ..."تفس التپسسسار السشرقة 
هد اه لوا ۰ کاواس اه 


توق ای ور قِ ورد بللاسین مه حقه 
و در تهنیت عید گوید: 
هلک اسب عاف و اسسعهاة.. ‏ تس دمت تسردان و تسزداد. 
ماالعصید ق عطارک مُتظرفا مسسیع ایسامک اعسسیاد 
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ی 


صَسدتنم ق الرشا: و قد ی 
و زعمت آن مسللت حدیشکم 
و گوید: 

اقسد قبمت جغامک الأمانی 
یو کته و ریق عار 
و یسجني مسن جتابک کل عان 


و 

ات دون اه الک ین بق 
و لا جسري الزوال لکسم پسبال 
و مستعتم بسذلک مر نوم 
آلیی مسصي ذاک ی زوال 


و گوید: 
آراک فاغضي الطْرّف عنک مضانة 


۳1 ۳ ۳ ق 
سید عسلی مر آجمدیدین جلدةً 


الحرادت الحامعة 


فيٍ حسبکم عمري و في تکذیها 
تشسخها سل مسق ااشهاه و علسیینا 


فسدمت طاملیک مدی الرصان 
وروی خضافاً و شفک عان 
۳ ی ِ 

و تسسعتو عسن جسناية کسل جان 


و ان العنیش نی الان‌سیا پسدوه 
کان اا توت هه ی 
و قسیص و اسبَابعة روم 
و خسنتکم باشسعدها النسچوه 
آسعثر آیي لقسد قسفت الوم 


علیکَ و عسندي منک داء تخامة 
و لیش بسیال یوم بل راو 


سال ۶۹۹ 


در این سال؛ سلطان غازان به بلاد شام راند» زیرا از آنچه در سال پیش بر سر ماردین 
آمده بود از کشتار و تاراج آگاه شده بود. ی 10و 
بندگی او پیوسته بود. وی در نزد سلطان ن این اقدام را بسی تحسی 
شامیان را در رویاروبی با او اشکار ساخت. 


تحسین کرد و ضعف و ناتوانی 


چون به حلب رسید نزد والی آنجا رسول فرستاد و او را به فرمانبرداری فرا خواند. او 
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اجابت کرد و خواست که مهلتش دهد تاشام را به تصرف درآورد. غازان او را 
واگذاشت و رهسپار جمص شد چون به جمص نزدیک شد لشکر مصر پدیدار گردید. 
ساعتی پیکار کردند. مصریان پایداری نتوانستند و شکست خورده بازگشتند. سپاهیان 
سلطان را غنایم بسپار په دست افتاد. سلطان رهسپار دمشق شد و بر در شهر فرود آمد و 
فرمان داد که خون مردم را نریزند و اموالشان را نبرند. هیچ یک از سپاهیان دست به 
تاراج نگشود. سلطان هر چه در قلعه اموال و ذخایر بود همه را برگرفت. و امیر قبچاق 
مذکور را در دمشق نهاد و امیر مولای را با ببست هزار سوار دز نزد او گذاشت. سلطان به 
موصل بازگردید. تا به مقر ملک خود رود. جون فبجاق دریافت که سلطان از شام دور 
شده نزد مولای کس فرستاد و پیام داد که من نعمت خان را خورده‌ام و مشمول احسان و 
انعام و رحمت او بوده‌ام جایز نیست که بر اصحاب او غدر بورزم. | کنون سپاهیان مصر 
می‌رسند و می‌دانم که تو را توان ایستادگی در برابر آنها نیست رأی صواب این است که 
به عراق روی. او نیز بی‌درنگ لشکر خود برگرفت و رهسپار عراق شد. و میدان برای 
قبجاق خالی شد. به امرای مصر نامه نوشت و ماجرا بگفت. اینان از بیم بازگشت مولای 
یا دیگری به سوی او در حرکت آمدند چون ساطان غازان خبر یافت لشکر بسیج کرد و 
در سال ۷۰۰ رهسپار شام گردید. 

و نیز در این سال عزالدین دولت شاه صاحبی علائی در لرستان درگذشت. در آنجا به 
سیب بستایایی که از ضمان جله بر عهده او بود پنهان شده بود. جون از 
دنیا رفت جسد او را به تزد برادرش ملک ناصرالدین قتلغ شاه در مشهد سلمان فارسی . 


رضی‌الله عنه - حمل کردند. 


سال ۷۰۰ 


در محرم این سال؛ سلطان غازان به بلاد شام راند با تشکری که فضا را آ کنده بود و از 
بسیاری به شمار نمی آمد. سلطان لشکر را به راههای مختلف تقسیم کرد. و خود به 
موصل راند و از فرات بگذشت. مقدمة لشکر شام آشکار شد. شامیان پس از جنگی 
منهزم شدند و مغول را غنائم بسیار به دست افتاد و خلق کثیری کشته شدند با اسیر 


۳,۳۴ الحوادث الجامعة 


گردیدند. باران‌ها پی در پی باریدن گرفت و هوا به شدت سرد شد. 

آن سان که مغولان از حرکت بازماندند و اسبان تلف گشتند و آذوقه کمیاب شد. 

سلطان امیر قتلغ شاه را بر لشکر گماشت و خود عازم ینجار گردید. فتلغ شاه تا ماه 
رجب درنگ کرد کسی از سپاه مصر و شام بیرون نیامد. این خبر به سلطان داد و اجازت 
خو است که بازگردد. سلطان احازت داد و سلطان نیز از سنحار به بلاد خود بازگشت. 

و در این سال ملک امام‌الدین یحیای بکری قزوینی صاحب دیوان بغداد در له 
درگذشت. او را به بفداد حمل کردند و در گورگاهی که در مدرسه‌اش در درب فراشا 
تر تیب داده بود به خا کنه سیرده شد. پسرش افتخارالدین در عراق جانشین او شد. 


فهر مست نام اشخاص 


7 
آقستقر ناصری ۸٩‏ 

آی آبه جمال‌الدین ماردینی ۱۰۸ 
آب‌اقاخان ۲۱۳:۲۱۲۰۲۱۱:۲۱۰؛ 
۷ ۰۲۲۴ ۳۲۵ ۰۳۳۲۱ ۲۳۸ 
۷ 4۲۳۸ ۲۳۹ ۲۳۵۱ ۰۲۵۴ 
۸ ۸ ۲ ۲۰۲۷ 


الشیا 
اثیرالدین تستری ۲۸۲ ۲۹۵ 
ابن‌الأ یر عزالدین 4۵۴ ۲۰۰ 
ابراهیم بن آسدالدین شیرکوه ۸۴ 
ابراهیم این حذیفه جمال‌الدین ۳۳ 
اپراهیم این السواسلی؛ جمال‌الدین 
۷ :۳۰۰ 
ابراهیم ءامیرءبن بدرالدین لول ۸۷ 
ابر طاهر ملک لر ٩۴‏ 


آحمدین اسفند بار ۸۱ 


آحمدین آمسینا؛ کمال‌الدین ۸۷ 
آحمدین ثبات همامی واسطی ۳۷ 
آحمدین حنبل الأمام ۰۵۷ ۰۸۷ ۲۱۲ 
أحمدابن الدامغانی؛ فخرالدین آبوطالب 
۰۵٩ ۰۵۲ 4۴۴ ۱۳۷ ۰۲۵ ۸ ۲‏ ۱۳ 
۸ ۱۰ ۱۰۸ ۲۸ ۱۳۸۰۱ ۰۱۳۳ 
۹۱ ۷۰۱ ۰۱۸۳۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱ 
۱٩۷ ۱ ٩ ۸ ۷‏ ۲۰۰ 
أحمدالدوری؛ مجدالدین ۲۲۳ 
آحمدین الرقاعی ۱۲۱ 

أحمدابن الزنجانی؛ عرالدین ۱۹۱ 
۴ ۳۱۲۱ ۰۳۳۲۲ ۰۳۲۴ *۲۲؛ 
۰ ۰۲۴۸ ۰۲۵۴ ۳۷۱۵ ۰۳۹۱ 
۲۳ ۳۹۱۰۲۸۱ 

أحمدین أبی السعود الرصا فی کاتب ۱۰ 
آحسمداین الشرساحی المالکی؛ 
علم‌الدین ۰۷۵ ۳۱۱۱ 

أحمدابن الصیاد؛ نورالدبن ۳۱۲ 


۲۷۵ ۲ ٩ 

أحمدابن الطباخ؛ الصفی ۷۵ 
آحسمدین عبدالرزاق الضالدی؛ 
صدرالدین ۰۲۸۵ ۱۲۸۱ ۲۹۱ ۲۹۸ 
و ۵ ۳ 

آحمدین عبدالصمد بن آبی الجیش 
۳۳۷ 

آحمدین عبدالعز یز؛ ضیاء‌الدین ۳۲ 
آحمدبن عبدالقادر الجبلی؛ ظهپرالدین 
۳۵۵ 

آحمدین عثمان البروجردی» بهاءالدین 
۳۳۹ 

آحمدین عصیة جمال‌الدین ۲۴۱ 
أحمدبن العلقمی» علم‌الدین ۱۹۹ 
آحمدین عمران؛ نجم‌الدین ۰۱۱۹۲ 
٩ ۲ ۰۸ ۷‏ ۲۰ 

حمدبن عنت الهمامی ۱٩‏ 

أحمدین القراطای» رکن‌الدین ۱۳٩‏ 
آحمدین الهسروی الشحوی سعروف 
به پحمور ۱ ۷ 

آحمدابن مژیدالدین القمی» فخرالدین 
۱۱۸ 

أحمدین محمد‌این العلتمی؛ عز الدین این 
مویدالداین ۸۱۳ ۹۰ ۱۱۵ ۱۱۹۷ 
۳۰ 


أحمدین محمو د الزنجانی؛ عرّالدین 


الحوادتث الحامعة 


۱۹ 

أحمدین المستعصی آپوالسباس ۰۱۹۳ 
۴ ۲۲۰ ۰۲۴۳۲۰۲۲۱ ۲۲۹ 

أحمدین موسی بن طاوس الحسینی ؛ 
حمال‌الدین ٩۳‏ 

أحمداین الناقد؛ آبوالازهر ۷ ۸ ۱۱ 
۰۱٩ ۰۱۳ ۲‏ ۲۰ ۰۲۲ ۲۸: ۳۰ 
٩۵۳ ۰۵۱ ۰۴۹ ۰۴۷ ۰۳۷ ۰۳۳-۲‏ 
۵ ۵۸ ۰ ۷۴ ۰۸۸ ۹۵ ۹ 
۸ ۱۰ ۱۱۱ ۱۱۴ ۰1۱۵ 
۷ ۰ ۱ 

آحمدابن الناقد؛ ابوالفضل ٩۵۱‏ 
آحمدین نجاالواسطی ۴۷ 

آحمدابن نصیرالدین طوسی؛ فخرالدیین 


۹۵ ۳۱۷۳ 
احمد تکودار [تکدار] بن هولاگو 


السلطان ۲۵۱۰۲۵۰۰۲۴۹ ۲۵۲ 
۴ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۳۲۱۱ ۲۲۱۳ 
أحمدالشرابدار ۴۴۰ ۲۴۱ 

أحمد قش ۳1 

ابن الأخضر ۲۴۴ 

آدریس: امیر مکه ۱۷۷ 

آدینا؛ امپر ۲۹٩‏ 

آرین العراقی ۱۱ 

ارئق ؛ناصرالدین ۷۳:۷۰ 





نهر ست نام اشخاص 


۳ ۷ 





آرجوان» زوجه المقتدی ۸۲ 

آُردوفیا؛ امیر ۰۲۷۰ ۳۷۲ ۲۷۳ 
آرسلان شاه بن زنگی» نورالدین صاحب 
شهر زور ۰۵۴ ۰۵۵ ٩۱۷‏ 

آرخش امیربهاءالدین ۲۱۰۱ ۳۰ 
و / 

آُرغون امیر ۱۷ 

آرضون بن آأباقا 0۲۴٩‏ ۰۲۵۱ ۱۲۵۴ 
۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۳۷۰ ۲۷۳ 
٩ ۲۷۷ ۴‏ ۰۲۷ ۲۸۰ 

ارغون آغا ۲۸۱ 

آروق؛ اسیر ۰۲۱۳ ۲۱٩‏ ۲۷۰ 
۳/۲( ۷ ۷ ۲۷۳ 

ابواسحاق شیرازی ۱۳۳ 

ابواسحاق تعلبی ٩۳‏ 

اسدین علی جکیبان؛ سعدالدین ۲۸۲ 
۳۹۵ 

أسدالدین شیرکوه؛ صاحب حمص ۸۴ 
آسعد بن ابراهمیم النشابی» مجدالدین 
۱۹۰ 

اسماعیل بن الیاس؛ مجدالدین ۲۹۳ 
۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۴ ۸۵ ۲۷ 

اسماعیل بن الحسن بن المسختار؛ علم 
الدین ۱۳۷ 

اسماعیل بن عبدالرحمان التاصح زبیدی 


۳ ۱ 
اسماعیل بن للژ؛ اسیررکن‌الدین ابن 
بسدرالدیسن ٩٩ ۲ ۷۴ ۰۵٩ ۰۵۰ ۰۴٩‏ 

ه ۰ هه ۲ ۲۰۲۱-۲۰۴۳ 

اسماعیل بن محمدین أَبُوب؛ الملکک 
الصالح این العادل 41۵ ۱۷۰ ۰۸۵ ۸۲۱ 
۴ ۱۲۳ ۱1۳۷ ۱۲۸ 1۵۰ 
۱ 4۱۵۴ ۱۵۵ ۸۱۷۰ ۲۰۴ 

۲۳ ۸ ۲ ۲ » 

اسماعیل بن محمود النعال ۲۲: ۱۷۴ 
اشموط بن هولاگو ۰۲۰۱ ۲۱۹۰۲۱۵ 
۳۳۸ 

اصلان: تکین؛ امیرشمس الدین ۳ )٩‏ 
۵ ۲ ۲۰۳۱۳۰ ۸۳ ۷۰+ 4۱۲ 
۷۸ #۷۷ 

اين ضحا کث استادالدار ۱۱۷ 
آفرنسیس؛ ملک فرانسه ۱۵۴ 

اقبال ۲۱۲ 
اثبال شرابی ۱۴ ۲۹۰۳۸۰:۲۷ ۴۳ 
۳٩ ۷‏ ۰۵8 ۱۵۲۱ ۰۵۸ ۰۱۰ ۱۱۱ 
٩ ۷‏ 
۲۱ ۱۰۴۱ ۰۱۱۳ 
۵ 4۱۲۳ 1۳۲۲: ۱۲۷ ۰1۳۴ 
۷۹ ۷ ۰۱۷۲ ۱۷۵ "۰۱۷ 

۳۲۳۹۰۱۰ ۵ 





۳۰۸ 


الحوادث الحامعة 





آلب قرا الظاهری» امیر عزژّالدین ۱۲ 
آلطبرس دواتدار کپیر ۸۲۲ ۸6٩‏ ۱۲ 
۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۴۳ ۰۱1۱۸ ۰۱۲۳ 
۱۸٩ ۰۱۸۱ ۰۱۱ ۵‏ ۱۹۵ 
۷ ۲۱۰ 

ام خلیل المستعصمية ۱۵۵ 

ام عنقود ۱۳۸ 

امین‌الدین لول ۴۳۴ 

الانباری؛ امیر ۱۹۱٩‏ 

ابن الأنصاری الحابی حنفی » مدرس 
المستنصر به ٩۱‏ 

اوحدالدین کرمانی صوفی ۴۴ 

آیاز مملوک الشروانی ۱۱۲ 

آییک بن عبداله» عٌالدین ۲۵۸ ۲۵۹ 
آییک ترکمانی ۱۵۵ ۱۷۰ 

یکت حسام‌الدین عراقی ۱۰۸ 

آییک حلبی ۰۱۴۲ ۱۸٩‏ ۲۴۷ 
آیک: مجاهدالدین دواتدار صغیر ۴۳ 
۴ ۰۵۷ ۵۸ ۷۰ ۱۰۱ ۱۰۴ 
۹ ۳ ۱۱ ۱۱۷+ ۱۸۲ 
 /  / ۲‏ 2 
۲ ۲۳ ۰۱۴۳ ۰۱۹۵ ۲۰۸ 

آیدغمش؛ بدرالدین ۸۷ ٩۱‏ 
آیدمرالأشقر الناصری 1۱ ۰1۸ ۸۰ 
ایدم دواتدارالکامل ۱۵۰ 

ایران خاتون؛ دختر آبوطاهر ملک لر 


۴ 
ایلبرلکت امیر ۲۰ 

ایلدگرهامیر نورالدین ۱۱۲,۱۷ 
گر قاری ام ای اه ار 
۷ ۲ ۳ ۱۰۱۲ ۰۱۰ 
ابلغازی؛ نجم‌الدین الملک المنصور 
۳« ۵1 ۳۰ 

آیلکانوین 0۲۰۴ ۲۰۵ 

یوب بن محمد» الملک الصالح ابن 
الکامل ۷ ۷۰ ۰۸۵ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
۰ ۰۱۵۱ ۱۷۰ 


ات 
باب بشیر؛ مادر مسحمد بن الخلیفه 
المستعصم ۷۱ ۵ ۱۷ 
لباباه والی موصل 0۲۱۰ 0۲۱۵ ۱۲۱۹ 
۳۳۸ 
باتگین بن عبداله رومی ناصری ءاسیر 
ابرالمظفر ۱۱۰۰۱۰٩‏ 
باتگین؛ امیر شمس‌الدین ۲٩ ۲۸ ۰۱٩‏ 
۷ ۹۸ 
بابجو ۱٩۲۰۱۸٩‏ 
بایدو ۲۹۰۲۸۸۱۲۸۱۰۲۸۰ 
بتول زهرا ۲۲۱ 
بخشی؛ جلال‌الدین ۷( / ۱۷( ۹۷ ۲۵۰۵۳۵ 
بدرالدین خاص حاجب ۱۲ ۲ 


بدرالدین لو لو صاحب موصل ۰۳۱ ۳۳: 
۷ ۲۰۲ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۴ 
۳ ۷ ۷۷ ۳ ۰۱۰۰ ۱۱۴+ 
۰۱7۲٩ +۱۱۲ ۱1۵۰ ۱۳۴ ۵‏ 
٩1 ۷ ۰‏ ۱ 

پدر ظاهری معروف به شحنه ۵۷ 

برکه خان ۴۶۱۱ 

اپن البدیعم ۲۳۹ 

برنفش» خحادم اربلی ۳۷ 

بروانه؛ وزیر ۳۱۰ 

الیساسیری ۰۳ ۰۱۰ ۱۲۴۹ ۲۹۲ 
بشره خادم امیر رکن‌الدین ابن لژلژ ۵۷ 
بشیر الستری ۱۰۱۰۱۰۰ 

بغاتمر ۱۹۲ 

بغانوین ۲۷۳ 

بغدی بن قَشتَُر فخرالدین ۰۸۱ ۲۳۴۱ 
این بقا شرایدار [آحمد شرابدار] ۲۴۰) 
۳۱۴۱ 

ابن البقال - یوسف؛ عفیف الدین 
یکتم فلک‌الدین ۱۲۳ 

بکتمر؛ امیر ۲۸۱ 

بکتین ناصری ۰ ۵ 

ابن بکران نائب وکیل ۱۱۲ 

ابوبکر چاچی ۱۱۴ 

بکلک ناصری» امیر جمال‌الدین ۲٩‏ 
۸ ۱ 


بلوغان خاتون ۲۲۴ 

بلقیس دختر علی بن علجه ۲۷۱ 

بندار مخرمی ۸۴ 

بهاءالدین ابن شمس الدین جوینی 
۳۲( ۳۳ 

بهاءالدین عبدالوهاب (پسر قاضی 
دقوق) ۲۷۷ 

بهاء‌الدین بن عیسی الاربلی ۰1٩‏ ۱۷۴ 
۲۸٩ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۲‏ 

بهنام الرومی الناصری؛ مظفرالدین "۳ 
این بو اب ۱۰ ۰۱۱ ۰۷۳ ۱۱ ۴ ۳۰۱ 
این البوری - علی ۲ 

بوقاه امیر ۲۲۱ ۲۷۰ 

بهاءالدین سحمد ابن صاحب شمس 
الدین ۲۴ 

بیبررس بند قدار» سلطان ۱۷۰ ۱۷۱ 
۴ ۲۰۵ ۱۲۰۲۱۱۰۳۱۰ ۰۲ 
۳( ۳۲۳۵ 

الیْسری ۱۲۳۱۰۲۳۵ ۲۸۱ 

اين البیضاوی ۱ ۲۷ 


ت 
پهلوان بن محمد بن سنقر ۱۳۳ 
بر ووانه +۳۱۰ 


(۳ 





۳٩ + 





تاح‌الدو له آبوطاهر بن توما ۱۲۲ 
تاج‌الدین بن ساعي 1۲ 

تاج الدین علی تاشان ۲۸۲ 

ناج کفنی ۲۴۲ 

تاج الملگ؛ وزبر سلطان ملک شاه 
۱۹۴ 

تاولدار امیر ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

تتارفیا؛ شفحنه بفداد ۲۱۳ ۲۴۰ 
۱ 5 ۲ ۲۰۲۳ 

تقی بن کلاله بازرگان ۱۴۷ 

آبو تمام الطائی شاعر ۲۸۲ 

تمسکای» شحنه عراق ۲۲۲ ۲۹۴ 
امش ابسن قسطب الدیسن اکن 
شمس‌الدین 1۴ 

ابن توما حکیم ٩۱‏ 

ترنطای ۲۸۰ 

توختا؛ امیر ۵ ۲۹ 

تورانشاه؛ غیات‌الدین ۰۱۵۴ ۱۵۵ 
توکال بخشی ۳ ۲ ۲۱۰ 
۲۱ ۲ ۲۳"۱ 

تیطاق» امیر ۲۸۲ 


6 
جاغتای» امیر ۲۸٩‏ ۲۹۰ 
این حرده ۲۲ 
حر ماغون ۱٩‏ ۸ ۷ 
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جریر بن عبدالله البجلی؛ رضی اللّه عنه 
1 

آب و جعفر ابن العلقمی برادر مویدالدین 
۲۳ ۳ ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۰۰ 

جر بسن آبسی فراس حلی؛ 
امیر معجبر الدین ۰ ۱۰ 

جعفر بن محمد بن عباس بطائحی ٩٩‏ 
جعفرین مکی بن سعید ۰ ٩‏ 

جعفر بن مهدوبه» کاتب شاعر ۵۷ 
جمال‌الدین اپن عسکر انباری ۲۹ 

ابسن الجمل النصرانی» صفی الدولة 
۲ ۲ ۰۲۸۳ ۲۱۷۷ 
ابن الجوزی - عبداللّ شرف الدین 

ابن الجوزی - عبدالرحمن بن یوسف 
این الجوزی بوسف محبی‌الدین ۳ 
۰۱۱٩ ۱۱۳ ۳۸ ۳ ۱‏ ۱۳۳ 
۷۶۵ ۱ ۸۶ ۱۹ 

جسلال‌الدین بسخشی - بسخشی؛ 
جلال‌الدین 

جلال الدین بن عکبر - عبدالجبار بن 
عگیر 

جلال الدین عمر پن سلطان ملک صالح 
اتب صاحب مصر ۱۲۴ 

جلال‌الدین ابن مجاهدالدین آیبک 
۸ ۲۰ 

جلال‌الدین منگوبرتی ابن خوارزم‌شاه 








۳۱ 





محمد ۲+ ۷ 
حالال الد ین بسر ده‌اتداز ۳۰۹ 
جلال؛ عزالدین ۳ 


ح 

ابن الحاجب قیصر ۳٩‏ 

حبیب» أبوالفتح عم السمتعصم ٩۷‏ 
ابن الخبیر - محمد بن یحبی سلامی ۲ 
ابن آبی الحدید» عرّالدین عبدالحمید 
المداتی ۰۱۲۰۲۸ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 


اين آبی الحدید: موفق الدین فاسم 
مدائنی 0۲۸ ۱۳۳ ۱ ۰۱۱۹ ٩۱۲۰‏ 
۲۳ 4۱۳۳ ۸۱۳۴ ۸1۴۰ ۰۱۳۲ 
۷/۳/1۷ ۱ ۷۲6 ۹۱۹ ۰۱۷۷ ۱۹۹ 
ابن از ۲۹۹ 

حریری فقیر دمشقی ۱۳۸ 

حسام‌الدین ایلغازی ۷۱_۷۰ 
حسام‌الدین آبوفراس بن جعفر بن آبی 
شفسراس ۰۱۰ ۰۲۵ ۳۰ ۰۴۵ ۱۰۱ 
۱۰۵ ۱۰۸ ۱۱۴ 

ابن حسام الدین طرغل» امیر ۱۷ 

ابن حسین ناظر کوفه ۱۰۲ 

ابوالحسن علی ابن خلیفه الناصر لدین 
له ٩۷‏ 

حسن ؛ آبوالمظفر عم المستعصم ٩۷‏ 


حسن بن محمد صاغانی [صغانی ]؛ تس 


رباط مرزبانیه ۰۱۲۱ ۱۱۴ ۱۱۵ 
حسن ابن زبیدی ۲ 

حسن بن صالح المعمار ۲۰ 

حسن ین عبدالله؛ ظهیر الدین ۸ ۱ 
٩۵ 4۳ ۱ ۰:۳۰ ۲٩ ۲۷‏ 

حسن بن علی بن آبیطالب -رضی ال 
عنهما ۳ 0۲۲۲ ۲۳۴۳ 

حسن بن علی بن قتاده؛ امیر مکه 
[ابو سعد ] ۸ ۱۵ 

حسن بن علی» سعدالدین ابن الحاجب 
۷ ۱۱ ۱۳ ۱۷ 

حسن بن محاسن تاجر صرصری: 
بهاءالدین ۲۴۳ 

حسن بن مبختار علوی» أبوعلی ۵ ۵؛ 
۸ ۳ ۱ ۹۸ ۱۰۱ ۱۳۷ 
حسن ین مطلب؛ فخرالدو له ۱9 
حسن بن مَعذالموسوی فوام الدین 
ابر علی ۵ ٩‏ 

حسن بن نجمة ۲۹۵ 

حسن بن بحیی فزاش بغدادی ۳۷ 
حسین آغا [حسین آقا] ۲۱۵ 

حسین بن أحمدابن المهتدی باللّ 
اب وطالب ۴۳ ۰۱۳ ۱۷ ٩۵ ٩۴‏ 
۸ ۰ ۱۰ ۱۳۵ 

حسین بن ال قساسی؛ التقیب قطب‌الدین 
۰۵٩ ۳٩ ۰۴۳۷ ۷۵‏ ۰۱۲ ۰۷۳ ۱۷۲ 





۳ 





۴ ۰ ۰۱۲۹۰۱۰۱ ۰۱۳۴ ۱۴۰ 
حسین بن ایاز نحوی» جمال‌الدین ۲۵۵ 
حسین بن تاج الدین علقمی ۱۵۵ 
حسین پن عبدوس» عزّالدین ۱۱۵ 
حسین بن علی ابن دوامی؛ مسجدالدین 
۳ ۲ ۱ ۷ ۳ 
حسین بن علی بن آبیطالب» علیهماالسلام 
۳ 

حسین بن علی ابن الناصرلدین ال 
المو بد ٩۷‏ 

حسین بن مثنای هیتی ۸۰ 

حسین بسن مصحمد بن محمد بن 
عبدالکريم بن بُرزفمی ۱۲۴ 

حسین اپن النیار؛ عزّالدین ۰۱۰۸ ۱۹۹ 
حمزه التکریتی ۲۳۹ 

حمید خراأسانی» شمس‌الدین ۲۱۸ 

اين الحلاوی؛ جمال‌الدین ۲۷۷ 
صیدرین الأْیس نجم‌الدین ۲۴۴۳) 
۰۲۲ ۲۷۰ 

ابن حیّوس شاعر ۱۱ 


خ 
حالص خادم [ربلی ۳۷ 
خنای ۲۹۵ ۱ 
خدابنده بن أُرغون ۲۹۷ 


خدیجه دختر المستعصم ۱۹ 
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ابن خشکری نعمانی ۲۱۴ 

خضر ۲۳۵ 

خضر ابن صلاح الدین؛ الملکث المشمر 
1۸ 

آم خلیل - شجرالذر ۱۵۵ 

خلیل بن بدرکرد ۱۲۱ 

خلیل بن فلاوون؛ المسلک الاشرف 
۰ _ ۰۲۸۴ ۲۸۸۵ 
۷ ۲۸۸ 

خلیل ابن الملک الصالح ۱۵۵ 

اب خماس؛ الشاطر ۲۴۲ 


۵ 
دارج [پدر تاج‌الدین محمد] ۱۴۴ 
دانیال بن شمویل بن ابی الربیع ۱۴۳ 
ابن دامغانی؛ تاج الدین ۳۹۳ 
ابن دامغانی؛ فاضی القضاة ابوالحسن 
۵ 
داود جیلی» شرف‌الدین ۲۲۳ 
داود رئیس بدربه ۸ ٩‏ 
داود بن عبدوس؛ شهاب‌الدین ۲۰۸ 
داود بن عیسی الملک الناصر الأیوبی 
۷ ۰۴۸۲ ۰۱ ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۲۰۱ 
۰۲ ۲۰۳ 
داود بن قمرا ارسلان؛ الملیک السعید 
صاحب ماردین ۲۸۵ ۲۹۴ 








نهرست ام اشخاص ۳1 
داود بن المختار؛ بهاء‌الدین ۰۱۸۲ رشیق ۱۷۲ 

۱۹۵ رضية الدنیا و الدین دختر التمش ۱۴ 
ابن الدباهی - معلی رکن الدین مقدم باطنیه ۱۷۸ 

ابن الذربی ۲۵۳ الّندی ۱۲۳ ۱۳۵ 

ابن ده المعمار ۱۰۴ ربحان السکینی؛ شهاب‌الدین ۱۳ 


این درنوس ۱۸۳ 

دنا کش ۲۵۸ 

ابن الدهان؛ زین‌الدین ۲۴۳ 

ابن الدوامی - علی بن هبة ال 

دولت شاه بن سنجر صاحبی؛ عرّالدین 
۰ ۳۰۳ 

دواتدار کبیر - الطبرس 


ر‌ 

رابعة دختثر أحمداین لمتشم ۰۱۹ 
۰ ۲۳۲۰۲۲۱ ۲۰۲۹ 

راجح؛ پدرغانم بن راجح امیر مکه 
۱۷۳ 

راجح بن قتاده ۲۵ 

ربیب الابری - محمد بن أبی الفضل 


الحنفی ۸ 

ربیع بن سکینه ۱۵۰ 

ربیع بن محمد الکوفی» عفیف الدین 
۳۱۳۹۹۲ 

ابن رخشی ۲۵۲ 


رستم؛ نائب شحنه بغداد ٩‏ ۲ 


۱ ۹ 


ار 
زبیر بن العوّام ۱۰٩‏ 
زردیان» شمس‌الدین - محمد زردیان 
اين زطینا» کاتب مخزن ۳۹ 
زکربا قزوینی؛ عمادالدین ۱۷۳ ۱ ۲۰ 
۳ ۲ ۲۰۵ ۱۳۲۰۷ ۲۳۴۷+ ۲۷۱۰ 
الزکی الاربلی» والی موصل ۲۱۰ 
زهیر ۱*۱۹ 
زمرد خاتون؛ والده خلیفه الناصر ۴۸ 
زنجانی - صحمود بسن مد 
شهاب‌الدین 
ابن زنجانی» عزالدین ۰۲۳۲۳ ۲۲۴ 
۹ ۰۲۳۰ ۳۴۵ ۰۳۵۴ ۰۲۱۵ 
۹ ۲۷۳ ۲۸۱ ۳۹۱ 
زنگی بن طاهرء وجیه الدین ۲۹۰ 
الزین الحضاثری» عمید بغداد ۲ ۲۷: 
۳۷۴ 
زین‌الدین [برادر صدرالدین صاحب 
دیوان ممالک ] ۲۹۸ 
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ملک سعیده ابن بند قدار ۲۳۵ 


۳۱۴ 

سعدی شاعر فارس ۲۹۴ 
ساطی؛ امیر ۲۸۱ ۲۸۲ 
اپن ساوا ۳٩‏ سعید بن عسکر انباری ۷۳ 


ست شمایل - شجرالدّر 

ست العسرب دخسترامسیرابسوالقاسم 
عبدالعزیز این خلیفه المستدص بالله ۱۳۹ 
ست الملوک دختر ابوالعباس احمد پسر 
المستعصم باه ۰۱۹۴ ۲۲۰ 

سرابة الماصری» سراج‌الدین ۵۱ 

سراج الدیسن الصالکی - عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن عمرالشرمساحی ۲۱۹ 
۳ 

سراج‌الدین نهرفلی ۴ ۰۱۷۲ ۵ ۱۷ 
۱۷۰ 

سراج‌الدین الهنایسی - محمد بن آبی 
فراس 

الشبتی؛ الشیخ الزاهد ۱۰۳ 

ابو السعادت بن ناقد ۸٩‏ 

سعد این یزدی؛ بهاء‌الدین ابو طالب ۸۲ 
سعدالدولة ابین صفی الدولة ۲۵۹ 
۰ ۲۷۴۰۲۷۳۱۲۷۲۲ ۲۱۷۷ 
۷۸ ۸ ۳ ۲۸۷۲۱۸ 

ابسوسعد‌شیخ الشیوخ ۰۱۳۵ ۱۴۱ 
۱۰ 

سعدالدین قزوینی ۰۲۲۱۲۳ ۰۲۲۱۷ ۲۹۹ 


اين سعید؛ رضی‌الدین ۲۱۵ 

ابن سلعوس ۲۸۷ 

ابن سلمان قوسانی ۷۵ 

ابن سلیط اسدی ۲۱۴ 

سلیمان بن‌الجمل؛ صفی الدولة ۲۴۹ 
سلیمان الحاج؛ آبو الفضل عم المستعصم 
۷ 

ابوسلیمان داود بن یوسف بن ابوب 
شادی [الملک الزاهر صاحب بیره | ۴٩‏ 
سلیمان بن علی پسروانه» معین‌الدین 
۸۰ ۰۳۳۲ ۲۳۳ ۲۳ 

سلیمان بن علی» شمس‌الدین ۲۷۱ 
سلیمان بن نظام‌الملک؛ امیر ۷۲ 
سلیمان بن ممدود بن محمد بن ایّوب؛ 
الملک الجواد ۸۷۴ ۰۸۰ ۸۷۱۸۱۸۵ 
۱۴۳ 

سلیمان شاه بن برجم ۲ ۷۵ ۱ ۱۰ 
۱۲ ۱۹۵ 
اپن سنان الخفاجی ۲۰۰ 

سنجر الیکلکی؛ قطب‌الدین ٩‏ ۱۵ 
۱٩۹۳۴ ۷ ۷‏ 

سنجر سنقری ؛قطب الدین !۱ 


سنجر المستنصری» قطب‌الدین معروف 
به الباغز ۷۸ ۵۷٩‏ ۱۰۲ 
سنجر الناصری: قطب‌الدین ۴۳ ۸۰ 
سنجر الیاغز ۱۰۲ 
سنجرء مملو ک بدرالدین لول ۲۰۵ 
سنداغوه امیر ۲۰۵ ۲۰۲۱ 
سستقر الأششر ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۳۵ 
۷ ۳ ۳۷ ۰۲ ۴۸ ۰۲ ۲۸۰ 
سنقر جاه الظاهری؛ امیر بدرالدین ٩۳۱‏ 
۰ ۰۵۷ ۷۸ ۱۰۲ 
السهروردی - عمره الشیخ شهاب‌الدین 
۰ ۳۷ ۳۵ ۰۳۷ ۱۲ ۱۸۹::۱) 
۳۸۱ 
السهروردی - ابوالنجیب ۴۵ 
سهل بسن توما نسصرانی بعفوبی؛ 
شمس‌الدوله ۱۲ 
سوغو نحاق ۱۸٩۹‏ 
سیف الدین قلاوون - قلاوون 
سیف الدین کیکلدی ناصری ۱۰۵ 
اپن سینا ۱۳۳ 

ش‌ 
شاهنشاه بن فرخشاه» الملک السعید ٩۸‏ 
ابن شجاع؛ مقدم پاب الأتراکث ۲۰ 
الشیحاعی ۴ ,۷ ۲ 


"٩ ۰ شحرالذر‎ 


۳۱۵ 


شرف‌الدین سمنانی ۰۲۷۳ ۲۷۴ 
۳۳ 

شرف‌الدین شرابی - اقبال شرابی 
شرف‌الدین اين الطبرس؛ دواتدارکیر 
۷ ۱۹۵ 

شرف‌الدین علی ۱۷ 

شرف‌الدین المشهد ۲۲۱ 

الشرمساحی - عبدالّه بن عبدالرحمن بن 
عمر ۱ ۵ 

شریف رضی ۱۰ 

الشر بفه؛ دختر المهتدی ۱۷۱ 

ششی بخشی ۲۳۷ 

شقیر الو اعظ؛ مجدالدین ۲۲۳ 

اين الشمحل؛ الا سباسلار ۱۲۵ 

شمردل ۱۵۸ 

شمس الدین .الملکت السعید پسر ملک 
مظفر قرا ارسلان صاحب ماردین ۲۸۵ 
شمس لد بن ابن الحوینی - مسحمد این 
الجوینی 

شمس الدین حسین؛ وکیل مادر خلیفه 
المستعصم باه ۱۰۸ 

شمس‌الدین صیّاغْ ۲۷ 

شمس الدین کیشی ۲٩۹۴‏ 

شمس الدین واعظ ۲۲۸ 

شمس‌الدین محمد بن زباتین؛ شیخ 
صالح ۲٩۹٩‏ 


۳1 
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شمس‌الدین محمد بن عبداله حاجب 
باب المراتب ۸۸ 

شمس‌الشحی شاه لبنی دختر عبدالخالق 
بن ملکت شاه بن یوب ۲۴۵ 

ابن الشویح (یهودی) ۷ 

شهاب‌الدین محمدبن سام غوری پادشاه 
هتد ٩۳۴‏ 

شهاب الدین عمر ۲۷۲۰ 

شیحه امیر مد‌بنه ۸٩‏ ۱۵۰ 

ابن شیخ الشیوخ - عبدالرحمان ۲ 
شیرشاه ۱۷۸ 


ص‌ 
صاحب کرزدهی ۱ ۲۵ 
ابو صالح ۲۲۴۰۲۲۱۳ 
صالح بن هذیل؛ مجدالدین و و ۲ ۰۷ ۲ 
ابن صیَاع ۱۳۳ 
صدرالدین ابن نصیرالدین طوسی ۲۷۳ 
صدقه بن وزیر واسطی ۱۹ 
صفی الدولة ابن الجمل - ابن الجمل 
صفی الدین عبدالمومن بن یوسف بن 
فاخر ۲۸۹۰۲۷۲ 
اپن صلیجا - محمد بن صلیجا 
صواب الخادم السکورجی؛ شمس ‌الدین 
۳۹۹ 
صلاح‌الدین بن أوب» صاحب دمشق و 


حلب ۱۸۲ 
اين صیّاد؛ شمس‌الدین ۱۳۵ 


ض‌ 
ضیاء‌الدین احمد ءالعدل ۳۲ 
ضیاء‌الدین محمود الجاجرمی ۳۱۵ 
ضیاء‌الدین دای علدء‌الدین جوینی 
۱۷۳ 


ط‌ 
الطاهر ابوتمیم مَعَد ۷۳ 
آبوطاهر» صاحب لر ٩۴‏ - ۸۰ 
ابن الطمّال دلال ۲ ۵ 
طلحة پن عبیدالله ۱۰۹٩‏ 
طغاحجار: امپر ۰۲۹۴ 
طغرل؛ آتابک الملک العزیز صاحب 
حلب ٩٩ ۵ ٩‏ 
طغرل ناصری» عمادالدین ۰۱۳ ۱۰ 
بوالطلیق معتوق [ابن شقیر المنکر] ۱ ٩‏ 
۹۲ 


٩٩ طیبرس‎ 


۱ 
الظاهی خلیفه ۰۳۷ ۱۳۸ ۰۵۳ ۸۱۳ ۸4 
۵ ۰۱۱۰ ۱۱۷ ۰۱۴۰ 4۱۴۱ 
٩۲۰۲ ۷‏ 1 ۱۷۰ 





فهرست تام اشخاص 


۳۷ 





ظهیرالدین ابن کازرونی ۱۱۱ ۲۷۲ 
۳۹۹ 

ظهیرالدین ابن المصطنع ۲۹ 
ظهیرالدین بخاری ۲۱۵ 


ع 
عائشه بنت المستعصم ۱۵۳۰۱۳۱ 


عائشة الفیروزجیه بنت المستنجد باله 
٩۹‏ ۰ ۸۵۲ ۱ 

عائشة اليتيمة ۷۹ 

عادل ابوبگر ۴۳۸ 

عالی بن زخریا الزربلی البهودی ۱۵۱ 
ابوالعباس احمد بن مستعصم بالّه ۲۲۰: 
۳۲۱ ۱ 

عباس بن عبدالمطب؛ پدر ابن عباس 
۱۳۹ 

ابن عبدان النصرانی؛ کاتب اربل ۲۹ 
ابوعبدالّه محمد پن محمود ابن نجار 
۱۳۰ 

عبداللّه بن احمد بن حنبل ٩۳‏ 

عبدالّه بن اسماعیل» صاحب این المنی ۷ 
عبداللّه ابسن البسادراشی؛ نجم‌الدین 
ابو محمد + ٩۸ ٩‏ 

عبدالّه بن بلدجی موصلی؛ سجدالدین 
۳۷ 

عبدالّه بن ثامر ۳۵ 


عبدالّه بن جعفی جمال‌الدین ۹1 
۱۸۴ 

عبدالّه بن جمهور ۳۲ 

عبد ال بن جمیل؛ صشی‌الدین ۱۱۱ 
۲۲۰ 

ابو عبداللّه حسین »المو ید ٩۷‏ 

عبد ال بسن جبیب زکی‌الدین ۷ ۳ 
۳۰ 

عبداللّه بن ذبابه ۱۸ 

عبداله بن العاقولی» جمال‌الدین ۲۳۰ 
۲۸۰۲۵ 

اپو عبدالله عباس پسر خلیفه الظاهر ۳۷ 
عبدالله بن العباس رشیدی ۰۱۳۱ ۱۵۷ 
عبدالّه بین عبدالجلیل طهرانی رازی 
حنفی ۰۳۱۷ ۲۱۸ 

عبداله بسن عسبدالرحسمن ببن عمر 
شرمساحی مالکي ۰۵۰ ۰۵۱ ۱۴۲ 
۳۳۹ 

عبدالّه بن عبدالرحمن برجونی ۰ ٩۱ ۰٩‏ 
عبدالّه بن قاضی بندنیجین؛ نظام‌الدین 
۷ ۲۱۲ 

عبدالّه بن عمرالفاروثی؛ سصیر الد ین 
۲۳۷ 

عبداللّه ابن الناقد» جمال‌الدین ۱۳۷ ۵۳ 
عبداللّه این جوزی: شرف الدین ۰۱۲۲ 
۱۸۹ 


۳۱۸ 


عبدالّه ابن خی علی ابن النیاره 
شرف‌الدین ۱۱۱۰۱۰۸ ۱۹۵ 

عبدالّه قوسانی؛ نجم‌الدین ۲۷۸ 
عبداللّه» این استاد الدار 0۱۷۵ ۱۹۵ 
عبداللّه بن مختار ٩۴‏ 

ابن عبدالباقی حنفی ۱۷۳ 

عبدالحمید خسرو شاهی 

عبدالحمید این ابی الحد‌بد ۴۴ 
عبدالخالق بن ملک شاه بن ایوب پدر 
زن علاءالدین حوینی ۲۴۵ 

عبدالجبار اپن العارض ۸۷ 

عبدالجبار بن عکبر جلال‌الدین ۱۷۴) 
۵ ۲ ۳۵۵۰۲۵۲ ۲۸۲ 
عبدالجبار لبصری» جمال‌الدین ۲۹۱ 
عبد‌الرحمن بن اسماعیل ابن اللمغانی» 
کمال‌الدین ۸۱۱ ۰1۲ ۹۵ ۵4۸ ۱۰۱ 
۵ ۳۱ 

عبدالرحمن ین تاشان؛ ورالدین ۲۷۵ 
۰۲٩۹۰ ۰۳۷۷ ۸‏ ۳۹۱ ۰۲۹۳ 
۳۹۴ 

عسبدالرحمن اببن شیخ الشیوخ آبو 
الب ر کات ۰۲ ۷ 

عبدالرحمن ابن الظبّال تقی الدیین 
۰۳ ۱۵*۵ 

عبدالرحمن بن عبدالسلام؛ این اللمغانی 
۳ ۵ ۰۵۷ ۸۱۱ ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 


الحوادت الحامعة 


۱۱۷۳ ۳۳ 

عبدالرحمن بن عصرون ۱۲۸ 
عبدالرحمن بن محمد سهروردی ٩۱۰۵‏ 
۱۱ 

عسبدالرحمن ابسن المستعصم‌باله 
ابوالفضل ۱۹۳ ۱٩۹۴‏ 

عسيدالّه بسن مسختار ععسلوی کسوفی؛ 
جلال‌الدین ۱۲۰ 

عبدالرحمن بن مقبل واسعطی ۰۸ ۱۳ 
۰۱٩ ۴‏ ۳۵ ۴۲ ۰۳۳ ۵۰: ۱۹۵ 
۳ 1 ۵ ۱ 

عبدالرحمن بن النجح» عفیف‌الدین 
۳1 

عبدالرحمن بن یاسین؛ کمال‌الدین ۳ 
عبدالرحمن بن یحبی بن القاسم التکریتی 
۵ ۴۳ 

عبدالرحمن بن پحیی ابن المخرّمی ۵۸؛ 
۱۳۵ 

عبدالرحمان این ناقد؛ عزّالدین ۲۰۸ 
عبدالرحمن بن یوسف ابن الجوزی؛ 
جمال‌الدین ۸۳۳ ۰۴۸ ۰۵۱ ۱ ۰۵ ۲ 
۰ ۷ ۰۱۷ ۸ ۱۹۸ ۱۰۵ ۱۰۷ 
۱٩۴ ۰۱۴۲ ۱ ۲ ۲۱‏ 
عبد‌الرحیم بن پاسین؛ کمال‌الدین ۲ ۰۵ 
۳ 

عسبدالرحیم بسن بسونس الموصلی؛ 


قهرست نام اشخاص 


عبدالرحیم الییسانی؛ القاضی الفاضل ۵ 
عبدالرزاق بن عبدالقادرالجیلی ۵۳ 


۴1 

عبدالسلام بن الکبوش بصری ۱۲۲۲ 
۳۳۷ 

عبدالصمد پن أحمدین ای الجیش 
المقری ۲؛ ۰۱۷۱ ۰۱۹۷ ۲۳۷ 

ابن عبدالصمد بن آحمد بن آبی الجیش 
المفری ۳۳۷ 

عبدالعزیز این طراح ۱۱۴ 
عبدالصزیز بسن محمد بسن خلید 
شمس‌الدین ٩۳‏ 

عبدالعزیز بن محمد ابن القبیطی ۱ 


عبدالعزیز ابن الخلیفه المستنصرء امیر 
ابوالقاسم ۵۵؛ ٩۷‏ 

عبدالعزیز ابن نیار» فخرالدین ۲۵۲ 
عبدالعزیز الاربلی؛ عزیز الدین ۲۹۹ 
عبدالعزیز شیخ رباط الحریم ۸۳۲ ۳۳ 
عبدالعز بز عزالدین ۲۷ ۲ 

عبدالعزیز بن دض خازن ۸۲ 
عبدالعزیز القحیطی ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
عبدالغنی ابن الدرنوس؛ نجم‌الدین 
۴ ۲ ۰۲۴۴۶ ۲۵۳ 

عبدالغتی الحلبی؛ مدرس نظامیه ۲٩۰‏ 





۳۹ 


مت رت 





عبدالقاهر بن محمد این الفو طی ۲۳ 
عبدالقادر الجیلی [گیلانی] ۸۵ 
عبدالکریم بن الحسین بن أبی زنبقه ۸۸ 
عبدالکريم بسن طاووس علوی؛ 
غیاث‌الدین ۲۸۹ 

عبداللطبف پن تعاویذی؛ محمد ۱۰۷ 
عبدالاطیف بن عبدالوهاب الواعظ ٩۷‏ 
یداو اماب بن سکیهه خازن؛ طیاءالدن 
1۱۱ 

عبدالمزمن الأرموی» صفی‌الدین ۳۰۱ 
عبدالمژس الکواز المصری المالکی 
عبدالمنعم البندنیجی؛ نظام‌الدین ۰۱۹۱ 
۷ ۲۱۷ ۲۱۷ 

عبدالواحد بن الحصین ؛ابن الشقیه 
دسکری ۷۳ 

عبدالوهاب بن المطهر ۱۹ ۸۴۳ ۱۱۹ 
عبدیشوع ۲۴۹؛ ۲۵۲ 

عبیدانله ب یونس؛ الوزیر ۵۰ 

عیدة؛ امیر مدبنه ۱۸۰ 

عدی بن مسافر ۰۱۱٩‏ ۱۷۰ 

۱٩ ۲ عرفه‎ 

عروس خائون ۲۱۵ 

عرز الدین ابقرا و۳ 

عزّالدین ابن محمدابن العلقمي ۰ 4؛ 
۲۵ ۰۱۷ ۰۲ ۲ 


۳۳۰ 


الحوادث الحامعة 





عرزّالدین ابن الموسوی علوی ۱۹۷ 
عزالدین ابوزکریا یحیی بن مبارک بن 
علی بن مبارک بن علی بن الحسین بن 
بندار مخرّمی ۸۴ ۱ 

عرّالدین اللزربلی شاعر ۲۵۴ 

عرّالدین محمد ابن مستعصم با ۱۷۴ 
عزیزالدین عبدالعزیز اربلی ۲۷۲ 

ابن آبی العز البصری؛ نجم‌الدین ۲۹۹ 
۳ ۳۷۸ 

عطاملک الحوینی؛ علاء‌الدین ۰۱۷۴ 
۷۲ ۰ ۳۰۳۲ ۳۰۵ 4۲۰/۸ 
۷۹ ۰۳۷۱۳ ۰۲۱۴ ۰۳۱۵ 
۷ ۰۳۱۸ ۲۲۰ ۲۲۷۹6 ۲:۲:۲6 
۳۳ ۲ ۲۲۵۰۲ ۲۲۷۲+ ۳۴۰ 
۳ ۰۲۳۱۲ ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۲۳۰۰ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۲۳۲۱ ۳۳۳۷۰ 
۸ ۳ ۰۲ « ۵ ۱:۲ ۵ ۲۰۲ ۵ ۲۰۲ ۵ ۲؛ 
۴ ۰۳۵۲۱ ۲۵۷ ۲۱۳۲ ۲۱۹ 
۰ ۰۳۷۵ ۳۷۲۱ ۰۳/۸۱ ۰۲۹۲ 
۳۰ 

عضدالدین ابوالفتوح بن مبارک [پسر 
رئیس افروساه این سلعة] ۲۳۹ 

علاء الدین تتامش ٩۵۰۵۸‏ 

ابن العلقمی - أحمد 

ابن العلقمی - آبوجعفر 

این العلشمی - عرالدین 


اپن العلقمی - محمد پن آحمد؛ موید 
الدین 

علوش ۲ ۲۵ 

علی بن اپراهیم بن انباری ۲ ۳ 


علی بن ادریس البعقوبی ۲۷۲۰ 


علی ابن الاربلی ۱۴۷ 

علی بن آسامة علوی ۱۲۲ 

علی بن الأطلبی» نورالدین ۲۱۸ 

علی بن اعوح» شمس‌الدین ۲۳ 

علی بن آمیران: شرف الدین ۱۲۳۹ 
۰ ۲۸۸ 

علی بن اأنباری» تاج‌الدین ابوالحسن 
۳۸ ۹*۰ 

علی بن آنجب ابن الساعی» ناج‌الدین 
۸ ۲۳۳۰۵ 

علی بن البجلی؛ سراج‌الدین ۱۱۸ 
۱۷ .: : ۲ 

علی بن آبی البدر ۳۵ 

علی بن برزقمی »جمال الدین ابوالحسن 
معروف به امیران ۲۱۱ 

علی ابن البصری ۵۷ 

علی بن البطریق؛ آٌبوالحسن الشاعر ۳٩‏ 
علی ابن البوری» آبوالقاسم ۰۲ ۰۲۱ ۸۸ 
علی بن تغلب الساعاتی» تورالدین ۲۲ 
علی بن جعفر؛ مجدالدین ۲۹۰ 

علی جکیبان ۰۲۴۹ ۲۵۲ ۵۴ ۲ 





۲ ۱۲۹ ۲ ۷ 

علی بن حازم ری [ابله] ۰۸۱ ۸۸ 
علی بن الحسین بن علی بن‌ابیطالب ٩۳‏ 
علی بن الخطاب فقیه شافعی ۲۲ 

علی این الدباس؛ عمادالدین ۳۳ 

علی دلقکك ۲۴۸ 

علی بن رمضان بن الطفطقی تاح‌الدین 
۹ ۹ ۲۲ 

علی السبتی؛ آبوالقاسم ٩۷‏ 

علی بن سنقر الطویل» شمس‌الدین ۱۲؛ 
۳ 

علی بسن الشاطر الأنباری ۵۰ ۸۹ 
۲۱ ۱ 

علی بن صلایای علوی» کمال‌الدین 
۳۳۹ 

علی بن ابی‌طالب؛ رضب‌الّه عنه ٩۳؛‏ 
۱۱ 

علی بن طاووس؛ رضی‌الدین ۲۰۸ 
۳ 

علی بن عبداله» شهاب‌الدین ۲۲۱ 
۲۳۳ 

علی بن عبدالرزاق ۱۱۱ 

علی بن عبدوس؛ اج‌الدین ۳۳۱ 

علی بن عطا ملک الجوینی» مظفرالدین 
۰۸ ۱۳۱۹۷۳۵ 

علی بن عفیحه» عرّالدین ۲۷ 


علی بن علجه» شرف‌الدین ۲۷۱ 

علی ابن العنیزی ۴۲ 

علی بن عیسی الاربلی؛ بهاء‌الدین - 
بهاء‌الدین ابن عیسی 

علی بن عیسی الکحال ۴۰ 

علی ابن غزاله المدائنی» قوام‌الدین ۳۲ 
ی 

ابوعلی بن غنام؛ امیرعرب شام ۰۷۸ ۷۹ 
علی بن آبی الفتح بن آبی الفرج» ابن 
رئیس الر ژساء ۱۵٩‏ ۱۹۰ 

علی بن آبی الفوارس مقری واسطی 
خیاط [الشبر پاریک] ۱۲۸ 

علی بن قَشْتَْر امیر شرف‌الدین ۴۷ 
۴ ۰ ۸۱ 

علی بن قبران» سیف‌الدین ۱۵۷ 

علی بن محمد بن عباد ۱۸۲ 

علی بن سحمد کازرونی؛ شسیخ 


ظهیرالد بن ۲۹۹ 

علی‌ابن الکتبی ۳۳ 

علی بن محمد بن ملاق الرقی» بدرالدین 
۷ ۲ ۷ ۰ ۲ 

کمال‌الدین ۳۳۵ 

علی ین سحمیك ببن وضاح الشهرابانی 
۳ ۸۳ ۱ 


علی بن المختار: شمس‌الدین ۱۹۵ 


۳۳ 


علی بن المخرمی؛ رضی‌الدین ۱۱۱ 
۳ 8 ۱۲ 

ابوعلی اين المسیحی ۷ 

علی اپن الموسوی» نجم‌الدین ۲۳۰ 
علی بن آبی اليامین بن مین الوامطی 
۳ 

علی بن مُقبل [ابن العنیبری بصری] ۸۳ 
علی بن معالی جلی نحوی [آبن البافلانی] 
۴ 

علی المغربی المالکی آبوالحسن ۳۳ 
علی ابن التسابة» شمس‌الدین ۱۵۷ 
علی بن النیار 4٩ ۵۵ ۴۳۳ ۰۱٩‏ 
۱۱٩ ۰۱۱۲۰ ۰۱۰۷ ۱۰8 ۳‏ 
۱٩ ۵ ۲ ۱ ۲۲ ۲ ۰‏ 
علی بن هبة الّه ابن الوامی» تاج‌الدیین 
۷ ۳۱ ۰۳۳ ۰۵۲ ۰۱۲ ۰۱۸ ۷۲ 
۹٩ ۸٩۹۰ ۷‏ ۱۰۱ ۱۰۷ ۰۱۱۳ 
۸ ۷۲ ۰۷ ۲ ۲ 
علی‌الدستجردی» جمال‌الدین ۲۹۵) 
۴ ۰۲۷/۸ ۲۷۹ ۲۸۰۰ ۲/۱۰ 
۲ . ۰۲۸۷ ۰۲۹۱۰۳۹۰۰۲۸۹ 
۴ ۷۰۲۹۰۳ ۲۹۸۰۲ 
علی بن یحبی ابن المُخرّمی؛ جمال‌الدین 
۱۳۸ 

علی بن پوسف قفطی :ابو الحسن [قاضی 
الا کرم ] ۱۵۰۰۱۴۹ 


الحوادت الحابعة 


علی بپادر ۱۹۱ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
۰۸ ۰۲ ۳۷۲۱ 

علی ناق ۲۱۱ 

عمادالدین دستحردانی ۲۹۴ 
عمادالدین ذوالفقار ۲۳۹ 

عمادالدین بن ذی‌الفقار العلوی؛ مدرس 
الشرابیه در واسط ۱۵٩‏ 

عمادالدین بصريی ۲۹۵ ۲۹۸ ۳۰۰ 
عمادالدین زنگی [داماد مظفرالدین 
کوکیری] ۰۲۱ ۴ ۵ 

عمر بن برکة النهرقلی؛ سراج‌الدین 
۷۵ ۱۷۳ ۱۷۵ ۱۸۰ 

عمر بن ابی‌بکر بن اسحاق الدورقی ۴۷ 
غمر بن حاد کك؛ صلاح‌الدین ۱۰۱ 
۹ ۴ ۰ ۱۵ ۰۱1۲ ۱۸۵ 

عمر بن الخطاب ۰۳ ۵۳۹ ۴۰ ۴۱ 
عمر بن اسحاق دورقی؛ فخرالدین ۱۹ 
عمر بن علی پن رسول؛ صاحب یمن 
۴ ۵ ۷ 

عمر بن فرخشاه؛ الملک المظفر 1۸ 
عمر بسن محمدالشرغانی الحنفی؛ 
رشیدالدین ۸۳۳ ۴٩‏ 

عمرین محمدالفزوینی؛ عمادالدین 
۷ ۲ ۲۰۳ ۲۰۵ 

آبو عمرالزاهد ٩۳‏ 

عمر؛ پسر دختر صفی‌الدین عبدالممن 


الأرموی؛ شهاب‌الدین ۳۳ 

عمر السهروردی؛ شهاب‌الدیسن + ۳ 
1۱۰۵ 

عمر همدانی؛» تاج‌الدین ۳۴۳۸ 

عمید الدین بن عباس - منصور بن احمد 
بن عباس ۳۷ 

علاء‌الملک بن اسماعیل بن بدرالدین 


لژلژ ۲۰۰ 
عندی [از فرزندان ممالیک ناصریه] 
۱ ۱۳۲ 


ابو عیسی صدر مخزن 1۸ 

عبسی بن ابی‌بکر» الملکک المعظم ۴۷: 
اِ۷ 

عیسیی بن شیحه؛ امیر مدینه ۰ ۱۵ 

ابن آبی عیسی - محمد بن آبی عیسی 
ابن آبی عیسی 1٩‏ 

عیسی بن مریم ۲۲۵ 

عیسی بن مهنا ۲۳۷ 


خ 
غازان؛ ساطان ۰۲۱۳ ۰۳۹۰ ۰۲۹۱ 


۳۰۰۰۲ ٩۹۰۲۹۸۰۲ ٩۷۰۳ ۹۹۲ ۴ 


۳ » ۳۳ ۰ ۴۸۳ ه ۳ 
غازی بن بوسف. الملک الظاهر صاحب 
حلب ٩۰ ۵٩‏ 





۳۳۳ 


غازی؛ شهاب‌الدین صاحب مَپافارفین 
۱ 

غازی: نجم‌الدین صاحب ماردین ۱ 4۷ 
» ۷ ۲۰۳ 

انم بن راجح بن فناده»علوی» امیر ره 
۱۷۹ 

غرس الدولة بن (در ستن سفید است) 
۳۹۹ 

ابن غزاله ۵۰ 


غرالی ۱۳۳ 


ف‌ 
فاطمه پنت المستعصم ۱۹۴ 
فتح الدین بن کر ۱۹۲/٩۰‏ 
ابوالفتح بن ابی فراس هنایسی» صوفق 
الدین ۲۹۸ 
ابوالفتح اسحاق بن شویح ۱۳۸ 
فخرالدین این دلال ۱۳۵ 
فخرالدیسن رازی [امسام فخر رازی] 
۷ ۱۷۷۳ 
فخرالدین الساقی ۲۰۳ 
فخرالدین الکرزدهی ۲۸۲ 
فخرالدین بن نصیرالدین طوسی ۲۷۳ 
آبوفراس بن جعفر بن آبی فراس: امیر 
۴ ! ۵ 
فراس الواسطی ۸۰ 


وا نت 


فرج الّه بن محمد ابن الجوینی ۲۷۷ 

ابن الفرج الأصفهانی ۲۲ 

ابوالفرج وزیر [جد ابوالفرج وزیر رئیس 

الرساء وزپر القائم بامرالله ] ۱۳۰ 

فرخشاه:؛ الملک الامجد صاحب 

٩۸ بعلیک‎ 

ابوالفضل سلیمان [الحاح ] ٩۷‏ 

فضل بن محمدکاتب ؛ آبو منصور ۳۵ 

ان فضلان - محمد بن فضلان 

الفضیل بن عباض ۱۵ 

این فلالة ۲۷۹ 

فلک الدین زعیم البیات ۱۲ 

اپن الفوطی - عبدالقاهر بن محمد 

فیروزشاه بن ألتمش » ملک هند ۴ 
قِ 

القائم بأمرال» الخلیفه ۰٩۳‏ ۱۱۰ 

القاسم بن آبی الحدید این آبی الحدید؛ 

القاسم 

آپوالقاسم بن كلالة ۱۰۵ 

ابوالساسم عبدالزیز بسن خلیفه 

المستنصر بالله ۱۳۲ 

ابوالقاسم علی [سّبتی ] ٩۷‏ 

ابوالتاسم مسحمد پسر ابوالشضل 

عبدالرحمان بن المستعصم ۱۹۴ 


الحوادث الجامعة 


القاهر باه ۰۴۳۲ ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

قیجاق امیر +۳۰ ۰۲ ۲۰۳ 

بن قبیطی - عبدالعزیز بن محمد 
الفحیطی - عبدالعزیز القحیطی 

قتاده؛ ناف الشرطه ۲۴۲ 

قتلخ شاه صاصی ۳۲۲ ۳۳۲+ ۸۵۰ ۲؛ 
۹ ۰۳۷۰ ۲۷۲ ۰۳۷۳ ۲۷۵ 
۷ ۳ ۸۳۰۳ ۳+ ۳ 

اين قدامه ۱۳۳ 

قرا آرسلان بن غازی؛ الملک السظفر 
۳ ۲۸۵ 

قر ایو قا آقرابوغا] ۵۲۰۸ ۲۰۹ 

قراطای ۱۷۰ 

قراغا؛ امیر ۱٩۷‏ 

قراطاش ۱۱۲ 

قز فز ناصری؛ امیر ۱۳۷ 

ابن فشاری» همامی ۱۲ 

فشتمر ناصری؛ آمی‌جمال‌الدین ۳ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۸ ۸۳۰ ۳۱ 
۲ ۵۷ ۱۳ ۰1۴ ۰1۱۷ ۰1۸ ۵ ۷ 
۰ ۰۸ ۱۳۴۱۰۱۱۴ 

ابن قصاب وزیر ٩‏ 

قطب‌الدین خالدی ۲۹۸ 

قطب‌الدین شیرازی ۵۴ ۰۲ 0۲۵۵ ۲۵۸ 
فطرء سلطان سیف‌الدین ۲۰۴ 


قطنتی ۱۷۹ 


قلیج» سیف‌الدین ۱۸۷ 

القمی: مو بدالدین وزیر ۰۱۴۰۱۳:۱۲ 
٩ ۵ ۰۸۹۰:۱۳۰۵ ۷۰۲ ۱ ۹‏ 
۰ ۷ ۲۱۴ ۰۱۱۸۸۱1۱۷ ۰1۳۲ 
» ۳ ۷۴ ۱,۷ ۲۱۱ 

۲٩۱ فنقورتای‎ 

قیران الظاهری» امیر شمس‌الدین ۱۱ 
۰٩۱۵ :۱۰۳ ۰۷۰۱ :۳۵ ۳ ۲‏ 
۱۴ 

قیر ان ناصری امیر ۱۳۹ 

قیصر الظاهری؛ امیر عزالدین ۵۷ ۲٩‏ 
قلاوون؛ سلطان الملک المنصور ۲۳۴ 
۵ ۳۷۰۲۴۲ ۲۳۸۰۲ 4۲۵۰ 
۴ ۵ ۵ ۲: ۲۵۸ ۵ ۷ ۰۲ ۲۸۰ 


ک 

کافور: آمین‌الدین ۰۱۷ ۱۱۵ ۱۸۵ 
کتفا: الأمیر ۲۰۳ ۴ ۰ ۲: 

کتفا» سسلطان ۵۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ 
و و ۳ 

کج آرسلان؛ امیر نصرةالدین ۵۸ 
۱۰۸ 

کجک [کو جک امیر ۲٩۳‏ ۲۹۷ 
کد بدا ۵ ۲۵ 

ابن کرم یهودی 1 

ابوالکرم دارانی ۸۷۲ ۵۷۳ ۰۷۷ ۷۸ 


۳۲۵ 
ابن الکعکی و ۳ 
ککسشر) نورالدین الخلفی +٩‏ ۱۰ 
۱۷ 


کلیب نحوی واسطی تقی الدین ۲۱۹ 
کمال‌الدین البری ۲۳۴ 

ابن کمونة عزالدوله ۰۲۴ ۲۹۵ 
کوکبری بن علی؛ مظفرالدین صاحب 


ارب ۰۱۳۰۱۳۲۰۱۱ ۱۱ ۰۱۷ ۲۲۱ 


۷ ۰۲ ۰۳۷ ۰۱۵ ۸۲ 
الکویز - معتوق 

کیخسرو بن کیقباد؛ ملک الروم ۴ 
۷ !۷ 4۱۳ ۲۰۲ 

کیغاتو [کیخاتو ] ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۵ 
۷ ۲ ۲۹۰ 

کیکاوس‌بن کیخسرو بن قلج آرسلان 
سلجوقی ٩۰‏ 

کیکلدی بن قرغوی 1٩‏ 

گیوک خان ۷ ۱۱۳ 


ل 
لاجین +حسام الدین ۲۸۰ ۲۸۸۰ 
۰۱۱۳۰۱۰۳۳ ۳ 
لولو - بدالدین لول 
لو لو الحلبی؛ امیر ٩۳‏ 
لکری بن آرغون آقا ۲۸۷ 


۱ ۳۹ 


ابن اللمغانی - عبدالرحمن بن عبدالسلام 
لبون الأرمنی ۲۱۱ ۲۱۲ 


م 
ماردنحای اربلی ۲۱۱ 

ماری بن توما؛ فخرالدولة ۱۰:۵۸ ۱۲ 
مالک‌بن انس ۰ ۵ 

مبارکك بن احمد بن مستوفی (ربلی ۸۲ 
السبارک بن ضحا ک؛ عضدالدین 
بو نصر ٩ ۵ ٩‏ 

المبارک پن علی الْمُخرّمی ۸۴ 
مبارک ابن الخلیفه المستعصم ۱۴۷ 
۱۴ 
المسبارک بسن یسحیی بن الشخرّمی؛ 
فخرالدین ابوسعد ۰۴۲ ۲:۵۰ ۵ ۲ 
۰٩۲ ۰ ۰۵ ۰۳ ۸‏ ۱۹۱ ۱۰۱ 
۵ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
۲ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۴۸ 
۷ ۱ "۲ 

مبارک الهندی جوهری؛ آمین‌الدین 
۳۳ 

مبارک شاه بن محمود ۲۷۳ 

المتقی» خلیفه ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

لمتوکل علی الّه ۴۱ 

مجدالملک یزدی [مشرف الممالک] 
۷( ۳/۹( ( ۵۱۳ ۲۸۳ 


الحوادث الجامعة 


ابن المجن ۱۰۵ 

این محاسن ۲۰۲۳ 

محتشم؛ شمس‌الدین ۱۷۸ [ت و ضیح 
ای‌نکه در اعسلام کتاب مسحتشم؛ 
شهاب‌الدین آمده که غلط است ] 

ابن محرز فقیه ۳٩‏ 

محمد پن ایی الفرج بن رئیس الرژساء 
۱۹۰ 

محمد بن الاثیر» محدالدین ۱۹۷ 
۹ ۰۲۳۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۲۱۲ 
۱*٩ ۰۲۱۵ ۲ ۴‏ ۰۲ ۰۲۸۲ ۲۹۵ 
محمد پن آحمد؛ موید الدین این علقمی 
زیر ٩٩۰ ۱۳ ۰:۵۷ ۳۲ ۲۱ ۰۱٩‏ 
۹٩ ۹۸ ۰۷‏ ۱۰۱ ۱۰۳۴ 
۸ 11 ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۲ ۳ ۰۰۳ 
۵ ۱۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱7۱۷ ۱۸۰ 
۱٩۱ ۱۸٩ ۱۸۵ ۰۱۸۳ ۲۱‏ 
۰۱۹٩ ۱۹۷ ۰۱۹۲ ۱۱8۵ ۳‏ 
۳۰ 

مسحمد سن آجمد ابن المستعصم؛ 
آبوالفضل ۱۹۴ 

محمد بن ادریس » ٩‏ 

محمد پن آسدالدین بن شیرکوه 1۱ ٩۲‏ 
محمد پن الطبرس فلک الدین ۱۷۷ 
۲ ۱۴۳ 





محمد بن یوب بن شادی ؛ سلطان 
آبوبگر العادل ۵ ۱۰۲ ۰۱۴۰۲ ۱۰۱۵ ؛ 
۴ ۵ ۴۰۷ ۲ ۱ 

خن نت تن آسالدیخ ۲۵۲ 
محمداین بصلاء شرف‌الدین ۲۹۲ 
مسحمد این سرو جردی؛ شمس‌الدین 
۷ ۳ ۲۸ ۰۳ ۰ ۲۵ 

محمد بن تکش؛ سلطان ۲ 

میخنمد ین جغانی بر کین عزالدین ۲۲۳ 
۳ ۳۲۵ 

محمد بن جلدکث؛ سعدالدین ۲ 

محمد ابن جوینی» شمس‌الدین ۱۹۴ 
۰۱ ۰۳۰۵ ۲۰۹:۳۲۰/۸۸۲۰۷: 
۱( فا ۳ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸۱ ۹‏ 
۲٩۹۲ ۲۸۱ ۷‏ 

محمد بن حد‌بده ۱٩‏ 

محمد بن الحربی خوارزمی ءنورالدین 
۱۷۵ 

محمد بن حسن الأبهری الزمهریره 
عمادالدین ۲۲۸ 

محمدین حسن الأرموی» تاج‌الدین ۱۴) 
۱۷1 

محمد ین آبی حسن الخراز؛ آبونصر 
فا 

محمد بن الحسن اسماعیلی؛ علاءالدین 





۱۷۹ 

محمدبن حسن بن طاووس؛ مجدالدین 
۱۹1 

مد ین ی کال الذایی ۱۷۸ 
۱5۳ 

محمد ابن حموی حنفی» ففیه مسحمد 
فد 

محمد بن حیدر؛ محبی‌الدین ۲۳۱ 
محمدین خلید ۱ ۷ 

محمد اين الداية ۲ ۱٩‏ 

محمد این الر قاعی ۴۷ 

محمدین زعرور؛ مجدالدین ۳۷ 

محمد دژفولی الا صیل ۲۵۲۱ 

محمد بن سعد کوفی واعظ؛ شمس‌الدین 
۳۳۸ 

محمد بن سکران ۲۱۷ 

محمد سکورجی ۰۲۸٩‏ ۲۹۰ 
محمدبن سعید بن الحجاج الذبیثی ۸۳ 
محمد بن ستقر الأسن؛ فلت الدین آو جه 
الَّبع] ۰۱۰۸ ۱۲۷ 

محمد بن ستفر الطویل؛ امیر فلک الدین 
۲« ۷ ۹۹ 

مجمد ابن شرف‌الدین بن مسافر؛ 
مجدالدین ۱۱۱ 

محمد پن شمام» عرّالدین ۵ ۲ ۰۲۹۰ 
۴ ۳۹۷ 


۳۳۸ 
مسحمد ابسن شیخ الا سلام هروی؛ 
صدرالدین ۰۲۴۳ ۲۱۸ 

محمد بن الصاحب المعظم بهاءالدین 
محمد ۲۲۱ 

محمد ین صدفه عرّ الدین ۲٩‏ 
محمدین صلیجا (ناظر دبوان ترکات) 
۳۴ ۱۰ 

محمدین الصلایا علوی - محمد بن 
نصرین الصلایا 

محمد بن ضحا کث» زعیم الدین ۳۹ 
محمد بن طاووس: جمال‌الدین ۲۲۸ 
محمدبن طاووس شرف‌الدین ۵ ۱۲۹ 
محمدین حسن بن طاووس: مجدالدین 
۱۹۹ 

محمد پن طراح؛ نجم‌الدین ۱۳۴ 
محمد ین عبد‌الجبار ۱۰۲ 

محمد بن عبدالرحمن ابن المستعصم 
۱۹۴ 

مسحمد بسن عبدالرزاق بسن سکینه؛ 
قطب‌الدین ۱۳۵ 

محمد بن عبدالغنی؛ ابوبکر [ابن نقطه] 
۳۲ 

محمد بن عبدالقادر» ظهیرالدین ۲۲۹ 
مسحمدین عسبدالسزیز بن مسحمدین 
عبدالرحمان [ابن العجمی ] ٩۰:۰۵ ٩‏ 
محمدبن عبدالملک الوظائفی ۲۱ 





الحوادث الحامعة 





محمد بن عبیدالّه کوفی؛ شمس‌الدیسن 
۸ ۲۳۱ ۲۳۳ 

محمدین ابی‌العز بصری؛ نجم‌الدین 
۵ ۲ ۲۳۰ ۱۹ ۰۲ ۲۷۳ 

محمدین عکبر؛ شرف‌الدین ۳۹۱ 
محمدین علی بن خلید؛ جمال‌الدین 
کاتب ۲۲ 

محمد بن علی بن سلمان قوسانی ۷۱ 
محمدین آبی‌عیسی شهرابانی؛ فخرالدین 
۱ ۰۱ ۱۱۵ ۱۲۱ ۴۳۴ ۱ 

محمد بن الغیم ۳ 

محمد بن آپی فراس هنایسی؛ سراج‌الدین 
۱( ۷۱۳۱ 

محمد بن ابی الفضل حنقی » زب الأبری 
۸ ۱۳ ۱۳۳۴ 

بن پحیی بن فضللان 

محمد‌ین قشتمر ) امیر مظفر‌الد یس ۰۳ 
۸۷۱ 

محمد‌ین کتیله علوی ۱(۳ 
کمال‌الدین ۲ ۰۱ ۱ 


نهرست تام اشخاص 


الکامل ابن عادل 1 ۴۳۸ 4۳۱ ۴ 
۵ ۵۷۰ ۰۸۵ ۱۱۳۴ ۲۴۳ ۱ 

محمدبن محمدبن الجوینی - محمد ابن 
محمدبن محمد الطوسی - نصیرالدین 
طوسی 

محمدین محمداین العلقمی - عرالدین 
بن محمد ابن علقمی 

محمدین محمدالقمی - القمی 
محمد‌ین المحیا العباسی؛ صحسی الدیی 
۸ ۰ ۳۲۳ 

محمدین المرشد؛ ابوعبدالّه ۲ ۵ 
محمدپن پوسف بن‌هود ۸ 

محمد انباری؛ امیر ۷ 

محمد تسرکان‌خان ابسن دولت‌شاه 
الخوارزمی ۸۸ 

محمد ترکستانی سکورجی؛ شمس‌الدین 
۵ ۳ ۲۸۷۷ 

محمد خالدی؛ زین‌الدین ۱۲۸۷ ۲۹۷ 
محمد‌الخیاط ۳۰ 

محمد رکبدار [رکابدار | ۱۴۱ 

محمد زاهد [علیماتی] ۱۰۸ 
مسحمدزردیان» شمس‌الدین ۲۵۷ 
۲ ۲ ۲۹۰ 

محمد و اعظ ۰۱۵ ۰۱۸ ۱٩‏ 

محمود بن أحمد الزنجانی» شهاب‌الدین 


۳۳۹ 


۲۰۰ +۱7۱۳ ۰۱۴۲ ٩۵ ۱ 

محموده نظام‌الدین ۳۷۳ ۰۲۸۱ ۲۹۲ 
محمود هروی نظام‌الدین ۸ ۳۷۱ 
ابن المخرّمی > عبدالرحمن بن یحیی 
ابن المخرّمی - علی بن یحیی 

ابن المخرّمی - المبارک بن بحبی 

ابن المخرّمی - محمد بن المبارکک 

این مخلد التصرانی ۲۸۹ 

ابوالمظفر بوقی واسطی؛ محبی‌الدین ۳۹ 
اين المرأة ۳۰۱ 

بن مرتضی» ناظر جله ۱۰۲ 

مرحسیا نصرانی ۲۰۱ 

مرشد الخصی ۱۹۰ 

مرشد هندی» عرّالدین خادم المستعصم 
۲۱ ۱۰۳ 

مرمکیخا الجائلیق ۱۱۸۵ ۱۲۱۰۰۱۹۷ 
۳۱ 

مریم بنت المستعصم ۱ 

ابن مزروع النیلی باس ۲۴۸ 
المستضیء بامرالله؛ خلیفه ۸۰ ۰۱۳۹ 
۱ 

المستظهر بالله» خلیفه ۸۲ 

الستعصم بالّه ۹۵۴۳ ٩۷‏ ۱۱۰۳ 
۵ 1۱۰ ۱1۱۳؛ ۱۱۵؛ 1۱۱ 
۹ 4۱1۳۳ 1۳۱ ۱۳۸ 1۳۹ 
۲ ۱۳۷ ۱۵۳ ۰۱۵۵ 1۷۱۱ 


۳۳۰ 

۱۷۰۲ ۱۷۲۴ ۱۱۸ ۲۴ 
1 ۰ ۵ ۲ ۲ ۳ ۰ 
۰۲۸۵۸ ۰۳۲۵۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸ 
۳۰ِ 

المستکفی؛ خلیفه ۰۱۴۷ ۱۵۲ 
المستنحد» خلیفه ۱۱۰ 


المستنصر ب‌الله: خسلیفه ۱ ۲ 
۱٩ +۱۷ 1 ۷‏ ۳۱ 
٩۹ ۲ ۷ ۱۷ ۸۸ ۰۵۳ ۰:۳۳ ۲‏ 


1۱۰ +۱۰۵ +۱۰۴ ٩ ۴ 
۱۳۴۱ ۱۳۰ +۱۳۰۱ ۱۱۷ ۴ 
۲۷۰,۸۱ ۰۲ ۱۱۴ ۱۱۱ ۵ 

۲۵ ۲ ۲۹ 


مسعود بن محمداپن جوینی,۷ ۲۷ 
مسعود برفوطی ۰۲۱۵ ۲۱۹ ۲۳۸ 
این مسلمه ۱۳۹ 

مسعود نصرانی ۲۱۵ 

ابوالمظفر حسن [ترک ] ٩۷‏ 

مظفر بن طرا » فخرالدین ۰۳۲۰۷ ۲۲۷ 
۰۹ ۰۲۳۵۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۱ ۲۹۱۹ 
٩۲۰۲۱۱۰۲۹۰ ۰۰ ۳‏ ۲۷۳۰۲ 
مظفر عمر ؛پسر ملک امجد فرخشاه 
۹4 

مظفراین قزوینی - سعدالدین قزوینی 
معاذ ۴ 

ابوالمعالی العزیز پسر ملک ناصر ملک 
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شام ۳۰ 

المعتشد خلینه ۱۴۷ ۲ ۱۵ 

معتوق الموصلی السعروف به کویز 
۳((آ‌ ۱۳۷ 

معدالمو سوی ۰۵۵ ۱۰۱ 

سعروف کرضی ۱۰۹۱۹۰ ۱۱۷۴ 
۲۲۷۲۵ ۲۲۳ 

المعظم عیسی؛ پسر ناصرالدین ۷۱ 
معلی ابن الدباهی؛ تاح‌الدین ۰۲۲ ۳۷ 
۱۳۸۰۰۹ 

معلی بن دباهی فخری »ابو منصور ۵۴ 
ابن السعین؛ نجم‌الدین ۱۹۷ ۲۰۰ 
۳۹۱ 

اين مخربی؛ نقی‌الدین ۰۲۳۷ ۲۴۵ 

ابن مقبل؛ قاضی القضاة ۱۱۳ 

المقتدی بأم الله» خلیفه ۱۴۱ ۸۲ 

مقلد بن أحمد ابن خردادی ۱٩۲‏ 
المکتفی؛ خلیفه ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

مکلبا (مکلبة) الحلی زعیم آربل ۸۰ 
۸1 

الملک الأشرف - خلیل بن قلاوون 
الملک الأشرف - موسی بن محمد بن 
اتوب 

المسلک الأشرف صاحب میافارقین 
۱ ۲ 

الملک الأمجد - فر خشاه 


توزست ده اشاعاس 


الملگ الا مجد ابوالمظفر بهرام شاه بن 
فرخ شاه بن شاهنشاه بن ائوب بن شادی 
صاحب بعلبک ۱۵ 

الملک الجواد - بونس بن ممدود 
الملکک السعید - داود بن قرا آرسلان 
الملک السعید - شاهنشاه بن فر خشاه 
ملک شاه سلجوقی؛ سلطان ۱۱۴ 
الملک الصالح - اسماعیل بن محمد بن 
یوب 

الملک المشمر - خضر بن صلاح الدین 
الملک الظاهر - پیپرس 

الملک الظاهر - غازی بن بوسف 
الملک العادل - محمد بن أبوب 
الملک العزیز یوسف بن یعقوب بن 
ملک عادل ۱۸۵ 

لملک العزیز مسحمد بن غازی بن 
بوسف بن ایوب بن شادی صاحب حلب 
ظ«0۳۹ 

السلک الکامل برادر سلک صالح 
اسماعیل پدرالدین لول ۲۰۲ 

الملک الکامل - محمد بن محمد بن 
اوب 

الملک المسعود - مودود 

الملک المسعود - یوسف بن محمد بن 
محمد بن یوب 


الملک المظفر - عمر بن فر خشاه 


۳۳۱ 


الملک المعظم - عیسی بن آپی بکر بن 
ائوب 

الملک المتصور - ابلغازی 

الملک الناصر - داود بن عیسی الا بوبی 
الملک الناصر ؛برادر کوچک ملکث 
اشرف ۳۰۰۱۲۸۸ 

ملکی دختر گیوک ان ۱۳۷ 

این المنتعب» شمس الْدولة ۲۷۸ 

منصور بن آحمد دجیلی؛ عمیدالدین ابن 
عباس 1۲ ۱۱۵ ۱۳۲۰۱۳۲۵ 
منصورین صاحب علاء‌الدین ۲۷۵ 
منصور بن موّذن؛ نجم الدین ۳۳۸ 
ابومنصور بن صبّاعٌ طبیب ۲٩۰‏ 

ابو منصور اصفهانی ۱۵۳ 

ابومنصور طبیب نصرانی سعروف 
به کتیفات ۲۸٩۹‏ 

المتصور خلیفه ۱۸۷ 

منصور؛ امیر پسر عللاء‌الدین صاحب 
۳ ۲۸۲۱ ۳ 

منکوتمر ۴۷ ۰۲ ۰۲۴۸ ۴۹ ۰۲ ۲۵۰ 
منکوخان [منگوقاآن] 

منوجهر ابن ملک همدان؛ فخرالدین 
منیف بن شپحه» آمیر مدینه 

مودود - الملک المسعود 

موسی بن محمد بن أَبوب؛ الملک 
الأشرف ۵ ۷۰:۱۴:۳" 


۳۳۲ 


موسی بن بوسف بن آفسیس. الملک 
الا شراف مظفرالدین 

موسی بن یونس بن منعة بن مالک عقیلی 
ابوموسی الأأشعری 

الموفق ابو علی بحیی ٩۷‏ 


ن 
ناصربن رشید حربی ٩٩‏ 
ناصربن مهدی» وزیر ۸۰۱۳۹۰۲۰۰۴ 
الناصرلدین ال خلیفه ۰۵ ۰۱ ٩‏ ۱۰ 
۵ ۳ ۳۹ ۸۴۵ ۵۴۹ ۰ 1۵ 
٩ ۱۷۰ ٩‏ ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۱۰ 
۳ ۱۱۳ ۱۱۷ ۱۲۰ ۱۳۰۱ 
۰ ۱ ۰۱۱۴۳ ۲۲۷ 
نجاح الشرابی» عژّالدین ۱۷٩‏ 
این نجاد ۲۲۹ 
ابن النجار» مورخ ۱۳۰ ۱3۸ 
نجم‌الدین بن حسین معروف به کیبایه 
۴۰ ۳ ۲۳۷۱+ ۲ ۵ ۲ 
نجم‌الدین بن آبی العز بصری - محمد بن 
ابی العز بصری» نجم‌الدین 
نجم الدین بن جمران ۲۰۰ 
نجم الدین احمد کاتب +۳۷ 
نجم الدین خواجه امام ۳۳۷ 
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نجم الدین الأصفر ۲۵۳۰۲۵۲۰۲۵۱ 
نجم الدین عبدالله بادرایی ۱٩۹۱‏ 

نجم الدین غازی - غازی 

نجم الدین ابلغازی - ایلغازی 

نجم دلال [کیبایه | ۲۵۲ 

نحیب بن استاد ٩٩‏ 

آبو النجیب السهروردی ۳۰ 

نصر بن عبد الرزاق بن عبدالقادر جیلی 
؛عمادالدین ٩۵۰۱۴۰۱‏ 

نصر بن الماشعیری یهودی »مهذب 
الدو له ۲۱۲ ۴۰۱۲ ۲۸۰۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷ 
ثصر الّه بن محمد بن عبدالکريم :ابین 
اثیر جزری ۸۳ 

نصرالّه بن عبدالرشید ۱۲۳ 

نصر قالدین بن آرخش ۳۱۴۱ 
نصیرالدین طوسی ۲۰۲۱۹۴۰۱۷۹ 
۳ ۸۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۷ ۰۲۲۴۰ 
۷ ۳۲۸ ۲۷۳ 

نصیر الدین فاروئی ۲۳۵ 

نظام الدین بند نیجی ۱۹۹ 

نقاجو ءامیر ۲۸۵ 

آبو نمی»امیر مه ۱۷۷ 

نورالدین ابن فخر الدین عثمان ۸۵ 
نورالدین عبد الغنی [ابوالبیان حْلبی ] 
۳۷۳ 

نوروز »امیر ٩۴۰۲۹۰۰۲۷۸‏ ۹۵۰۲ ۲ 





۳۳۳ 





۳۲۹۲۹۷۰۳۰ 
نورین شحنهةً موصل ۲۰۲ 
نوفانی شافعی ۳ 


آبن ورخز ۱۰۵ 


ظ 
ماجر ؛مسادر المستعصم بالله 
۵ ۱۳۰۱۳۱۰۱ ۱۷۲۰۱ 
هارون بن محمد اببن جوینی :شرف 
الدیسسن ۱۹۴۳ ۲۴۳۲۰۲۳۳۰۲۲۰۰ 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۵۷ ۰۳۲۱۲ ۲۱۳ 
۰ ۲ ۳۰۱ 
هارون الرشید ۱۸۷ 
هاشم بن علی بن امیر السید علوی 
۳۰ ۳ ۵ ۱+۵ ۷ 
ابو هاشم بوسف ٩۷‏ 
هبة‌الله بن خلید ۰ ۵ 
هبالله بن ز طینا ٩۰‏ 
له ابن منصوری »مجد الدین خطیب 
٩ ۵ ۲‏ 
این هنایسی +شمس الدین ۲۸۱ 
هوشتکتای ۲۱۳۰۲۰۹ 


هولاگو خان ۱۹۰۰۱۸۹۰۱۷۸۰۱۷ 
۱٩۷: ۱٩۲۰ ۱۳۰ ۵‏ :۱۹۹ 
۰ ۲۰۴۳۰ ۲۰۱۵۰ ۲۰۲۰ ۲۰۷۰ 
۰۵( ۷ ۱ ۹۰۳۱ ۴ ۷۰۲ ۲ 
هوکبای دختر گیوک خان ۱۲۷ 


ی 
یافوت المستعصمی» جمال‌الدین ۲۵۲ 
۳۰1 
یحبی بن آرتی؛ قطب‌الدین ۷۱ 
بحبی بن آبی الرشید تاجالدولة ۹٩‏ 
بحبی بن سعد بر دی ۵ ۰:۷ ۲۳۸ 
یحبی بن عبدالعزیز ناسخ؛ نجم‌الدین 
۳۷۹ 
بحبی بن علی ابن الناصرلدین اللّه ٩۷‏ 
بحبی بن المر تضی نیلی؛ عمادالدین ۲ ۳؛ 
۲۸ ۴۴ ۱ 
بحبی‌البصری ۱۵۳ 
بحبی البکری قزوبنی؛ امام الدین ۲۸۷ 
۷ :۳۰۰ ۳۰۴ 
ابن یحیی البکری قزوینی؛ افتخارالدین 
۳۴ 
یراق بن جغتای بن قبلای خان ۱۲ ۲؛ 
۳۳ 
موب ا ار ۲ ۱۲ 
پعقوب اهل ماردین ۲۴٩‏ 


۴ 


یعقوب ین صاير حرّانی ۱۳۱۰۴ 
یعقّوب تصرانی ۲ ۲۵ 

بنکی دختر آرغون ۲۸۱ 

پوسف ؛بیامیر ۱۳۲ 

پوسف بن باتگین ۷٩‏ 

بوسف بن البقال» عثیف الدین ۲۱۴ 
بوسف ابن الجوزی؛ محیی الدین - این 
الجوزی - بوسف» محبی‌الدین 

بوسف بن زبلاق؛ محی‌الدین ۲۰۵ 
۰ ۲ ۰۷ ۲ 


بو سف؛ عفیف الدین ۱۸۴ 


ی 
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برسف بن محمد پن غازی بن بوسف بن 
وب ۱۴۴ 

بو سف بن محمد بن محمد بن انوب: 
الملک المسعود ۲:1 ۷۵۰۱ 

بوسف شاه أتابک ۲۹۳ 

یوسف الطفسونجی» شهاب الدین ۲۴۵ 
بوسف بن پعقوب بن صایر ۱۳ 

ابن پونس الباعشیقی ۲۰ 

پونس بن ممدود الملک الجواد ۱۷۰ 
۱۱۴ 

ابن پونس الموصلی ۲۴۳ 


فهرست نام کتابها 


الف 
ال بحاث عن الملل الثلاث » عزالدولة این 
کمونة بهودی ۲۶۱۴۳ 
لأغانی » ابی الفرج الأصفهانی ۲۲ 
التاریخ » شیخ ظهیرالدین علی بن محمد 
کازرونی ۲۹۹ 
التاریخ » شیخ تاج‌الدین بن ساعی ٩۲‏ 
تذکرة الکحالین ؛ علی بن عیسی الکحال 
۳ 
جسهان‌گشای ۰ علاءالدین عطاملک 
جوینی ۲۸۵۸۳ 
جسوهر اللسباب فسی کتابة الحساب؛ 
جمال‌الدین محمد بن علی بن خلید 
کاتب ۲۲ 
الحاصل و المحصول ‏ ابن سینا ۱۳۳ 
الیل علی تاریخ بغداد ؛ الصُحب 


ابو عبداللّه م‌حمیل ال سحمو د این النجار 
۱۳۰ 

الزهٌاد » ابن الساعيی ۲۳۰ 

عجائب المخلوقات : عماد الدین زکربا 
بن تتخمود قزوینی ۲۹۰ 

العقدالشاتی فی عیون آخبار الدنیا و 
مسحاسن الخلائق ؛ الحب ابو عبداله 
محمد بن محمو د این النعار ۱۳۰ 
الکامل فی التاریخ » عژّالدین ابن اثیر ۴ ۵ 
الکامل و الشامل ؛ ابن صبَاغْ ۱۳۳ 
الکتاب فی الاختیارات ؛ شیخ 
ظهیرالدین علی بن محمد کازرونی 
۳۹۹ 

الکتاب فی الاختیارات ‏ ابن حراز ۲۹۹ 
کشف البیان ؛ ايی اسحاق تعلبی ٩۳‏ 
الو سبط ؛ غرالی ۱۳۳ 





۳۳۹ ۱ الحوادث الجامعة 





مجمع البحرین » شیخ ابوالفضل حسن نثائح الافکار ؛ جمال‌الدین ابوالحسن 


بن محمد صاغانی ۱۱۵ علی بن بحیی بن مُخرّمی ۴۸ 

مختصر الأغانی » جمال‌الدین محمد بن نثر الذر : المُحب ابوعبدالله مسحمد بن 
علی خلید کاتب ۲۲ محمود این النحار ۱۳۰ 

مسائل حنین ۴۰ النهاية نی غریب الحدیث؛ این الاثیر 
المغنی » ابن قدامه ۱۳۳ ۱۳۳ 

مقامات حربری ۸۷ نهج‌البلاغه ۱۰ 


المهذب : ابو اسحاق شیرازی ۱۳۳ 


فهرست طوایف واقوام .ملل و نحل .صنایع و حرف 


الف 
اباحی [اباحیگری]: ۰۱۲۱ ۱۴۸ 
ابو حنیفه ۱۵۳ 
اتابک ۵٩‏ 
اتباع ۱۱۹ 
اجو د ۱۳۲۱ 
ادیب ۲۲ 
اریاب دولت ۰۲۰ ۰۴۳ ۰۵۰ ۸۱ 
ارباب مناصب ۱ ۰۱ ۲۸ 
استادالدار ۰۷ ۸۸ ٩۲ ۰ ۱۹:۱ ۲ 4٩‏ 
٩۷ ٩ ۵ ۳۲ ۱‏ 
است‌ازم ۱ ۳ ۵ ۳۱۰۶ 
۳۸۱ 
اشراف دیوان ۳۸ 
اشراف مخزن ۰۵٩‏ ۱۳ ۷۳ 
اصحاب مشاد ۱۰۴ 
اعراب بادبه ۲۷ ۱ 


اعیان نجار غریب ۳۳ 

اقضی القضات ۰۵۲ ۱۱ ٩۳‏ 

امارت ۳۲ 

امارت حاج [حج] ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۳۲ ۴۱ 
۳ ۸ ۰۳ ۸ ۱۰ 

امازت شرطه ۵۵ 

امائل ۳۷ 

مرا ۰۳۲۸ ۸۱ 

امور شرطه ٩۰‏ 

امیرالجیوش ۲۸۸ 

امسپرالحاج ۳ ۰ ۰۳۱۰۲ ۸۵ ۴؛ 
۱۰۱ 

امپرالشّلاح ۱۰ 

اوباش ۱۴۱ 

اهل حقیقت و ارباب طریفت ۴۴ 

اهل ذمّه ۰۳ ۰۷ ۳۸ ۰۳۹ ۰۲۸۷ ۲۹۱ 
۳۹۷ 





۳۳۸ 





ایلحی ۲۴۹ 


سب 


بازرگانان ۴۳ ۸۳ 


باطتیان ۰۱۳ ۱۲۰ ۰۱۷۸ ۲۸۵ 
بحربه [ممالیک بحری] ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


برج حمل ۱۴۷ 
بردگان ترک ۸ 
بغدادیان ۱ ۱۵ 
بنی وب ۵۲۷ ۱۸۷ 
بنی رفاعی ۴٩‏ 
بنی عباس ۱۸۷ 
پنی عبدالمومن ۸ 
بنی لام ۱۵۰ 
بنی مازن ۱۰۹ 
بنی معر وف ۱۱۰ 
بنی هاشم ٩۳‏ 
بنی یاسین ۳۰ 


پ‌ 
پزشک مسیحی ۷ 


(۰ 


تأبعین ۲۵ 


ترکان ۰۸۲ ۱۰۲ ۵ ۱۵ 


ترکان بحری ۵ ۵ ۱ 





الحوادث الحاممة 





ترکمانان ۵۷۹ ۱۳۱۰۹۲ 


تشیع ٩۲‏ 
تصو فب و ۳ 


ج 
جامع تصوف ۱۳۰ 
جامه فثوت لباس ‏ کسوت ] ۵۵: 1 ۰۵ 
۵ ۰۷۷ ۵۷۹ ۱۲۱۱ 
جنیان ۱۳۸ ۱۵۸ 


جاوشان ۵۸ 


ابیت ۳۷ 

حاجب الباب ۸۷ ٩٩‏ 
حاحیان ۰۲۰ ۳۱ ۳۲ ۴ ۵ 
حاجب پاب المراتب ۱۳۵ 
حاجب باب النوبی ۸٩‏ 
حاحب الدبوان ۰۵۱ ۵۳ 
حاجب دیوان الابنیه ۵۷ 
حاشبه ۱۴ 

حاشیه بدر به ۴۳ 

حجابت مخزن ۵۳ 

حدی خوانان ۱۱۲ 
حصیر های بصری ۱۱ ۱ 


فهرست طوایف واقوام :ملل و نحل .صنایع و جزف 


حنلیان [فرقه | ۰۳۳۴ ۳۵ ۵۳۲؛ ۴ ۵؛ 
۸ ۱۰ ۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۵۷+ 
۲۰۵ ۳۲۳ 

حنفیان ۳۴ ۳۸ ۱۱ ۰۱۳۲ ۳ ۰۱۵ 
وش 


2 
خادمان ۳۷ 

خادم خلیفه ۵۵ ۵۷ ۵۸ 
خازن دارالتشر بثات ٩‏ 

خازن دیوان 

خازن کارخانه ۲۴۴ 

خازن مخزن ٩۰‏ 

خازن مدرسه ۳۸۵ 

خضیربان ۱۸۸۰۱۸۵ 

خطوط سریانی ۲٩۱‏ 

خلعت تدریس ۳۵ 

حلفای راشدین ۴۱ 

خوارزمیان ۱۸۷ ۱۸۸ ۹۲ ۱۱۵ 


دبیری ۲۸ 

دبیری دبوان عرض ۸۷ 
دبیری مخزن ۴۳۲ 
دریان خزانه ۱۳۷ 
درهم‌های اباقایی ۲۲۷ 


۳۳۹ 


درهم‌های پونانی ۱ 

دولت عصاسی ۸ 

دیوان ۰۳۹ ۵۰:۳۹:۴۸ ۲ ۵ 
۹ 3 ۰۹۹ ۰۱۳۲۰۱۲۸ 
۳ ) ۰۱۳۴۳ ۱8۱ ۱۵۲ ۱۸۲۱ 
۱۱ ۱۷۳: 4۱۹۷ ۰۲۰۴ ۳۰8۵ 
۷ ۲۷۳ ۲۷۹ ۲۹۰ 

دیوان الابنیه ۵۷ ٩۸‏ 

دیوان اربل ۱۱۱ 

دیوان انشاء [دیوان رسائل ] ٩5 ۰٩‏ 
دیوان ترکات ۱۴۴ 

دیوان جوالی ۰:۳ ۵۷ 4 ۰۳۸ ۱۳۹ ۸٩‏ 
دیوان الحسبه ۳۸ 

دیوان الزمام ۰ ۰ ۰۵ ۱۸۱ 
دیوان شرابی ۴۱۸ 

دیوان عرض ۰۸۷ ۲۱۰۱۹۰ 

دیوان عغرض سیاه ۴۰ 

دبوان عرض لشکر ۱۳ ٩۵‏ 

دبوان عقار ۳۸ 

دیوان محلس ۲۳ 

دیوان المقاطعات ۱۰۸ 

دیوان واسط ۳۸ 


رکاب سالار ۷۱ 
ریاست دبوان زمام ۷ ۳۸ 


۳۴۰ 


رباست مخزن ۰۸ ۳۷ 
رئیس پزشکان ۷ 

رئیس صنعنگران ۳۲ 
رئیس بهودیان ۱۳۸ 


روایت حدیث ۹ 


زاثران "۵ 

زبان سریانی ۱۹۸ 

زرگر ۴۱ 

زر یونانی ۱۵۲ 

زعامت خوزسثان ۰۱۲ ۸۷ 
زعما ۵۸: ٩۷‏ 

زعیم بصره ۱٩‏ 

زعیم جله ۳۷ 

زثار ۴۱ 

زیدیه [فرقه] ۱۵۹ 


س‌ 
ساربانان ۱۱۲ 
سقایان ۱۱٩‏ 

سماع حدیث 1 
سمت دبیری ٩۳‏ 
سمت زعامت قلعه ٩۸‏ 
سمت نظارت ۴ ۵ 


الحوادث الحامعة 


۳1 


ی 
شاعر [شاعران ] ۲ ۲؛ ۴۷ 
شافعی ۰۴۳ ۱۳۱: ۲۵ ۱ 
شافعیان ۳۴ ۳۹ ۰۴۷ ۰۱۳۲ ۱۱۴ 
۲۲٩ ۲۲۸۵ ۲۳۳ ۲۱‏ ۲۳۵ 
۳۷ 
شامیان ۷ ۸۳۰۲ ۳۰۳ 
شباره ۲۸ ۳۲ 
شحنة بغداد ۱۸۴ ۲۱۳ ۰۲۴۰ ۲۳۱ 
شربعت محمد‌ی ۱۴۳ 
شغل کتابت ٩۱۳‏ 
شهود ۴۴ 
شیخ صوفیان ۷۵:۵۴:۴۴ 


ی 
صابثان [ستاره پرستان] ۴۲ 
صاحان حرفه و صنعت ۴۱ 
صاحب دیوان ۴۲ 
صاحب دیوان ممالک بغداد ۲۷۴ 
۳۹۱ 
صاحب شهرزور ۵۴ 
صاحب مخزن ۱ 
صاحب موصل ٩‏ ۵ 
صحابه ۵ ۲ 
صدارت امور دجیل و نهر عیسی و نهر 
ملک و هیت و عانه ۸٩‏ 


نهر ست طوایف واتوام ءملل ۴ تحل ء«صنایع و حرف 


صدارت دیوان ۱۳۳ ۲ ۵+ ۱۱۸ 
صدارت دجیل ٩۱‏ 

صدارت دیوان الزمام ۰ ۲ ۰۵ ۴ ۵؛ 
"۹ 

صدارت دیوان عرض لشکر 1۵ 
صدارت دیوان نهر ملک و نهر عیسی و 
هبت ٩۲‏ 

صدارت مخزن ۰۵۰ ۱۵۲ ۰:۵۲ ۳ ۵؛ 
٩۲ ۸۳ ۱ ۵‏ 
صدر او قاف ۲۱۸ 

صدر دبوآن ۱۱۸ 

صرافان ۴۳ 

صلیب ۴۱ 

صنعتکاران ۴۷ 

صنعت کیمیا ۲۳۷ 

صوفی ۳۵ 

٩۱۲۰ ۱۰۴ ۰۸۱ ۰۴۵ ۱ صوفیان‎ 
۱۷۱ 

صوفی مسلک ۷۷ 

۱۸۷ ۱۱۰ ۱۰٩ صوفیه‎ 


ص 
طالنیان ۰۱۳۱۰۵٩‏ ۱۷۷ 
طالمیان عراق ۲۰۸ 
طبری [جامه طبری ] ۱۳۵ 


۳۱ 

ِ 

عارض الجیوش ۵ ۵ 
عارض لشکر ۸۱۸ ۲۷ ۲۸ ۰۳۰ ۳۱) 


۱۰ ۱ ۳ 

عباسیان ۰1۲ ۹۵ ۹۸ ۱۲۵ ۱۴۴ 
عحمان ۰:۷۷ ۱۲۴ ۲٩۹۳‏ 

عراقیان ۲۴ 

۲ ۱۴ ۰۲۴۹ ۱۲۷ ۰۱۰۵ ۵۷٩ عرب‎ 
۲۹۹ ۰۲,۲۱ ۰۲۸۱ ۷۸ 

عربهای اجاوده 1 ۵ 

علم تصوف ۴۵ 

علم حدبث ۳۵ 

علم حساب ۳۷ 

علم فرائض [تقسیم ارث] ۳۵) ۳۷ 

علم کتابت ۳۲ 

علم کلام ۸۴ 

علویان اعسلوی] ۰۵٩‏ ۰۱۹۱ ۳۳۹ 
۳ ۳۷ ۰۲۳۹۷ ۳۲۹۹ 

عران ۱۳۱: ۱۵۹ ۱۱۰ ۱۷۴۳ 
۱۸۸ 


‌ 
غلامان تر کت ۰۷۵ ۱۳۲۳ 
غلامان رومی ترکت ۳۲۳۷ ۲۵۸ 


۳۴۲ 


فراش ۳۳ 
فراشان ۰۱۱ ۱۳۷ 

فرفه حتبلی ۱۲۲ 

فرفه حنفی ۸۴۲ ۸۳ 

فسرنگان 1 ۱۱۵۱۱۵۰ ۱۵۴ 
۴ ۲۸۸ 

فستقهاء ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۷۱۲ ۱۰۴ 
۱ ۱ 

فقهای مالکی ۵1۰ 

فقهای مدارس ۴۸ 

فته ۵۲ 

فقه شانمی ۸۴ 

٩۱ ۱۰ ۰۳۰۱ فقیهان‎ 

فقیه حنبلی ۸۳ 

ففیه حنفی ۰۴۲ ۱۵۲ 

فقیه شافعی 4۲۲ 5۹۱ ۲۱۸ 


ق‌ 
فاربان ۳۷ ۳۸ ۵۰ 
قاضی جانب غربی بغداد ۲۲۸ 
قاضی الفضات ۰۸ ۰۱۳ ۴۲ 
فاضی واسط ۰۱۷۳ ۲۰۰ 
قبیله اجود ۳٩‏ 
قرآن ۳۴ ۴۸۰۴۳ ۵۰ ۵۵ ۸۳ 
۱۰٩۹ ۰۱۰۵ ۰٩: ۲ ۷‏ ۱۱۰ 


الحوادث الجامعة 





۳ 1۱۳ ۱1۱۷ ۰۱1۲۰ 1۳۰ 
۵ ۰۱۴۳۸ ۸۱۵۸ ۱۲۰ ۲۱۴ 
۳۲۵ ۳۴ ۰۲ ۵ ۴ ۰۲ ۲۷۴: ۲۱/۷ 
قراء دیوان ۸۱ 

فضات ۰۳۲ ۳۳ ۲ ۸ 

قضیب پیامبر (ص) ٩۷‏ 

قلندران ۰۱۲۱ ۲۰۳ 

قنوبان ۱۸۸ 


کت 
کاتب السلّه ۰٩۱‏ ۸۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۸۹ 
کاتب انشاء ۸۲۰۲ ۰۲۳۹ ۲۸۸ 
کاب دیوان ۵ 
کافر ۴۲ 
کتابت سل ۳۲ 
کردان ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۵۲۹۸ ۲۷۳ 
کردان عدویه ۱۷۰ 
کلجیان [ کلجیه ] 0۲۱۰ ۲۷۹ 
کیانیه ۵۸ 


لر 1۴ ۸۰ 


م 
سالکیان [فرقه] ۳۴ ۸۴۸ ۵۰: ۵1 
۳ ۳ ۲ ۳ 





فهرست طوایف وافوام .ملل و نحل .صنایع و حرف 


محدث و حافظ ۸۳ 

مه فا ۱۱ 

محفة وزیر ٩۹۸‏ 

مخزن ۲ ۵ 

41۰ ۵۵ ۰۵ ۰ ۰۳۲۱۰۳۳ ۱۱ مدرسان‎ 
۱۰ ۴ ٩۲ ۲۱ 

مدرس حنبلیان ۳۲ ۱۴ 

مدوس حنفیان ۱۳۲ 

مدزس شافعیان ۲ ۱۴ 

مدرس مالکیان ۰۵٩‏ ۱۴۲ 

مدرزس مدرسه فقهاء ۱۴ 

مذهب ابو حنیفه ۱۲۴ 

مذهب امام مالک ابن انس ۰ ۵ 

مذ‌هب حنئیلی ۴۴ 

مذهب حنفی ۱۳۱ 

مذهب شافعی ۳ ۱۳٩‏ ۰۳۴ ۰۳۲ ۲ ۵؛ 
۴ ۱( ۳( ۱۳۱۷۳ 

مذ‌هب فللاسقه ۴۷۲۱ 

مرئد ۱۳ 

مسلمان ۱۴ ۴۲ ۴۳۴؛ ۱۸۱ 
مسلمانان ۰۴۱ ۱۵۱ 1۹۵ ۳۷۴۳ 
مسند خلافت ٩۲‏ 

مسند وزارت ۸٩‏ 

مسسیحیان ۳۱ ۱۱۹۵ ۲۰۵ ۲۱۰) 
۱ ۳ 

مشایخ ۳۰ 


۳۳ 


مشایخ رباط 4٩۷‏ ۱۰۴ 

مشرف جمع آوری خرما ۸٩‏ 

مشرف دارالتشر یفات ۱۹ ۲۳ 

مشرف دیوان ۰۸ ۲۸۵ 

مصحف شربف ۲۹۲ 

مصریان ۳۰۳ 

٩ ممدال‎ 

نییان :۷۷ 

معید ۱۴+ ۰۳۳ ۳۵؛ ۰ ۵ 

۱ ۰1۰ ۰۵۲ ۱۸۰۱۷۱۲۱ سغول‎ 
۸ ۲ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۴ ۷ 
۰1۳۴ ۰۱1۲۳ ۱۲۱ ۱۱1۰ ۵ 
۰1*۱۳ +۱۷۲ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۷ 
۰1٩۳ ۸۱۹۲۱۸۰ ۱۷۸ ۷۲ 
4۳۰۲ 4۳۰۵ ۲۰۲ ۸۲ ۰۱ ۴ 
۲۳۸ ۲۴۰۷ :۳۳۲ ۲۲۸ ۰ 
۰۳۰۳ ۳۷۹۱ ۰۳۷۲ ۳۸۳ ۰ 
۳ ۴ 

مغولان ابلخانی ۲۵۳ 

مفتی ۴۲ 

مقام امارت ۸۰ 

مقری متقن و صالح ۳۵ 

ملوک مفول ۱*۱۲ 

ممالیک ترک ۷۱ 

ممالیکت ظاهری و مستنصری ۱۰۲ 
مملوکان ۱۰۴ 











۳۴ الحوادث الجامعة 
مملوک حبشی ۱۴۷ نظارت امور واسط ۳٩‏ 

مملوک هندی ۱۴۷ نفاطان ۱۱۲۱ 

منصب اشراف ۵۲ قابت ۷۳ 


منصب ایلخانی ۴ ۲۵ 
منصب حاجی ۵۲ 
منهیان ۱۱۱ 

٩۳ مژمن‎ 

مهار کشان ۱۱ 
مهتر فراشان ۵۷ 
میرآخور ۳۱ 


۵ 
ناظر اعمال خوزستان ۳٩‏ 
ناظر انبارهای غلات ۳ 
ناظر اوقاف نظامیه ۳۸ 
ناظر امور خرما ۱۳۵ 
ناظر بر میرائها 1٩‏ 
ناظر حجره‌های بیم 1 
ناظر دیوان الحسبه ۳۸ 
ناظر دبوان واسط ۷۱ 
ناظر راه خر اسان ۰ ۲٩۱ ۵٩‏ 
ناظر سفائن ۸۰ 
نایب وژارت ۰۱۲ ۰:۱۴ ۲۰۰۱٩‏ ۲۲ 
۸٩ ۳۰ ۲۸‏ ۸۵ 5 
نصارا ٩۱ ۵۷۷ ۱۳٩‏ 
نصرانی ۰۵ 0۳۰ ۴۴ ۲۰ 


نقابت عباسیان ۱۲۵ 
نقادان سکه‌های زرو سیم ۳۱ 
نقیب فتوت ۲ 

نقیب النقباء عباسبان ۲۲ 
نگهبانان ۱۱ 

اب ۰۲۵ ۰۲۸ ۴۷ ۱۱۱ 
نژاب اعمال ٩٩‏ 

ناب دیوان ۰۵۸ ۸۰ 
زاب وزارت ۲۰ 

نیابث اعمال مخزن ۳۸ 
نیابت دیوان زمام ۳ 


واعظ ۴۸۵ 

والیان ۳۳ ۴۳ ٩۷‏ 
وکالت ۵۲ 

و کالت باب طراد ۴۲ 
وکالت خلافت ۱۴ 


هاشمی آفرقه ] 


نهرست طوایف راتوام ؛ملل و نحل بصنایع و حرف ۹ ۳۴۵ 


ی بهودیان ۰۷ ۳۱ ۱۴۳ ۱۸۱+ ۲۷۳۲ 
بهود ۱۴ ۳۹ ۰:۱۳ ۰:۷۷ ۹۰ ۱۵۲۱ ۷ ۲ ۰۳۸۰ ۲۸۱ 
۳ ۷ ۳۲ ۲۹۱ 


فهرست نام جایها 


آ 
آبشخور رصافه: ۱۴ 
ره بشخور کرخ: ۱۰۳ 


آذربابحان: ۷ ۱۳ ۰۱ 4۲۰۰ ٩‏ ۲۰ 
۲۲۱ ۲۹۰ 
آمد: ۵1۱۰۲۵ 


الفب 
این تو ما [محله ]: ۲۱۸ 
ابوحنیفه [محله ]: ۱۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۸ 
اساوده؛ ٩‏ ۵ 
اران: ۲۵۳۲ 
اویت رل ۱۱ ۷ ۱۷۲ :۳۹ 
۷ ۷ ۰۳۷ ۸۳۳ ۵۲ ۱۵۴ 
۰۶ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰1۱۸ ۸۰ ۲ له 


۰۱۱۱ ۰1۱۰ +۱۰۲ ۱۷۱ ۰۷ 
۰۱۸٩ ۱۷۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۷ 
۲ 

۰ ۲ ۵ ۲؛ ۱ ۲ 


آر سا ۴ ۲ 


اردو: ۲۱۱ 

اردوی بایدو: ۳۷۸ 
اردوی بزرگ: ۸ ۷ ۲+ ۲۷۴ 
۷ ۲۹/۸ 

اشنا: ۲۵۱ 

آشنه: ۲۰۰ 

اصفهان: ۰ ۴ ۰۲ ۲۹۲ 
اصطبل یام: ۲۴۰ 
اقصرا: ٩۰‏ 

اکراد؛ ۱۷ 

۲۸٩ الست؛‎ 


البیره: ۲۵۵ 

آلموت [قلعه ]: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

امور طبق: ۱۳۴ 

انبار: ۰۳۸ ۸٩‏ ۱۸۷ ۱۸۸ ۲۹ 
انطا کیه: ۰۱۱۲ ۲۱۱ 

ایران: ۸۳۴ 

ایوان الساعات ۱۸ ۲ 

ابوان خانفین ۱ ۱۵ 


اس 
باب الا ترا ک: ۵۲۰ ۵۳۰ ۰۵۷ ۱۰۱ 
باب الازج: ۱۸ ۰۵۲ ۰۸۵ ۰۱۰۳ 
۰ 1۱۹ ۱۸۱ ۲۷۲۷ 
باب الماتنی: ۰ ۳: ۱۰۱ ۱۰۴۳ 
باب بدر: ۰۱ ۰۵۳ ۰۸۵ ۰۱۰۳ ۱ ۰۱۰ 
۹ ۱ ۱,۱ ۳۷۷ 
باب البدر به: 4۵۸ ۵٩‏ ۸۷۸ ۸۷ ۱۰۳۲ 
باب الیّستان: ۰۲۰ ۰۲٩‏ ۱۰۱ 
باب الیُشری: ۰۳۲ ۵۷ 
باب البصره: ۰۸ ۰۱۴ ۰۱۷۳ ۱۸۵ 
باب التمر: ۱۲ 
باب الجامع ۲۹۸ 
باب جامع الفصر: 1۳ 
باب الحسر:؛ ۰۴۰ ۲۳۸ 
باب الجصاصین: ۲۰ 


باب الحچر ه: ۱ ۱ 


۳۴۱ 


یمه و 


باب حرب: ۱۱۱ 

تسا الحرم: ۲ ۲۲ ۲۳٩۹‏ ۰۱۰۱ 
۸ ۱۳ 

باب الحلبه: ۲۹۵ 

باب دارالضرب: ۵۷ 

باب الرواق: ٩۸‏ 

باب السور: ۲۹۴ 

باب سوق المدرسه: ۱۳۵ 

باب الشعیر: ۵۳ 

باب طراد: ۴۲: ۰:۵۰ ۰۸۳ ۱۱۹ 
باب الظفریه: ۱۳ 0۲ ۲۹۵ 

باب العامّه: ۱۲۰ ٩۷‏ ۱۸۱ 

باب علیان: ۲ ۱ ۱۰۴ 

باب العتیر: ۱۴۳۲ 

باب الغزبه: ۰۱۵ ۱۴۱۰۸۰ 

باب الفردوس: ۰۲۱ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
باب القائمی: ۲ ۱ 

باب القبه: ۱۷٩‏ 

باب قطْفْتا: 0۷۲ ۱3۰ 

باب کلواذی: ۱۱۲ 

پاب مُحوّل: 1۲ 

باب المراتب: ۱۳ ۵۲۲ ۰۸۸ 5۷ ۱۳۵ 
باب المستتصر به: ۱۸۱ 

باب مشر عة الابریین: ۲۱۸۰۱۴۵ 
باب المیدان: ۲۰ 


پاب التصر: ۱۰٩‏ 





۳۳۸ 


الحوادث الحامعة 





۲ ۱ ۰۲۰ ۱۸ ۲۷ ۳ بت الاو‎ 
+۱۲ :۵۷:۵ ۱:۵ ۵ :۴۳٩ :۳۷ ۸ 
4۰:۱۸:۸۸ ۰۷۷ ۰۷۵ :۷۴ ۲۳ 
۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۰۰ ۸٩٩ +٩۷ ۴۳ 
۰۱۷۹ ۸۱۷۸۰ ۱۵۷ ۰۱۳۳ ۸ 
۲۱۷۷ ۲۷۲ ۲ 

۱٩ : باختر‎ 

۱٩ ۲ باجسری؛‎ 

بارعیه [ قلعه ]: ۱ ۷ 

باروی بغداد: ۲۸۱ 

باروی رصافه: ٩‏ 

باروی سوق السلطان: ۱۳ ۱۴ 

باروی ظفربه: ۱۴۲ 

بازار بالان دوزان: ۱۲۳ 

بازار قنطر ه: ۱۰۷ 

بازار منی: ۱۷۷ 

باصفرا: ۲۸ 

نت ۱۵۸۱ 

بخارا: ۰۴۱ ۷۷ ۷۸ 

پدر [کوی]: ۱۷۴ 

تسدریه: ۰۱ ۴۳٩‏ ۵۵ ۱ ۰۵ ۱۵۸ ۷۹ 
۰ ۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۳۵ ۱۴۱ 
براز الروز: ۲ ۲۱۷ 

پرج العجمی: ۱٩۹۳‏ 

برقوط: ۲۱۵ 

بستان ابن رژین: ۷۴ 


بستان تاج : ٩۷‏ 

بستان خلد: ۱۹۸ 

بستان دیلجی: ۱۵۷ 

بستان شنقر المقتفو ی؛ ۷۲ 

بستان صراة: ۱۳۳ 

۵ ۱ ۳۰ ۲۸ ۱٩ ۰۱۸ ۰۱۰ بصره؛:‎ 
۱۲ ۲ 1۱۴ ۱۱۰ ۱۰۹ ۲ ۲۳ 
۲۰۰ ۱۹۱ ۰۱۱۷ ۱۵۸ ۳ 
۲۵۴ ۰۲۴۴ ۰۲۲۵ 4۳۲۲ ۸ 
۲۹8 :۲٩۲ ۲۳۹۱ ۰۲۹۰ ۵ 
۳۹۸ 

بطایح: ۰۱۹۲ ۱۲۸۲ ۲۹۸ 

بطایح [واسط ]: ٩۸‏ 4۲ ۳۰۰ 

طنین: ۳ 

۲۲۰ ۱۸٩۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲۷ بعقوبا:‎ 
۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۱۲۸ ۰۸ ۰۱۵ بعلیک:‎ 
۱۱۵ ۱۳ ۰۱۱۰۱۰۰۹ ۰۴ ۰۳ بسغداد:‎ 
۵۰-۳۲ ۳۸-۳ ۲۱ ۰۲ ۱ ۷ 
1۱۸ ۱۵ ۰۱۲-۱۱ ۰۵٩ ۰۵۳ ۲ 
۸۵-۸۳ ۰۸۱-۷۷ ۷۴ ۸۷۳ ۰۷۱ ٩ 
۰۱۰۷۱۰۹۸ ۰۴ ۳ ۲ 
۰۱۲۳ ۸۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰ 
۱۳۵۹۱۳۵ ۳ 4 ۷ 
۰۱۵۳ ۰۱۸۵۱ ۰۱۴۷-۱۳۳ ۲ 
۱۱۲۱ ۰۱۱۳-۱۰۲ ۷ ۷ 
۱۸۱ ۱۸۰ ۰۱۷۱۱۷۲۱ ۸۵ 





نهرست نام جایها 


۱۹۰ ۱۸٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۴ 
۰۲۰۷ ۲۰۵ ۸۲۰۴ ۰۳۰۲۰ ۲۳ 
۰۳۲۰-۰۲۱۵ ۰۳۱۳-۲۱۰ ۸ 
۲۳۱ 4۲۳۰ 4۳۲, +۲ ۲۵۳ ۲ 


۳ ۲۳۱-۲۲۷ ۲۰۱۰-۲۳۴ 
۲ . ۱۳ ۳۷۲۰۲ ۲۷۹-۲۷۲۲ 
2۳۸۱ 2۲۸ ۱۱-۵ ۰۲ 
٩۹۸-۲ ۳‏ ۳ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۳ 
بلاد ارمن: ۲۱۱ 

پلاد اسلام: ۳۰ 

بلاد جبل: ۰۱۳۰ ۰۲۴۹ ۰۲۲۱۷۱ ٩۲۹٩۷‏ 
و و ۳ 

بلاد حز بره: ۸۳ 


بلاد حله: ۵۳۸ ۰۱۰۸ ۲۹۹ 
بلاد خوزستان: ۸۳۲ 1۵ 
بلادروم: از نع ار کر نع شا 
بلاد شام: ۰ ۱۳) ۳۰۰ 
بلاد شرقی بغداد: ۱٩‏ 
بلاد عجم: ۳۳۴ 

بلاد واسط: ۰۱۱۴ ۲۴۸ 
بلاد یمن: ۷۴ 

بلدالد حله: ۲۲۳ 
بندنیجین: ۰۱٩‏ ۱۹۲ 

سششا: ۸۰ 

بوازیج: ۲۹۸ 

بو فلیه: ۴۸۵۳ 


۳۴۹ 


٩۴ ٩۳ بیشت:‎ 

بیات: ۲۵۳ 

بیت الجمل: ۲۴۹ 

ببر ه۰ ۱ ۸۴ ۱ ۲۰ 

بین الدربین؛ ۲ 

بیت‌المقدس ۸۱ 

٩۸ ببت‌النوبه:‎ 

یمارستان عضدی: ۰۳۸۰۲ ۱۵۸ ۸۵۸٩۹‏ ۲ 


‌ 
تاح: ۱۲ 
نبریز [نوریز]: ۰۸۲ ۵۲۳ ۲۳۷ 
۳ ۲ ۰۲۷۵ ۰۳۷۷ ۰۲۸۱ 
۲۸۷۷ ۲۹۱ 
تریت: ۱۱۲۱ 
تربت خلیفه الناصر لدین اللّه: ۱۱۳ 
تربت شیخ شهاب‌الدین سهروردی - 
قدس الله روحه -: ۱۲۲ 
ترب الرٌصافه: ۱۲۵ 
تستر [شوشتر]: ۸۳۷ ۱۴۵: ۰۱۱۲ 
۱۰۳ ۳( ۹۳ ۲۳۷ 
تفلیس: ۲۷۳ 
تکریت: ۴ ۲۳۲۱۰۱۰۹۰۱۰۲ 
تلا [قلعه ]: 0۲۱۰ 0۲۵۸ ۲۵۹ 
تل زینبیه: ۲۴۳ 
تل مقیر: ۱۱۰ 


سس و تست با بط پم ۳ 


۳۵۰ 





(۰ 


علیه: ۳ ۱۱۱ 


كت 
جامع این رفاقا: ٩‏ ۱۵ 
جامع بصره: ۹ ٩‏ ۱۰ 


جامع حربیه: ۱۴۵ 

جامع الخلفه: ۰۱۳۲۵ ۱۹۱ ٩۹۵‏ 
۷ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۷ ۰۲۵۲ 
۰ ۲ ۳۲ ۰۲۸۱ ۲۹۰۹ 

جامع سلطان: ۵ ۳۲؛ ۵ ۳۳۰۸۰ ۳ 
۳۸۱ 

جامع شهر: ۰۱۱۲ ۱۵۲ 

جامع فخرالدولة اين مطلب: ۴ ۰۴ ۱۰۰: 
۰ ۴ ۰۱۴۳۵ ۱ ۱۸ 

جامع القصر: » ۷ ۱۲ 41۲ ۱۷+ ۸۵ 
۰ ۱۰ ۱۷۲۱۰۱۵۷ ۱۸۸ 

جامع کوفه: ۱۱۳ 

جامع مستتصریه: ۲۲۴ 

جامم المتصور: ۰۳۲۱ ۰۱۰۰ ۱۳۷ 
۷ ۱۸۸ 

جامع‌المهدی: ۰۱۰۰ ۱۸۸ 

حبال: ۱۲۱۳ 


۱ الحوادت الجامعة 


جبل: ۰۱۷ ۰۱۱۲ ۱۲۷ 
جریده: 1۰ 

جزیره: ۲۰۱۰۱۳۰ 
جزیره ابن عمر: ۲۰۱ 
جسر: ۰۳۷۱ ۲۹۰ ۲۹۱ 
جسر [واسط]: ۲۷۹ 
حسر [بغداد]: ۲۳۳ 
حسر عضیدی: ۲۸۸۸۵ 
حضاص [محله ]: ۱۴۲ 
حعفر به [محله اج ۹۸ ۳۲۳۰۷ 
حننبثه: ۲۲۱۵ 

سحتثه: ۵ ۴ ۱ 

حوخا: ۲۹۹ 

جیب [محله ]: ۸۷ 
حیحون: ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
حبلان: ۲۹۸ 


حاز تیه: ۲۲۷۱ 

۱٩ حاصبک:‎ 

حیحاز؛ ۱۱۳۰ ۱۸۸ ۲۸۸۵ 
حح الش : ۲۷۹ 

حجر البیع: ٩۳‏ 

حجره بیع: ۳ 

ححر ه شر بفه: ٩‏ ۱۸ 

حد‌اد به: » ۱ 


نهرست نام جایها 


ح لد له: ۰۷٩‏ ۱۵۳ ۱۷۱ ۱۷۲+ 
۰۲ ۱۸۸۷۰۲ 

خران: ۰۴۸ ۰۱۵ ۰۱۲۴ ۰۱۱۳ ۲۰۳ 
حربی [محله ]: ۱۳۸ 

حربیه [محله |: ۱۵: ۱۴۲۰۱۴۵ 
حرم رسول (ص) [در سدینه]: ۱۸۰ 
۱۳۹ 

حرم شریف: ۰1 ۱۵٩‏ 

حریم [محله ]: ۰۱۴۷ ۱۸۰ 

حریم الطاهری: ۲ ۱۵ 

حصن کیفا: ۴ ۱۵ 

حشی ا: ۳ 


حطیم: ۱۰۰ 

۴ ۰٩ ۲ ۰۸۸۰۷۱۰۵٩ ۴۲۰۴۲ حلب:‎ 
۲۰۲۰ ۱۳۹ ۸۱۴۵ 4۱۳۳ ۵ 
۳۰۲ +۳۲ ۳ ۳ 

حلبه: ۰۱۸۱ ۰۲۱۳ ۲۹۵ 

۱۰۲ ۸۸ ۸۱ ۷۹ ۱۴۷ ۲۲ حله:‎ 
4۱۷۲ ۱۷۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۷ 
۳۱۲ ۰1٩۷ ۱1۹۲ ۱۸۸ ۳ 
۰۴۳۷ ۳۳۹ ۲۲٩ +۲۲, ۵ 
۰۲۱۴ +۳۷۹۰ :۲۸۵۴ ۸۲۵۳ ۴ 
۰۲۷۲ ۲۷۱ ۰۲ ۱۷۰۴۲ ۵ 
۰۲*۹۲ ۲۹۲۰۳۹۱۰۲۹۰ ۳ 
۳۰۴ :۳۰۳ ۳۰۰ ۲ ۷ 


حله سیفیه: ۵۳۱ ۴۷ 


۱۳۱ 


۱۴٩ حلبلات:‎ 

حماة: ۲۳۴ 

حمام مستتصریه: ۳۳۳ 

۱۴۴ ۵٩۲ ۰۸۸ ۰۸۴ ۰۲۱ حسمص:‎ 
۳۰۳ ۳۳۸ 


ح‌ 
خاتونیه [محله |: ۱۳۷ 
شالص: ۰۲۳۹ ۰۱۲۱ ۱۳۷ ۱ ۱۵ 
۷۱ ۱۷ ۲ 
خانقین: ۰1٩‏ ۱۲۷ ۱۹۰ ۲۹۷ 
خاور: ۱۱ 
خراسان: ۰۱۳۰ ۱۳۹ ۰۱۷ ۰1۹۵ 
۲۴۲ ۰۲۴۹ ۲۵۱ ۲۵۴ ۰۲۱۰ 
۲٩۳ ٩۲۰ ۳ ۱‏ ۰۳۹۵ 
۳۹۷ 
خربةٌ این جرده: ۷ ۲) ٩۲‏ 
خرگاه: ۲۸۱ 
خشیات: ۱۳۴ 
خضربه: ۱۸۴ 
خفتیان: ۱۷ 
خالاط: ۲ ۷ ۰۴۸ 1۵ 
خلد مارستان ۱۴۵ 
خوارژم: ۸۸ 
خوزستان: 1۲ ۷۸ ۳۲ ۱۰ 
خوزبه: ۲ ۲۷ 





۳۵ ۲ 


دارالاماره: ۲۸ 

دارالدر به: »۳ 

دارالتشم بفات: ۱٩‏ ۰۲۰ ۸۲۲ ۳۸) 
۲۳ ۱۵۸۰ ۱۳ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

دارالحدبث: ۳۸۵ 

دارالحریم: ۳۵ 

۳۲ ۰۲٩۹ ۱۳۱ ۰۲۳ ۰۲۰ دارالخلافه:‎ 
۱۱ ۱۱۳ ۰۱۰۱ ۹۵۰ ۵۸ ۷ 
۳۳۴ ۱۸۷ ۰۱۵۸ ۱۵۳ ٩ ۷ 
۳۰ 

دارالخلیفه: ۱۱۴۲۱۰۱۱۸ ۱۸۱ 
دارالذهب؛ ۳۸ 

دارالر قیق: ۰۱۷۹ ۲۹۱۵ 

دارالروم: ۱ ۱ 

دارالسلام: ۳۹ 

دارسوسیان: ۱ ۱۷ 

دارالشاطشه: ۱۲ 

دارالشاطیا: ۴ ۲۷ 

دارالشجره : 1 ۲: ۰۱۸۱ ۱۹۴ 
دارالشط: ۱ ۱۷ 

دارالصخر: ۱۸۱ ۱۹۴ 

دارالعامه: ۱۴ 

دارالفلک: ۰۱۷۱ ۱۹۷ 

دارالقر آن مجید: ۰۱۷۲ ۲۴۴ 


الحو ادث الحامعة 


٩ ۵ دارالممنه:‎ 

دارالمست‌حده: ۳۲ 

دارالمُسناة: ۰1۱۸ ۱۱۲ ۱۴۲ ۲۴۹ 
۳۹۷ 

دارالئیابه: ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

دارالنیابه ابغداد |: ۲۹۲ 

دارالوژاره: 4۱ ۰۸ ۱۱ ۱۴۰۱۳۸۱۲ 
۹ ۱ ۲ ۲۳ ۰۳۰ ۳۵ ۰۴۳۳ ۴۷+ 
۸ ۰۵۰ ۰۵۵ ۰۱۳۰۱۳۰۱۲ ۰۷۳ 
5۸ ۰۱۳ ۰4۷ ۱:۰ ۱۰۱ 
۴ 4۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۲۴۳ ۵ ۰۱۲ 
۸ ۱ ۱ ۵ ۱ 

۱۱۰۴ ۰۱۰۳ ۸۵ ۱۳۲ ۲٩ ۰۲ دحله:‎ 
1۳۷۱ ۱۴8 41۳۰۲ ۰۱۱۱ ۲۴ 
+۱۸۲ ۱۸۰ ۱۷۳ ۷ ٩۷ 
۰۲۱۸ ۲۱۰ 4۱٩۲ ۰ ۹ 
4۲۴۲ ۰۲۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۴ 
۲۸۱ ۰۲ ۱ ۳ ۵ 

۱۲۷ ۰۸٩ ۵۷۱ ۱۱ ۰۵۴ دجیل:‎ 
۳۲۱ ( ۷ ۲ 

درب حبیب: ۲٩۹۳‏ 

درب الدّواب: ۸۵۷ ۵۸ ٩٩‏ 

درب دینار: ۲۱۰ 

درب زاخل: ۱۸۸ 

درب السلسله: ۱۳۲ 

درب سنجار: ٩۴‏ 


فهرست ام جایها 


درب صالح: ۰ ۱۰ 

درب الفالوذج: ۳۳1 

درب فراشا: ۳۸ ۳۰۴ 

درب القیار: ۱۸۱ 

درب المسعود: ۱۴۲ 

درب المطبخ: ۱۲۵ 

درب الملاحین؛ ۱۴ 

دربند: ۰۱۷ ۰۱۸ ۵۸۲ ۱۵۲ 

درب تصبر : ۱۴۴ ۱ 

دربین: ۱۸۱ 

در دخول: ۱۲۲ 

درزبحان: ۱۱۳ 

دروازه الحسر: ۲۰۵ 

دروازه خانقین: ۱۲۱ 

دروازه دز پول: ۲۳۷ 

دروازه سورالحلیه: ۱٩۳‏ 

دوازه کرخ: ۱۷۹ 

دژاریل ۱۴۵ 

دزصهیون: ۳۴۷ ۲۳۸ 

دز عمادیبه: ۲۵۸ 

دسکره: ۷۳ 

۱۴۲ ۱۲۳ ۱۰۳ ۱۷ ۰۲۲ دقوق:‎ 
۲۸٩ ۳۷۷ ۰۱۲ ۷ 

دکه اما احمدین حشل : ۵۴ 

دمشق: ۱۵ ۱۳۱ ۰۴۸ ۰1۱۵ ۱۱ 1/۸۰ 
۰ ۷ ۵ ۰۸۲۱ ۰۱۱۴ ۱1۲۴ ۱۲۷ 


۳۳ 


۰۱۷۱ ۱7۱٩ ۱۵۴ ۱۳۸ ۸ 
۲۰۴۳ +۱٩۱ ۱۸۲ ۰۱۸۵ ۷ 
۲ ۵۸ +۲۳۸ ۲۳۷ ۰۲۳۳۵ ۳ 
۳۲۰۳ +۲۹۳ ۰۲۸۴ ۲۸۲ ۷ 
۱۵۴ ۱۵۱ ۱۵۰ 1۲ دمیاط:‎ 
۱۰٩ دهلیز جامع:‎ 

دهلیز قاضی: ۱ ۱۵ 

دیار بکر: ۰۱۲۳۴ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۲۷۴ 
دیار جزیره: 1۵ 

دی الشعالب: ۲۱۵ 

دیر الروم: ۴ ۵ 

دیلم: ۱۷۸ 

دینار صغیر [محله ]: ۸۸ 

دیوار شطانی: ۱۸۱ 


2 
راذان: ۰۱۲۱ ۱۵۱ 
رامهرمز: ۸۰ 
رانکاوا: ۱ ۱۵ 
راه خسراسان: 1٩‏ 0۷۳ ۱۲۱۰۹۰ 
٩۳ ۱۳ +۲۵۰ ۱۹۲۱ ۱۵۸۱ ۷‏ 
۲ ۳۹ 
رباط این هیر : ۰۱۴۵ ۲۹۰ 
رباط أرجوان: ۸۲ 
رباط الاصحاب: ۰۱۴۲ ۲۱۲ 
رباط بسطامی [قمریه]: ۲ 


ما تست سوه هو سوت بو 


۳۵۳ 


رباط بشیری: ۱۹۸ 

رباط الحریم: ۱۳۲ ۰۱۰۷ ۱۴۷: ۲۱۲ 
رباط حریم الطاهری: ۲ 

رباط خود : ۱۷ ۲ 

رباط خلاطیه: ۱۳٩‏ ۱۷۵ ۰:۸۲ ۱۴۵ 
۳۳۸ 

رباط دارالذهب: ۱۸۸ 

رباط دار سو سیان: ۲۳۷ 

رباط دارالفلک: ۰۱۱ ۲۹۱ 

رباط زوزنی: ۰۴۵ ۰۴۲۱ ۰:۸۱ ۱۴۷ 
"۱ 

رباط شونیزی: ۲۱۵ 

رباط شیخ الشیوخ ابوسعد: ۱۳۰ 
۱ ۰ ۱۵ 

رباط شیخ علی بن ادریس: ۲۹۰ 

رباط العمید: ۴۲ 

رباط قصر: ۱ ۲۵ 

رباط مادر خلیته الثاصر: :۴٩‏ ۱۳۲۰ 
رباط مأمونیه: ۴۵: ۰۱۱۹ ۱۹۱ 

رباط مالکیان و حنفیان: ۴۸ 

رباط محدالدین ابن اثیر: ۲۹ 

رباط مرزبانیه: ۰۴۳۴ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۲۴ ۳۱۳ 

رباط مُستجد: ۰۱ ۸۴ ۱۳۹ 

رحیه: ۷۱۳ ۸۹ ۴۷ ۲ 

رحبه شام: ۲۴۸۰۱۰۹ 


الحوادث الجامعة 


رزق اله: ۱۳۹ 

رصافه آمحله |: » ۱۰ ۱۰۴ ۱۳۱ 
۹ ۱۸۲ ۱۸۴۳ ۱۸۵ ۰۱۸۸ 
۱۹4۸ 

۱۷٩ رصد‌خانه:‎ 

رقه ۲۴۲ 

رصد‌خانه مراغه: ۲۰۲ 

رمی جمره: ۱۷۷ 

روم: ۷ ۰۵۱ ۰۱۴۳ 1۱۲ ۰1۳۱ 
۳ ۳۰۲ ۳۳۲ ۳۳۰ ۲۱۷ 
۷۸ ۲۸۰ ۲۹۴ 

الروم [قلعه] ۲۸۴ 

رها: ۰۴۸ ۰۱۲۴ ۱۱۳ 

ربحانیان ۱۴۲ 

ربحانیون: ۱۸۱ 


زاخل: ۱۷۴ 

زرده [قلعه ]: ۲ ۲: ۱۳۲۳ 

زرکره [دژ]: ۱۴۲ 

زوود؛ ۳۲ 

زربران: ۱۱۵ 

زندان مدائن؛ ۲) ۲۰۰ 

ژور: ۰۱ ۱۱۷ ۰۵۴ ۰۱۷ ۱۰۰ 





۳۵۵ 





ساحل دجله: ۰۷ ۰۴۷ ۰۵۸ ۰٩۹۵‏ ۱۳۳ 
۹ ۲ ۱۷۲ ۱۷۵ ۰۱۹۷ 
۱ ۳ ۸۱ ۲۴۳۹ 
۳۷۷ 

ساحل فرات:: ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

سامیان: ۱۰۲ 

سرای این عباس: ۱۲۵ 

سرای بختیار: ۱۴۵ 

سرای بهنام: ۷۴ 

سرای خلافت: ۱۸۳ 

سرای خلیفه: ۱۷۴ ۲۹۹۱۰۱۸۱ 
سرای خلیفه المستعصم: ۱۲۸ 

سرای ذوتدا رکبیر؛ ۱۱۷ 

سرای مُعد الموسوی: ۱۰۱ 

سرای وژیر: ۰۱۰۰ ۰۱۱٩‏ ۱۲۸ ۱۴۹ 
سرای وزیر ابن علقمی: ۱۳۲ 

شم من رأی: ۰۱۲٩‏ ۱۷۴ 

سروج: ۲۰۱ 

سفارت رم: ۳ 

شائن؛ ۰ ۸ 

السکر: ۱۱۲ 

سله: ۰ ۰۱۹۷ ۲۵۷۰۲۵۲ ۱۲۱۲ 
»۳۹ 

سمر قند: ۲ ۴ 

سمّکه [بستان شرابی ]: ۱۰۳ 

ستحار: ۴۷؛ ٩۵‏ ۰:۷۰ ۸۷۴ ۰۱۰۰ 


۴ ۱۵ ۱+ ۲۰ ۳۰۳ 
سواد؛: ۰۳ ۳۸ ۰۱۷ ۰۸۵ ۰٩۴‏ ۱۹۰ 
۵ ۳۹ 
سواد حله: ۲۲۳ 
سواد بغداد؛ ۲۰۹ 
سور الظفریه [جاد]: ۴٩‏ 
سوق الترکمان: ۱۴۵ 
سوق‌الخیل: ٩۲‏ 
سوق السلطان: ۰۲۹ 1۲ ۰۷٩‏ ۱۰۷ 
۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ ۱۷۵ 
سوق العجم: ۲۱:۱۴ ۱۴۵ 
سوق العطارین: ۲۱۰ 
سوئ العمید: ۲۳ ۱ 
سوق المدرسه: ۰۱۰۲ ۱۳۵ ۰۱۳۱ 
تال 
سهر ورد: ۴۵ 
سیاه کو ه: ٩ ۱۹٩‏ ۳۵+ ۲۸۲ 
بسسیب: ۰۱۷۳ ۱۹۲ ۲۲۹ ۲۳۸ 
۹۱ ۳۱۹۳ 
سیس: ۴۱۱ 
سبواس: ٩۰‏ 
شِ 
شارع ابن رزق الّه [ستبره مسا در 
المستعصم بالله] : ۸۷۲ ۰۱۵۳ ۱٩۳‏ 
شارع اعظم: ۱۴ 








۳۸۹ الحوادث الجامعة 
شاطییه: ۱ ۱۸ صراة: ۸ 

شا کرئه [محله ]: ۴۴ صرخد: ۲۹۳ 

شاوور: ۸۸ صعید: ۲۸۸ 

شام ٩:‏ ۲۱۰ ۷۹۰۷۸۰۷۰۰۱۱۱۸۵۹۰ صعیداعلی: ۱۴۹ 


۰ صه: ۵۱ 

۴ ۵ ۰ صفّه شیخ جنید: ۰۲۱۵ ۲۱ 
۹ ۴ ۰ ۸ ۲۰۳ صور: ۲۸۴ 

۸ ۵ ۱۸۰۲ ۲۰۲ ۳۰۱۰۰۲۲۰۲۸۷۰۲۸ صدا: ۲۸۴ 


۱۳ ۳: 

شباره: ۰۱۰۳ ۱۰۴ 

شبا ک: ۰۷ ۸ ٩‏ 

شرابخانه دیوان: » ۲۴ 
شرطه: ۵ ۸۵ ۱۹۷ 

شرطه باب الُوبی ۸۸ 

سر بحه: ۱۰۱ 

شط: ۱۴۵ 

شطانیّه: ۰۱۳۴۲ ۱۸۸ ۱۹۲ 
شو یر ی: ۱۱۰ ۰۱۷۷ ۱۹۱ ۲۹۰ 
الشهداء: ۱۱۱ 

الشیخ: ۲۰۴ 


شیراز: ۰۸۸ ۰۲۷۸۰۱۰۹ ۲۹۴ ۳۰۱ 


ص‌ 
صالحیه: ۲۸۵ ۲۸۸ 


صحن السلام: ۱۰۴ 
صدر ایوان؛ ۰۱۴ ۳۴ 


ص 
طاق: ۲۵۱۲۵۰ 
طرابلس ساحل ۲۷۵ 
طوس: ۲۲۱۱ 
طیب: ۲۵۳ 


ظِ 


ظثر [محله ]: ۱۰۲ 
ظفر به [محله : ۰۱۳۰ ۱۲۱۳ 


پِ 
عانه: ۰۱۱ ۷۴ ۸۰ ۸۸ ۱۱۵ ۱۷۱ 


۱/۸۸۷ ۱ ۳ 

عناذان: ۱۳۳۴ 

عشبه: ۱۱ 

۱۳۲ ۸۱ ۰:۸٩ ۰۸۵ ۰۱۷ :٩ عراق:‎ 
۰۱1۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۰۱۵۰ ۱ 


فهرست نام جایها_ ۱ ۲۵۷ 


اه 


۲۰۵ :۲۰۳ ۲۰۱ ۲۰۰ ۹ 
۰۲۳۴۳ :۲۳۷ ۲۱۲ ۲۰۹۲۷ 
۰۳۵۷ ۰۲۵۴ ۲۵۲ ۷ 
۰۳۷۳۴۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲ ۷۲ 
۲۹۰-۲۸۵ ۰۲۸۱ ۲۷۹۲۷۰۹ 
۱۳۰۳ ۳۰۰-۲۹۷ ۲۹۵ ۴ 
۳۰۴ 

عراز [قلمه]: ۱۴۴ 

عصمینه: ۲۰۱۲ ۲۹۷ 

عقاب [قریه]: ۱٩۳‏ 

عتدالحلبه: ۱۸۱ 

عقدالمصطنم: ۸۲ ۰۱۰ ۱۸۸ 

عکا: ۵۲۸۰ ۲۸۲ 

عمو ربه: ۲۸۳۲ 

عین التمر؛ ۲۸۲ 

عین جالوت: ۲۰۳۴ 

عین عرفه: ۱۷ 


غزه: ۴ و ۲ 


ف‌ 
فارس: ۸۸ ۲۷۸ ۳۰۱ 
فخرئّه آقریه]: ۵۳ 
فرات: ۷۱ ۱۷۳ ۰۱۸۲ ۱ ۳۰ 
۹ ۰۲۳۷ ۱ ۲ ۳۰۳ 


فرائیه: ۱۸۸ ۲۹۱۱۰۱۹۷ 
فراشا [محله ]: ۲ ۱+ ۱۱۵ 
فر انسه: ۴ ۱۵ 
فرنگ: ۱۵۵ 
فلرجه: ۱۷۱ 


گ‌ 
قادسیه: ۱۳۹۰۱۱۵ 
قاهر ه: ۷ ۲۸۰ ۳۸۵ ۳۲۸۸ ۲۹۳ 
قبر احمد بن حنبل : ۲ ۰۵ ۰۸۵ ۱۳۹ 
۱۳۵ 
قبر سعروف کرخی؛ ۸ ۸۲ ۰ ٩۹‏ 
۹ ۲ ۳۹۱۵ 
قبور خلفاء ۱۴۹۰ 
قة الخشراء: ۱۸۷ ۱۸۸ 
قبین: ۱۸۳ 
قدس: ۱۷۵ 
قراح ابوشحم: ۲۲۲ 
قراح ظفر: ۹ 
قرافروم: ۱۱۷ 
قر به [محله ]: ۱۰۷ 
قریه ابوالئجم: ۲٩‏ 
قزوین: 1٩‏ ۳۹۱۱ 
قصر اج: ٩٩‏ 
قصر عیسی: ۱۴۰ 
تصر مبارک: ۸ 








۳۸۸ الحوادث الجامعة 
قصر المستجد؛ ۱۲۲ کتابخانه وزیر علقمی ۱۳۳ 

قَطنتا [سحله ]: ۱۰۷ ۵ کرخ: ۸۷۲۰۸ ۸۷۲ ۱۴۱۰۱۴۵ 
۱۷۹ ۵۵ ۲۷۳ ۱۷ ۱۸۵ ۱۸۸ 
قنط: ۱۴۹ کرخینی: ۰۱٩‏ ۱۱۷ ۱۷۸ 

فلعة الروم: ۲۰۱ ک د؛ ۱۸ 

قلیعه: ۱۷ ۱۲۷ کردکوه [قلعه ]: ۱۷۸ 

قنطره: ۱۴۵ گرک: ۰۴۸ ۸ ۱۷۰ ۲۰۱ ۲۰۳ 
قنطره باب البصره: ۱٩۳‏ ۲۳۵ 

فنطره الشوکث [دارسوسیان]: ۱۲ کشتمر [قلعه]: ۱۷۸ 

٩۳ کعبه:‎ ۱۳ 

فلوبین: ۳۰ کلات [قلعه]: ۲۰۱۱ 

فورح [دهانه]: ۱۴۱ ۱۷۱ ۱۸۰ کلیسا: ۲۱۱ 

۳۳۹ کوشکت: ۰۱۷ ۰۱۴۷ ۲۹۵ 
قسوسان: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ کوشک ملکی: ۱۲۳۲ 


۳۹۲ ۳۹۰ ۰۳۷۱۴ ۰۲۵۰ ۴ 
۳۹۷ 

تونیه: 1۰ ۱۱۲ 

فیستان: ۱۷۸ 

فیساریه: ۲۳۳ 


ِ 
کاروانس ای سلسله: ۲۷۱ 
کاروانسرای صخر: ۲۷۱ 
کاس فرعون: ۱۷۴ 
کبیسات! ۲۸۲ 
کتابخانه خلیفه المستنصر بالّه ۳۲ 


کوفه: ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱۰۲ ۱۱۳ ۱۲۹ 
۲۹ ۴۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲۱ 
۷ ۰۲۱۳ ۲۳۲۸ ۰۲۲۹ ۲۴۳ 
۹ ۲۷۲ 

الکونه: ۲۷ 

کوه اهوا: ۱۰٩‏ 

کوه خانقین: ٩۸‏ 


گت 
گنبد شیخ ابن بقلی: ۲۹۴ 
کیند خشکت: ٩۱۷‏ 
گور زبیربن لوا ۱۰٩‏ 


نهرست ام جایها 


۳۵۹ 





گورستان خلاطیه: ۰ 


ل 
لحت: ۱ ۱۱ ۱۳۲۱ 
لرستان: ۲۹۳ ۳۰۳ 
لوزیه: ۳۰ 
لینه: ۳ 


۳ 
ماردین: ۷ ۷ ۳۴ ۱ و ۵ ۱ 1۷ 


۳ ۴ ۰۲۸۴۳ ۸۳۰۱ ۳۰۲ 
المأمن: ۲۲۲ 

مأمن [درواسط]: ۲۷۵ 

مأموئیه: 0۷۲ ۱۰ ۱۳۰ 

ماوراء التهر: ۱۷ 

مبارکه ۲۱۷ 

٩ ۲ مجلد؛‎ 

محول: ۱۰۳ ۱۱۸ ۰۳۲۴ ۲۹۲ 
مختاره: 0۱۸ ۵۱۰۷ ۱۵۸۵ 

مخرّم: ۸۴ 

۳۴۸ ۱۳٩ مخزن:‎ 

مدائن: ۲۴۲۰۱۲۹ 

مدرسة ایو النجیب: ۱ ۸ 

مدرسة اسپهیدبه ۲ 

مدرسة اصحاب: ۳۸ 

مدرسة الاصحاب: ۰۲۲۵ ۲۳۰ ۲۹۸ 


مدرسة بدریه: ۱۹۹ 

مسددرساه بشیربه: ۰:۱۳ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 
4۳۱٩ 4۳۱۸ ۹‏ ۰۳۲۱ ۲۲۳ 
۳ ۲۰ ۱ ۰۲ ۷ ۳ ۲۱ 

مدرسة تاجیه: ۱۲۴ 

مدرم تتشیه: ۰۱1۵ ۲۳۳ 

مدرسةً جده: ۲۵۵ 

مدرسه حنابله: ۲۵۵ 

مدرسهة حنفیان: ۵ ۲ 

مدرسة خمارتگین تشی: ۱۲۱ 

مدرسةً دارالذهب بغداد؛ ۲۱۲ 

مدرسة السعاده: ۲۵۷ 

مدرسة شاطییه: ۵۳ 

۲٩۰ ۰۱۵٩ مدرسةٌ شرایی:‎ 

مدرسة شریقه شرایبه: ۴۷ ۱۷۲ 
مدرسة شیخ عبدالقادر گیلانی -رحمةاله 
۰ ۸۵ 

مدرسةً عصمتیه: ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۴۹ 
مدرسة فخرالدولة ابن المطلب: ۰۲ ۲۸ 
مدرسة محاهد به: ۵۷۸ ۲۲۵ 

مدرسة مستنصم به: ۲ ۳ ۳۵ ۱۳۹ ۴۳۰ 
۷ ۴۸ ۵۰ ۵۱+ ۵۵ ۰۱۱ 1۲ 
۷۳ 4۱۰۳ ۱۳۲+ ۱۲۸+ 1۳۱ 
۳ ۳ ۰۱۳۷ ۱۴۳۲+ ۵ ۱۱۴۳ 
۳ ۱۵۷ ۱۷۵ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 
+۲۱٩ +۲۱۸ +۲۳۱۲ ۳۰۸ ۴‏ 


۳ + 


الحوادت الحامعة 





۰۲۵۷ ۲۵۸۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۲ 
۳۹۲ ۰۲ ۲٩ ۰۲ ۱۷۱ ۰۲ ۱۵ ۲ ۴ 
۲۲۸: ناسا‎ 

مد رس منصوریه: ۰ ۲۸ 

مسدرسة نظامیه: ۱۳۷ ۱۳۸ ۰۷۲۱ ۸۱ 
۰۰ 4۸ ۱۰۴ ۱1۱۲ ۰۱۱۳ ۱ ۴ ۱ 
۱ ۰۱۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ ۲۳۲۳ 
۲۵ ۲۳۷ ۵ ۴ ۲ ۰۲۷۱۰ ۲۲۷۳ 
مدرسه و اسط: ۱۵٩‏ 

مد بنه» مدبنة الرسول: ۵۷۷ ۰۸۱ ۱۰۵ 
۱۷٩ ۱۵۰ :۱۱۱ ۹‏ ۱1۸۰ 
۱۸۸ 

مدینة الشلام: ٩‏ ۰۱۸ ۰۲۳ ۲۱ ۴۰ 
۴ ۱۸۲ 

مراغه: ۱۷ ۱۷۹ ۲۰۳ ۲۱۰ 
مرزبانیه: ۴۵ 

مرقب [قلعه ]: ۲۵۰ 

مرقد فضیل بن عیاض: ۱۱۵ 

مربه: ۵۲ ۵۳ 

مررفه: ۵۷ 

مسجد جامع: ۱ ۸۸۵ ۱۵۷ 

مسجد جامع تبریز: ۲۹۱ 

مسجد جامع السلطان؛ ۲۳۰ 

مسجد جامع کوفه: ۱۷۳ 

مسجد جامع محول: ۲۷۱ 

مسجد الحرام: ٩۳‏ 


مسجد حظاثر [مسجد ام الناصر] ۱۴۵ 
مسحد ذوالمناره: ۱ 

مسحد عشایر: ۱۴۵ 

مسجد قمریه: ۰۱۱۳ ۱۷۱ ۱۷۴ 
۲۱ ۲ ۱ ۱۸ ۰۳ ۲۳۷ 

مسبجد مُستجد: ۲ 

مسحد معر وف کرخی: ۱۷۴ ۲۴۴ 
مسجدالبی (ص): ۱۸۰ 

مستعصمیه [محله ]: ۱۸۸ 

۱٩۷ مستنصری؛‎ 

شُسا:: ۲۹ 

۵٩ بشربه:‎ 

مشرعه: ۲ ۱ ۱۳۵ ۱۸۸ 

مشرعه ابربین: ۲۱۸ 

مشرعة السشّباغین؛ ۱۸۲ 

مشهد ابوحنیفه: ۰۲۲۲ ۲۹۱۷ 

مشهد امیرالممنین علی (ع): ۰۱۰ ۳۷ 
۳ ۷ ۰۱۱۷ ۰۳۱۳ ۰۲۳۲۸۵ 
۸۳۱ ۳۲۱۱۹۳ 

مشهد حنید: ۲۲۵ 

مشهد حذيفة بن یمان: ۱۲۹ 

مشهد حسن العسکری - علیه‌السلام - 
۱۲ 

مشهد حسین (ع): ۰۸۰ ۱۴٩‏ ۱۸۵ 
۹ ۳۱۳ 

مشهد سوّمن رأی: ٩۳‏ 





نهرست نام جایها 


۳۹۱ 





مشهد سلمان فارسی: ۰۲۵۰ ۳۷۵ 
۷۰ ۱۷ ۳ ۳۰۳ 

مشهد عبدالله الباهر: ۲۲۳ 

مشهد خییدال: ۰٩۳‏ ۱۴۳۱ ۱۱۳) 
۸ ۲۳ ۳۲ ۳۰۷۹ 


مشهد عسکر: ۱۲۹ 

مشهد علی‌الهادی و حسن العسکری - 
علیهما السلام: ٩۲‏ 

مشهد غنی: ۱۲٩‏ 

مشهد کاظس: ۱۳۰ ۱۴۵ ۰۱۴۲ 
۷ ۱ ۱۵۸ 

مشهد موسی بن جعفر علیه السلام: ۸۳ 
۱ 4۱۱۳ 1۱۷ ۱۲۰ 1۲۴ 
۳ ۱۱ 1*۹۷ ۷۰۲۱۱ ۳۲: 
۳۰ ۲۷۳ ۲۸۹ ۲۳۹۲ 

مسصر: ۱۰ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۵ ۴۸ ٩۵؛‏ 
۰۷۰ ۰۸۵ ۰۸۲۱ ۰۱۱۴ ۰۱1۳۳ 
۷ ۱۴۹ ۸۱۸۵۱ ۱۵۴: ۵۸۵ ۱ 
4۱٩۹۱ ۷۹۹‏ ۸۳۰۳ ۰۲۰۴ 
۲۲۱ ۰۲۱۸ ۲۳۳ ۲۳۴ :۲۳۲۱۰ 
۰ ۲۳۱۰ ۲۴۷۰ ۲۴۳۸۰ :۴۵۰ 
۸۴۰۲۸۲۳۸۸۰۵۰۴۹ ۳۸۷۰۲۸۵۰۲ 
٩۳ ۸‏ ۳ ۰ ۸۳۰ ۱۳۰۲ ۴ ۳۰ 
المطبخ [محله ]: ۷۷ 

مطق: ۲۳ ۱۲۸۵ 

و 


مغرب: ۳۹۸ 

مقبرة باب حرب: ۸۵ 

مقبره الخلال: ۱۹۴ 

مقبره خلیفه المستضی پامراله: ۱۵۲ 
مقبره زرادین: ۱۳۰ 

مقبره شونیزی: ۱۳٩‏ 

مقبره شیخ: ۱۳۵ 

مقتدبه [محله ]: ۵۴۸ ۵۵ ۸۷۳ ۱۰۱ 
مکه: ۰٩‏ ۰۲۵ ۱۱۳۷ ۷۱ ۷۴ ۷۵ 
۱ ۱۰۸ ۱۱۵ ۱۳۰ ۱۵۸ 
۵ ۰۱۷۱ ۱۷۳+ ۱۷۵+ ۱۷۷ 
۲۸۵۵ ۲ ۲۱۷ 

ماطیه: ۳۰ 

٩٩ ملکیه:‎ 

متبر رسول (ص): ۱۸۹ 

عنار ة جامع الخلیفه: ۲۳۳۳ 

متزل سلمان: ۳٩‏ 

۱٩ مذب:‎ 

:۵ ٩ ۰۵۷ ۰۸۴ ۰۵ ۲ ۰۳۳ ۱ موصل:‎ 
۱۸۳ ۰۸۲ ۰۷۴ ۰۸۷۳ ۰۱۸۵ ۱۳ ۱ 
۰۱۳۰ +۱۱۵ ۱۰۰ ٩۱ ۸۸ ۷ 
۰17۷ ۱۱۱ ۸۱۵۰ ۱۳۸ ۳ 
41۹۸ ۰۱۹۵ ٩ ۰۳ ۰ 
۰۲۱٩۹ :۲۱۵ 4۲۱۰ ۲۰۷ ۲۵ 
۳ ۸ ۳۵۸ ۰۲۴۴ ۰۲۳۸ ۱ 
۳۰۳ ۰ 





۳ 


الحوادث الحامعة 





موغان: ۱۷ 

مبافارفین: 4۱۵ ۲۰۱۰۱۲۴ ۲۰۲ 
میمون دژ: ۱۷۸ 

مینه آروستا]: ۱۵۴ 


ك‌ 
ناحية الصالحین: ۱۱۴ 
ناحیه تنجمیه: ۲۳ ۲ 
ناشیه: ۲۵۵ 
نحف: ۱۵۸ ۱۷۳ 
نخلات: 1۲ 
نصارا آمحله ]: ۲ ۲۵ 
تصیبین: ۰۸۸ ۵ ۰ ۲ 
نظامیه: ۱ 
ُفاطان [محله ]: ۱۰٩‏ 
تعمائیه: ۲۱۴ 
نهر بش : ٩۳۲‏ 
لهر جعفر: ۲۲۲ 
نهر عبسی: ۱۳۸ ۴۳۵ ۰۵۴ ۱۲ ۲ ۷ 
٩۱۵۳ ۰۱۲۲۰۱۲۳ ۱۱۴۳ ۰۰ ۹‏ 
۲ ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ 4۲۳۷۲ 4۲۵۰ 
۲ ۲۹۰ 
نهر غازانی: ۲۹۹ 
تهر ملکک: ۸ ۳ ۰۷ ۰٩۰‏ ۱۳۸۵ 
۲ ۱۸۸ ۰۲۰۰ ۰۲۳۱ ۴۳ 4۲ 
۰ ۷ ۰۳۲ ۲۷۱ ۲۹۰ 


نیشایور: ۲۱۴ 


نیل: ۱۸۷ 


و 
وادی کر کث: ۱۷۱ 
وادی مُحرم: ۱۰۵ 
واسط: ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۱۵ ۱۹ ۳۲ 
۰۳۲۹ ۰۳۲ ۰۵۰ ۰۵۲ 4۵۷ ۰۳ 
۸ ۷۵ ۰۱ ۸۸ ۲ ۰ ۱۰۸ ۱۱۰ 
۰۱۳٩ ۰۱۳۸ ۳ ۶۵‏ ۱۳۸ 
۱۵٩ ۱۵۷ ۱۵۲ ۳۳ ۳‏ 
۱٩۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۳‏ ۱۹۱ 
۷ ۲۰۰+ ۳۰۹-۲۰۷ ۲۱۴ 
۲ ۲ ۲۳۲۵ ۰۲۲۷ 4۲۳۲۱ 
۰ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ ۲۵۴ ۰۲۲۰ 
۳ ۰۲۱۳ ۰۲۲۷۱ ۰۳۷۱۹ ۲۷۵ 
۷۸ ۰۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۳۹۲ 
وردئه ۴۵ 
وفت ۱۳۲۳ 
ولایت مو قو فات ۸ 
ومار آئلعه | ۱۳۲۱ 


۱ 
هرات: ۲۱۳ ۲۹۷ 
هر وله [محله ]: ۳9۳ 


۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۸٩ ۱۳۴ ۵۳۸ همامیه: ۳۷ شصیت:‎ 
۲ ۲۹ ۱۸/۸۷ ۲۳ ٩۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۷ ۱۳۴ صمدان:‎ 
۰۲۹۱ ۰۳۴٩ ۰۲۰۷ ۰۱۸۹ ۸ 


۳۹۵ ت 


۱۲۳ ۱۵٩ ۱۷۵ ۰11 ۰۱ ۴ یمن:‎ ۱۱۴ ٩۴ هند:‎ 
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